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    دو تاکتیکدو تاکتیک
سوسیال دمکراسی روسیهسوسیال دمکراسی روسیه

          از منصور حکمت:

  "دیپلوماسی"، بدون استقلال رای و "دیپلوماسی"، بدون استقلال رای و 
حق حاکمیت، بی معنی استحق حاکمیت، بی معنی است

بھ  نسبت  تفاوتی  بی  با  سوالی،  چنین  بھ  من  قطعی  پاسخ 
چرا؟ است.  "نھ"  روزھا،  این  در  مطرح  ھای  کلیشھ 

دیگر،  بحرانی  پس  از  آمریکا،  کھ  دلیل  این  بھ  اول  وھلھ  در 
خلیج  "جنگ  برخلاف  کھ  اوضاعی  در  آنھم  آید.  نمی  بر 
بھ  گسیختھ  لجام  تھاجم  و  "جنگ"  دو  و   ،"۱۹۹۱ سال  در 
بحران  در  غرق  آمریکای  پسر،  و  پدر  بوش  دوره  در  عراق 
میان  در  نھ  و  واحد  اروپای  در  نھ  متحدی،  ھیچ  اقتصادی، 

ندارد. برلین،  دیوار  فروپاشی  از  پس  جدید  "قطب"ھای 

جامعھ  مکان  نیز  و  ایران  الجیشی  سوق  موقعیت  اینکھ،  دوم 
در  کھ  است  چنان  اروپا،  بویژه  و  غرب  اقتصاد  در  ایران 
تمام  جنگ  یک  در  سیاسی  جغرافیای  این  شدن  غرق  صورت 
بھ سلاحھای  دو سو،  ھر  احتمال جنگ،  در صورت  کھ  عیار، 
عرصھ  مھمترین  از  یکی  این  اند،  مسلح  جمعی  کشتار 

شد.  خواھد  کور  تماما  سرمایھ،  انباشت  پروسھ  ھای 

در  دیگر  ایران، سالھاست  "داخلی" جامعھ  اوضاع  اینکھ،  سوم 
شرایط عروج اسلام سیاسی بھ عنوان قدرت دولتی، بسر نمیبرد. 
رژیم اسلامی و جناحھای مختلف آن، ھمھ تلاش خود را برای 
"بقاء" نوعی اسلام رام شده بکار گرفتھ اند. مشکل رژیم اسلامی 
این است، کھ در اوضاع پسا "انقلاب اسلامی"، کدامین جناحھا، 
تسمھ نقالھ چنین انتقالی خواھند بود؟ جناح موسوم بھ جناح "ولایت 
مدار"، تمام تلاش اش را کرده و میکند، کھ خود عامل محرکھ این 
انتقال باشد. از منظر ھمسوئی، چھ از زاویھ اقتصاد و یا سیاست 
یعنی  "معقول"،  جناحھای  بر  آمریکا،  و  غرب  "فرھنگ"،  و 
"معتدل"  اصولگرایان  حکومتی،  طلبان  اصلاح  متنوع  طیفھای 
تحریمھای  "تھدید"  است.  کرده  گذاری  سرمایھ  قبیل  این  از  و 
اھرم  اول نوعی  اقتصادی، در درجھ  افزایش فشارھای  اخیر و 
فشار بھ جناح "بازھا" بھ منظور تقویت جناع "معتدل"ھا برای 
ایران است. چند  در  آخوندھا"  با مسالھ "حکومت  تکلیف  تعیین 

ھستند: گویا  بسیار  اخیر،  سالھای  در  "تکراری"  مسالھ 

بھ برخی از تیتر رسانھ ھای جمھوری اسلامی، نگاه کنید:
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در سطح اقتصادی

- مھاجرت بی صدای  كار آفرینان:

 ۹۷ سال  برجام،  ھستھ ای  توافق  از  آمریکا  خروج  و  ارزی  "التھابات 
خاطره  در  اقتصادی  لحاظ  بھ  فراموش نشدنی  سال ھای  از  یکی  بھ  را 
گرفتن  نیز شتاب   این موضوع  پیامدھای  از  یکی  کرد.  تبدیل  ایرانی ھا 
روند خروج سرمایھ از کشور بود کھ بھ نگرانی ھا در این زمینھ دامن 
در  ھم  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  پورابراھیمی  محمدرضا  زد. 
این جریان در  از حاد شدن  ارقامی را اعلام کرد کھ  آمار و  باره  این 
میلیارد   ۲۰ مقطعی  در  پورابراھیمی،  گفتھ  بھ  داشت.  حکایت  کشور 
دلار سرمایھ ارزی از ایران خارج شده است و حتی برخی آمار مبالغ 
شد  سبب   ۹۷ سال  اول  نیمھ  ارزی  می کنند...التھابات  ذکر  را  بالاتری 
نبخشید،  سامان  را  اوضاع  نھ  تنھا  کھ  کند  اخذ  را  تصمیماتی  دولت  تا 
بلکھ بھ دلیل اینکھ نظرات و آرای بخش خصوصی در این تصمیمات 
محلی از اعراب نداشت... البتھ از بعد خارجی ھم تحریم ھا فشار زیادی 
میل  بھ رغم  آنھا  تا  می شود  سبب  اینھا  ھمھ  کھ  می کند  وارد  آنھا  بھ  را 
باطنی، کشورشان را بھ سودای دستیابی بھ امکانات و شرایط مطلوب تر 
توسعھ  یافتھ  کشورھای  در  اقامت  سودای  و  مھاجرت  کنند....  ترک 
برای کسب یک زندگی ایده آل، تنھا محدود بھ دارندگان مشاغل خاص 
نمی شود و امروز نمی توان گسترش این پدیده در کشور را انکار کرد. 
خروج فعالان اقتصادی از کشور با ھر ھدف و بنا بھ ھر دلیلی کھ باشد، 

از کشور است." توانمند و ماھر  انسانی  بھ  معنای خروج سرمایھ 

مسیر پرسنگلاخ خصوصی سازی

"واگذاری امور اقتصادی بھ بخش خصوصی از جملھ خواستھ ھایی است 
کھ بارھا شنیده شده و نسبت بھ پیامدھای سوء عدم اجرای آن ھشدار داده 
بی شماری  مقاومت ھای  با  و  پرسنگلاخ  بسیار  این مسیر  اما  است  شده 
از  خصوصی  بنگاه ھای  شده،  منتشر  اطلاعات  براساس  روبھ روست. 
نظر  تحت  عمومی  بنگاه ھای  بھ  نسبت  بیشتری  بھره وری  و  کارایی 
دولت برخوردار ھستند و این درحالیست کھ بنگاه ھای عمومی اھداف 
بھ  آنھا ربطی  فعالیت  نتیجھ  نشان می دھد  دنبال می کنند کھ  سیاسی را 
ندارد. گفتنی    ... اقتصادی، جذب سرمایھ گذاری و  ایجاد اشتغال، رشد 
واقعی  خصوصی  بخش  بھ  متعلق  بنگاه ھای  در  شایستھ سالاری  است 
دنبال می شود و افرادی ماھر، متخصص و کاردان در رأس امور قرار 
می گیرند اما این درحالیست کھ رابطھ و زد و بند جایگزین شایستھ سالاری 
در بنگاه ھای دولتی شده است. مھاجرت روزافزون کارآفرینان بھ معنای 
ھزینھ  آنھا  برای  مدیدی  سال ھای  کھ  است  دادن سرمایھ ھایی  دست  از 

شده است" ( از روزنامھ ھای ایران، خطوط پر رنگ از من است)

در سطح سیاسی

مشکل و معضلی کھ از ھمان ابتدای عروج اسلام سیاسی در ایران، گلوی 
رژیم اسلامی را زیر پنجھ ھا گرفتھ است، این بود کھ "انقلاب اسلامی"، 
طیف وسیعی از اقشار جامعھ را کھ در دوره رژیم شاه، در حاشیھ قرار 
داشتند و یا طفیلی بودند، در قدرت سیاسی و مناصب حکومتی شریک 
و سھیم کرد. این طیف ھای وسیع و "سازمانیافتھ"، یک مانع اساسی در 
راه "متعارف شدن" اقتصاد ایران و از سر گیری سیر انباشت متعارف 
ایران  اقتصاد  باره  پیوند دگر  بوده و کماکان ھستند.  ایران  سرمایھ در 
جھانی،  بازار  و  المللی  بین  سطح  در  سرمایھ  انباشت  پروسھ  سیر  با 
بناگزیر تھدیدی بسیار جدی برای این اقشار و طیفھای وسیع است. این 
طیف، کھ حالا دیگر سالھاست در ارگانھائی مثل سپاه پاسداران، بسیج 
و شوراھای شھر و روستا، حوزه ھای "علمیھ" و مساجد و... موقعیت 
خویش را مستحکم کرده اند، بھ معنی واقعی پایگاه و محل اتکاء جناح 

و... "اصولگرایان"  مداران"،  "ولایت  خواھان"،  "تمامیت  بھ  موسوم 
است. گذر و عبور از این پایھ "اجتماعی"، و "استحالھ" راس این اقشار 
و طیف ھا، معنائی جز تن دادن بھ سقوط واقعی اسلام سیاسی نیست. 
و  تنازع  در  جناح  این  گویا  کھ  مسالھ  این  من،  باور  بھ  نظر،  این  از 
تسمھ  بھ  قادر شود خود  "کبوتر"ھا،  و  "معتدل"ھا  جناح  با  تخاصمات 
نقالھ متعارف سازی پروسھ انباشت سرمایھ در ایران و طرف "عادی 
نقطھ  یک  است.  ممکن  غیر  منطقا  باشد،  آمریکا،  و  غرب  با  سازی" 
جناح  برای  بود.  انتخابات"  کردن  "استانی  بحث  جدال،  این  "خطر" 
تقویت  معنی  بھ  انتخابات  کردن  استانی  کھ  بود،  کاملا روشن  "باز"ھا 
قدرت نفوذ سیاسی و اقتصادی، ھر دو، پایھ واقعی اسلام سیاسی است. 
طنز تلخ برای راس ھمان جناح این بود، کھ خود بھ مخالفت با آن و "غیر 
آن  نگھبان"  "شورای  برخاست.  آن  بندھای  از  برخی  نامیدن  شرعی" 
طرح را رد کرد و بھ "مجلس" بازگرداند. ھمین یک مورد بخوبی نشان 
میدھد کھ راس اسلام سیاسی، با تقویت پایھ سیاسی و اقتصادی خویش، 

است. آمده  گرفتار  شکننده  تناقضی  در  و  است  شده  مشکل  دچار 

بحران  بالاگرفتن  و  تحریمھا  کھ  باشد  روشن  باید  حالا  ترتیب،  این  بھ 
رابطھ جمھوری اسلامی با آمریکا، و اروپای واحد نیز، در حقیقت وارد 
سیاسی  اسلام  راس  گرفتن  فاصلھ  برای  بیشتر  بازھم  فشارھای  کردن 
با پایگاھی است کھ در "انقلاب اسلامی"، نقطھ اتکاء این رژیم شد و 
آنرا در مسیر جنگ ھشت سالھ با عراق و سرکوب و کشتارھای وسیع 
باور من  بھ  نگھداشت. خیر!  پا  داخل، سر  در  اپوزیسیون  کم سابقھ  و 
با این تفاسیر، دورنمای جنگی دیگر بین آمریکا و جمھوری اسلامی، 
با  رابطھ  در  است  ممکن  تر،  اھمیت  کم  تنشھای  نیست.  رو  پیش  در 
آید.  بوجود  عربستان،  و  اسلامی  جمھوری  بین  نیابتی"  "جنگ  نوعی 
است:  شده  کوتاھتر  اسلامی  رژیم  بال  و  دست  ھم،  زمینھ  این  در  اما 
"معاھده  اخیرا یک  ایران،  با  رابطھ  در عین حفظ  حکومت "عراق"، 
"سوپاپ  عنوان  بھ  ھم  "سوریھ"  و  کرد  امضاء  عربستان  با  امنیتی" 
است.  شده  دور  بسیار  اسلامی  جمھوری  نفوذ  دایره  از  اطمینان" 
اکنون، رژیم اسلامی بابت گسیل گردانھای "مدافع حرم" و "مشاوران 
گذاریھا"  "سرمایھ  این  ھزینھ  بازپرداخت  خواھان  پاسداران"،  سپاه 

نمی شود جنگ  داریم  یقین  اند:  گفتھ  ھم  "ظریف  آقای  است.  شده 

میخواھند جامعھ را بھ چھ "روند سیاسی" واگذار            
و یا "استحالھ" کنند؟

کھ  اقتصادی  دورنمای  آن  کھ  ام،  نوشتھ  دیگر،  ھای  مقالات  در  من 
شوروی  در  توتالیتر"  "حکومتھای  بر  "دمکراسی"  پیروزی  پس  در 
سناریو  "کردند"،  حاکم  و  شد  حاکم  سابق،  شرق  اردوگاه  و  سابق 
نیز  یک،  بھ  یک  نھ  گرچھ  ایران،  برای  غرب  و  آمریکا  اصلی 
و  خصوصی"  "بخش  دائمی  "غرولند"  کھ  است  این  واقعیت  ھست. 
باد  ثروتھای  و  "سرمایھ"  با  ھمراه  خارج  "وطن"بھ  از  "مھاجرت" 
در  اما  کردن"  "قھر  یک  ظاھر  در  اسلامی،  نکبت  رژیم  تحت  آورده 
واقع بھ منظور جلب توجھ است، ھم رو بھ رژیم اسلامی و ھم رو بھ 
از  چھ  را،  امور  زمام  چرا  کھ  است  این  سر  بر  تھدیدات  تمام  غرب. 
نظر سیاسی و یا اقتصادی، بھ این "شایستھ سالاران" تحویل نمیدھند؟  

مناطقی چون: در  کھ  ھائی  سلبریتی  و  داران  سرمایھ  و  نوپا  قشر 

محلھ فرمانیھ کھ یکی از محلات لوکس و مدرن شھر تھران است و در 
برای مثال "برج  بنا شده است.  تعداد زیادی برج و سازه معروف  آن 
در  بلند مسکونی  برج  "دومین"  کھ  فرمانیھ  در چھارراه  واقع  آسمان" 
معروف  سازه ھای  از  فرمان"،  قلوی  دو  "برج ھای  یا  است.  "ایران" 
تھران. محلھ ای کھ تلویزیون مدار بستھ دارد، نگھبانان خصوصی دارد 
و شھروند عادی حتی از گردش در این محلھ، محروم است. ساکنان این 
کارو  کودکان  بھ  نھ  دارند،  کار  کارگران  زندگی  بھ شرایط  نھ  منطقھ، 
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خیابانی و نھ بھ خیل پرتاب شدگان بھ اعماق تباھی جسمی و روحی: 
معتادان بھ انواع مواد مخدر، تن فروشان، کودکان خیابانی، بی پناھان 

زاده شده در "رابطھ نامشروع"، "افغانی"ھا و "اراذل و اوباش".

بھ این خبر توجھ کنید:

عیبی ندارد، دیھ می دھم!

"وقتی مأموران پلیس راھور خود را بھ محل حادثھ رساندند متوجھ شدند 
کھ راننده یک خودروی سواری پراید در تصادف با یک خودروی پورشھ 
جان باختھ است. بررسی ھای بیشتر پلیس نشان داد کھ دو خودروی پورشھ 
در حال کورس(مسابقھ) بودند کھ یکی از آن ھا از مسیر منحرف شده و 
در تصادف با سواری پراید حادثھ ای خونین را رقم می زند. راننده یکی 
از خودرو ھای پورشھ پسری جوان بود کھ بعد از حادثھ از محل متواری 
می شود، اما ساعتی بعد بازداشت و معلوم شد گواھینامھ نیز نداشتھ است.
از  فریاد  با  کھ  است  جوان  دختری  اما  دوم،  خودروی  راننده 
وقتی  دارد.  شکایت  خودرو  بھ  میلیاردی  خسارت  شدن  وارد 
باختھ  جان  تصادف  در  پراید  راننده  کھ  می دھند  خبر  او  بھ 

می کنیم!  پرداخت  را  او  دیھ  عیبی ندارد،  کھ  می زند  فریاد 

بوده  پدرش  بھ  متعلق  ھم  دوم  خودروی  کھ  می گوید  جوان  دختر 
اوست!  برادر  گریختھ است،  تصادف  صحنھ  از  کھ  ھم  مردی  و 

" است.  بوده  آقازاده ھا  از  خودرو  راننده  کھ  شدند  مدعی  بسیاری 

(همه نقل قولها از روزنامه ها و رسانه هاى رژیم است)

بھ منظور ھموار  بھ جمھوری اسلامی  از تشدید تحریمھا، فشار  ھدف 
کردن سلطھ این قشر بی فرھنگ و تُھی از عاطفھ انسانی، مفت خور و 
طفیلی، بھ عنوان حکومت "مشروع" و بر آمده از خاستگاه جناحھای 
رنگارنگ "اصلاح طلبان" و "دمکراسی" طلبان اسلامی و شبھ اسلامی 
و "روشنفکران دینی"؛ و نیز "سکولار"ھائی کھ "مصلحت روزگار" و 
"نان روز" آنھا را وادار کرده است از این پس سرنوشت خویش را بھ اسلام 
سیاسی، گره نزنند، اگرچھ، حتی از فرماندھان پیشین و یا "مستعفی"سپاه 

اند. بوده  اسبق  و  سابق  وکیل  و  وزیر  یا  و  اطلاعات  عوامل  و 

اسلامی،  جمھوری  بھ  فشار  سناریو  در  آمریکا،  بخصوص  و  غرب 
روی مُھره و شخصیتھائی کھ بعدھا بھ عنوان پرسوناژ ھای بازگرداندن 
"ایران بھ دنیای دمکراسی" و سپردن "ایران بھ ایرانیان"، "اعاده حقوق 
و  اداری  مناصب  و  وکیل  و  وزیر  مسند  در  دینی"؛  و  قومی  اقلیتھای 
دولتی، حساب کرده است. عکس ھای یادگاری با "پمپئو" وزیر خارجھ 
ترامپ؛ و گذاشتن میکروفونھای بی بی سی و صدای آمریکا و رادیو 
بھ  ناسیونالیستی  تعصب  روی  از  کھ  عناصری  اختیار  در   ... و  فردا 
و  پرست"  "میھن  کافی  بحد  ھم  ایران،  سیاسی  جغرافیای  سرنوشت 
"کارشناس ایران و تاریخ ایران" قالب کرده اند؛ و ھم بویژه، بسیار فکر 
شده تر، ضد کمونیست اند، از قماش "مسعود بھنود" و "علیرضا نوری 
زاده" و...تصویری، دستکم ابری، از تحفھ ای کھ سرمایھ داران نوکیسھ 

بھ کمک "ابرقدرتھا" قرار است بھ جامعھ ایران ھدیھ کنند، میدھد. 

تا  میکوبد  را  ایران  میدان سیاست  کھ  "ایدئولوژیک"  توپخانھ  این  اما، 
راه پیشروی سرمایھ داران نوکیسھ ایران را ھموار کند، فرماندھان و 
کھ  "وزین"  نشریات  دارد.  خود  خدمت  در  را  ای  کارکشتھ  ژنرالھای 
ضد   و  ھا  لنین  ضد  کھ  "مھرنامھ"  امثال  میشوند،  منتشر  "داخل"  در 
انگلس ھا و طرفداران "مارکس پراکسیس" و "مارکس فیلسوف"؛ اما 
در ھمان حال مخالفان سرسخت مارکس انقلابی و مارکس "انترناسیوال 
اول"، در آنھا "قلم میزنند" و روده درازی پرطمطراق. تپپ ھائی را 

زیر چتر گرفتھ اند  کھ بھ "برکت" اخنناق اسلامی و زیر سایھ خفقان 
امنیتی  دوایر  "تحقیقاتی"  موسسات  کارشناسان  و  اطلاعات  وزارت 
ھر  دھان  بستن  و  قمع  و  قلع  اتکاء  بھ  و  "آزادانھ"  اسلامی،  جمھوری 
صدای سوسیالیستی و حتی "چپ" و "سرنگونی طلب"؛ بھ مدال حلبی 
"مارکسیست ھای پراکسیس" دست یافتھ اند. ابھام پراکنی و سیاه نمائی 
تاریخ گذشتھ سرنگونی طلبان و مبارزات  قالب کردن  و "تروریست" 
چپ و کمونیستھا و فدائی ھا و جریانات مدافع طبقھ کارگر؛ سوسیالیسم 
انقلابی در ایام سیاه ساواک و شکنجھ گاه "کمیتھ مشترک" و "اوین". 
سوسیالیسم واقعا موجود" ھمان بود کھ در شوروی سابق و با "استالین" و 
"استالینیسم" کھ تداوم "لنینیسم" بود، بھ قدرت رسید و سرانجام محتومی 
با "تحقیقات" و تحلیل ھای   جز "فروپاشی" نداشت.  "ثابت" کردند و 
عاریتی "ژرژ اورول"ی کھ سوسیالیسم،"پوچ" است و روایت "شرقی 

اند.  آلترناتیو  الھ" این  اینھا نیز مجاھدان "فی السبیل  فاشیسم" بود. 

متاسفانھ و با درد و بُھت و حیرت و افسردگی، باید اذعان کرد کھ این 
اردو، از صف کمونیسم کارگری، کھ در دوران ھای سخت نقطھ امید 
نیز "نیرو" بخود ملحق کرده است. حزب کمونیست  ایران بود،  مردم 
"اپوزیسیونِ  کھ  را  "چپ"ی  است  گفتھ  آن  لیدر  کھ  ایران  کارگری 
اپوزیسیون میشود"، جریاناتی کھ "چھره ھائی" چون "مسیح علینژاد" 
درون  از  ترتیب  این  بھ  کرد.  منزوی  قاطعانھ  باید  میکنند،  افشاء  را 
قلعھ ویران شده ای کھ تکیھ گاه "نھ" مردم ایران بھ رژیم لومپن ھای 
تسلیم  منحوس  آوای  نیز  سیاسی،   اسلام  "سلبی"  بدیل  و  بود  اسلامی 
در  مذکور،  بدیل  رسیدن  قدرت  بھ  راه  کردن  ھموار  برای  سازش  و 
پس کلمات قصار و آژیتاسیونھای پوچ و پوک، برخاستھ است. از این 
نظر، برخلاف دوره رژیم اعلیحضرتھا، سربازان و سرداران این لشکر 
متنوع و چند چھره، نتیجھ میگیرند کھ "پس ساقط کردن رژیم اسلامی چھ 
سود؟!". بر نفس تلاشھا و مبارزات و مصافھا برای بزیر کشیدن رژیم 

اند. تیرگی، سردر گمی و پوچی "مھندسی" کرده  ابھام،  اسلامی، 

آزگار،  آیا، مردمی کھ چھل سال  این است کھ  اینھا سوال  با ھمھ  اما، 
بدون  کوتاه،  دورانی  باستثناء  و  پیوستگی  یک  در  را،  اسلامی  رژیم 
بن  این  کُنج  بھ  آنھا،  غیاب  در  و حتی  انقلابی،  سیاسی  احزاب  دخالت 
ای  استحالھ  چنین  ھیچکاره  ناظر  سادگی،  ھمین  بھ  اند،  رسانده  بست 
مدافعان  و  ایران،  زنان  ایران،  مردم  کارگر،  طبقھ  آیا  بود؟  خواھند 
ارزان  در  اسلامی  رژیم  ننگین  کارنامھ  بخاطر  ایران  کودکان  شریف 
ستم  و  ھا  تبعیض  در  کودک،  حقوق  سرکوب  در  کار،  نیروی  کردن 
ھای وحشتناک بر زنان، در محروم کردن شھروندان از حقوق مدنی، 
برای  را  میدان  مقاومت،  ھیچ  بدون  و  توقع  ھیچ  بدون  سادگی  این  بھ 
حکومت بعدی آقازاده ھا و پورشھ سواران و ویلا نشینھای "فرمانیھ" 
در  کمونیسم  و  کارگر  مدعی  احزاب  اگر  حتی  کرد  خواھند  خالی  ھا، 

لحظات بحران انقلابی، بھ آنان "کارت زرد و قرمز" نشان بدھند؟  

از  کھ  مردمی  با  مصاف  اما،  نیست،  ساده  آتی  اتفاقات  بینی  پیش 
در  پنجھ  در  آنھم  خود،  اقتصادی  و  فرھنگی  و  سیاسی  توقعات  سطح 
جھان،  معاصر  تاریخ  رژیمھای  ھارترین  و  ترین  ارتجاعی  با  افکندن 
و  اند،  نیامده  کوتاه  زندان؛  و  آزار  و  شکنجھ  و  کشتار  و  قتل  علیرغم 
مردم  برعکس  موعود،  "دمکراسی"  بھ  تمکین  بھ  کردنشان  وادار 
اروپای شرقی در پس ویرانی دیوار برلین، مطلقا ساده نیست. چھ بسا 
ھمین عامل، آمریکا و اروپا را در مھندسی و تحمیل رژیم آتی مورد 

است. کرده  عصا  بھ  دست  و  محتاط  ایران،  مردم  بر  خود  نظر 

نیمھ دوم مھ ۲۰۱۹

iraj.farzad@gmail.com
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من بحثھای خودم را بھ طور کلی در مورد کارما در کردستان و کومھ 
لھ در  سمینار پریروز گفتم، علاوه بر آن در جلسھ پلنوم قبلی و در 
جلسھ مشترک گفتم، بھ سابقھ بحث و اینکھ قبل از این در کدام جلسات 
بنابراین بحث را در چارچوبی  برنمیگردم.  ام،  بحثم را طرح کرده 
کھ این پلنوم میتواند تحمل کند یا لااقل بھ آن بپردازد، طرح میکنم . 
دونکتھ داشتم یکی راجع بھ جغرافیای فعالیت کومھ لھ و  یکی راجع بھ 
کار کارگری کومھ لھ، کار شھر. در رابطھ با کار شھر من قراری ھم  
بھ پلنوم داده ام. بھ نظر من وقتی گزارش، شاید نشود بھ آن  گزارش 
نشده،  تھیھ  پلنوم  برای  معنی  این  بھ  کھ  ابراھیم  رفیق  نامھ  گفت، 
سازماندھی  مسئلھ  بھ  دادن  دل  نیست  آن  در  کھ  چیزی  میخوانید  را 
این مسئلھ بھ صورت  کارگری و سازماندھی شھر است. در دو جا 
حاشیھ ای مطرح میشود. یکی اینکھ رھبری کومھ لھ چھ کسی را برای 
رادیو  برای  کھ  نفر ھم  تعیین کرده و یک  تشکیلات   دیگر  بخشھای 
کار میکند و یا با شھر  تماس میگیرد و غیره. در این گزارش چیزی 
کنگره  مشخصا  نیست.  شھر  در  سازماندھی  مافوق  کمیتھ  بھ  راجع 
سوم و پلنوم کمیتھ مرکزی بعد از آن پروژه اساسی در رابطھ با کار 
شھر را در دستور گذاشتھ بود. در گزارش چیزی راجع بھ این نیست 
کھ مثلا سیاست ما برای تشکیل تشکل ھای توده ای چیست، عمدتا 
توده ای را ھمھ  تبلیغ تشکل ھای  کنم  تبلیغ میکنیم. فکر  آنرا  میگوید 
جریانات از دوره حزب توده تا امروز کرده اند. مسألھ این است کھ 
چھ نوع تشکلی را چھ زمانی میخواھید ایجاد کنید و چرا باید آنرا ایجاد 
اینھا ھیچ چیزی در گزارش  بھ  ایجاد کنید. راجع  آنرا  کنید و بروید 
نیست. وقتی این گزارش را میخواند، حتی لازم ھم نیست این گزارش 
را بخوانید چون این کاری نیست کھ بتوان آنرا در جنبش کمونیستی 
قاچاقی انجام داد.  شما (در نامھ) سازمانی را  نمیبینید کھ درگیر فعالیت 
سازماندھی کارگری باشد. سازمانی کھ ھم در اولویتھای تقسیم کاری 
گیری  جھت  سمت  این  بھ  علنی  نظر  از  باشد،  داده  بھا  آن  بھ  خود 
مسئلھ  این  سر  بر  دیالوگھاش  حزب  مرکزی  کمیتھ  در  باشد،  کرده 
باشد و کمیتھ دیگری را در ھمان حزب مشغول اینکار کرده باشد و 
بینید.  نمی  را  این مشخصات  از  ھیچیی  باشد.  داشتھ  مناسباتی  آن  با 

این را من بھ عنوان مقدمھ قراری کھ بھ پلنوم داده ام طرح میکنم.

این کھ راھش چیست من توھمی ندارم کھ دراین پلنوم با این مباحث 
نمیتوان تغییری ایجاد کرد. اساسا فکر کنم تغییر ریل کومھ لھ بھ یک 
مبارزه سیاسی نیاز دارد. اما بھ عنوان کسیکھ در مورد گزارشھا و از 
یک تشکیلات معین صحبت میکند قراری بھ پلنوم داده ام کھ بخواھیم 
شھری  تشکیلات  فعالیت  لھ  کومھ  بخواھیم  بگیرد.  کار صورت  این 
در  زود  خیلی  آنرا  وتشکیلاتی  سیاسی  جوانب  کند،  تعریف  را  خود 
کاری کھ  در کومھ  کند. من شخصاً  تعریف  اجرائی  با کمیتھ  رابطھ 
لھ در رابطھ با شھر انجام می شود را درست نمیدانم. جائی مشخصاً 
منطقھ  سھ  بھ  لھ  کومھ  تشکیلات  کل  مثال  عنوان  بھ  کھ  میشود  گفتھ 
تقسیم شده و از سھ منطقھ تشکیل  شده است. منطقھ سردشت و بانھ و 
سقز و غیره کھ در یک اردوگاه است، فلانی و فلانی و فلانی در این 

اردوگاه اند و فلانی و فلانی در اردوگاه دیگری اند و سازمان مرکزی 
تشکیلات  جزء  شھر  بخش  نمیدانم  ھنوز  من  است.  اردوگاه  این  در 
کومھ لھ محسوب می شود یا نھ. اگر ھست پراتیکش چیست، افق آن 
چیست،  کارش چیست، چھ کسی مشغول اینکار است؟ سیاستھای ما 
در این رابطھ چیست، تزھای ما کجاست، چھ کسی از نظر نوع سبک 
کاری یا از نظر کوبیدن موانع سیاسی بھ این فعالیتھا  خط میدھد. بھ 
نظرم ھیچکدام از این نکات در گزارش نیست و معنی عملی آن این 
بحث  نکتھ  یک  این  نیست.  موجود  واقعیت  در  فعالیت  این  کھ  است 

من است و اگر بحث آن باز شود میتوان مفصلتر صحبت کرد.

جغرافیای  نظرم  بھ  داشتم.  نکتھ  یک  من  لھ  کومھ  رھبری  بھ  راجع 
فعالیت رھبری کومھ لھ، یک مسئلھ فنی نیست. یک مسئلھ سیاسی - 
ایدئولوژیک است و این را باید در دوره گذشتھ بھ چند مرحلھ تقسیم 
کرد. یک موقع ھست کھ رھبری کومھ لھ در شھر است و قاطی مردم 
و قاطی ھمان کسانی است کھ در میان آنھا کار میکند و شنیدیم کھ خود 
رفیق عبدالله(مھتدی) را در پادگان ( سنندج) و در ماجرای (نوروز 
رفیق  بود،  کجا  لحظھ  فلان  در  رفیق  فلان  گرفتند،  سنندج   (۱۳۵۸
بود وغیره.  کجا  فواد مشخصاً  یا رفیق  و  بوده  ابراھیم کجا  ماموستا 
این ھا را شنیدیم و میدانیم رھبری کومھ لھ در شھر بودند. زمانیکھ 
جنبش مسلحانھ شروع میشود طبیعتاً جای آن ھا در شھر نیست چون 
اعدامشان میکنند. در نتیجھ  با نیروی مسلح خودشان در منطقھ آزاد 
خود و تحت حاکمیت خودش، در مقابل حاکمیت جمھوری اسلامی بھ 
زور اسلحھ خودش می ایستد. با جنگ خود در خاکی کھ دست خودش 
است، می ایستد و آنرا حفظ میکند. در یک مقطعی این نیرو بھ عقب و 

بھ اردوگاه، بھ  منطقھ دیگری در خاک کشور عراق رانده میشود.

 ولی واقعیت امر این است کھ ھنوز تحت حاکمیت ھیچکس نیست. 
خود دولت عراق مشکل اعمال حاکمیت در آن منطقھ را دارد. کومھ لھ 
ھم  دیگری  گروھھای  است.  خودش  حاکمیت  تحت  دوفاکتو  بطور 
ھستند و ھمھ ھمین کار را میکنند. آنجا ھم باز قابل درک است. اما بھ 
یک مقطعی میرسیم، اگر نگوئیم با ختم جنگ ایران و عراق، با کشیده  
شدن جنگ بھ مرزھا و با اعمال حاکمیت عراق در مرزھای کشور 
خود، کومھ لھ بھ طور قطع دیگر تحت حاکمیت دولت ثالثی فعالیت 
بھ  مربوط  مقررات  جزایی،  حقوقی،  مدنی،  قوانین  از  دیگر  میکند. 
بودجھ، آب و برق دولتی و تمام فونکسیونھایی کھ یک  دولت دارد، 
تحت سایھ آن (حاکمیت دولت عراق) کار میکند و دیگر اینجا بھ طور 
مشخص رھبری کومھ لھ، یک رھبری در تبعید است. این را در مورد 
گلالھ نمیشود گفت ( گلالھ یکی از مناطقی بود کھ در کردستان عراق 
واقع بود کھ در واقع جزء مناطق "محرمھ" و خالی از سکنھ و  در 
محدوده "سرزمین ھای سوختھ"  قرار داشت کھ رھبری کومھ لھ پس 
آنجا مدتی مستقر  از تسلط رژیم اسلامی بھ ھمھ مناطق مرزی، در 
بود.). با وجود اینکھ از نظر سازمان بین الملل و از نظر مردم عراق 
خاک عراق است و در جنگ یک عده این طرف یک عده طرف دیگر 
خلق  مجاھدین  لیگ  در  استقلال  نظر  از  را  لھ  کومھ  این  اند.  جنگ 
میگذارد.این فاز، فازی کھ عراق در مرزھاش مستقر میشود. فازی کھ 
آنجا  در  او  قوانین  و  است  قطعی  منطقھ  آن   در  عراق  دولت  کنترل 
صدق میکند. این وضعیت  کومھ لھ را در موقعیتی مانند مجاھدین خلق 
قرار میدھد. تفاوت اصلی ما با مجاھدین خلق در  دوره قبل، این بود 
کھ مجاھدین در بغداد، یا ھرجا بالاخره در مرزھا، یک اردوگاه گرفتھ 
مراجعھ  بھ عراق  باید  سازمانش  و  رھبری  بھ  مراجعھ  برای  و  بود 
میکردید و یک سازمان مستقر در عراق بود. کومھ لھ ھم الان در این  
این پروسھ رفتھ است. آدم میتواند اینرا نوع دیگری برای خودش و 
دیگران جلوه بدھد وشاید ھم برای دوره ای اینکار بھ نفع باشد و نوع 
دیگری جلوه بدھد  تا بتواند بگوید مقاومت کردیم. ما مدام گفتیم منطقھ 

"دیپلوماسی"، بدون استقلال رای "دیپلوماسی"، بدون استقلال رای 
و حق حاکمیت، بی معنی است*و حق حاکمیت، بی معنی است*

بحث ھای منصور حکمت در پلنوم ۱۵ حزب 
کمونیست ایران، خرداد ۱۳۶۸
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مرزی کردستان عراق، امروز می گوئیم کھ در زیر پوشش حاکمیت 
عراق فعالیت میکنیم. این دیگر بھ نظرم مناسب نیست. اگر رھبری 
تبعیدی است مکان تبعیدش از نظر سیاسی با معنا میشود و من موقعیتی 
شبیھ بھ مجاھدین را بھ نفع حزب کمونیست ایران و بھ نفع کومھ لھ 
نمیدانم. فکر میکنم رھبری کومھ لھ باید بھ سمت این موقعیت برود کھ 
خودش جای دیگری است، ولی بخشی از تشکیلاتش با فونکسیونھای 
آنرا در عراق نگاه میدارد. باید بھ این موقعیت برویم وگرنھ بھ نظر 
و  کمونیست  حزب  برای  اساسی  سیاسی  زیانھای  فعلی  موقعیت  من 
اما  اینجا ھم پیش نمیرود  باز  این بحث من  لھ دارد. میدانم کھ  کومھ 
بھرحال فکر کنم باید این مسئلھ را گفت. آلترناتیو این وضعیت چیست؟ 
یکی از تفاوتھایی کھ دوره  در مرز بودن  و با دوره امروز دارد این 
است کھ در آن دوره،  آلترناتیو امکان پیشروی موجود و ممکن بود. 
بودن  بینابینی  واقع  در  بود.  موجود  ایران  خاک  در  پیشروی  امکان 
منطقھ بود. ولی یک آلترناتیوما ھمین بود کھ اگر فاز مبارزه عوض 
مقابل  در  کھ  آلترناتیوی  امروز  میرویم.  ایران  خاک  داخل  بھ   شود 
مثابھ یک  بھ  لھ  دارد چیست؟ رھبری کومھ  لھ وجود  رھبری کومھ 
بھ  اشخاص حرف نمیزنم ممکن است  موجودیت سیاسی؟ من راجع 
شما بگوئید رھبری کومھ لھ خارج یا ھر جای دیگری است اما عملا 
ھشت نفر از اعضای کمیتھ مرکزی آن در ھمان منطقھ ساکن باشند. 
من در مورد این نکات حرف نمیزنم، بحث من اصلا بر سر این جنبھ 
نیست کھ عضو کمیتھ مرکزی جسمش کجاست، میخواھم بگویم کومھ 
لھ بھ مثابھ یک موجودیت سیاسی در کجاھا است و بھ چھ طرقی بروز 
میکند و نمایندگی میکند. من از نظر سیاسی درست نمی بینم کھ کل 
تشکیلات کومھ لھ بھ سھ اردوگاھی کھ حرفش را میزنند تقسیم شده 
است. بھ نظر من باید گفت بخش رزمی تشکیلات ما، نیروھای نظامی 
و ایستگاه رادیویی ما در خاک عراق است. اگر  بخواھید بھ کومھ لھ 
مراجعھ کنید بھ دبیرخانھ اش در فرانسھ مراجعھ کنید. اگربخواھید در 
ایران بھ آن مراجعھ کنید بھ سلولھای حزبیش باید مراجعھ کنید. راھی 
پیدا کنید ھمان کاری کھ افراد در ھر حزب سیاسی غیر قانونی میکنند. 
بالاخره بھ نوعی تماس برقرار میکنند، در مبارزه با فعالین و مبلغین 
حزب آشنا میشوند و تماس برقرا میکنند. ھمانطور کھ گفتم بھ نظر من 
العاده  لھ در عراق از نظر سیاسی فوق  تبعیدی بودن رھبری کومھ 
زیانبار است. تداعی شدن کومھ لھ بھ عنوان سازمان ساکن در عراق 
آنجا  این نیست کھ بھ کندن از  العاده زیانبار است. بحث برسر  فوق 
این سوال مواجھ  با  بھ نظر من حزب کمونیست  بدیم. الان  رضایت 
است کھ آیا بھ تبعیدی بودن تشکیلات کردستان حزب، رھبری آن و 
موجودیت سیاسی آن در خاک کشوری بھ اسم عراق رضایت میدھیم؟ 
این سوال مجددا مطرح است و باید بھ آن جواب داد. من معتقدم، و در 
آن جلسھ ھم گفتم، اگر رھبری کومھ لھ بھ یک کشور خارجی تبعید 
شده است و تحت حاکمیت و قوانین آن کشور زندگی میکند، آن کشور 
دیگر باید جایی باشد کھ محلی طبیعی و قابل تحمل باشد. اروپا بھ دلیل 
رفاھش نیست کھ رھبری باید بھ آنجا برود. و یا بھ خاطر این نیست 
کھ میز و چراغ مطالعھ دارد کھ در عراق ھم دارد. دلیلش این است کھ 
ملل  فعالیت سازمانھای سیاسی طبقات مختلف،  کانون  (اروپا)  اینجا 
تحت ستم، آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و ..  بوده است. آنھم نھ در ھر 
پایتختی! در ایتالیا باشد معنی دیگری دارد اما در فرانسھ انگلستان یا 
کشورھای اساسی ھستند کھ اپوزیسیونھای انقلابی کشورھای مختلف 
با این  اند. یک رابطھ ای کھ من  در طول سالھا آنجا حضور داشتھ 
موضوع برقرار میکنم  مسئلھ  دیپلماسی کومھ لھ است، کھ در سوالھا 
میکند،  فکری  دیپلماسی چھ  بھ  راجع  کھ  لھ  کومھ  کمیتھ مرکزی  از 
ھست. بھ نظرم دیپلماسی بدون (استقلال رای)... و حق حاکمیت معنی 
ندارد. شما نمیتوانید از داخل یک حصار دیپلماسی داشتھ باشید شما 
نمیتوانید تحت حاکمیت کسی باشید و رابطھ شما با او معنی دیپلماسی 
ھم بدھد. دیپلماسی رابطھ دو نھاد  دو داده مجزا از ھم است.  کومھ لھ 

اگر نخواھد این رابطھ را اینطور (مجزا) کند دیپلماسی ھم معنی ندارد 
برای اینکھ ھیچ اھرم دیپلماتیکی ندارد. دیپلماسی یک لغت و عبارتی 
میشود برای بیان یک رابطھ دیگر و دیگر بھ نظرم کومھ لھ استقلال 
عمل ندارد. من در آن جلسھ ھم گفتم اگر فرض کنید رابطھ دیپلماتیک 
ما با کسی تیره بشود چھ کار میکنید؟ رئیس جمھورمان از آن کشور 
فرار میکند! دیپلماسی یعنی اینکھ انجام شدنش توسط دیپلماتھا صورت 
میگیرد نھ توسط  بدنھ اصلی تشکیلات. من این را مضر میدانم، از 
نظر سیاسی درست نمیدانم و از نظر ایدئولوژیکی و دراز مدت برای 
خود کومھ لھ بسیار زیانبار میدانم. نھ فقط از نظر تاثیری کھ امروز 
روی بافت و تک تک سلولھای کومھ لھ دارد، یا خطراتی کھ تھدیدش 
میکند، حدود و ثغوری کھ بھ کومھ لھ تحمیل میشود واستقلال عملی 
کھ از او گرفتھ میشود و وجھھ ای کھ پیدا میکند، بلکھ از نظر تاییدی 
کھ  روی یک شیوه ھای سیاسی اقتصادی کھ در جھان وجود دارد، 
میگذارد. از نظر تاییدی کھ بھ طور تلویحی روی اشکال ایدئولوژیکی 
کھ در جھان وجود دارد، میگذارد. استقرار در فرانسھ کسی را رفیق 
شارل دوگل قلمداد نمیکند، استقرار در انگلستان کسی را رفیق چرچیل 
قلمداد نمیکند. بھ این دلیل کھ نھرو و موگابھ آنجا بودند و ھمھ میدانند 
کھ آن ھا را قبول ندارند. قانون آن کشور اجازه میدھد و مردم انقلابی 
آنجا  در  می شود  کھ  جاھایی  بھ  را  آنجا  سالھا  طی  در  کشورھا  این 
مستقل بود، مستقل حرف زد، تبدیل کرده اند. اما اینجا (عراق) این 
معنی (عدم استقلال عمل) را دارد. بحثی کھ از قدیم در قطعنامھ، بھ 
اصطلاح دور انداختھ شده، کمیتھ مرکزی حزب راجع بھ اوضاع بعد 
از ختم جنگ ایران و عراق، این بود کھ برای ما بدترین حالت دربدری 
در کوه و دشت نیست. بدترین حالت انقباض اینھا نیست. بدترین حالت 
محصور شدن در اردوگاھھای درون کشوری اینجا (عراق) است. این 
فنی،  فشار  ھمگی  مسائل  بقیھ  است.  حالت  بدترین  سیاسی  نظر  از 
تصویر  دیگر  یکی  این  اما  ماست.  روی  فشارروانی  و  فشارجسمی 
سیاسی کوچکی از ما میدھد. ھنوز ھم بحث من این است. این را نباید 
بپذیریم و میتوانیم نپذیریم. آیا این بھ معنی تیره و تار کردن روابط با 
کسی است؟ بھ نظر من اصلا این طور نیست. ھمین حالا اجازه بدھند 
با دولت عراق یک رابطھ معقول و حساب شده داشتھ باشیم کھ ھر دو 
نوع  و  نوعی پس گرفتن  معنی  بھ  این  آیا  ذینفع ھستند.  درآن  طرف 
نزدیکی ھایی است کھ تا بحال بوده؟  بھ نظرم اصلا اینطور نیست، 
میتواند نباشد. کافی است رھبری کومھ لھ اینطورظاھر شود کھ اینجا 
حوزه رزمی من است. بھ نظرم مھم نیست اگر نمیشود آدم ھا را جابجا 
کرد و فقط نظامی ھا را در اردوگاه گذاشت. بھ ھمھ بگوئید جنگجوھای 
ما این ھا ھستند. بھ ھمھ بگوئید ھمھ  کسانیکھ اینجا ھستند نیروی رزمی 
ما ھستند. حالا ھر تعدادی از آنھا زخمی اند یا چھ ھر کسی را ھر جا 
میبرند مسألھ دیگری است.  اینکھ از نظر فنی  پروسھ ای کھ ما اینرا 
بھ این حالت تبدیل میکنیم چگونھ است اصلا مسئلھ من نیست. الان با 
فرصتی کھ پروسھ صلح بھ ما داده مسألھ را از نظر فنی قابل حل کرده 
است. این دیدگاه  در شرایطی بھ دلایل فنی رد میشد، اما امروز دیگر 
نمیتواند بھ دلایل فنی رد شود. اگر حکمت سیاسی این مسئلھ آن موقع 
درست بوده اما بھ دلیل  فنی رد میشد الان باید آن دلیل فنی کنار گذاشتھ 
شود و حکمت سیاسی پیاده شود. من معتقدم رھبری کومھ لھ فرماندھی 
نظامیش و غیره اینجا باشد و اعلام کند من فرماندھی نیروی نظامی 
مثل  لھ  کومھ  رھبری  ھستم.  عراق  خاک  در  و  مرزھا   در  مستقر 
رھبری ھر سازمان سیاسی دیگری و بعنوان بخشی از رھبر ی حزب 
ملاقاتھای  برای  میدھم  ترجیح  من  بکند.  را  کارش  ایران  کمونیست 
دیپلماتیک کسی از اروپا بھ خاک عراق سفر کند تا یک نفر از یکی 
کھ  بود  نکاتی  این  کند.  سفر  پایتخت  بھ  کشور  ھمان  استانھای  از 
میخواستم بگویم. بھر حال دلایل و مجوزھای ما برای بودن ھر جا در 
طول این ده سال فرق کرده است. مجوز ما برای بودن در شھرھا این 
بودکھ باید آنجا باشیم، انقلاب بود و دستگیر نمیشدیم و و زورمان ھم 
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را  نیرویمان  کھ  بود  این  کوھھا  در  بودن  برای  مجوزمان  میرسید. 
آوردیم اینجا و بر سر این خاک و سر این اداره مملکت  دعوا داریم.  
مجوز ما برای در مرزھا بودن این بود کھ جنگی در جریان است و 
اینجا تحت حاکمیت کسی نیست. اینجا یک منطقھ بینابینی است ویا اگر 
حضور  قوانین  است  صادق  آنجا  در  کھ  قوانینی  عملا  نیست  ھم 
الان  است.  ھمدیگر  مرزھای  در  مختلف  کشورھای  اپوزیسیونھای 
میپرسند مجوز شما چیست؟ الان وقتی نگاه میکنید مجوزھا دیگر ھمھ 
تماس  است،  راحتتر  اینجا  تراست،  آسان  است،  بھتر  اینجا  اند.  فنی 
نزدیکتر است، میتوانم با فلان ارگان ھم حرف بزنم. چون من معتقد 
نیستم دلایل فنی کھ گفتھ شده ھمھ  درست اند وارد این بحث نمیشوم. 
میگویم اصلا حق با شما است. حق با ھرکسی کھ میگوید اینجا از نظر 
فنی بھتر است. من میگویم جواب سیاسی ما را بدھید. انتظار من این 
است کھ نظر مخالفی کھ میگوید اینکا را نباید کرد در این پلنوم حرف 
ادامھ  شک  با  نمیشود  دیگھ  اینکھ  برای  بزند. 

داد.   

نوبت دوم بعد از صحبت ابراھیم علیزاده:

کنم  فکر  کھ  نبوده  روزی  شناختم  را  لھ  کومھ  من  کھ  ازوقتی  شاید 
استدلالھای امروزکی سراغم می آیند و کی باید جواب این مسئلھ را 
را  خودم  یا  و  برانگیزد  را  تعجبم  کھ  نیست  چیزی  این  نتیجتا  بدھم. 
برای آن آماده نکرده باشم. من بھ رفیق سید ابراھیم و مبارزات او و 
ھمینطور بھ رفیق عثمان، کھ نمیدانم چرا سید ابراھیم از او اسم میبرد 
و مثال میزند، احترام میگذارم، حتی اگر رفیق  بھ مبارزات ما احترام 
نگذارد. اگر بخواھم فعالیت خودم را نگاه کنم، کھ اینجا مقداری مبحث  
بر سر کلیات گزارش نبود مبحث در مورد من بود، سید ابراھیم گفت 
بحثھای من را "صد من یک غاز" نمیداند. استدلالی کھ امروز میبینم 
ایران  چپ  در  کھ  است  سیاسی  شکافھای  آخر  حلقھ  آن  من  نظر  بھ 
وجود دارد. راستش متاسفم کھ سید ابراھیم سخنگوی آن میشود. من بھ 
نکاتی کھ اینجا مطرح شد برمیگردم و بھ چند نکتھ آن جواب میدھم. 
ببینید کومھ لھ عظیم است ولی این بھ معنی عظمت سید ابرھیم نیست، 
ھمانطور کھ بھ معنی عظمت من ھم نیست. من فکر نمیکنم حق داشتھ 
مبارزات  و  تشکیلاتھا  قفلی  نوعی  سر  بھ  و  تشکیلات  این  کھ  باشیم 
سیاسی ده سالھ را بھ اسم کسانی بکنیم کھ ھر وقت بخواھند سفره را 
از جلو آدم جمع میکنند. کومھ لھ عظیم است. خودم ھم دھھا بار گفتم و 
سعی کردم خود رفقا را وقتی کھ فکر نمیکردند عظیم است متوجھ کنم 
کھ کومھ لھ عظیم است. و بچھ ھای شان را حالی کنم کھ کومھ لھ عظیم 
شان  بچھ ھای  بھ  صمیمانھ  زبان  یک  با  نمیتوانستند  کھ  وقتی  است، 
بگویند کومھ لھ عظیم است. آن موقع ھنوز انگی بھ من نمی چسپید. 
آن موقع خط یکی بود و ظاھرا چیزھای کھ میگفتم خوب بود. کومھ 
لھ عظیم است ولی این بھ این معنی نیست کھ کمیتھ مرکزی کومھ لھ 
میتواند ھر پراتیک ھر دوره خود را بھ حساب عظمت بودن کومھ 
لھ انتقاد نشده باقی بگذارد و سھم بقیھ از حزب کمونیست را کارھای 
"صد من یک غازی"  قرار بدھد کھ گویا خارج از این پدیده انجام شده. 
نھ فقط قطعنامھ ھای کنگره شش جزء عظمت کومھ لھ و جزء سابقھ 
تاریخی آن خطی است کھ الان حق دارد بھ من بد و بیراه بگوید، نھ 
فقط بیانیھ حقوق زحمتکشان جزء عظمت تاریخی آن خط است و الان 
او را در موقعیتی میگذارد کھ بھ من بد وبیراه بگوید، بلکھ بھ نظر 
آن  ھایش ھم جزء عظمت  برنامھ  و  میرسد صدای حزب کمونیست 
خطی است کھ الان حق دارد بھ آن اعتبار بھ من بد وبیرا بگوید، چون 
یک جغرافیا پشت او است. از قدیم بھ دفاع از جغرافیا، فکر کردن بھ 
جغرافیا گفتھ اند ناسیونالیسم. حرکت کردن ازجغرافیا تا آن حدی کھ 
اگر بیانیھ ای از آنجا صادر میشود اگر اندیشھ ای آنجا شکل میگیرد، 
جزء  آنجاست،  ایستگاھش  رادیوئی  اگر  میشود،  آنجا  جنگی  اگر 

عظمت آن جغرافیاست و جزء عظمت کسانی است کھ در آن جغرافیا 
بھ دنیا آمده اند یا بیشتر از من و کسان دیگر راجع بھ آن جغرافیا فکر 
میکنند وبرای آن جغرافیا دل میسوزانند. این ناسیونالیسم است دیگر 
برادر من! چرا یکھو ناسیونالیسم میزنید؟ من میفھمم چرا. افتخارات 
امروز باید ملاک باشد چرا امروز سابقھ مردم را یادآوری کرد، چرا 
باید از عظمت کارھائی کھ کردند بگوئیم و  امروز عظمت کسانی کھ 
خود ما ممکن است در فلان تاریخ ھزار ویک لقب دیگر بھ آن ھا داده 
ایم  را یادشان بیاوریم؟ برای اینکھ فکر میکند در منگنھ است. برای 
اینکھ فکر میکند باید روحیھ ھا را بالا نگاه دارد، باید بھ آدمھا دلیلی 
برای ماندن و جنگیدن نشان بدھد. در صورتی کھ تاریخ چنین دلیلی 
را از ما نمیخواھد. چرا باید بھ یاد عظمت چیزھای بیفتیم کھ خودما 
ده دفعھ بھ آن انتقاد داریم. چرا؟  رفیق سید ابراھیم مبارزه مسلحانھ را 
زنده نگھ داشتھ است! من این را کاملا قبول دارم و یادم نمی آید در 
مقطعی کھ رفیق مبارزه مسلحانھ را زنده نگھ داشتھ من شخصاً داشتم 
کدام کار "صد من یک غازی" میکردم. قبل از کنگره شش (کومھ لھ) 
میرسم می بینم حرفی ندارید بھ کنگره تان بزنید. حتی راجع بھ زنده 
نگھ داشتن مبارزه مسلحانھ دو سطر ندارید کھ روی کاغذ بیاورید!! 
آیا من آن "صد من یک غازی" ھستم کھ زیر پراتیک کومھ لھ میزنم 

و شما نماینده تمام کلیت ھر اتفاقی ھستید کھ در آن جغرافیا افتاده!؟

من بھ شما احترام میگذارم، اما اگر بنا باشد از این حرفھا بزنید می 
این  با  آنھم  یعنی چھ؟  تعیین کردن  این حرفھا؟ سھم  یعنی چھ  ایستم. 
شاخص پیش پا افتاده، با این روحیھ حق بھ جانب. سھم تعیین کردن 
افتخارات  آمده،  از یک پروسھ ای در  بھ حزب کمونیست کھ  راجع 
بدون  نمیدھد،  معنی  کمونیست  حزب  بودن  بدون  کمونیست  حزب 
فکرھای حزب کمونیست معنی نمیدھد، بدون طرحھاش معنی نمیدھد، 
این طرحھا "صد من یک غاز" است؟ پس طرح استراتژی من ھم 
انحرافات دورن تشکیلاتی را در  "صد من یک غاز" است. جواب 
ھر مقطعی چھ کسی داده؟ ولی الان جزء افتخارات است و من از آن 
محرومم! من بعد از این سخنرانی باید از نو از یکی جواز بگیرم کھ 
نمیرود  پیش  تو  بحثھای  از کنگره شش  بعد  اگر  سیاسی ھستم. حتی 
باز ھم تقصیر تو است چون درست است تو گفتی اما چرا بعد نیامدی 
این سیاست   انجام ھم بدھی. پس تو چکاره ای؟ مگر ھمانجا نگفتیم 
بدون آدمی کھ اینجا دنبالش را میگیرد پیش نمیرود؟ کی زد زیرش؟ 
اینجا و  اینطور  این اسم و  با  کی خطش را عوض کرد؟ قرار است 
آنجا  بیان شود. بعد از بمباران و بعد از ختم جنگ ایران وعراق اینھا 
دست و پایشان را گم کردند، نھ من کھ دارم ھمان حرف را میزنم. آن 
کسی دست و پایش را گم کرده کھ بھ دنبال حرفھای دیروز، امروز 
این حرفھا را میزند. آن کسی دست و پایش را گم کرده کھ وقتی قرار 
است در کنگره شش با انتقاد پیش برود، تصمیم میگیرد کھ آخ نھ نھ 
امروز افتخارات و اعتبارات مھم اند. او دست و پایش را گم کرده. 
لھ را یک  لغت کومھ  پاش را گم کرده کھ الان دیگر  کسی دست و 
جوری پرت میکنھ کھ من باید وحشت کنم. چرا باید وحشت کنم؟ حزبم 
است بخشی از یک حزب ھستیم کھ خودم در ساختن آن شریک بودم. 
از پیشی نیست کھ اجازه بدھد من سھم  نمیدھم. ھیچ چیز  من اجازه 
خودم و چھاررفیق دیگر خودم را در سرنوشت این تشکیلات نسبت 
بھ کسانیکھ در داخل بودند کمترارزیابی کنم. چپ بیرون ما این کار 
را نمیکند. کارگر بیرون ما این کار را نمیکند. شما ھم نکنید دیگر. من 
میفھم این خطی است کھ از حالا تا شش ماه دیگر، تا وقتی کھ بالاخره  
یکی از ما زانو بزنیم قرار است، بحثھای حزب ما باشد. من برای آن 
حاضر، من حاضرم  برای اینکھ پشت من "زیر پراتیک کومھ لھ بزن" 
نبوده. پشت خیلی ھا بوده کھ الان در داخل اند. چھ جوری بوده؟ با ول 
کردن کومھ لھ بھ حال خودش، با نداشتن خط برای آن، با رفتن در تند 
پیچ ھا بدون آمادگی برای آن و ھمیشھ لشگری بوده اند کھ باید روحیھ 
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شان را بالا نگھ داشت. از یک سیاست اجتماعی حرف میزنیم. کومھ 
لھ کارگری شده، عظمتش را ببینید. پس معلوم شد آھا حالا کارگری 
شدن کومھ لھ فقط نتیجھ نقش افراد حاضر در جغرافیا بوده، کارگری 
شدن کومھ لھ قرار است در مباحثات بعدی مثلا بھ طرف من پرت 
شود.چھ میگوئید کومھ لھ را ترک نمیکنید کارگری شده! اگر دست من 
بود کھ شش سال زودتر کارگری میشد. کنگره بعد از کنگره، پلنوم  بعد 
از پلنوم در این تشکیلات من در مورد ناباوری بھ قدرت کارگر بحث 
کردم. یادمان رفتھ؟ نوارش کھ ھست. از تشکیلات خودتان بپرسید کھ 
پوپولیسم، علیھ  نظامیگری، علیھ  چھ کسی و چھ جوری بحث علیھ 
اعتقاد آن بھ کارگر،علیھ اعتقاد آن بھ قدرت کارگر کھ تازه در این 
تشکیلات  جا افتاده بحث کرده، کھ شما بگوئید جز بدیھیات است. کی 
جزء بدیھیات بود؟ چھ جوری جزء بدیھیات شد؟ شما طلایی بھ دنیا 
آمدید طلایی فعالیت کردید؟ ھیچ تغییری نپذیرفتید؟ کی تغییرتان داده؟ 
حالا موقع خلع ید کردن از من است؟ بکنید. اما نمیتوانید. بحث امروز 
من ادامھ ھمان بحث است. میخواھید حجم افتخارات تشکیلات من را 
بھ عنوان جواب بحث خودم جلویم بگذارید؟ نمیتوانید. ھیچ جغرافیایی 
نمیتواند روی پروسھ ھای متقابلی کھ در آن ھست را سرپوش بگذارد. 
در آن جغرافیا اتفاق افتاده ولی با دعوا و جنگ و مبارزه سیاسی و 
کار متنوع فکری. کسی یک موقعی این طرف بوده و یکی آنطرف. 
این خط کھ "کسانی کھ مخالف کارگری شدن کومھ لھ بودند و کسانی 
کھ این عظمت را نمیدیدند، رفتند خارج کشور"، ممکن است امروز 
دو نفر دیگر را ھم تشویق کند کھ عضویتشان را پس ندھند. اما این 
مانده  عقب  این  نمیشود.  ایران  کردستان  در  کمونیسم  تاریخ  جواب 

من! برادر  است  سیاسی  غیر  و  مانده  عقب  استدلال  این  است 

شما رفقای رزمنده و خونین ما! آقایان محترمی ھستید؟ چکار کنم کھ 
جای گلولھ بھ تن من نیست. ممکن بود باشد. وقتی کھ بمب انداختند 
میگفتم؟  چھ  داشتم  انداختند  بمب  کھ  موقعی  بودم.  آنجا  کھ  ھم  من 
بمب  انداختن  از  بعد  کارگر  بھ  راجع  شش  کنگره  ھای  قطعنامھ 
چھ  تشکیلاتتان  بھ  نمیدانستید  شما  آنھا.  از  یکی  حداقل  شده.  نوشتھ 
دیدگاه، یک سیاست،  بگوئید. بی قرب کردن مبارزه یک خط، یک 
یک مبارزه اجتماعی در جامعھ ایران کھ در سرنوشت کومھ لھ نقش 
در  میزند،  بیرون  موقعی  یک  خط  این  میدانستم  ھمیشھ  من  داشتھ، 
تنگنا بیرون میزند، درتند پیچ بیرون میزند، و امروز ھم بیرون زد 

اما فکر نمیکردم سید ابراھیم آن کسی باشد کھ اینرا نمایندگی کند.

 من از کمیتھ مرکزی کومھ لھ عیبجوئی نمیکنم. اما اگر کسی با بحثھایی 
کھ من امروز میکنم مایوس میشود، درھمان نوشتھ ام گفتھ ام، خطی 
است کھ جایز است و باید مایوس بشود. این نگرش بھ کومھ لھ، این 
نگرش بھ کمونیسم در ایران مایوس شده. در روسیھ اش ھم مایوس 
شده. در کنگره سھ گفتیم اوضاع بستھ و منقبض میشود پس فکری بھ 
حال خودتان بکنید! من مایوس نیستم ھزار و یک حرف دارم. الان ھم  
درحرفی کھ میزنم شش رھنمود عملی ھست. یکسال پیش درکنگره 
شش حتی میگویم تفنگ را کجا بگذارید.  الان ھم کھ دارم میگویم بحث 
کمونیزیم کارگری پیش نرفتھ و باید در حزب کمونیست  پیش برود باز 
ھم در ھمان سند میگویم کھ ایکس را کجا بگذار، وای را کجا بگذار، 

چھ چیزی را تشکیل دھید. پشت بحثھائی کھ بھ ما نمی چسبد نروید.

دارید،  احتیاج  تان  تشکیلات  بالای  روحیھ  بھ  کھ  میفھمم  را  این  من 
در  کشورھایشان  کشاندن  برای  مسئلھ  این  بھ  ھمیشھ  بورژواھا  ھمھ 
نظرمن  بھ  ملی.  افتخارات  سر  رفتند  ھمیشھ  و  داشتند  احتیاج  جنگ 
در مبارزه کمونیستی این مجاز نیست.  حقیقت راجع بھ پدیده را باید 
گفت. اگر امروز کسی چیزی ھایی کھ من در تمام این ده سال نوشتم 
نمیزند.  پراتیکی  و گفتم را کنار ھم بگذارد میبیند کھ کسی زیرھیچ 

بلکھ زیرکسانی را میزند و زیر نگرشھایی را میزند کھ میخواھند آن 
پراتیک را انجام ندھند. نگرشھایی کھ از ھر طرف آنرا میندازید زمین 
مثل گربھ مرتضی علی با چھار تا پای محدود نگری خودش پایین می 
افتد و حاضر نیست آن قدرت را ببیند. حالا دیگر اول ماه مھ و کوره 
پز خانھ ھای سنندج شده جزء فاکتھای این جریان و علیھ کسانی شده 
کھ از سھ سال پیش میگفتند نیروی واقعی خود را آنجا (طبقھ کارگر) 
برابری حکومت کارگری  آزادی  آنھا شعار  بدھید. میگویند  سازمان 
دادند، چھ کسی گفت این شعار را بدھند؟ قبل از آنکھ باید شعار زنده 
دادن مسئلھ شما  نفس شعار  میدادند.  انقلابی خلق کرد را   باد جنبش 
است  خوب شاید کار کس دیگری بوده. اما در این مراسمھا چھ گفتند، 
فردا چھ چیزی را سر کار می آورند؟ در مورد آتش بس یکجانبھ در 
جنگ با حزب دمکرات. من در جلسھ تصمیم گیری آن بودم، پیشنھاد 
دھنده اش ھم من بودم. دو روز قبل از آن بھ طور غیر رسمی  گفتم 
کھ وقتش رسیده و مسئلھ از طریق نظامی حل نمیشود. خوب یکی بھ 
جنگ می رود و یکی بھ جنگ نمیرود. راستش من نمیدانم چھ کسی 
با من شرکت کرده اما فخرفروشی بھ خاطر جنگ با  در آن جنگھا 
دمکرات بھ ھمان کسانی کھ اینکار را ممکن کردند، در ممکن کردن 
آن  شرکت کردند، بھ نظر من یک موضع عقب مانده است. این نمی 
بسیج اخلاقی  بدھید. بسیج عاطفی،  چسبد، جواب سیاسی را سیاسی 
جواب بحث سیاسی را نمیدھد. من تغییرات مشخصی را میخواھم و 
برای آن ھم مبارزه میکنم. از جملھ اینکھ بفھمم در کردستان سر و کار 
کی با کارگراست. و روی او تاثیر میگذارد. چھ حوزه ای را میخواھد 
تشکیل بدھد. چرا نمیگوئید؟ میخواھید چھ تشکیلات توده ای را تشکیل 
بدھید چرا نمیگوئید؟ کومھ لھ عظیم استက ولی شما جوابی ندارید دیگر. 
کومھ لھ عظیم است. ولی شما جواب این را ندارید کھ حوزه منفصل 
باشد یا متصل، ھرمی باشد یا نباشد. کومھ لھ عظیم است. ولی شما 
جواب اینرا ندارید کھ در محافل چھ چیزی را بخوانند. آژیتاسیون علیھ 
مبارزه سیاسی؟! بھ نظر من تاریخ ھمین ده سالھ جواب داده است کھ 
نمیشود. آژیتاسیون اخلاقی علیھ مبارزه سیاسی نمیشود. من قصد ندارم 

در این باغ بروم. و در این باغ ھم نمیروم. اما از خودم دفاع میکنم.

 بھ بحث حقوق ویژه (کومھ لھ) برگردیم و اینکھ رفیق نادر (منصور 
حکمت) لطفا برگرد و....... بھ امان خدا ول کرد . من کھ از کردستان 
برگشتم منتظر بودم رفیق ابراھیم بالاخره بیاید و با ھم کار کنیم. دو 
دفعھ بھ رفیق نامھ دادم (من پرونده ھای نامھ ھایم را در کلاسوری 
نگاه میدارم میتوانیم برویم و مرور کنیم)، نامھ نوشتم کھ رفیق سید 
ابراھیم چکار کنیم، تو چکار میکنی، من چکارمیکنم. این مکاتبات با 
خوش بینی ادامھ داشت. اتفاقی کھ می افتد، ظاھرا رفیق نادر ول کرده 
و در واقع رفیق سید ابراھیم ول کرده، این است کھ ختم جنگ (جنگ 
ایران وعراق) میشود. ختم جنگ می شود وکمیتھ مرکزی کھ عنصر 
فکری اصلیش ظاھرا نادر است، چون ظاھرا در این قضیھ رای بقیھ 
رای صغرا است، یک قطعنامھ ای میدھد کھ برای کسی کھ داخل است 
آن عظمت  علیھ  است،  فلان  علیھ  میرسد علیھ جغرافیاست،  نطر  بھ 
است. با اینکھ میدانند در ھمان جلسھ نمونھ در مورد انحرافھایی کھ 
گفتیم نشود موجود است، جواب من را میدھد چرا از انحرافات حرف 
میزنی. این نوشتھ منتشر میشود، بھ روی خوشان نمی آورند، مکاتبھ 
کھ قطع می شود و بستھ بندی شروع میشود. بالاخره ھر ملتی حتی 
ملت آمریکا موقع جنگ دوم جھانی آدمھا را  بھ خائن و دوست تقسیم 
نادر  میشود.  بندی شروع  بستھ  ھیچ،  میشود  قطع  کھ  مکاتبھ  میکند. 
ھم جزء آنھایی است کھ امروز تسلیم طلب اند، و رفیق عمر(ایلخانی 
زاد) بھ من بگوید تضمین شما برای اینکھ بھ نسبت مبارزه مسلحانھ 
تسلیم طلب  نیستید چیست؟ یک نفراز خود رفقا جوابی بھ او نمیدھد 
کھ تضمین ایشان این است کھ در کنگره بھ شخص شما حالی کرد کھ 
سند نظامی شما این است. شما تضمین ات چیست؟ بستھ بندی شروع 
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می شود و خارج و داخل ھم میشود. نمیدانم چرا! اگر من در خارج 
این  در  و  خارجم  چرا جزء  نمیدانم  است  بی ارزش  خارج   کار  گفتم 
تقسیم بندی در کمپ داخل نیفتادم! بایکوت سیاسی میشود، چکار کنیم 
بی اطلاع اید، سطحی ھستید. تا دیروز نھ سطحی  ونھ بی اطلاع اید. 
چون جنگ است و کسی بعد از ختم جنگ موضعی گرفتھ کھ با حفظ 
وضع موجود بھ ھمان شکلی کھ ھست، و با بالا بردن روحیھ، آنھم بھ 
زعم این رفقا، چون ھمیشھ ما با لشگر طرفیم نھ انسانھای سیاسی کھ 
روحیھ شان را از سیاست میگیرند، نمیخواند، آقا دستھ بندی شده در 
دستھ تسلیم طلبھا! و الان دیگھ حرفھای ضالھً میزند و مُخرًب است 
تجدید نظر من. من کھ  نھ  بحثھای کنگره است  این عاقبت   و غیره. 
دارم حرفم را میزنم، ھنوز ھم دارم راجع بھ آن ھا مینویسم. چھ کسی 
جا زده؟ آیا آن کسی جا نزده کھ  بعد از ختم جنگ ایران و عراق، با 
تمام بحثھا و دستھ بندی ھا و جناح بندیھای خودش، با زبان خودش 
گفت من زندگی خودم را دراین چارچوب تعریف خواھم کرد؟ حق 
این دستھ  برمیگردد  از کنگره شش  قبل  دارید، کسی کھ ھمان روز 
بندی را میکند. اینطور است؟ کی جا زده؟ من کھ ھمچنان سعی میکنم 
رفقای آنجا (اردوگاه) اینطور فکر کنند یا کسی کھ قید بنده را زده، 

دستھ بندی اش را کرده و ایستاده جناحھای حزبی درست کرده؟

کی بھ نکات ریز بند کرده؟ ھیچ کس، من شخصا نکردم. این تئوری 
دائمی است کھ زیر انتقاد ھا بزند، اینکھ فلانی بھ نکات ریز بند کرده. 
از قدیم میگفتند، نادرالان بھ ک.ش (کمیتھ شھرھا) بند کرده، نادر الان 
بھ فلان بند کرده، ظاھرا  نادر الان بھ  کومھ لھ بند کرده. این تئوری 
جوابگوی این دوره نیست. من در کنگره سوم تبیین خودم را از اوضاع 
کمونیست در سطح جھانی گفتم. دوره آن جنبشھا و آن دیدگاھھا و آن 
نوع از سازمان نگھ داری ھا، گذشتھ است. یا یک کمونیسم اینطوری 
از ھمین الان میشود ساخت و قوی ھم ساخت یا نمیتوانید بسازید. حالا 
این  یقھ من را گرفتید؟ من کھ میگویم  نمیتوانید بسازید چرا  شما کھ 
کمونیسم را میشود ساخت. شما نمیخواھید بیائید. مدام چیزھای را زنده 

میکنید کھ من فکر میکردم سال پنجاه و ھفت از آنھا عبور کرده ایم.  

بخواھیم  کمونیست  حزب  در  کھ  باشد  رسیده  ای  لحظھ  نمیکنم  فکر 
افتخارات را تقسیم کنیم و سھم ھر کس را معلوم کنیم. ھمانطور کھ 
گفتم بھ تک تک کسانی کھ در این مبارزه بودند احترام میگذارم. اما 
احترام میگذارم بھ تک تک انتقاداتی کھ کردیم تا توانستیم این آدمھا 
باشیم. بحث کمونیسم کارگری جدی است رفقای عزیز، جدی است! 
اگر فشار اخلاقی من را در مقابل پیکار و رزمندگان از میدان بھ در 
میکرد،  من را در مقابل رفیق خودم در حزب کمونیست ھم از میدان 
ھم  امروز  و  نکرد  در  بھ  میدان  از  آنوقت  ولی  کرد.  خواھد  در  بھ 
نمیکند. نمیدانم ممکن است در حزب جناح ترسو ھا و نترسھا ممکن 
است در رابطھ با بمباران وجود داشتھ باشد، اما اگر جناح ترسوھا و 
نترسھا در رابطھ با مبارزه سیاسی وجود داشتھ باشد من جزء نترس 
ھای آن ھستم. حرفھایم را میزنم و منتظر عواقب آن ھم ھستم. ھمیشھ 
کسی  اگر  باشد.  داشتھ  وجود  پیش  بھ  راه  کھ  میکنم  ھم  کاری  یک 
نمیتواند با فردای کمونیسم ایران، با فردای کومھ لھ دم ساز شود، اگر 
کسی فکر میکند کارش این است کھ کومھ لھ را با روحیھ نگاه دارد تا 
جنبش کارگری، کھ حتما بدون تماس ما نمیتوانست اعتصاب کند، بھ 
دادش برسد (البتھ این میتواند اتفاق بیافتد اینکھ صبر کرد شاید جنبش 
بیافتد و من میدانم با  کارگری کاری بکند و دوباره شرایط دست ما 
توجھ بھ این جو وفضای امروز در حزب کمونیست آن موقع جوابم بھ 
این مسئلھ چھ خواھد بود) اگر کسی بھ  فکر این نوع صبر کردن است 
این خط سیاسی عاقبت ندارد. آن خط سیاسی عاقبت داردکھ امروز بھ 
کومھ لھ بگوید کومھ لھ کارگرھا، انھا را سازمان بدھد و عضو کند، 
آنھا را بھ تشکیلات بیاورد، آینده خودش را داخل خاک ایران جستجو 

لھ  کومھ  وافتخارات  نزند  جا  لھ  کومھ  بھ جای  اول  را  اردوگاه  کند.  
را بعنوان افتخارات اردوگاه جا نزند. کسی کھ در اردوگاه است مثل 
من عضو حزب کمونیست است ھر جا گفتند رفتھ است وھر فعالیت 
سیاسی را بر عھده اش میگذارند انجام میدھد. خطرات مبارزه خونین 
با کومھ لھ  امنیتی و ریسک جانی  با کومھ لھ شروع نمیشود، خطر 
شروع نمیشود. خود من از یک ریسک جانی دیگر فرار کردم آمدم 
خدمت رفقا، یک سال بعد از اینکھ پلیس بالای سرم بود. بنابراین جای 
این بحث ھا نباید در حزب ما باشد.، این بحثھا بحث آژیتاسیون عاطفی 
است، ممکن است  برای از میدان بھ در کردن یک ملا، از میدان بھ 
در کردن روشنفکری کھ دلش با این کار نیست خوب باشد اما برای 
از میدان بھ در کردن من یکی خوب نیست. در مورد حقوق ویژه اولا 
اینجا بحث سر لغو حقوق ویژه نبود، بر سر پذیرش شرط عضویت 
در حزب کمونیست  ایران بود،  نمیدانم چرا باید کارگرھای زیادی کھ 
ھم خط ما ھستند عضو حزب کمونیست ایران نباشند. وقتی میگویند 
حقوق ویژه باشد، اما من نمی پذیرم و آنرا قبول ندارم، اما میخواھم 
کار کنم نمیفھم چرا نباید عضو حزب ما باشند. ثانیا اگر بحث حقوق 
ویژه را من خوب گفتھ ام و ھمھ را خوب قانع کرده ام، قاعدتا باید یک 
بخش آنرا ھم خوب فھمیده باشند. بحث وجود بقایای گرایشات دیگر 
نمیکردید  اگر بحث حقوق ویژه را مطرح  در جامعھ و غیره است. 
حزب کمونیست تشکیل نمی شد. تبیین تاریخی ھمھ ما از تشکیل حزب 
پراتیک  سال  پنج   شد  تشکیل  کمونیست   اما حزب  نیست.  تبیین  یک 
مشترک را زنده داشت من نگاه میکنم ببینم آن کسی کھ این مسئلھ اش 
است خودش چگونھ رای  میدھد. برای انحراف ناسیونالیستی یا فشار 
داشت  کھ وجود  موقعی  آن  نیستم.  آش  از  داغتر  کاسھ  ناسیونالیستی 
خودم گفتم آوانس میدھیم. اصل پرنسیپی از آن نساختم  کھ گویا حزب 
یکپارچھ غلط است. گفتم بھ علت وجود فشار ناسیونالیستی کھ بھ ما 
از آن دفاع کردم. گفتم کسی کھ  بارھا  این کار را  میکنیم و  آید  می 
این حقوق (حقوق ویژه کومھ لھ) را در این مقطع رد میکند، نمی بیند 
واقعیت چیست. ما با این حقوق ویژه توانستیم حزب دمکرات کردستان 
این  با  بمانیم،  باقی  منطقھ  در  توانستیم  ویژه  حقوق  این  با  بزنیم،  را 
حقوق ویژه نھ با استفاده از آن بلکھ با  گذاشتن آن جلو در، توانستیم 
ھزار و یک توطئھ ناسیونالیستی در مملکت را علیھ خود خنثی کنیم. 
اما  وقتیکھ عضو ھمان حزب، عضو ھمان تشکیلات پر افتخار میگوید 
قبول این حقوق ویژه پذیرش شرط عضویت رسمی نباشد من کھ کاسھ 
داغتر از آش نیستم. شاید ھمھ اعضا بخواھند این شرط را بردارند من 
کھ اصلا مشکلم از اول عین این مضمون نبوده نباید کاسھ داغتر از 
آش شوم. عضو حزب است و رای اش را میدھد. اگر آن موقع ھمھ 
کمیتھ مرکزی کومھ لھ  فکر میکردند کھ حقوق ویژه را لازم نداریم 
ومیتوانیم جواب ناسیونالیسم را در آن مملکت و از موضع بالای بالا 
بدھیم من میگفتم حزب کمونیست عجب پیشرفتی کرده. امروز یک 
کارگر کرد در دست این حزب چنان پرورش پیدا کرده کھ رھبرش 
کھ آن دوره آن استدلال را میپذیرفت و برای زدن حزب دمکرات آنرا 
امروز حزب دمکرات را زده. جریانات جریان را ھم  لازم داشت، 
زده و نفس انترناسیونالیسم ایدئولوژی مسلط در کردستان  شده است 
ھستم؟  چھ  من  بگوئید  امروز).   ھست  اینطور  میگویم  من  (راستش 
من در حزب نماینده حقوق ویژه ام؟ چون در شرایطی در حزب از 
مسئولیت  سیاسی این مسئلھ دفاع کرده ام، دیگر نماینده حقوق ویژه 
ام؟ و باز ھر موقعی کھ بھ این حقوق ویژه رای ندھند سندی است بر 
ترک صحنھ از طرف رفیق نادر؟ اینطور نیست. من از ھمین حالا بھ 
حقوق ویژه رای ممتنع میدھم بھ خاطر اینکھ تناسب قوا در کردستان 
دیگر مانند سابق نیست. اگھ بخش کردستان  تشکیلات ما حقوق ویژه 
را بخواھد آنرا میگیرد و اگر نخواھد نمیگرد. رای بدھند این حق را 
آنرا نمیگیرد. خودم مدافع واستدلال کننده  ندھند  میگیرد و اگر رای 
حقوق ویژه نیستم. ھر چند الان میفھمم، ھنوز لازم است. من از اول 
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ھم میگفتم بالاخره رھبران جنبش توده ای کھ در حزب ما ھستند و 
جلو  توانست  اگر  میزنیم،  (حزب) حرف  آن   اجتماعی شدن  از  ھمھ 
نزن طبقھ  زیادی  بگوید حرف  بگیرد  بالا  را  دمکرات سرش  حزب 
کارگر یک ملت جھانی است، این حقوق ویژه را کنار گذاشتھ بود. 
بودن این حق ویژه در حزب ما شاخصی است در ناتوانی و نداشتن 
تناسب قوای واقعی در این جھان. خلاصھ حرف من این است کھ اگر 
این خطوطی است کھ سید ابراھیم یا کلا بحث برسر مباحثات امروز 
کمونسیم کارگری دارد (در این دعوای کمیتھ مرکزی کومھ لھ با کمیتھ 
مرکزی، اصلا بھ بحث من مربوط نیستند. سید ابراھیم مثالھا را از من 
می آورد و دعوایش را با یکی دیگر میکند) اگر این خطی است کھ 
قرار است در مقابل این بحثھا بایستد بھ نظر من این تنزل را میرساند. 
اگر کسی نگران روحیھ بچھ ھای آنجا (اردوگاه) است، از آنھا بپرسد 
کھ امروز روحیھ شان چی حس کرده، افتخارت بھ گذشتھ خودشان یا 
تعلقشان بھ یک طبقھ اجتماعی زنده و فعال؟ اگر کسی نگران کادرھای 
کومھ لھ است از آنھا بپرسد چرا کادرھای کومھ لھ و رھبری کومھ 
لھ یکی یکی اینطوری شدند، آیا بھ خاطر مناسبات داخلی شان و بی 
افقی سیاسی کھ در مقاطعی دچارش شده یا بدلیل اینکھ کسی آمده و 
گفتھ یک کمپین اساسی اجتماعی در مقابل ماست و خیلی کار ھست 
کھ بکنیم، و اینکھ ما در این ماجرا آدمھای برحقی ھستیم. من در جلسھ 
ام گفتم (کھ سید ابراھیم کھ نھ نوار آنرا گوش داده احتمالا در جلسھ 
اول سمینار کمونیست کارگری کھ شاید نوارش رو گوش داده گفتم) 
کمونیست  حزب  نام  بھ  جریانی  دامن  در  ایران  کمونیسم  تکامل  کھ 
ایران افتاده است. این تکامل با من بمیرم و تو بمیری، توپ و تشر، 
موانع اخلاقی متوقف نمیشود. نمیدانم ممکن است شما درست بگوئید 
بحث  نیست.  این  راھش  بالاخره  ولی  دربیاید  آب  از  درست  شما  و 
سیاسی و مسئلھ سیاسی جواب سیاسی میخواھد. تنزل دادن حرفھای 
کھ  وقتی  و  اند  کرده  بحث  سالھا  طول  در  مشخص  خیلی  کسانیکھ 
میخواھد معنی مشخص آنرا برشمارند جواب دادن کھ این بحثھا فشار 
ایدئولوژیکی سیاسی است، کسانیکھ برای پیشرفتن کارھای عملی کھ 
قبلا قطعنامھ اش را خدمتشان دادیم و آنھا آنرا صادر کردند، نسبت 
داشت  دوست  باید  را  کارگر  بھ  راجع  کلی  بحثھای  یک سری  دادن 
بسیج  ماه  سھ  میتواند  اینھا  نیست  جواب  اینھا  نشد.  ما  مسئلھ  جواب 
کند، من قبول دارم سھ یا چھار ماه میتواند بسیج کند، حتی در بافت 
موجود حزب ما میتواند اکثریت را پشت خود ببرد.ھیچ چیز بھتر از 
این نیست کھ بھ آدمھا بگوئید تو چقدر عالی ھستی، اما این تعریف 
کردنھا عوامفریبی است. من عضو یک حزبم و میخواھم عضو حزبم 
روحیھ اش را از ھمان انقلاب و مبارزه ای بگیرد کھ من میگیرم، 
کومھ  کنگره سوم  در  زمانیکھ   از  باشد.  اینطور  نتواند  نمیبینم  دلیلی 
لھ گفتم، مثل بقیھ کسانی کھ میگفتند، کھ پیشمرگ کومھ لھ کمونیست 
اعتقاد  این  بھ  نیست،  دمکراتیک  سازمان  پیشمرگ  نیروی  و  است 
داشتم تا بھ امروز. کھ رفیق من کمونیست است. شما او را دست کم 
میگیرید، فکر میکنید اگر بھ او بگوئید کھ افتخارت امروزمان ھنوز 
بھ نسبت کاری کھ باید بکنیم ھیچ نیست، اسلحھ اش را زمین میگذارد. 

خیر تاریخ نشان داده با این حرفھا اسلحھ نگاه داشتھ نمیشود. …
بنابراین بھ نظرم اگر قرار  بر نوشتن دو نوع تاریخ کومھ لھ است من 
حاضرم بنویسم، سید ابراھیم ھم تاریخ خودش را از کمونیسم ایران، 
کومھ لھ امروز، از عظمت من ھم تاریخ خودم از کومھ لھ و عظمت آن 

مینویسم. آنوقت طبقھ کارگر تعیین میکند کدام تاریخ واقعی است.

نوبت سوم

آن حرکت میکنم را  از  لازم است چھار چوب کلی کھ در بحث ھا 
دوباره بگویم. بحث کمونیسم کارگری و مسائلی کھ مطرح شده یک 
عده ای را ناراحت کرده است و یک عده ای راخوشحال، ،عده ای 

بحثی  بحث،  این  است.  کرده  تشویق  را  ای  عده  و  کرده  مایوس  را 
ھم  ایران  کمونیست  بھ حزب  راجع  بحثی  نیست،  لھ  کومھ  بھ  راجع 
نیست، اینھا موضوعاتی اند کھ این مبحث روی آنھا دست میگذارد. 
راجع  کھ  است  فرانسھ  کمونیست  بھ حزب  راجع  ھمانقدر  بحث  این 
بھ کمونیست ایران و راجع بھ کمونیسم است، دوره بندیھایش را از 
کومھ لھ نگرفتھ، بخصوص از ھواپیماھای کھ بالا اردوگاھی کومھ لھ 
رد میشوند، نگرفتھ است. دوره بندھا را حتی بھ تنھایی از روسیھ ھم 
نگرفتھ. حتی قبل از قضیھ  گورباچف تجربھ خود روسیھ و برژنف 
کمونیسم  این  باشد.  این  نمیتواند  کمونیسم  کھ  میدھد  نشان  را  این  ھم 
نمیتواند این باشد. بنا نیست برای ما بھ یک تبیین اخلاقی تبدیل شود 
بھ دین مان ھمانطوری کھ  آدم ھای خوبی ھستیم،  کھ گویا ما خیلی 
پیغمبرش گفتھ اعتقاد داریم و تفاوت مان با بقیھ این است، یک تبیین 
یا  سویتی  پرو  جنبش  نیست.  جنبش  این  کمونیسم  یعنی  دارد.  عملی 
این (کمونیسم)   .... یا جنبش  ایرانی  یا جنبش چپ  جنبش ساندنیستی 
و  است.  کارگری  جنبش  است،  دیگر  جنبش  یک  کمونیست  نیست. 
باید بیرون  این لابلا ھست کھ  بسیاری درکھای اساسی کمونیسم در 
بیاروی و نشان بدھی چھ کمونیست ھست و چھ نیست. خیلی ھا در 
لابلای چنین مبحثی افتخاراتشان را گم میکنند خیلی ھا ھویتشان را گم 
میکنند خیلی ھا امید و افقشان را گم میکنند من در این شک ندارم کھ 
این بحثھا افق عده ای را مخدوش میکنند. اگر نمیکرد تعجب داشت 
باید پرسید چگونھ است شما مسائلی را  راجع بھ  اینکھ آنوقت  برای 
جنبش دیگری میگوئید کھ بقیھ ھم بھ راحتی ھضمش میکنند. این بحثھا 
افق یک عده ای را مخدوش میکند و یاس ھم در میان آنھا بوجود می 
آورد. این مسئلھ قبلا در تھران اتفاق افتاده امروز میتواند در کردستان 
بیفتد. در تھران پیکاری مریض شد چون افقی نداشت. بھ ھر  اتفاق 
با آن مطرح میشود و ما  حال بحث کمونیسم کارگری و فشاری کھ 
اینکھ یکی بر  یا  این اختلاف نظر  یا  داریم مطرح میکنیم از لغزش 
سر دیگری غر زده در نمی آید و حتی موضوع اصلی آنھم ھم این 
نیست. موضوع اصلی ھیچکدام از بحثھا این نیست. بحث پیدایش یک 
آنجائیکھ عمر ما  تا  ایران است، لااقل  حزب کمونیست کارگری در 
کفاف میدھد، من بحثم پیدایش کمونیسم کارگری بعنوان یک امر بین 
المللی است. برای خیلی ھا این بحثھا خالی بندی است، برای من یکی، 
نیست. تا اینجا ھم در بحثھا بھ این شکل پیش آمده ام و نوع دیگری 
ھم نمیتوانم پیش بروم و بھ نظرم باید دنبال این سطح از مسئلھ بروم. 
این موانع و بحثھائی کھ تشکیلات حزب کمونیست ایران در مقابل این 
بحثھا میگذارد و اتفاقا حالت روحی خودش را مدام بھ رخ ما میکشد 
کھ این بحثھای تو با من چھ کرد، این بحثھای تو من را ارتقاء داد، 
این بحثھای تو روحیھ ام را پایین آورد، این بحثھای تو روحیھ ام را 
بالا برد، اکنون بھ یک سماع عرفانی دچار شدیم یا اکنون بھ یک یاس 
فلسفی دچار شدیم، کمترین تاثیری بر روندی کھ این بحث باید طی 
این روند جدایی ازسنت جبھھ ملی و حزب  اینکھ  ندارد. برای  کند، 
باید طی  کھ  است  بورژوایی  از چپ خرده  جدایی  است، روند  توده 
شود. من کھ پای آن ھستم. این بحث آدم خود را میخواھد، تئوریسین 
این  از  کھ  طرحی  یا  تز  میخواھد.  را  خود  کادر  میخواھد،  را  خود 
بحث در بیاید، پلمیکی کھ از این بحث دربیاید اگر آدمی کھ بحث را 
اینکھ طرحھای  نمیرود.  پیش  باشد در عمل  نداشتھ  میبیند  آنطور کھ 
دوران طولانی،  در طول  اولویتھای حزب  ھای حزب،  افق  حزب، 
ھمان موقعی کھ من و سید ابراھیم با ھم بیخ گوش ھم داشتیم قطعنامھ 
مینوشتیم پیش نمیرفت، یک فاکت قدیمی حزب کمونیست است. اصلا 
در تحلیل این وضعیت است کھ این بحث دارد خودش را مطرح میکند. 
ناشی از سھ ماه اخیر نیست، ناشی از دوره ای نیست کھ کسی بمباران 
شده، گردانی از دست رفتھ یا جنگی تمام شده است. این بحث قدیمی 
است کھ چرا کمیتھ مرکزی حزب کمونیست ایران بھ عنوان رھبری 
خط کمونیستی در جامعھ ابراز وجود نمیکند، چرا نمی نویسد، اگر 
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سوسیالیسم  سوی  بھ  نشریھ  در  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیتھ  این 
چھار تا مطلب داشت راجع بھ این حرف میزد کھ دنیا اینطور است 
اینطور بود، رادیوی آن  اینطور میگویم، نشریھ کمونیست آن  و من 
پر ازآژیتاسیون سوسیالیستی بود کھ من لازم نبود در موضع بدھکار 
اینجا جواب بدھم. بھر حال بحث من کومھ لھ نیست. کومھ لھ جزئی 
از یک جزء کلی تر از یک بحث است. بحث من در مورد چپ ایران 
است و کمپینی کھ مدتھا است شروع شده و ده سال است من ھم در آن 
شرکت دارم. اصلاحات ارضی مشخصھ روشنی است، من در بحران 
چریک فدایی سھمی نداشتم، خودش بھ بحران افتاده. کسی دیگری آنرا 
بھ بحران انداخت، اصلا کسی  برای آن تئوری ھم نداده، کارگر بھ 
صحنھ آمد ھمھ اینھا بیربط شدند. این قضیھ ادامھ دارد و نمیتوان در 
مقابل آن مقاومت کرد. ممکن است بگوئید این روند این تاثیر فوری 
و مضر را برای من، برای این گوشھ کارمن دارد، اگر این حرف را 
زیاد بزنید این تنگی کھ دست من است می افتد، خوب بذار بیافتد. اگر 
واقعا این تنگ اینطور است کھ باید بیافتد. من اعتقاد ندارم این تنگ 
اینطور است. من بھ این تنزل دادن عضو حزب کمونیست رضایت 
نمیدھم. عضو حزب کمونیست سیاسی است و با این حرفھا در صحنھ 
باید مدام او را درموضعی و برخورد پدرسالارانھ  مانده است. چرا 
با او بکنیم؟ عضو حزب کمونیست تاب این سختی ھا را آورده چون 
افقی در مقابلش است. نمیشود اینرا بھ اینکھ از چھ پروتئین میگیرد 
نسبت داد، بھ اینکھ خلق کجاست نسبت داد، اینرا بھ ھیچ کدام از اینھا 
نمیشود نسبت داد. این عضو میداند چکار میخواھد بکند و کسی ھم 
کھ نمیداند  چکار میخواھد بکند قاطی جمعیت است  و میبیند این ھمھ 
آدم ایستاده اند و فکرمیکند  خوب من ھم قاطی اینھا ھستم. در ھر تند 
پیچی کسانیکھ کھ میدانند یقھ آنھائی کھ نمیدانند چکار میکنند و یکھو 
ول میکنند را میگیرند و میگویند نرو. تا این درجھ از بحث راستش 
این کمپین علیھ کومھ لھ نیست، کومھ لھ میتواند خودش را تطبیق بدھد 
اگر  و  است  بدھد خوب  تطبیق  اگر  کھ  است  این  تفسیر من  ندھد.  یا 
ندھد بد است. این بحث صورت مسئلھ کمیتھ مرکزی حزب کمونیست 
است کھ طرح میدھد اما پیاده نمیشود، طرح میدھد اما کار نمیشود، 
ایده دارد اماراجع بھ آن نمی نویسد، کنگره دارد اما نمیخواھد در آن 
بوده و جواب  کمیتھ مرکزی حزب  این صورت مسئلھ  بزند.  حرفی 
آید"، "من کارگر بیسوادم"، " من  اینکھ "خودت بکن از من برنمی 
یک مروجم"، " آخر من کھ فقط میتوانم دبیر خانھ را اداره کنم" جواب 
ھمیشگی کمونسیم بی خط در ایران است. چرا روزی کھ داشتیم جواب 
پیکار و جواب فلانی را میدادیم ھمھ میتوانستیم اما امروز اتفاقی مھمی 
رعد وبرقی در فضای  سیاسی بوجود آمده و ھمھ  را فلج کرده؟ چرا؟ 
برای اینکھ آندوره آن حرفھا را میدانستید قبول داشتید مال خودتان بود 
اما امروز این حرفھا مال خودتان نیست. من آدمھا را بھ اینکھ کجا 
بار آمده اند، چگونھ زندگی میکنند، سقف بالای سرشان از چھ جنسی 
آدمھاست،  کننده  تعیین  واقعیت  یک  عینی  شرایط  نمیدم.  تنزل  است 
انعکاس ذھنی آنھا راجع بھ این شرایط ذھنی یک واقعیت دیگر است. 
فاکت عینی را بالاخره با عدد و رقم بھ ھر برنامھ کامپیوتری بدھید 
کومھ لھ را در مقابل شما ترسیم میکند، منحنی عضویتش را میکشد، 
استقامتش را میکشد، تلفاتش را میکشد،. این فاکتھا است. بھ این فاکتھا 
چگونھ نگاه میکنید؟ بیرون از ما نوع دیگری نگاه میکنند، خود ما یک 
استانداردی از نگاه کردن را بھ وجود می آوریم، من ھم الان دارم یھ 
جوری بھ این فاکتھا نگاه میکنم. این افق است کھ نشان میدھد حقیقت 
این ماجرا کجاست، باید راجع بھ چھ چیزی حرف زد. اگر طرح پیش 
نمیرود برای این است کھ آن افق فعال پراتیکی ندارد، ابراھیم میگوید 
ایستاده  شما  تصورمیکردم  موقع  آن  میگویم  نکردی"  رفتی  "خودت 
اید کھ کارھا را بکنید. بعد از شش ماه برمیگردم در چارچوب یک 
لیگ، درچارچوب یک جنبش، در چارچوب یک حرکت، می پرسم 
یعنی چھ؟ چرا دوباره وضع اینطور شده. باید دلایل اینطور شدن را 

وقت  ھیچ  من  شد؟  اینطور  دوباره وضع  چرا  کنیم،  بررسی  دوباره 
است،  کلام  لغزش  میکنند، حرفشان  کار  تصادفی  آدمھا  نیستم  معتقد 
موضعشان الکی است. بھ نظر من آدمھا تابع شرایط اند، تابع دیدشان 
موقعیت  تابع  دارند،  خودشون  زندگی  از  کھ  ای  فلسفھ  تابع  ھستند، 
عینی کھ در آن ھستند. من از گرایشھا صحبت میکنم اگر بحث دیدن 
گرایشھای اجتماعی یعنی دیدن گرایش پشت انحراف فلانی تا ناحیھ 
باید دید گرایش اجتماعی پشت بحث ھای امروز من و  سنندج، پس 
شما ھم چیست. نمیشود کار من و شما تصادفا سوء تفاھم باشد اما کس 
دیگری ھر کاری کرد گرایش تسلیم طلبی یا ... است. من وشما ھم 
حامل گرایش اجتماعی ھستیم و انعکاس آن در کارھای مان است. اگر 
کسی بھ طور سیستماتیک یک کاری را نکند و یک بار این کار را 
بکند میگویند حواسش نبود. اما اگر بھ طور سیستماتیکی بھ یک سمتی 
نرود، کھ کورش الان گفت بھ طور سیستماتیکی بھ آن سمت نمیرویم. 
این ریشھ ھا  فقط  اینکھ  برای  نگاه کنم  باید برگردم ریشھ ھا را  من 
ھستند کھ میتوانند حرکتی سیستماتیک و ادامھ دار را  توضیح بدھند. 
اگر فقط یک روز از آسمان آب میریخت کھ کسی تئوری اکولوژی 

نمیداد.  را 

ھمانطور  واقعیت  یک  باز  میگذارید  فشار  ھم  چھ  ھر  شما  زمانیکھ 
پایھ  باید  دیگر  شما  افتد،  می  اتفاق  دوباره  افتاد  می  اتفاق  سابقا  کھ 
فکرھایمان  واساس  پایھ  نداریم  دوست  ما  از  خیلی  کنید.  پیدا  را  اش 
ھای  بحث  بھ  کنیم،  اجتناب  بحثھا  نوع  این  از  نتیجتا  کنیم،  بحث  را 
دیگر پناه ببریم، تخطئھ کنیم. ھیچ ایرادی ندارد بالاخره تحلیل پایھ ای 
مسائل آدم ھا را از سوراخ بیرون میکشد. تحلیل اینکھ این دیدگاھھای 
کھ اصلاحات  مترقی، سازمانھای  بھ سازمانھای  انقلابیگری محدود 
اساسی را در جامعھ مطرح میکند نھ در کردستان نھ در ایران، نھ در 
آلترناتیو کارگری کھ چند  با  اینکھ جنبش کارگری  دنیا کافی نیست، 
دقیقھ پیش گفتم جواب است و اینکھ حزب کمونیستی حزب سیاسی باید 
در آن واحد حزب آنھائی باشد کھ در آن جنبش خودشان را بھ تحرک 
اینطور  کھ  الان  میکند. خوب  اعتراض  کھ  کارگری  آورند،  می  در 
نیستیم. من آنقدر ایده آلیستم کھ میگویم چرا در ظرف یک ماه گذشتھ 
آن بزرگتراز  لھ و بخش کارگری  ماه گذشتھ بخش شھر کومھ  وسھ 
سازمان مسلحش نیست؟ کسی میتواند چنین اتھامی بھ من بچسباند؟ نھ! 
این انتقال را بدھیم آخر دیگر، بھ من نشان بدھند کھ این اتفاق دارد می 
افتد. بگوئید رفتم پای مسئلھ، ببین اصلا در میان طبقھ ھستم، دارم خودم 
را  با او (طبقھ کارگر) معنی میکنم. من کھ نمیخواھم کسی را اذیت 
کنم. میخواھم ببینم دارد اتفاقی می افتد. اگر کسی میتواند نشان بدھد 
کھ این انتقال دارد اتفاق می افتد من این کلاھم را بھ علامت احترام و 
برای او بلند میکنم. اما این اتفاق نمی افتد، کسی ھست کھ ادعا کند کھ 
این انتقال تاریخی چپ ( روی کارگر افتادن) در کردستان دارد اتفاق 
می افتد؟ جوری کھ نھ یک سال دیگر، دو سال دیگر وقتی کومھ لھ 
را نگاه میکنیم کومھ لھ اعتصابات، تحصن ھا و شورا ھا و سندیکاھا 
باشد کھ نیروی مسلحش ھم ھمان جاست و دقیقا با ھمین توان فعالیت 
میکند؟ من نمیبینم این حرکت را. اگر شما می بینید   میتوانید بشینید من 

را مجاب  کنید.

 اما بحث "بیا پیاده کن" بحث عقب مانده ای است.  بحث این است کھ 
پیاده کن من  برو  دادی خودت  اگر خودت طرح را  تو است،  طرح 
اگر کارخودم را بکنم نمیشود. این استدلال ھمان استدلال قدیمی ھمان 
کمیتھ مرکزی است کھ گویا قرار است امروز علیھ اش بسیج کنید. 
ھمان  کمیتھ مرکزی خارج! "کمیتھ مرکزی خارج" این را میگوید و 
ابراھیم عادتش  میگوید. سید  این را  داخل"  الان ھم "کمیتھ مرکزی 
بھ   . باشد  لھ  کومھ  نماینده  ھمیشھ  حزب  رھبری  بحث  در  کھ  است 
عنوان رھبری حزب روی این فعالیتھا نرفتھ است. من الان ھم میگویم 
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تا وقتی این بحثھا آدمی را ندارد کھ بگوید درست است کھ تو گفتی، 
طرحش ھم شاید ھست، اما غصھ نخور من میروم آنرا پیاده میکنم، 
مبارزه ما در سطح ایدئولوژیک است. مبارزه ما در سطح سیاسی است 
برای بوجود آوردن این آدمھا کھ ھر وقت کارش بھ مشکلی برخورد 
برنگردد و کسی را کھ ادعا میکند عمیقا با او ھمفکر است را بگیرد 
و محاکمھ کند و بگوید کھ اصلا بحث بر سر تو و ندیدن این حقایق 
نشانھ ھم   نمیتواند  این  بھ ھر حال  نمیبینی.  تو  افتخاراتی است کھ  و 
خطی باشد. ھم خط کارھا و مشکلات را طور دیگری میبیند، میگوید 
درست است این کارھائی کھ من و تو میخواستیم پیش نرفتھ است و 
مشکلاتم این است. ببینید چھ خبر است، این خط آدمھای ھم فکراست.  
این است من اصلا در بحث کومھ لھ خودم  بھ ھر حال صحبت من 
این حزب  را طرف حساب نمیدانم. من دارم حرفھایم را میزنم، در 
میزنم اگر نگذارند اینجا حرف بزنم بیرون حزب آنھا را میزنم، راجع 
بھ ایده ھائی کھ من را  پیش میبرد، طبقھ کارگر را پیش میبرد و فکر 
میکنم حرف من نیست، حرف بیرون از ما است. حرف جامعھ عینی 
کھ دارد اتفاق می افتد. اگر نگاه کنید  این حرفی کھ الان من در این 
حزب میزنم نماینده شورای اسلامی در جلسھ خودش میزند، بھ خاطر 
اینکھ فشار کارگر رویش ھست. این من نیستم کھ حزب کمونیست را 
این  میدھم،  فراخوان  آن  کار اصلی  بھ عنوان  بھ سازماندھی کارگر 
نماینده زرد تشکیلاتھای کارگری ھم ھست کھ جمھوری اسلامی را 
فراخوان میدھد کھ اگر این کار را نکنی صدتا حزب الله گری ھم بھ 
دردت نمیخورد. یک فکری بھ حال این فشار اجتماعی بکن. من خودم 
را متعلق بھ این فشار میدانم، او خودش رو مقابل این فشار میداند، من 
بھ عنوان نماینده این فشار خودگمارده ام؟ باشد قبول است. ھر کسی 
حق دارد ھر لقبی بھ من بدھد، من خودگمارده نماینده این کارم. ھمھ 
افتخارات دیگر فقط در این چارچوب معنی پیدا میکند، ھیچ کس ھم 
افتخار ھیچ کس دیگری را کتمان نمیکند. اما قرار بوده ھر افتخاری 
بھ عنوان نقش حلقھ ای اش در این پروسھ افتخار باشد، ھیچ کاری 
اینکھ بگوئیم بھ چھ  امر اجتماعی  آمیز نیست مگر  افتخار  در خود 

خدمت می کند.

جھارم: نوبت 

من بحثھای محتوائی راجع بھ تشکیلات خارج را قبلا کرده ام. در این 
پلنوم میخواستم راجع بھ اینکھ اینکار را بکنیم صحبت کنم. فکرمیکنم 
خود این جلسھ تا اینجا بھترین گواه این است کھ این کار را باید سریع 
انجام داد. ببینید اگر این بخش تشکیلات دارد آبروی حزب را میبرد. و 
اینکھ این بخش تشکیلات چطور میتواند بھ ابزاری برای فشار آوردن 
بھ یک خط دیگر کھ خودش بھ ھمان اندازه از این قضیھ ... تبدیل شود، 
تقاضای من این است کھ اگر واقعا بھ حال این بحث دل میسوزانید، 
این تشکیلات خارج را ببندید یک سازمان مثل حزب کمونیست درست 
کنید. این شھامت را داشتھ باشید .... من فقط بحثم این است.  اگر الان 
مثل روز روشن است کھ نمیشود اینچنین استخوان لای زخمی را نگھ 
داشت و ھمزمان با استحکام روی بحث ھای دیگری رفت کھ بینادی 
تر و اساسی تراند. راجع بھ شورای پناھندگان ھم ھمین است. اگرھفت 
ماه وقت لازم است برای اینکھ آدم یک ھئیت موسس شورای پناھندگی 
کھ  ندارم. گزارش را  ای  آینده  بھ ھیچ  امیدی  کند من ھیچ  اعلام  را 
میخوانی متوجھ میشوی با وجود اینکھ "ساغ شده اند"، اصلا نشانھ 
ای از اینکھ دلشان با این سازمان است نمیبینید. نباید نگران اسم آن 
باشیم کھ از سازمان بھمن نیرومند کوچکتر است. قرار بود این حزب 
مایھ افتخار رفقا باشد قرار بوده بگویند عضو حزب کمونیست اند و 
میخواھند پناھنده ھا را سازمان بدھند و بھ این اعتبار بیایند و دور شما 
جمع شوند. اما سھ ماه است کھ بحث میکنند کھ یک شخصیتی بیاید 
یا نھ، نیاید چھ میشود. شخصیتی میخواھد بیاید میخواھد نیاید بالاخره 

ایرانی  پناھنده ھای  میخواھم  گذاشتم  برای خودم  ای  من یک وظیفھ 
را از سوراخ بیرون بیاورم و دور یک پرچمی جمع کنم واگر کسی 
عرضھ اش را دارد  و منفعتش ایجاب میکند برود کار را بکنند. عدم 
اعتماد بھ نفس، ابھام و روشنفکر گرایی در خود بحث موج میزند. من 
بعنوان عضو کمیتھ سوال دارم راجع بھ ...، میخواھم بدانم چھ اتفاقی 
قرار است صورت بگیرد تا بتوانم بگویم برو آنکار را بکنید یا اصلا 
مسئلھ را ببندید. من حتی نمیتوانم بگویم کمیتھ مرکزی را روی این 
طرح قانع کردم، من کمیتھ مرکزی را راضی کردم، روی احترامشان 
و روی اصرار من بھ این طرح رای دادند. راضی شدند بھ اینکھ با 
وجود ھزار و یک مشکلی کھ داریم اما حالا کھ شما اینقدر اصرار 
کنید خوب  پیاده  را  این طرح  میخواھید  اجرایی  کمیتھ  در  و  میکنید 
طرح را اجرا کنید. من خودم الان بھ این موضع رسیدم کھ تا یک چیز 
دیگری را روی دست حزب نینداختھ ایم و حزب را زیر بار آن خفھ 
ایجاد کنیم بھ  یا اگر میخواھیم سازمان را  ببندیم  ایم طرح را  نکرده 
اندازه کافی در این پلنوم روشن باشد کھ میخواھیم آنرا درست کنیم. آن 
ھم اگر چیزی روشن شود من ده بیست تا سوال از رفقای کھ میخواھند 
اینکھ  دوباره  سوالھا  بھ  جواب  در  اگر  دارم.  ببرند  پیش  را  اینکار 

دلشان بھ این طرح نیست موج بزند من شخصا رای مخالف میدھم.

نوبت  پنجم

یک نکتھ ای کھ خیلی مھم است و من میخواستم در مورد آن صحبت 
نکنم اما یکی از رفقا اشاره کرد. بھ نظرم تنھا جائی کھ کار کارگری 
میشود کردستان نیست، ک.ش (کمیتھ شھرھا)  وجود دارد، اعضای 
فعالیت  و  دارند  وجود  ھای  شبکھ  اند،  پخش  شھرھا  در  ھم  حزب 
میکنند، رادیوئی وجود دارد کھ بھ آنھا خط میدھد، کمپین اول ماه مھ 
.... عکس  این تصویر خیلی  کھ  بگویم  میخواستم  میکند،  تعریف  را 
نسبت  قبل  دوره  از  بھتر  خیلی  ماھھ  سھ  این  تشکیلات  ھمان  العمل 
بھ فعالیتھای قبلی بوده. راستش اینکھ این دستور در جلسات ما نیامد 
شاید علتش این باشد کھ رفیق شھلا دبیر اجرایی ک.ش خودش رسما 
تا  اند  آمدن رفقا بحث کرده  تدارک  دنبال  با رفیق رحمان (سپھری) 
اتفاقا  کھ  تان ھست  نامھ  در  دیگری  نکات  اما  فھمیدم.  من  کھ  جایی 
میشود بھ پای غفلت ما گذاشت اینکھ  چھ تیترھای اینجا بحث بشود یا 
خود ک.ش چھ کارھایی انجام بدھد شاید بھ این خاطر خیلی نزدیک 
بحث  تیترھای  کھ چھ  بگذاریم  .و جلسھ  نمیکردیم سمینارھا....  حس 

بشود و خودم چکار میکنیم اما بعد از پلنوم حتما روشن میکنیم.
 

جلسھ روز دوم پلنوم -  ۱۴خرداد ۱۳۶۸

مبحث بررسی قرار و قطعنامھ ھای پیشنھادی بھ پلنوم
قرار در مورد فعالیت کومھ لھ در شھرھا ( در بخش اول گفتھ شده 

کھ پیشنھاد دھنده قرار منصور حکمت است)

من در موافقت با قرار صحبت میکنم. اینکھ قراراز فعالیت کومھ لھ بھ 
طور کلی حرف نزده بلکھ از فعالیت کومھ لھ در این زمینھ یعنی در 
زمینھ فعالیت شھر حرف زده و اینکھ این فعالیت با اولویتھای متکی 
این  من  نظر  بھ  است،  ناسازگاز  شش  کنگره  مصوبات  و  حزب  بھ 
ناسازگاری را می شود  خیلی ساده در این نشان داد کھ کمیتھ مرکزی 
کمیتھ  کارھای  ندارد،  اینکار  برای  لھ ھنوز ھیچ مرجع عالی   کومھ 
مرکزی، راجع بھ این مسئلھ، بر طبق گزارشات و نوشتھ ھای کھ در 
اسناد پلنوم ھست تصادفی و فردی است. تکلیف خیلی از عناصر فعال 
نامعلوم است، از طرف خود  باید بازی کند  این عرصھ و نقشی کھ 
کمیتھ مرکزی کومھ لھ نشریھ حزبی کھ بتواند سازمانده  این عرصھ 
از فعالیت باشد دست گرفتھ نشده و بھای لازم بھ آن داده نشده است. 
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این  واقعی  مسئلھ  کرد. حتی  لیست  میتوان  کھ  نکات ھست  از  خیلی 
است کھ در بخش دوم، کھ گویا مسئلھ فقط یک موضع است، این قرار 
دقیقا میگوید فعالیت کومھ لھ از چھ ناسازگار است. قرار میگوید باید 
روی جوانب سیاسی این وجھ از فعالیت و آرایش تشکیلاتی متناسب 
با آن بحث کنیم  و آنرا روشن کنیم. یعنی حتی این ھم روشن نیست. 
تشکیلاتی  آرایش  از  وقتی  نیست،  اینھا روشن  اگر ھمھ  نظر من  بھ 
صحبت میکنم منظور فقط آرایش درون تشکیلاتی نیست بلکھ آرایش 
تشکیلاتی است کھ فعالیت ما در شھرھا باید بھ خودش بپذیرد، و این 
ھم معلوم نیست. قرار خیلی مشخص است کھ دیگر نگوئیم کنکرت 
حرف بزنیم، بگوئیم لطفا وقت بدھید کھ کنکرت حرف بزنیم، امکان 
بھ لای چندین  بزنیم،لا  این مسئلھ حرف  بھ  کنکرت راجع  کھ  بدھید 
فراخوان  لھ  کومھ  مرکزی  کمیتھ  خود  ھم  ھفتھ  یک  نظامی  سمینار 
سمینار شھر بدھد و کلھ گنده ھای این تشکیلات راجع بھ این حرف 
بزنند. بالاخره معلوم شود ما میخواھیم اتحادیھ بسازیم یا شورا، کدام 
صنف، کجا، از کجا شروع میکنیم، ھمین الان چقدر نفوذ داریم، چھ 
چیست،  شھرھا  در  پایھ  سازمان  در  قصدمان  میشناسیم،  را  کسانی 
نحوه تلفیق آن با کار توده ای چیست، در مورد قانونی چھ فکر میکینم 
ومیخواھم چھ بسازیم، و ھمھ اینھا را مشخص بگوئیم. این ھا ھنوز 
معلوم نیست. من میگویم روش فعالیت کسی کھ بعد از کنگره شش 
کھ  نباشد  معتقد  ھم  ھنوز  و  نباشد  معلوم  کارش  از  نکات  این  ھنوز 
باید این کار را کرد، ھنوز ھم خودش دست روی این کار نگذاشتھ 
واقعی  بیان  این  من  نظر  بھ  است.  ناسازگار  این مصوبات  با  است، 
است. پیشنھادی کھ بعد از آن در قرار آمده، پیشنھاد خیلی ملموس و 
کنکرتی است. جنبھ تنبیھی یا جنبھ انتقادی ندارد میگوید این چیزھائی 
کمیتھ  از  فقط  را  اینکار  و  کنید  معلوم  را  نیست  معلوم  میگوئید  کھ 

مرکزی کومھ لھ نمیخواھد از کمیتھ اجرایی حزب ھم میخواھد.

بحث در مورد قرار پیشنھادی کمیتھ شھرھا در مورد نحوه گزارشدھی:

... پلنوم عالی ترین مرجع است و قاعدتا باید ھر اطلاعاتی را داشتھ 
کمیتھ  عضو  ھر  نیست  لازم  را  اطلاعات  از  سری  یک  اما  باشد. 
مرکزی برای کار خود داشتھ باشد و این اطلاعات جنبھ امنیتی پیدا 
میکند، ترکیب کمیتھ مرکزی ھم خیلی متغیر است، تشکیلات ما ھم 
تشکیلات راز داری نیست. نکتھ ای کھ ما اینجا گفتیم این است کھ ھم 
نقش عالی پلنوم محفوظ باشد ھم بیمورد این اطلاعات در تشکیلات 
پخش نشود. بحث ما این است کھ اگر پلنوم خواست، بداند واقعا در 
تشکیلات شھرھا در ایران و  در تمام شھرھا شامل کردستان تا آنجایی 
افتد.  می  اتفاقی  چھ  میشود،  مربوط  شھرھا،  کمیتھ  حوزه  ما،  بھ  کھ 
بداند  را  دقیق  بخواھد ھمھ اطلاعات  پلنوم  اگر  کھ  باشد  براین  اصل 
تحقیق  و  این اطلاعات  برای چک کردن  ترتیبی  یا  میگوید،  خودش 
کردن راجع بھ آن و بازرسی کردن از آن اطلاعات خودش میگوید 
،اصل بر این نیست ھرعضو کمیتھ مرکزی در ھر پلنوم با گزارشی 
مواجھ میشود کھ جزئیات تشکیلات شھر، اینکھ چھ کسی را از مراکز 
کارخانھ ای عضو گرفتھ ایم و غیره رو بھ او میگوید، اگر بخواھد این 
اطلاعات را بداند میتواند بگوید کھ من عنوان عضو پلنوم میخواھم 
بدانم، رای میگیریم اگر اکثریت پلنوم گفت نھ لازم نیست اینجا بحث 
شود میتواند بحث نشود. این مشکل را ما در مواردی داشتیم ضربھ 
ھا میخوریم، امنیت را ضعیف میگیرم، در کارخانھ ای.. . برای مثال 
این مشکل را خیلی وقت پیش در مورد یک ضربھ پلیسی کھ خوردیم 
اطلاعات  کسی  چھ  اینکھ  و  اطلاعات  اینکھ  ثغور  و  حدود  داشتیم.  
کھ  میشود  شروع  اینجا  از  مسئلھ  دانست.  را  میدھد  کسی  چھ  بھ  را 
کمیتھ   ) ما  مثلا  نیست.  دار  راز  اش  مرکزی  کمیتھ  و  ما  تشکیلات 
شھرھا) الان بھ خاطر اینکھ این اتفاق نیفتد اصلا در گزارشھا نمی 
ما  ننویسیم.  مجبوریم  داریم،  حضور  ھائی  کارخانھ  درچھ  نویسیم 

(کمیتھ شھرھا) میخواھیم گزارش اینکھ در این کارخانھ معین حضور 
داریم را بنویسیم و بھ کمیتھ اجرایی بدھیم. کنگره بعد از کنگره آدمھا 
ما  میکنیم،  چکار  شھر  در  ما  نفھمیدیم  بالاخره  میگویند  و  آیند  می 
میتوانیم  در جواب بگوئیم اطلاعات مربوط بھ اینکھ ما داریم چکار 
بفرستید،  بازرس  اجرایی،  کمیتھ  خدمت  است  پوشھ  یک  در  میکنیم 
کھ  بدھید  ترتیباتی  یک  بالاخره  اما  بفرستید  میخواھید  را  کسی  ھر 
این فشار را نیاورید. اینجا ھا ھستیم، این افراد را  داریم، فلان کمیتھ 
گزارش  از  کلی  طور  بھ  میکنند.  کار  کھ  دارند  داریم  را  تشکیلات 
حذف میکنیم و بھ طور شفاھی در اختیار کمیتھ اجرایی میذاریم. تا 
حالا اینطور بوده خودم  در کمیتھ اجرایی بودم بارھا جملاتی را از 
گزارش ک.ش (کمیتھ شھرھا) حذف کرده ام فکر کنم کومھ لھ ھم حتی 
یک مقدار در گزارشھائی کھ بھ کمیتھ مرکزی میدھد این دلواپسی را 
(کمیتھ  اگر   زد،  ھمینطوری  نمیشود  را  این حرف  مثلا  اینکھ  دارد. 
دسترس  در  ھمینطور  اما  میگوئیم،  آنھا  بھ  بدانند  بخواھند  مرکزی) 
نمیگذارم. در نتیجھ این نوع گزارشدھی ھیچ حساب و کتابی ندارد. 
آدم یا بھ کمیتھ اجرایی میگوید یا بھ قدیمی کارھای حزب، این........
ھم نیست.. ما میخواھیم اتفاقا این طلاعات را بنویسیم، کتبی بھ کمیتھ 
اجرایی کھ برای کار خود بھ آن احتیاج دارد بدھیم تا کمیتھ اجرائی  
بداند جو چگونھ است، بداند فضای فعالیتی حزب چیست. اینکھ ھر 
عضو کمیتھ مرکزی حزب میخواھد این اطلاعات را بداند، یک عده 
قضاوت کنند کھ آیا شما این را برای کنجکاوی میخواھید بدانید یا اینکھ 
واقعا بھ خاطر کارتان بھ این اطلاعات احتیاج دارید، و پلنوم تشخیص 
بدھد بھ چھ ترتیبی گزارش، صحت و سقم گزارش کمیتھ ای کھ فعالیت 
مخفی وفعالیت امنیتی حساس دارد را چک میکند. در حال حاضر ما 
ھرچھ بگوئیم می آید اینجا (پلنوم) و کسی حرفی نمیزند شاید دقیقا بھ 
ھمین دلیل است. اما بحث من اینجا این است کھ گزارش را بنویسیم 
و بھ کمیتھ اجرایی بدھیم و اگر کمیتھ مرکزی میخواھد مطمئن باشد 
نوع  و  ھا  شبکھ  و  تشکیلات  مورد  در  شھر  کمیتھ  این  حرفھای  کھ 
فعالیتھاش درست است، دقیق است، میتواند بھ گزارش رجوع کند اما 
با یک ترتیباتی کھ باید در این جلسھ پلنوم معلوم شود. بھ ھر کسی کھ 
از در وارد شود این اطلاعات را نمیدھیم، بحث من اینجا این است، 
ھر عضوکمیتھ مرکزی بھ اعتبار پست خود نمیتواند بھ این اطلاعات 

کند. اقدام  کانال  این  از  و  بیاید  پلنوم  بھ  باید  کند،  پیدا  دسترسی 

نوبت دوم در روز دوم جلسھ

 در این بحث پس از تصویب یک اصلاحیھ بھ قرار:

خود نوشتھ ایرادھای دارد. یکی اینکھ مسلم است اسناد ک.ش (کمیتھ 
شھرھا) متنوع است و  دسترسی عمومی بھ خیلی از آنھا نیست. اگر 
مشخص بنویسید مطالعھ اطلاعات امنیتی مربوط بھ تشکیلات شھر، آن 
وقت خود آدم متوجھ میشود کھ یعنی چھ؟ یک عضو ک.ش یا یک عضو 
دیگر کمیتھ مرکزی برای کار خود احتیاج بھ مطالعھ اطلاعات امنیتی 
تشکیلات شھر پیدا کرده است و شما اینرا محدود تر و غریب تر میکنید، 
ثانیا ما یک حقی را میدھیم و بلافاصلھ درجملھ بعد آنرا بھ تصمیم کمیتھ 

دیگری مشروط میکنیم، این دیگر حق نشد. بالاخره باید  بشود ...

کمیتھ  بالاخره  چون  نمیدھد  جواب  را  شافعی  محمد  رفیق  بحث  این 
اجرایی سھ نفره یا چھار نفره آن بالا است، بھ یکی حق میدھد و بھ 
یک حق نمیدھد، بالاخره دست خودش است. در کل من فکر نمیکنم 
ھر عضو کمیتھ مرکزی حق دارد ھر لحظھ کھ خواست بتواند امور 
بھ اصطلاح اطلاعات ھای امنیتی، نھ مسائل سیاسی وحتی آمارھای 
کلی، بلکھ اطلاعات امنیتی کھ مثلا در فلان کارخانھ دو حوزه داریم 
کھ وضعشان اینطور است را بپرسد. بھ عنوان عضو کمیتھ مرکزی 



بستر اصلی شماره 42                                     دوره جدید                                      نیمھ دوم مھ  ۲۰۱۹

                                                     صفحه 13

باید بھ پلنوم بگوئید من میخواھم بدانم، اصلا قبول ندارم اینطور است، 
چکار  بقیھ  با  آکسیون  این  در  میکنید،  چیکار  بدانم  میخواھم  مثلا  یا 
کردیم، حق دارد آنجا بپرسد و پلنوم حق دارد تشخیص بدھد کھ این 
عضو کمیتھ مرکزی حق دارد بپرسد یا  بھ او اطلاعات را بگوئیم یا 
نمیکنم ھر عضو  نھ. فکر  یا  یا میخواھیم مسئلھ مطرح شود  نگوئیم 
کمیتھ مرکزی حق داشتھ باشد در فاصلھ دو پلنوم در ھر ارگانی را 
بزند و بپرسد  شما در شھر چکار میکنید، از نظر اطلاعاتی در کدام 
تا  چند  رسید،  کجا  بھ  جا  فلان  با  دیپلماتیکت  بحث  ھستید،  کارخانھ 
تفنگ دارید، ضد ھوائی را کجا گذاشتھ اید. باید گفت شما کاری نداشتھ 
کھ عضو  است  این  بحثم  من  میدھد.  را  خود  گزارش  ارگان  باشید، 
بھتری  اطلاعات  باید  چرا  کھ  بدھد  توضیح  پلنوم  در  مرکزی  کمیتھ 

دھد. انجام  را  خود  کار  نمیتواند  باشد  نداشتھ  اگر  و  باشد  داشتھ 

بحث قرار پیشنھادی کمیتھ شھرھا در مورد عضویت کارگران در 
حزب کمونیست

در توضیح پیشنھاد ک.ش(کمیتھ تشکیلات شھر حزب کمونیست 
ایران) در حذف بند چھار قرار

علت اینکھ این بند را خط زدیم تذکری بود کھ دیروز خسرو ( داور) داد 
وقتی کھ این را  چاپ کردیم. کھ این باز یکی از مستمسک ھائی میشود 
کھ در عضو گیری کارگری شروع کنند بھ تشخیص خط  و اینکھ آیا 
این فعالیتھا طبق سیاستھای حزب بوده یا نھ. اگر ک. ش خودش تفسیر 
کند منظورش این است کھ طرف در عرصھ مورد نظر حزب فعالیت 
میکند و این بحثھا را پیش می آورد. اما ممکن است تبدیل شود بھ اینکھ 
مثلا این شیوه برخورد و فلان مسئلھ طبق سیاست حزب نبوده. و یا 
مثلا دو بار اینکار را کرده است و بار سوم اینکار طبق سیاستھای 
حزب نبوده. مثلا اینکھ در مجمع عمومی بگیم چھ بگوئیم. درنتیجھ 

این پروسھ مبصر پیدا کند و بنابراین ما این بند را حذفش کردیم.

نوبت سوم در روز دوم جلسھ

چون  راستش  باشد.  کردستان  بھ  مربوط  کھ  ای  مسئلھ  بھ  پاسخ  در 
صحبت  کم  مورد  این  در  لھ  کومھ  مرکزی  کمیتھ  با  نبوده   فرصتی 
کردیم. اما نوارھا و سمینار عضویت را فرستادیم اما فرصتی نبوده 
کھ با رفقا در مورد  نتایج آن بحث کنیم. این ھم جزئی از آن مسائلی 
ک.س  متقابل  بحثھای  شھرھا،  با  فعال  رابطھ  میکنم  فکر  کھ  است 

میکند. ایجاب  را   شھرھا)  (کمیتھ  ک.ش  و  سازمانده)  (کمیتھ 

کمیتھ شھرھا مسئلھ خودش را در سمیناری بحث کرده، قرار خود را ھم 
احتمالا صادر کرده است. اگر پلنوم این کار را بکند ما خیلی خوشحال 
میشویم. حتما نوع قراری کھ برای کردستان صادر میشود تفاوتھای 
میکند.  میکند، چھ کسی حسابرسی  اینکھ چھ کسی سرپرستی  دارد، 
اینجا (در کردستان) بگیریم  چون دامنھ اعضایی کھ من فکر میکنم 
میتوانم بگویم بھ مراتب وسیعتر از دامنھ اعضای است کھ کمیتھ شھرھا 
میتواند بگیرد. بھ نظرم کمیتھ مرکزی کومھ لھ نباید ھمینطوری با یک 
قرار خشک و خالی از طرف کمیتھ شھرھا بھ نظرم مواجھ شود. در 
مورد آن صحبت کنیم، خود کمیتھ مرکزی کومھ لھ نظر بدھد کھ تا 
چھ حد میتواند این سیاستھا را در عمل میتواند پیش ببرد. با این خیلی 
بوده و سمینارش  ای روبرو  با یک مسئلھ  اما کمیتھ شھرھا  موافقم. 
را گرفتھ است. در قرار خیلی علنا نمیگوید کردستان شامل این قرار 
کمیتھ شھرھا  بر عھده  را  مسئلھ  کھ سرپرستی  آنجائی  از  اما  نیست 
قرار میدھد، تلویحا اینرا در خود دارد. چون اگر بخواھد این قرار در 

کردستان پیش برود قاعدتا کمیتھ مرکزی کومھ لھ مسئول است.

در جواب بھ صحبتھای رفیق رحمان. ببینید ما یک بیانیھ ای در اینجا 
ما ممکن  میگوئیم چرا  بھ ملت  آن  در  کھ  میکنیم  ایم  وصادر  نوشتھ 
ابلاغ  ھا  شما  از  خیلی  بھ  نکنیم.  ابلاغ  شما  بھ  را  عضویتتان  است 
نکنیم اما در لیست ما باشید. یکی از دلایلی کھ فکر کنم مھم است و 
درمبارز با پلیس سیاسی مھم است این است کھ یک جا بطور متعینی 
بھ یک نفرنگفتند عضو. ھیچ کس نیست کھ شھادت بدھد پیام مورخھ 
فلان تاریخ حسن را عضو کرده ،ھمیشھ این طرف را در این موضع 
میگذارد کھ اگر آن حزب دلش میخواھد بھ کارگران ایران بگوید عضو 
حزب کمونیست من مسئول آن نیستم. من در حزب کمونیست کاره ای 
نیستم. اما بھ طور واقعی وقتی کھ من نام او را در لیست دارم، از او 
میخواھم در انتخابات حزب رای بدھد، از او میخوام نظرش را بدھد، 
کھ در بند دیگری گفتیم باید نظر این آدمھا را بگیریم، عملا دارم بھ 
عنوان عضو با او کار میکنیم. اما بھ نظر من ما ھیچوقت این یک گام 
مھم را، یک گام فرمال مھم کھ باعث میشود دادگاھھای نظامی و غیر 
نظامی اینھا آدمھا را بر مبنای آن محکوم کنند یا نکنند، را بر نمیداریم. 
البتھ در مورد بعضی از آنھا در مورد خیلی  از آنھا ھم اینطور نیست. 
این مسئلھ ما بوده. ما بھ عنوان عضو با او تا کنیم ، بھ عنوان عضو 
اسم او در لیست ھای ما باشد، اما نگاه کنیم کھ ابلاغ عضویتش او را 
در چھ شرایطی قرار میدھد، من معتقدم کارگری کھ خودش را عضو 
حزب کمونیست میداند با کارگری کھ از رادیو (رادیو حزب) بھ او 
میگویند تو عضو حزب ھستی، درمقابل پلیس سیاسی در دو موقعیت 
روحی متفاوت قرار دارند. این بحثھا را در  بیانیھ ھای خود، در یک 
سلسلھ تبلیغ روتین باید جا بیفتد. این را باید واقعا محسوس کنیم و بھ 
آنھا القا کنیم  کھ در رابطھ با عضویت در حزب کمونیست تو خودت 
را بھ اون راه بزن. حتی عضومان ھم باید این کار را بکند.  فکر کنم 
این ابھامی را پیش نمی آرود اگر بگوئیم طرف در انتخابات شرکت 
واقعا  کھ  میشود  معلوم  بنابراین  غیره  و  پرسیدیم  را  نظرش  کرد، 
عضو است. عضویت او در پروسھ نظرش را پرسیدن و رای دادن 
معلوم میشود نھ با یک قراراز...... واقعا وقتی کسی در حیاط حزب 
دخالت میکند، با ما درگیر است، آن موقع بھ نظرم در یک قدمی ابلاغ 
عضویت ھم قرار گرفتھ، کسی کھ رای داده، ده دفعھ نظر میدھد، می 
پرسید نظرت را راجع بھ این سمینار بگو و میدھد، واقعا درگیر حیات 
حزب شده، بھ نظر من واقعا بھ چنین افردای میشود ابلاغ کرد. اما 
مسئلھ بر سر عضو دانستن کسانی است کھ ھنوز کنگره ای در جریان 
نیست، بھ او نگفتھ ایم در انتخاباتی شرکت کن، دو مبحث ھم مطرح 
این دو بحث  بھ  او  پاسخ  نامھ اش بدست ما نرسیده کھ  شده و ھنوز 
چیست، یا فازھای مختلفی از فعالیت را سر میگذراند. بھ ھر  حال در 

مورد ابلاغ یا عدم ابلاغ عضویت آنھا این جنبھ  مورد نظر بوده.

نوبت چھارم در روز دوم جلسھ

یک  از  بعد  حزبی  ھای  کمیتھ  تشکیل  قضیھ  این  در  ما  ملاحظات 
دھھ گشایش است. بخصوص برای کردستان این مسئلھ خیلی سریع 
نقاط شھرھا  لھ در اقصی  میتواند صدق کند. یعنی کمیتھ ھای کومھ 
یا از ھمین الان فرصتھا  باشد  تشکیل شود، ممکن است الان وقتش 
ما  تاریخ  آن  تا  این است کھ  کنم مسئلھ حیاتی  شروع شود. من فکر 
کارخانھ  در فلان  کارگر  وقتی یک عده  کھ  باشیم  کاری کرده  چنان 
در فلان کارگاه سنندج و فلان کارخانھ سنندج کمیتھ تشکیلاتی حزب 
کمونیست ایران را راه انداختند ھیچ  کسی از دبیرخانھ و عضو قدیمی 
را  لھ  کمیتھ کومھ  مناسبت  بھ چھ  و  بگوید شما چکاره ھستید  نتواند 
یک  من  اینکھ  بھ  استناد  با  بگوید  طرف  کھ  این  و  اید.  داده  تشکیل 
سال است با علم خودم و بھ شھادت ایشان مطابق سیاستھای کومھ لھ 
کار میکنم، بنابراین من حق دارم کمیتھ را اعلام کنم و این کومھ لھ 
کنید،  برخورد  نیست  کارم خوب  اگر  حالا  بگوید  باشد.  کافی  است، 
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اما من عضو  این کمیتھ بفرستید،  بھ  آماده است  اگر کسی میتواند و 
کومھ لھ میشوم، یا در تھران ھستم و عضو حزب کمونیستم.  من این 
اعتلا شود خرده  مشکل را بخصوص در بحث سمینارم گفتم. وقتی 
سابقھ  میشوند،  فعال  روشنفکرھا  و  دانشجویی  بخش  و  بورژوازی 
ھای سیاسی، اینکھ من از چھ زمانی در حزب کمونیست بودم یکباره  
کردن  ساکت  و  فروشی  فخر  ھای  شاخص  اینھا  ھمھ  میشود،  عمده 
این و آن میشود. من میخواھم زبان آن کارگری کھ دو سال ھم کار 
کرده و الان ھم سر جایش ایستاده دراز باشد و بگوید خیلی خوب تو 
عضو حزبی، من ھم عضو حزبم، بھ من گفتھ اند، آن زمان کھ شما 
دو  مثل  بنشینیم  و  گفتم عضو حزب  بھ خودم  من  دادید  را  بیانیھ  ان 
واقعی  و  تر  اجتماعی  مقدار  یک  بزنیم.   درست حرف  عضو حزب 
تر.............. و خودتان را عضو بدانید. ممکن است الان بزنگاه آن 
بھ  اما دو ماه دیگھ برای خیلی ھا بخصوص در کردستان   ... نباشد 

کار می آید برای اینکھ میخواھند کمیتھ ھای حزبی  داشتھ باشند.

نوبت پنجم در روز دوم جلسھ

من درخواست بھمن (حبیب فرزاد) را قبول دارم. یعنی نمیتواند یک 
نامھ در خانھ آدم بیاید کھ دوست گرامی شما از امروزعضو انجمن 
علاقھ  و  ھستید  شکارچی  شما  صورتیکھ  در  حیواناتید  از  حمایت 
اما  کرد.  عضو  زور  بھ  را  کسی  نمیشود  ندارید.  رشتھ  این  بھ  ای 
اینکھ  برای  نمیشود  داوطلب  (کارگر)  کھ   است  این  قضیھ  واقعیت 
تصویری کھ از عضو حزب کمونیست ایران برای او ساختھ اند یک 
جرات  طرف  اینطور  است.  وقت)  (تمام  تایمر  فول  مبارز  فیلسوف 
نمیکند داوطلب شود. بخصوص اگر آن شرط را در لیست بگذاریم 
اشتباه است. (دخالت دیگران در بحث). بھ نظر من باید بگوئیم عدم 
مخالفت. کارگر حزبی دارد کار میکند اگر مخالف عضویت خودش 
باشد او را عضو نمیکنم اما اگر خودش چیزی نگفتھ، بھ او میگوئی 
من  باشد.  عضو  خوب  نمیگوید،  چیزی  و  ھستی  حزب  عضو  کھ 
ھم حرف بھمن را قبول دارم نمیشود کسی را بھ زور عضو حزب 
کمونیست ایران کرد، در آمارھای حزب گنجاند. باید طوری بگوئیم 
کھ با این مشکل مواجھ نشویم کھ رفقای ما با تصویر پیشی از غول 

آسا بودن عضویت در حزب کمونیست داوطلب عضویت نشوند.

بررسی نامھ عثمان روشن توده مبنی بر کناره گیری

نوبت بعد از صحبت عثمان روشن توده

من موافق این ھستم کھ کسی کھ میخواھد عضو کمیتھ ای نباشد، خوب 
نباشد. اما بھ شرطی کھ کل مسئلھ خوب حلاجی شده باشد. رفیق با 
تصور درستی از کاری کھ میکند بھ اینکار دست بزند. واضح است 
من خودم در این جلسھ چیزی زیادی دستگیرم نشده، دلایلی کھ عثمان 
گفت دلایل کافی نیست. آدم بالاخره فرمانده نظامی است، حزب ھم 
از فرماندھی نظامی  باشد دست  اگر روی خط  باشد،  باید روی خط 
نمیکشد، باز ھم فرمانده نظامی حزب است. ھمانطور کھ مسئول فنی 
ھر  ھم روی  رادیو  فنی  مسئول  است.  این  کارش  بالاخره  ھم  رادیو 
خطی باشد نمیتواند بگوید ... بالاخره در تحلیل نھائی باید دستھ جمعی 
فعالیت کنیم. برای خود من ھم (دلایل) کافی نیست و فکر نکنم خود 
رفیق عثمان ھم فقط نوع فعالیتش است کھ آزارش میدھد، چون حداقل 
در چارچوب کمیتھ مرکزی قابل حل بود باشد. اما بحث من الان اینجا 
آمد،  می  استعفائی  یک  وقتی  داشتیم  رسمی  یک  معمولا  ما  نیست، 
استعفا شده شکل فوری بیان نارضایتی در کمیتھ مرکزی ما، استعفا 
از یک ارگان، استعفا از یک کار، رفتن و قبول نکردن و ماندن در 
یک جای معینی، یک رسم شده.  کاری کھ ما تا حالا کرده ایم این بوده 

کھ بین آن لحظھ ای کھ  کسی آن پیشنھاد و تقاضا را میکند و لحظھ ای 
کھ ما آنرا قبول میکنیم و رسمیت میدھیم فرصتی ایجاد کردیم. موارد 
قبلی ھم از استعفا در کمیتھ مرکزی حزب داشتیم. وقتی شما  فرصت 
را داده اید  رفیق فکرھایش را کرده، با کسانی تبادل نظر کرده ،عاقبت 
کارش را دیده، تاثیرات سیاسی کارش را دیده ، از یک زاویھ دیگری 
بھ مسائلش نگاه کرده و ممکن است تصمیمش را عوض کرده باشد. 
باشد  ای  کمیتھ  در یک  نمیخواھد  کھ  ندارم کسی  میگویم دوست  من 
کرده  حفظ  را  مرکزی  کمیتھ  تمامیت  فقط  اینکھ  برای  داریم  نگھ  را 
باشیم. اما اینکھ تا کسی استعفا داد ھمان روز بررسی کنیم بھ نظرم 
با این دوره کار ما جور درنمی آید، ممکن است یک دوره ای واقعا 
لازم باشد، بھ ھمین دلیل پیشنھادم این است کھ مثل رفیق حبیب الله کھ 
استعفا کردند و ما نگاه کردیم گفتیم ببینیم چھ میگوید، اگر رفتیم بیرون 
جلسھ و حرف زد و فھمیدیم بلھ ایشان حتما میخواھد برود، خوب قبول 
باید بھ کمیتھ مرکزی یک چنین فرجھ ای  میکنیم. الان ھم فکر کنم  
را بدھیم و بفھمیم این مسئلھ از کجا مایھ میگیرد. نھ بھ این معنی بھ 
اصطلاح پرس و جو، یک بررسی کردن جوانب مختلف این مسئلھ با 
خود رفیق، من پیشنھادم این است کھ فوری تصمیم نگیریم و شرطی 
مثل رفیق حبیب الله (حبیب گویلی یا حبیب کیلانھ کھ او ھم در اقدام 

مشابھی از کمیتھ مرکزی حزب کناره گیری کرده بود) بگذاریم.

نوبت بعدی:

رفقا نمیشود وضعیت رفیق عثمان را چند ماه ناروشن گذاشت. چند 
پلنوم کمیتھ مرکزی کومھ لھ است. بالاخره رفیق عثمان  روز دیگر 
من  نھ.  یا  بکند  را  اینکار  میخواد  بداند،  را  خودش  تکلیف  آنجا  باید 
پیاده  اینجا  دادیم  الله  حبیب  رفیق  برای  کھ  ترتیبی  ھمان  میگویم 
بھ نظر من  اما  نشد،  یا  اجرا شد  آن مسئلھ خوب  نمیدونم  بکنیم. من 
خود  دوم  تلگراف  رفیق  آنجا  برسد  پایش  ابراھیم  سید  اینکھ  از  قبل 
بھ  میشد  اجرا  خوب  اگر   ، نشد  اجرا  خوب  مسئلھ  آن  بود.  زده  را 
کھ  بگوید  پلنوم  میگویم  ھم  الان  میگرفتیم.  دیگری  جواب  من  نظر 
در  چنانچھ  ندارد،  مخالفتی  رفیق  استعفای  قبول  با  الاصول  علی 
پیشنھاد خود  رفیق  و  نشست  ایشان  با  اجرایی  کمیتھ  ھفتھ  دو  ظرف 
ماه،  سھ  رفیق  اینکھ  است.  شده  پذیرفتھ  ما  نظر  از  نگرفت  پس  را 

چھار ماه بلاتکلیف منتظر جلسھ پلنوم دیگری باشد، جالب نیست.

*. من عنوان را از متن سخنان، انتخاب کرده ام.

منصور  نظر  اظهار  و  بحث  صوتى  فایلهاى  مبناى   بر  اولیه،  متن 
خرداد   14 و   13 ایران(  کمونیست  حزب   15 پلنوم  در  حکمت 
و  پیاده  نقشبندى  وریا  توسط   (1998 ژوئن  و4   3  -1368

است.  داده  انجام  مدرسى  آذر  را  اولیه  ادیت  و  شده  تایپ 

منصور  آثار  برگزیده   2 "ضمیمه  در  تنظیم  براى  و  دیگر  بار  متن 
حکمت"، که فعلا فقط نسخه پى دى اف آن در دسترس است، توسط 
پس  ها  تاکید  خط  است .  شده  تدقیق  و  تصحیح  و  ادیت  و  مقابله  من 

اند. شده  اضافه  من  توسط  همه  صوتى،  هاى  فایل  با  مقابله  از 

ایرج فرزاد
نیمه دوم مه 2019  
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لنین
پیشگفتار

در لحظھ انقلاب تعقیب حوادثى کھ براى ارزیابى شعارھاى تاکتیکى 
حزب انقلابى بمیزانى بس شگرف مدارک جدید بدست میدھد کارى 
است بس دشوار. این رسالھ قبل از حوادث ادُسا نوشتھ شده است[۱]. 
ما در "پرولتارى"( b) (شماره ۹، مقالھ "انقلاب میآموزد") متذکر 
شدیم کھ این حوادث حتى آن سوسیال دمکراتھایى را ھم کھ تئورى 
قیام-پروسھ را وضع نموده و ترویج ایده مربوط بھ حکومت انقلابى 
موقت را نفى میکردند مجبور نمود عملا بجانب مخالفین خود گرویده 
چنان  و  سرعت  چنان  با  مسلمّا  انقلاب  نمایند.  بگرویدن  شروع  یا 
عمقى تعلیم میدھد کھ در دوره ھاى مسالمت  آمیز تکامل سیاسى، غیر 
است  این  دارد  اھمیت  آنچھ بخصوص  و  میرسد.  بنظر  قابل تصور 

میدھد. تعلیم  نیز  توده ھا  بھ  بلکھ  رھبران،  بھ  فقط  نھ  انقلاب  کھ 

روسیھ  کارگر  توده ھاى  بھ  انقلاب  کھ  نیست  تردید  ھیچگونھ  جاى 
سوسیال دمکراتیسم را خواھد آموخت. انقلاب، با نشان دادن طبیعت 
ما  دمکراسى  کھ  این  دادن  نشان  با  جامعھ،  گوناگون  طبقات  واقعى 
کھ  دھقانان  واقعى  تمایلات  دادن  نشان  با  و  دارد  بورژوایى  جنبھ 
کھ  را  آنچھ  ولى  داشتھ  دمکراتیک  بورژوا  روح  آنھا  بودن  انقلابى 
ایده  بلکھ  نبوده  ایده "سوسیالیزه کردن"  در ضمیر خود نھفتھ دارند 
ده  پرولتاریاى  و  دھقانى  بورژوازى  بین  جدیدى  طبقاتى  مبارزه 
است، - برنامھ و تاکتیک سوسیال دمکراسى را در عمل تأیید خواھد 
در  مثلا  کھ  سابق  نارُدنیک ھاى  کھنھ  توھّمات  تمام  بر  انقلاب  کرد. 
طرح برنامھ "حزب سوسیالیست-رولوسیونرھا" و در مسألھ تکامل 
در  و  ما  "جامعھ"  دمکراتیسم  مسألھ  در  و  روسیھ  در  سرمایھ دارى 
مسألھ اھمیت پیروزى کامل قیام دھقانان با وضوح کامل خودنمایى 
انقلاب  کشید.  خواھد  بطلان  قلم  قطعى  بطرزى  و  بیرحمانھ  میکند، 
براى اولین بار طبقات گوناگون را تعمید سیاسى واقعى خواھد داد. این 
طبقات با سیماى سیاسى مشخصى از انقلاب خارج میشوند زیرا خود 
ایدئولوگھاى خود،  تاکتیکى  را نھ فقط بوسیلھ برنامھ ھا و شعارھاى 

بلکھ ضمن عملیات آشکار سیاسى توده ھا نیز نشان خواھند داد.

شکى نیست کھ انقلاب، ما و توده ھاى مردم را تعلیم خواھد داد. ولى 
مسألھ اى کھ اکنون در مقابل حزب رزمنده سیاسى قرار دارد این است 
آیا ما خواھیم  بیاموزیم؟  انقلاب  بھ  آیا ما خواھیم توانست چیزى  کھ 
ارتباط  از  و  خود  دمکراتیک  سوسیال  آموزش  صحّت  از  توانست 
انقلابى یعنى پرولتاریا استفاده نماییم،  تا بھ آخر  با یگانھ طبقھ  خود 
تا مُھر و نشان پرولترى بھ انقلاب بزنیم، و انقلاب را نھ در گفتار 
نا استوارى،  بلکھ در کردار بھ پیروزى قطعى و واقعى برسانیم و 

گذاریم؟ فلج  را  دمکرات  بورژوازى  خیانت  و  کارى  نیمھ 

اما حصول  این ھدف سازیم. و  باید تمام مساعى خود را متوجھ  ما 
آن از طرفى منوط است بھ صحت ارزیابى ما از موقعیت سیاسى و 
درستى شعارھاى تاکتیکى ما و از طرف دیگر بھ پشتیبانى نیروى 

و  عادى  کار  شعارھا،  این  از  کارگر  توده ھاى  موجودِ  عملا  مبارز 
کار  یعنى  ما  حزب  گروھھاى  و  سازمانھا  کلیھ  جارى  و  روزمرّه 
متوجھ  تماما  سازماندھى،  و  (آژیتاسیون)  تبلیغ  (پروپاگاند)،  ترویج 
ھمواره  کار  این  است.  گردیده  توده ھا  با  روابط  توسعھ  و  تحکیم 
ضرورى است ولى در لحظھ انقلاب کمتر از ھر موقع دیگر میتوان 
غریزى  بطور  را  کارگر  طبقھ  لحظھ  این  در  دانست.  کافى  را  آن 
این  وظایف  بتوانیم  باید  ما  و  فرامیگیرد  انقلابى  آشکار  قیام  شور 
وظایف  این  با  آشنایى  موجبات  بعد  تا  نماییم  معیّن  صحیحا  را  قیام 
و شیوه درک آنھا را در مقیاسى حتى المقدور وسیعتر فراھم سازیم. 
بھ  نسبت  متداول  بدبینى  پرده  پسِ  در  اکنون  کھ  کرد  فراموش  نباید 
نقش  خصوص  در  بورژوایى  ایده ھاى  بسا  چھ  توده،  با  ما  رابطھ 
براى  باید  ھنوز  ما  کھ  است  یقین  است.  نھفتھ  انقلاب  در  پرولتاریا 
اکنون  ولى  کنیم.  کار  بسیار  و  بسیار  کارگر  طبقھ  تشکل  و  تربیت 
تمام مطلب بر سر این است کھ مرکز ثقل عمده سیاسى این تربیت و 
این تشکل در کجا باید قرار گیرد؟ در اتحادیھ ھا و جمعیتھاى علنى 
حکومت  و  انقلابى  ارتش  یک  ایجاد  کار  در  و  مسلحانھ  قیام  در  یا 
انقلابى؟ چھ در این و چھ در دیگرى، طبقھ کارگر تربیت و متشکل 
میگردد. ھم این و ھم آن دیگرى البتھ ضرورى است، لیکن اکنون، 
در انقلاب فعلى تمام مسألھ در این است کھ مرکز ثقل تربیت و تشکل 

طبقھ کارگر در کجا قرار خواھد گرفت، در اولى یا در دومى؟

ھمدست  نقش  کارگر  طبقھ  آیا  کھ  است  آن  بھ  منوط  انقلاب  فرجام 
بورژوازى را بازى خواھد کرد، ھمدستى کھ از لحاظ نیروى تعرض 
علیھ حکومت مطلقھ، توانا ولى از لحاظ سیاسى ناتوان است یا اینکھ 
نقش رھبر انقلاب توده اى را. نمایندگان آگاه بورژوازى بخوبى این 
آسواباژدنیھ  کھ  است  جھت  ھمین  بھ  و  میکنند.  درک  را  موضوع 
(c) نظریات آکیموفى یعنى "اکونومیسم"(d) در سوسیال دمکراسى 
اھمیت  علنى  جمعیتھاى  و  اتحادیھ ھا  براى  کنونى  در شرایط  کھ  را 
آقاى  کھ  بھ ھمین جھت است  نیز  و  میستاید.  قائل است،  اول  درجھ 
نو  ایسکراى  مشى  خط  در  را  آکیموفى  اصولى  تمایلات  استرووه 
است  جھت  ھمین  بھ  آسواباژدنیھ).   ۷۲ شماره  (در  میگوید  تھنیت 
انقلابى تصمیمات  بھ محدودیت منفور  تمام  با خشم و غضب  او  کھ 

میتازد. روسیھ  دمکرات  سوسیال  کارگر  حزب  سوم  کنگره 

شعارھاى تاکتیکى صحیح سوسیال دمکراسى، اکنون براى رھبرى 
چیز  ھیچ  انقلاب  زمان  در  است.  ویژه اى  اھمیت  داراى  توده ھا 
لحاظ  از  تاکتیکى  شعارھاى  اھمیت  از  کھ  نیست  این  از  خطرناکتر 
عملا   ۱۰٤ شماره  ایسکرا(e)در  مثلا  شود.  کاستھ  دقیق،  اصولى 
جانب مخالفین خود در سوسیال دمکراسى را میگیرد ولى در عین 
پیشاپیش  در  کھ  تاکتیکى  تصمیمات  و  شعارھا  اھمیت  درباره  حال 
یک  با  جنبش  کھ  ھستند  راھى  نشان دھنده  و  میکنند  حرکت  زندگى 
سلسلھ عدم موفقیتھا و اشتباھات و غیره میپیماید، با بى اعتنایى سخن 
تاکتیکى صحیح براى حزبى  آنکھ تدوین تصمیمات  میگوید. و حال 
کھ میخواھد پرولتاریا را طبق روح و اصول دقیق مارکسیسم رھبرى 
اھمیت  نھایت  بردارد حائز  گام  دنبال حوادث  بھ  فقط  اینکھ  نھ  نماید 
است. قطعنامھ ھاى کنگره سوم حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیھ 
و  سنجیده ترین  دقیقترین،  شده حزب[۲]  منشعب  قسمت  کنفرانس  و 
کاملترین بیان نظرات تاکتیکى را بدست ما میدھد کھ بطور تصادفى 
بتوسط چند نویسنده اظھار نشده، بلکھ بھ تصویب نمایندگان مسئول 
پرولتاریاى سوسیال دمکرات رسیده است. حزب ما در پیشاپیش تمام 
احزاب دیگر گام برمیدارد، زیرا داراى برنامھ دقیقى است کھ ھمھ آن 
را تصویب کرده اند. حزب ما برخلاف اپوتونیسم بورژوا دمکراتھاى 
آسواباژدنیھ و عبارت پردازى انقلابى مآبانھ سوسیالیست-رولوسیونرھا 

دو تاکتیک سوسیال دمکراسى

(a)در انقلاب دمکراتیک 
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کھ فقط در موقع انقلاب بھ صِرافت "طرح" برنامھ افتاده اند و براى 
اولین با این مسألھ را مطرح مینمایند کھ آیا انقلابى کھ در مقابل چشم 
آنھا بوقوع میپیوندد بورژوایى است یا نھ، باید در امر مراعات شدید 

باشد. نمونھ  دیگر  احزاب  براى  نیز  خود  تاکتیکى  قطعنامھ ھاى 

بھ ھمین جھت است کھ ما مطالعھ دقیق قطعنامھ ھاى تاکتیکى کنگره 
تعیین  و  کنفرانس  و  روسیھ  دمکرات  سوسیال  کارگر  حزب  سوم 
انحرافاتى را کھ در آنھا از اصول مارکسیسم شده است و درک وظایف 
مشخص پرولتاریاى سوسیال دمکرات را در انقلاب دمکراتیک، از 
بھ  انقلابى میشماریم. رسالھ حاضر  اھم وظایف سوسیال دمکراسى 
از  ما  تاکتیک  وارسى  است.  شده  داده  اختصاص  ھم  منظور  ھمین 
نقطھ نظر اصول مارکسیسم و درسھاى انقلاب براى آن کسانى ھم 
کھ میخواھند موجبات وحدت تاکتیک را بمثابھ پایھ وحدت کامل آینده 
و  نمایند  فراھم  عملا  روسیھ  دمکرات  سوسیال  کارگر  حزب  تمام 

نمیخواھند تنھا بھ دادن پند و اندرز اکتفا ورزند ضرورى است.

ن. لنین

ژوئیھ سال ۱۹۰٥

زیرنویسھا و توضیحات

[۱] منظور قیام رزمناور "پرنس پوتمکین" است. (یادداشت لنین در چاپ سال 
(۱۹۰۷

مھ  ماه  (لندن،  روسیھ  دمکرات  سوسیال  کارگر  حزب  سوم  کنگره  در   [۲]
منشویکھا  فقط  تاریخ)  ھمان  در  (ژنو  "کنفرانس"  در  و  بلشویکھا  فقط   (۱۹۰٥
میشوند،  نامیده  "نوایسکرایى ھا"  غالبا  منشویکھا  رسالھ  این  در  کردند.  شرکت 
زبان  با  ایسکرا،  انتشار  ادامھ  ضمن  آنھا،  کھ  است  آن  تسمیھ  این  علت  و 
نو  و  قدیم  ایسکراى  بین  کھ  کھ  نمودند  اعلام  تروتسکى  خود  آنزمان  ھمفکر 

ھـ.ت.).  .۱۹۰۷ سال  چاپ  در  لنین  (توضیح  دارد.  وجود  عمیقى  ورطھ 

ماه  در  دمکراتیک"  انقلاب  در  دمکراسى  سوسیال  تاکتیک  "دو  کتاب   [a]
کتاب  این  درآمد.  تحریر  رشتھ  بھ  لنین  توسط  ژنو  در   ۱۹۰٥ سال  ژوئن-ژوئیھ 
سوسیال  کارگر  حزب  مرکزى  کمیتھ  توسط   ۱۹۰٥ سال  ژوئیھ  پایان  در 
سال  ھمین  در  یافت.  انتشار  و  چاپ  ژنو  در  (ح.ک.س.د.ر)  روسیھ  دمکرات 
بار  یک  شد،  چاپ  تجدید  نسخھ  ھزار  تیراژ ۱۰  با  روسیھ  در  بار  دو  کتاب  این 

ح.ک.س.د.ر. مسکو  کمیتھ  طرف  از  بار  یک  و  مرکزى،  کمیتھ  طرف  از 

این کتاب در سراسر کشور یعنى در سنت پترزبورگ، مسکو، غازان، تفلیس، باکو 
و سایر شھرھا بطور غیر علنى پخش شد. پلیس ھنگام بازداشت و تفتیش افراد اغلب 
اوقات ده نسخھ یا بیشتر از این کتاب نزد آنھا مییافت. در ۱۹ فوریھ سال ۱۹۰۷ اداره 
مطبوعات پترزبورگ انتشار این کتاب را غدغن کرد. در ۲۲ دسامبر ھمان سال 

دادگاه شھر پترزبورگ تصویبنامھ اى درباره از بین بردن این کتاب صادر کرد.

لنین در سال ۱۹۰۷ "دو تاکتیک" را باضافھ تبصره ھاى جدیدى، در مجموعھ موسوم 
بھ "طى دوازده سال" منتشر کرد. اسناد مقدماتى مربوط بھ این کتاب یعنى طرحھا 
و مستخرجات و مقالاتى کھ لنین در این باره نوشتھ است در جلد پنجم مجموعھ آثار 

لنین - صفحات ۳۱٥-۳۲۰ و در جلد ۱٦ - صفحات ۱٥۱-۱٥٦ درج است.

[b] "پرولتارى" Proletary - از ۱٤ (۲۷) مھ تا ۱۲ (۲٥) نوامبر سال ۱۹۰٥ در 
ژنو انتشار مییافت. از این روزنامھ ۲٦ شماره منتشر شد. و. و. واروسکى، آ. و. 
لوناچارسکى و م. س. اولمینسکى در کارھاى ھیأت تحریریھ این روزنامھ شرکت 
لنین را تعقیب کرد و تمام  دائمى داشتند. "پرولتارى" خط مشى ایسکراى قدیمى 
خصوصیت روزنامھ بلشویکى "وپریود" را حفظ نمود. لنین بیش از ٥۰ مقالھ و 
یادداشت براى این روزنامھ نوشت. مقالاتى کھ لنین در روزنامھ "پرولتارى" مینوشت 

در مطبوعات محلى بلشویکى چاپ میشد و نیز بھ صورت شبنامھ منتشر میگردید.

سال  نوامبر  ماه  با  کھ  روسیھ  بھ  لنین  بازگشت  از  پس  کمى  فاصلھ  بھ 
شماره  دو  گردید.  قطع  "پرولتارى"  روزنامھ  انتشار  بود،  مصادف   ۱۹۰٥

شد. منتشر  واروسکى  نظر  تحت   (۲٦ و   ۲٥) روزنامھ  این  آخر 

کھ  بود  بورژوا-لیبرالھا  ارگان  مجلھ   -  Osvobozhdeniye آسواباژدنیھ   [c]
در  یکبار  ھفتھ  دو  ھر  استرووه  بھ سردبیرى پ. ب.  سالھاى ۱۹۰۲-۱۹۰٥  در 
خارجھ انتشار مییافت. از ژانویھ سال ۱۹۰٤ بھ بعد این مجلھ بھ ارگان سازمان 
مبدل  آزادى")  ("انجمن  آسواباژدنیھ"  "سایوز  بھ  موسوم  سلطنت طلب  لیبرالھاى 

شد. اعضاى "انجمن آزادى" بعدھا ھستھ اصلى حزب کادت را تشکیل دادند.

دمکراسى  سوسیال  در  اپورتونیستى  جریانى  نام   - "اکونومیسم"   [d]
آمد. بوجود   ۱۹ قرن   ۹۰ سالھاى  پایان  در  کھ  بود  روس 

[e] منظور روزنامھ ایسکراى نو یا ایسکراى منشویکى است. پس از کنگره دوم 
امور  اداره  پلخانف  کمک  بھ  منشویکھا  روسیھ،  دمکرات  سوسیال  کارگر  حزب 
بھ  از شماره ٥۲  نوامبر سال ۱۹۰۳،  از  ایسکرا  بدست خود گرفتند.  ایسکرا را 

میشد. منتشر   ۱۹۰٥ سال  اکتبر  تا  و  گردید  مبدل  منشویکى  ارگان  بھ  بعد 

یک مسألھ سیاسى مبرم

در  ما  کھ  انقلابى  لحظھ  در  ھمگانى  مؤسسان  مجلس  دعوت  مسألھ 
آن بسر میبریم در دستور روز قرار دارد. درباره چگونگى حل این 
میآید.  پدید  سیاسى  مشى  خط  سھ  دارد.  وجود  مختلفى  عقاید  مسألھ 
حکومت تزارى ضرورت دعوت نمایندگان مردم را مجاز میشمارد 
ھمگانى  آنھا  مجلس  کھ  دھد  اجازه  نیست  مایل  وجھ  ھیچ  بھ  ولى 
کارھاى  درباره  را  روزنامھ ھا  اخبار  چنانچھ  باشد.  مؤسسان  و 
با  این است کھ حکومت تزار  کمیسیون بولیگین[f] قبول کنیم، مثل 
یک  با  و  تبلیغات  آزادى  عدم  در شرایط  کھ  مشاوره اى  مجلس  یک 
مقررات انتخاباتى مشروط صنفى محدود انتخاب شود موافقت دارد. 
پرولتاریاى انقلابى، چون سوسیال دمکراسى وى را رھبرى مینماید، 
خواستار انتقال کامل قدرت حاکمھ بدست مجلس مؤسسان است و براى 
انتخابات عمومى و نھ فقط  این مقصود نھ فقط در راه حق  حصول 
در راه آزادى تام و تمام تبلیغات، بلکھ علاوه بر آن در راه سرنگون 
ساختن فورى حکومت تزارى و تعویض آن با حکومت انقلابى موقت 
تمایلات خود  کھ  لیبرال،  بورژوازى  بالأخره  مینماید،  مجاھدت  نیز 
 [g]"را با زبان پیشوایان باصطلاح "حزب دمکرات مشروطھ طلب
و  نیست  تزارى  حکومت  ساختن  سرنگون  خواستار  مینماید،  بیان 
شعار حکومت موقت را بھ میان نمیکشد و براى تضمین واقعى این 
نمایندگان  مجلس  و  باشد  و صحیح  آزاد  کاملا  انتخاب  کھ  موضوع 
نمیورزد.  اصرار  باشد،  مؤسسان  واقعا  و  ھمگانى  واقعا  بتواند 
بورژوازى لیبرال، کھ تنھا تکیھ گاه اجتماعى جدى خط مشى ھواداران 
آسواباژدنیھ است در ماھیت امر میکوشد یک بند و بست حتى المقدور 
مسالمت آمیزترى بین تزار و توده انقلابى بوجود آید و آنھم بند و بستى 
کھ در نتیجھ آن قدرت ھر چھ بیشتر بدست وى یعنى بورژوازى و 

ھر چھ کمتر بدست توده انقلابى یعنى پرولتاریا و دھقانان بیفتد.

چنین است وضعیت سیاسى در لحظھ حاضر. چنین اند آن سھ خط مشى 
عمده سیاسى کھ با سھ نیروى اجتماعى روسیھ معاصر مطابقت دارند. 
درباره اینکھ چگونھ ھواداران آسواباژدنیھ سیاست نیمھ کارى، یا بھ 
را  و عھدشکنانھ خود  خائنانھ  سیاست  ساده تر،  و  عبارت صحیحتر 
نسبت بھ انقلاب در زیر عبارات دمکرات مآبانھ میپوشانند، ما تاکنون 
چند بار در "پرولتارى" (شماره ھاى ٤ و ٥) صحبت کرده ایم. حال 
نظر  در  را چگونھ  لحظھ حاضره  وظایف  دمکراتھا  ببینیم سوسیال 
میگیرند. بھترین مدارک در این مورد دو قطعنامھ اى است کھ ھمین 
چندى پیش مورد تصویب کنگره سوم حزب کارگر سوسیال دمکرات 
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روسیھ و "کنفرانس" قسمت منشعب شده حزب قرار گرفتھ است. این 
را صحیحتر  سیاسى  موقعیت  قطعنامھ ھا  این  از  کدامیک  کھ  مسألھ 
معینّ  صحیحتر  را  انقلابى  پرولتاریاى  تاکتیک  و  میآورد  بحساب 
مینماید حائز نھایت اھمیت است و ھر سوسیال دمکراتى کھ بخواھد 
وظایف ترویجى (پروپاگاند) و تبلیغى (آژیتاسیون) و تشکیلاتى خود 
را آگاھانھ انجام دھد باید ملاحظاتى را کھ با ماھیت این قضیھ ارتباطى 

ندارد بکلى کنار گذارده این مسألھ را با دقت کامل موشکافى نماید.

منظور از تاکتیک حزب، روش سیاسى آن یا بعبارت دیگر خصلت 
حزب  کنگره  است.  آن  سیاسى  فعالیت  شیوه ھاى  و  مشى  خط  و 
قطعنامھ ھاى تاکتیکى را بھ این منظور صادر مینماید کھ روش سیاسى 
حزب بمثابھ یک واحد کل را نسبت بھ وظایف جدید و یا نسبت بھ 
وضعیت سیاسى جدید بطور دقیق معینّ نماید. انقلابى کھ در روسیھ 
آغاز شده است، یعنى جدایى کامل و قطعى و آشکار اکثریت عظیم 
مردم از دولت تزارى، یک چنین وضعیت جدیدى را بوجود آورده 
است. مسألھ جدید عبارت است از چگونگى شیوه ھاى عملى دعوت 
مجلسى کھ واقعا ھمگانى و واقعا مؤسسان باشد (سوسیال دمکراسى 
از لحاظ تئورى مسألھ تشکیل این مجلس را مدتھا پیش و قبل از کلیھ 
احزاب دیگر رسما در برنامھ حزبى خود حل نموده است). حال کھ 
مردم از دولت جدا شده اند و توده بھ لزوم استقرار نظم جدید پى برده 
است، حزبى کھ ھدف و منظور خود را سرنگون ساختن حکومت 
قرار داده است ناگزیر باید در فکر این باشد کھ چگونھ حکومتى را 
جایگزین حکومت قدیمى کھ باید سرنگون شود بنماید مسألھ جدیدى 
اینکھ جواب  انقلابى موقت پیش میآید. براى  در خصوص حکومت 
کاملى بھ این مسألھ داده شود حزب پرولتاریاى آگاه باید نکات زیرین 
انقلاب  در  را  موقت  انقلابى  اھمیت حکومت  اولا  نماید،  روشن  را 
را  ثانیا روش خود  پرولتاریا؛  مبارزه  تمام  در  کلى  بطور  و  جارى 
نسبت بھ حکومت انقلابى موقت؛ ثالثا شرایط دقیق شرکت سوسیال 
دمکراسى را در این حکومت؛ رابعا شرایط فشار بر این حکومت را 
از پایین یعنى در صورتى کھ سوسیال دمکراسى در آن شرکت نداشتھ 
سیاسى  روش  مسائل،  این  کلیھ  شدن  روشن  در صورت  فقط  باشد. 

بود. خواھد  جا  بر  پا  و  واضح  اصولى،  مورد،  این  در  حزب 

سوسیال  کارگرى  حزب  سوم  کنگره  قطعنامھ  ببینیم  حال 
مینماید. حل  چگونھ  را  مسائل  این  روسیھ  دمکرات 

 اینک متن کامل آن:

"قطعنامھ مربوط بھ حکومت انقلابى موقت"

با توجھ بھ اینکھ:

۱) خواه منافع بلاواسطھ پرولتاریا و خواه منافع مبارزه آن در راه رسیدن 
بھ ھدفھاى نھایى سوسیالیسم، آزادى سیاسى حتى المقدور کاملتر و بالنتیجھ 

تعویض حکومت مطلقھ با جمھورى دمکراتیک را ایجاب مینماید؛

قیام  نتیجھ  در  فقط  روسیھ  در  دمکراتیک  جمھورى  استقرار   (۲
خواھد  موقت  انقلابى  حکومت  آن  ارگان  کھ  مردم،  پیروزمندانھ 
بود، امکان پذیر است و این حکومت یگانھ حکومتى است کھ قادر 
تأمین کند و مجلس  انتخاباتى را  از  پیش  تبلیغات  آزادى کامل  است 
مؤسسانى را کھ واقعا مظھر اراده مردم باشد بر اساس حق انتخاب 

نماید؛ دعوت  مخفى  رأى  اخذ  با  مستقیم  و  متساوى  ھمگانى، 

و  اجتماعى  رژیم  وجود  با  روسیھ،  در  دمکراتیک  انقلاب  این   (۳

اقتصادى فعلى آن، سلطھ بورژوازى را کھ ناگزیر در لحظھ معینّ، 
حتى المقدور  کرد  خواھد  کوشش  اقدامى،  ھیچ  از  فروگذارى  بدون 
قسمت بیشترى از پیروزیھاى دوره انقلاب را از چنگ پرولتاریاى 

مینماید؛ تقویت  آن را  بلکھ  ننموده  روسیھ خارج سازد، ضعیف 

کنگره سوم حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیھ مقرر میدارد:

سیر  محتمل ترین  درباره  روشنى  تصور  است  ضرورى  الف) 
پیدایش حکومت  آن  از  اینکھ در لحظھ معیّنى  نیز درباره  انقلاب و 
سیاسى  فورى  خواستھاى  ھمھ  اجراى  پرولتاریا  کھ  موقت  انقلابى 
خواھد  طلب  آن  از  را  ما  حداقل)  (برنامھ  برنامھ  اقتصادى  و 

یابد. اشاعھ  کارگر  طبقھ  بین  در   - بود  خواھد  ناگزیر  نمود 

تعیین  کھ  دیگرى  عوامل  و  قوا  تناسب  گرفتن  نظر  در  با  ب) 
در  ما  حزب  نمایندگان  شرکت  است  ممکن  غیر  پیش  از  آنھا  دقیق 
تلاشھاى  کلیھ  با  بیرحمانھ  مبارزه  بمنظور  موقت  انقلابى  حکومت 

از منافع مستقل طبقھ کارگر مجاز میباشد؛ دفاع  انقلابى و  ضد 

نمایندگان  بر  حزب  شدید  نظارت  شرکتى  چنین  لازم  شراط  ج) 
انقلاب  کھ  است  دمکراسى  سوسیال  استقلال  مداوم  حفظ  و  خود 
ھمین  بھ  و  داده  قرار  خویش  مساعى  ھدف  را  کامل  سوسیالیستى 

است؛ بورژوازى  احزاب  تمام  ناپذیر  آشتى  دشمن  ھم  جھت 

انقلابى  حکومت  در  دمکراسى  سوسیال  شرکت  اینکھ  از  اعم  د) 
بسط  و  تحکیم  و  حفظ  بمنظور  باید  نھ،  یا  باشد  ممکن  موقت 
حکومت  بر  دائمى  فشار  لزوم  اندیشھ  انقلاب  پیروزیھاى  توسعھ 
سوسیال  رھبرى  تحت  و  مسلح  پرولتاریاى  طرف  از  موقت 

نمود." ترویج  پرولتاریا  اقشار  وسیع ترین  بین  در  را  دمکراسى 

توضیحات ھیأت تحریریھ

سال  فوریھ  در  تزار  فرمان  بھ  کمیسیون  این   - بولیگین"  "کمیسیون   [f]
کمیسیون  این  شد.  تشکیل  کشور  وزیر  بولیگین  گ.  آ.  ریاست  تحت   ۱۹۰٥
آیین نامھ اى  و  دولتى  مشورتى  دوماى  تأسیس  بھ  مربوط  قانون  درباره  طرحى 
اوت   (۱۹)  ٦ مورّخھ  تزار  بیانیھ  با  کھ  نمود  تھیھ  دوما  انتخابات  درباره 
کردند.  تحریم  جدّاً  را  بولیگین  دوماى  بلشویکھا  یافت.  انتشار   ۱۹۰٥ سال 

برچید. را  دوما  بساط  انقلاب  توفان  نشد.  دوما  تشکیل  بھ  موفق  حکومت 

فصل  کرد"،  باید  "چھ  بھ  شود  رجوع   - مشروطھ طلب"  دمکرات  "حزب   [g]
انقلابى". فعالیت  روح  پرورش  و  سیاسى  "افشاگرى ھاى  بخش  سوم، 

از قطعنامھ کنگره سوم حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیھ 
درباره حکومت انقلابى موقت چھ نتیجھ اى عاید ما میگردد؟

قطعنامھ کنگره سوم حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیھ ھمانطور 
حکومت  مسألھ  بھ  منحصراً  و  تماماً  است  معلوم  آن  عنوان  از  کھ 
کھ  است  آن  بمعنى  این  است.  شده  داده  اختصاص  موقت  انقلابى 
از  جزئى  موقت  انقلابى  حکومت  در  دمکراسى  سوسیال  شرکت 
سر  بر  فقط  صحبت  دیگر  طرف  از  میدھد.  تشکیل  را  مسألھ  این 
حکومت انقلابى موقت است نھ موضوع دیگرى؛ بنابراین در اینجا 
و  کلى  بطور  قدرت"  آوردن  "بکف  فرضا  مسألھ  از  وجھ  ھیچ  بھ 
و  اخیر  مسألھ  گذاردن  کنار  با  کنگره  آیا  نمیشود.  صحبت  غیره 
زیرا  آرى،  بدون شک  است؟  کرده  کار صحیحى  آن  نظیر  مسائلى 
موقعیت سیاسى روسیھ ابدا چنین مسائلى را جزو مسائل روز قرار 
دعوت  و  مطلقھ  حکومت  ساختن  سرنگون  آنکھ  حال  و  نمیدھد. 
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اول  درجھ  در  را  آن  مردم  تمام  کھ  است  مسألھ اى  مؤسسان  مجلس 
اھمیت قرار داده اند. کنگره حزب نباید مسائلى را براى اتخاذ تصمیم 
مطرح نمایند کھ فلان یا بھمان ادیب بجا یا بیجا بمیان کشیده است، 
بلکھ مسائلى را باید مطرح نمایند کھ بھ حکم شرایط زمان و بنا بر 

جریان عینى تکامل اجتماعى داراى اھمیت جدى سیاسى میباشند.

اھمیت حکومت انقلابى موقت در انقلاب فعلى و در مبارزه عمومى 
لزوم  بھ  اشاره  با  آغاز  ھمان  در  کنگره  قطعنامھ  پرولتاریا چیست؟ 
"آزادى سیاسى حتى المقدور کاملتر" این موضوع را خواه از نقطھ 
نظر منافع بلاواسطھ پرولتاریا و خواه از نقطھ نظر "ھدفھاى نھایى 
سوسیالیسم" روشن مینماید. و اما آزادى کامل سیاسى ھمانطور کھ 
حکومت  تعویض  لازمھ اش  است،  شده  اشِعار  ما  حزبى  برنامھ  در 
مطلقھ تزار با جمھورى دمکراتیک است. تکیھ روى شعار جمھورى 
اصولى،  لحاظ  از  و  منطق  حُکم  بھ  کنگره  قطعنامھ  در  دمکراتیک 
ضرورى است زیرا پرولتاریا کھ مبارز پیشتاز راه دمکراسى تمام 
ھمّش ھمانا مصروف بھ تحصیل آزادى کامل است. بعلاوه این عمل 
حالا بخصوص صلاح و بموقع است زیرا سلطنت طلبان یعنى حزب بھ 
اصطلاح "دمکرات" مشروطھ طلب و یا حزب آسواباژدنیھ نیز اکنون 
جمھورى  استقرار  براى  مینمایند.  عمل  "دمکراتیسم"  لواى  زیراى 
حتما  کھ  مجلسى  آنھم  و  مردم  نمایندگان  مجلس  تشکیل  شک  بدون 
منتخب تمام مردم (بر اساس حق انتخاب ھمگانى، متساوى و مستقیم 
با اخذ رأى مخفى) و مؤسسان باشد ضرورى است. این موضوع را 
قعطنامھ کنگره در قسمت بعدى تصدیق کرده است. ولى قطعنامھ بھ 
این موضوع اکتفا نمیکند. براى استقرار نظم جدیدى کھ "واقعا مظھر 
اراده مردم باشد" تنھا دادن نام مؤسسان بھ مجلس کافى نیست. باید این 
مجلس قدرت و توانایى "تأسیس کردن" را نیز داشتھ باشد. قطعنامھ 
کنگره با عِلم بھ این موضوع بھ شعار ظاھرى "مجلس مؤسسان" اکتفا 
ننموده بلکھ آنچنان شرایط مادى را بھ آن اضافھ مینماید کھ فقط در آن 
شرایط این مجلس خواھد توانست وظایف خود را بطور واقعى انجام 
دھد. تعیین یک چنین شرایطى کھ در آن مجلس لفظاً مؤسسان میتواند 
بھ مجلس عملا مؤسسان بدل شود اکیدا لازم است، زیرا بورژوازى 
لیبرال کھ نماینده آن حزب سلطنت طلب مشروطھ خواه است، بطورى 
را  ھمگانى  مؤسسان  مجلس  شعار  شده ایم،  متذکر  بکرّات  ما  کھ 

میکند. پوچ  عبارتى  بھ  تبدیل  را  آن  و  مینماید  تحریف  آشکارا 

آنھم  انقلابى موقت، و  قطعنامھ کنگره حاکى است کھ فقط حکومت 
آزادى  است  قادر  باشد،  مردم  پیروزمندانھ  قیام  ارگان  کھ  حکومتى 
کامل تبلیغات پیش از انتخاباتى را تأمین و مجلسى را کھ واقعا مظھر 
این اصل صحیح است؟ کسى کھ  آیا  نماید.  باشد دعوت  اراده مردم 
بخواھد آن را نفى نماید قطعا باید ادعا کند کھ حکومت تزار ممکن 
انتخابات بیطرف بماند و  است جانب ارتجاع را نگیرد، میتواند در 
باشد.  داشتھ  غمخوارى  مردم  اراده  واقعى  مظھر  بھ  نسبت  میتواند 
چنین ادعایى آنقدر بیمعنى است کھ ھیچکس علنا از آن دفاع نخواھد 
لیبرالى این مطلب را  کرد ولى آسواباژدنیھ اى ھاى ما در زیر لواى 
باید کسى دعوت نماید؛  بطور نھایى جا میزنند. مجلس مؤسسان را 
آزادى و صحت انتخابات را باید کسى تأمین نماید؛ نیرو و قدرت را 
انقلابى کھ ارگان  باید کسى کلا تفویض مجلس نماید؛ فقط حکومت 
قیام است میتواند با کمال صداقت خواستار این موضوع باشد و از 
عھده آنچھ کھ براى اجراى آن لازم است برآید. حکومت تزار ناگزیر 
بر ضد این کار اقدام خواھد نمود. دولت لیبرال کھ با تزار بند و بست 
روى  از  نھ  نمیتواند  نباشد  مردم  قیام  بھ  کاملش  اتکاء  و  باشد  کرده 
صداقت خواستار آن باشد و نھ آن را بموقع اجرا گذارد، حتى اگر در 
این مورد صادقانھ تمایلات را داشتھ باشد. بنابراین قطعنامھ کنگره 

بدست میدھد. پیگیر را  یگانھ شعار دمکراتیک صحیح و کاملا 

گردد  دور  نظر  از  دمکراتیک  تحول  طبقاتى  جنبھ  چنانچھ  ولى 
ھم  موقت  انقلابى  حکومت  اھمیت  ارزیابى  صورت  این  در 
میشود  اضافھ  قطعنامھ  در  اینرو  از  بود.  خواھد  نادرست  و  ناقص 
موضوع  این  مینماید.  تقویت  را  بورژوازى  سلطھ  انقلاب،  کھ 
ناگزیر  سرمایھ دارى  یعنى  فعلى  اقتصادى  و  اجتماعى  رژیم  در 
تا  کھ  پرولتاریایى  بر  بورژوازى  سلطھ  یافتن  قوّت  نتیجھ  و  است. 
باشد  عبارت  ناگزیر  باید  خود  بنوبھ  دارد،  سیاسى  آزادى  اندازه اى 
از مبارزه شدید بین آنان در راه بدست آوردن قدرت و نیز عبارت 
دوره  "پیروزیھاى  اینکھ  براى  بورژوازى  شدید  تلاشھاى  از  باشد 
کھ  پرولتاریا،  لذا  سازد".  خارج  پرولتاریا  چنگ  از  را  انقلاب 
پیشاپیش ھمھ و در رأس ھمھ براى دمکراسى مبارزه میکند، حتى 
دمکراسى  درورن  در  کھ  را  جدیدى  تضادھاى  نباید  ھم  لحظھ اى 

نماید. فراموش  را  جدید  مبارزه  نیز  و  است  نھفتھ  بورژوازى 

بنابراین اھمیت حکومت انقلابى موقت چھ از لحاظ روش آن نسبت بھ 
مبارزه در راه آزادى و جمھورى، چھ از لحاظ روش آن نسبت بھ مجلس 
مؤسسان و چھ از لحاظ روش آن نسبت بھ تحول دمکراتیک، کھ زمینھ 
را براى مبارزه جدید طبقاتى حاضر مینماید، در قسمتى از قطعنامھ 

است. ارزیابى شده  کاملا  نظر گذراندیم  از  را  آن  اکنون  کھ ھم 

سپس سؤال میشود آیا خط مشى پرولتاریا نسبت بھ حکومت انقلابى 
قطعنامھ  مطلب  این  پاسخ  در  باشد؟  چگونھ  باید  کلى،  بطور  موقت 
کنگره قبل از ھمھ بھ حزب توصیھ صریح میکند کھ اندیشھ ضرورت 
دھد.  اشاعھ  کارگر  طبقھ  میان  در  را  موقت  انقلابى  ایجاد حکومت 
کھ  حال  ھمان  در  نماید.  درک  را  ضرورت  این  باید  کارگر  طبقھ 
حکومت  ساختن  سرنگون  مسألھ  درباره  "دمکرات"  بورژوازى 
تزارى سکوت اختیار مینماید، ما باید آن را در درجھ اول اھمیت قرار 
داده و در مورد لزوم تشکیل حکومت انقلابى موقت اصرار ورزیم. 
علاوه بر آن ما باید برنامھ عمل این حکومت را بر طبق شرایط عینى 
لحظھ تاریخى فعلى و طبق وظایف دمکراسى پرولتاریا معینّ نماییم. 
این برنامھ شامل تمام برنامھ حداقل حزب ما یعنى برنامھ اصلاحات 
مناسبات  شرایط  در  طرفى  از  کھ  است  اقتصادى  و  سیاسى  فورى 
اجتماعى و اقتصادى فعلى کاملا قابل اجراست و از طرف دیگر براى 

برداشتن گام بعدى بجلو و عملى کردن سوسیالیسم ضرورى است.

بھ این طریق این قطعنامھ خصلت و ھدف حکومت انقلابى موقت را 
روشن میسازد. از لحاظ چگونگى و منشاء و خصلت اساسى خود این 
حکومت باید ارگان قیام مردم باشد. از لحاظ سَمت رسمى خود باید سلاحى 
براى دعوت مجلس مؤسسان ھمگانى باشد. از لحاظ مضمون فعالیتش 
باید برنامھ حداقل دمکراسى پرولتاریایى را کھ یگانھ تأمین کننده منافع 

مردمى است کھ بر ضد حکومت مطلقھ قیام کرده اند، عملى کند.

موقتى  علت  بھ  موقت،  حکومت  بگویند  معترضانھ  است  ممکن 
تمام  تصویب  مورد  ھنوز  کھ  را  مثبتى  برنامھ  ندارد  حق  بودنش، 
جز  اعتراضى  چنین  یک  نماید.  اجرا  است  نگرفتھ  قرار  مردم 
نیست.  دیگرى  چیز  استبداد"  "عُمّال  و  مرتجعین  جویى  سفسطھ 
وجود  تحمل  حکم  در  مثبتى  برنامھ  ھرگونھ  اجراى  از  خوددارى 
فقط  را  نظاماتى  چنین  است.  فاسد  مطلقھ  حکومت  فئودالى  نظامات 
حکومت خائنین بھ انقلاب میتواند تحمل نماید نھ حکومتى کھ ارگان 
کھ  مادام  میکرد،  پیشنھاد  کسى  اگر  بود  مسخره  باشد.  مردم  قیام 
از  است  نشده  شناختھ  مؤسسان  مجلس  طرف  از  اجتماعات  آزادى 
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است مجلس  ممکن  کھ  بھانھ  این  بھ   - امتناع شود،  آن  کردن  عملى 
ھمینطور  نشناسد!  رسمیت  بھ  را  اجتماعات  آزادى  اساسا  مؤسسان 
باید  موقت،  حکومت  کھ  این  ضد  بر  کسى  اگر  است  مسخره  ھم 

کند. اعتراض  گذارد  اجرا  بموقع  را  حداقل  برنامھ  بیدرنگ 

بالأخره متذکر میشویم کھ وقتى قطعنامھ، حکومت انقلابى موقت را 
افکار  طریق  بدین  مینماید،  حداقل  برنامھ  ساختن  عملى  بھ  موظف 
بیمعنى نیمھ آنارشیستى را درباره اجراى بیدرنگ برنامھ حداکثر و 
بدست آوردن قدرت براى انجام انقلاب سوسیالیستى بدور میاندازد. 
فعلى  ابژکتیف) و سطح  اقتصادى روسیھ (شرط  تکامل  فعلى  سطح 
آگاھى و تشکل توده ھاى وسیع پرولتاریا (شرط سوبژکتیف کھ ارتباط 
لاینفکى با شرط ابژکتیف دارد) آزادى تامّ و فورى طبقھ کارگر را غیر 
ممکن میسازد. فقط اشخاص کاملا جاھل ممکن است جنبھ بورژوایى 
تحول دمکراتیک را کھ در حال عملى شدن است از نظر دور دارند؛ 
- فقط خوش بینان کاملا ساده لوح ممکن است این موضوع را فراموش 
کنند کھ درجھ اطلاع توده کارگر از ھدفھاى سوسیالیسم و شیوه ھاى 
اجراى آن ھنوز تا چھ اندازه کم است. ولى ما ھمھ یقین داریم کھ آزادى 
کارگران فقط بدست خود کارگران میتواند انجام گیرد؛ بدون آگاھى و 
تشکل توده ھا، بدون آماده نمودن و پرورش آنھا از راه مبارزه طبقاتى 
انقلاب  درباره  سخنى  کوچکترین  بورژوازى،  تمام  ضد  بر  آشکار 
سوسیالیستى نمیتواند در میان باشد. و در پاسخ اعتراضات آنارشیستى 
مبنى بر اینکھ گویا ما انقلاب سوسیالیستى را بتعویق میاندازیم خواھیم 
گفت: ما آن را بھ تعویق نمیاندازیم بلکھ با یگانھ وسیلھ ممکن و از 
یگانھ راه صحیح، یعنى از ھمان راه جمھورى دمکراتیک، نخستین 
گام را بسوى آن برمیداریم. کسى کھ بخواھد از راه دیگرى سواى 
لحاظ  از  چھ  مسلما  برود،  سوسیالیسم  بسوى  سیاسى  دمکراتیسم 
اقتصادى و چھ از لحاظ سیاسى بھ نتایج بیمعنى و مرتجعانھ اى خواھد 
رسید. اگر کارگرانى در موقع خود از ما بپرسند: چرا ما نباید برنامھ 
حداکثر را اجرا نماییم ما در پاسخ، متذکر خواھیم شد توده ھاى مردم، 
خیلى  سوسیالیسم  از  ھنوز  ھستند،  دمکراتیک  تمایلات  داراى  کھ 
دورند، ھنوز تضادھاى طبقاتى نضج نگرفتھ است و ھنوز پرولتاریا 
متشکل  تمام روسیھ  در  را  کارگر  ھزار  است. صدھا  نشده  متشکل 
کنید ببینیم، حُسن نظر نسبت بھ برنامھ خود را در بین میلیونھا کارگر 
تعمیم دھید ببینیم! سعى کنید این کار را انجام دھید و تنھا بھ جملات 
فورا  آنوقت   - نورزید،  اکتفا  آنارشیستى  توخالى  ولى  پُر سرو صدا 
خواھید دید کھ عملى کردن این تشکل و بسط این فرھنگ سوسیالیستى 

دمکراتیک. اصلاحات  کاملتر  چھ  ھر  اجراى  بھ  است  منوط 

و اما بعد. حال کھ اھمیت حکومت انقلابى موقت و روش پرولتاریا 
ما در  آیا شرکت  میآید:  پیش  آن معلوم گردید پرسش زیر  بھ  نسبت 
آن  شرایط  این صورت  در  و  است  مجاز  بالا)  از  نفوذ  (اعِمال  آن 
چیست؟ اعِمال نفوذ ما از پایین چھ شکلى باید داشتھ باشد؟ قطعنامھ 
بھ ھر دو این پرسشھا دقیقا پاسخ میدھد. قطعنامھ بطور قطعى میگوید 
شرکت سوسیال دمکراسى در حکومت انقلابى موقت (در دوره تحول 
دمکراتیک و مبارزه در راه جمھورى) از لحاظ اصولى مجاز است. 
با این موضع، ما خود را ھم از آنارشیستھا کھ این مسألھ را از لحاظ 
اصولى نفى میکنند و ھم از دنبالھ روھاى سوسیال دمکراسى (از قبیل 
مارتینف و نوایسکرایى ھا) کھ ما را از دورنماى وضعیتى کھ در آن 
ممکن است این شرکت براى ما ضرورى بشود، میترسانند بطور قطع 
مجزّا مینماییم. کنگره سوم حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیھ با 
این اظھار خود بر روى این فکر نو ایسکرا کھ گویا شرکت سوسیال 
 [h]است میلرِانیسم  از  نوعى  موقت  انقلابى  حکومت  در  دمکراتھا 
و گویا این عمل از لحاظ اصولى مجاز نیست، زیرا در حکم تجلیل 

است و قس علیھذا خط بطلان کشید. بورژوازى  تقدیس رژیم  و 

ولى بخودى خود معلوم است کھ مسألھ مجاز بودن در اصول ھنوز 
مسألھ صلاح بودن در عمل را حل نمیکند. در چھ شرایطى این شکل 
جدید مبارزه یعنى مبارزه "از بالا" کھ از طرف کنگره حزب قبول 
شده است صلاح است؟ بخودى خود واضح است کھ در حال حاضر 
ممکن نیست بتوان درباره شرایط مشخصى مانند تناسب قوا و غیره 
این  نیز از تعریف پیشکى  صحبت کرد و طبیعى است کھ قطعنامھ 
شرایط خوددارى مینماید. ھیچ شخص عاقلى بھ پیشگویى مسألھ اى کھ 
در لحظھ حاضر مورد توجھ ماست اقدام نخواھد کرد. و اما چگونگى 
و ھدف شرکت ما را میتوان باید و تعریف کرد. قطعنامھ ھم ھمین 
عمل را انجام میدھد و بھ دو ھدف این شرکت اشاره میکند: ۱) مبارزه 
طبقھ  مستقل  منافع  از  دفاع   (۲ و  ضدانقلابى  تلاشھاى  با  بیرحمانھ 
کارگر. در این ھنگام کھ بورژواھاى لیبرال با حرارت تمام درباره 
روحیھ ارتجاع آغاز سخن میکنند (رجوع شود بھ "نامھ سرگشاده" 
کاملا آموزنده آقاى استرووه مندرج در شماره ۷۱ آسواباژدنیھ) و در 
ضمن آن میکوشند مردم انقلابى را بترسانند و مجبور نمایند در مقابل 
حکومت مطلقھ گذشت نمایند، - در این ھنگام بخصوص بجاست کھ 
حزب پرولتاریا وظیفھ جنگ فعلى با ضد انقلاب را یادآورى نماید. 
مسائل خطیر آزادى سیاسى و مبارزه طبقاتى را سرانجام فقط نیرو 
حل میکند و ما باید در آماده و متشکل ساختن این نیرو و در استعمال 
مُجِدّانھ آن کھ نھ فقط دفاعى بلکھ تعرضى ھم باشد مراقبت ورزیم. 
تقریبا  پاریس  کمون  زمان  از  کھ  سیاسى  ارتجاع  طولانى  دوران 
لاینقطع در اروپا حکمفرما است بیش از حد ما را با اندیشھ فقط اعِمال 
نفوذ از پایین، مأنوس نموده است و بیش از حد ما را بمبارزه صِرفا 
تدافعى خو داده است، اکنون بدون شک ما وارد عصر جدیدى شده ایم؛ 
دوران تلاطمات سیاسى و انقلابھا آغاز شده است. در این دورانى کھ 
روسیھ میگذراند اکتفا بھ نمونھ ھاى قالبى کار گذشتھ جایز نیست. باید 
اندیشھ اعِمال نفوذ از بالا را ترویج نمود. باید براى جدى ترین عملیات 
تعرضى حاضر شد و باید شرایط و اشَکال این عملیات را بررسى 
درجھ  در  را  شرط  دو  کنگره  قطعنامھ  شرایط  این  میان  از  نمود. 
اول اھمیت قرار میدھد: یکى مربوط است بھ جنبھ صورى شرکت 
انقلابى موقت (نظارت شدید حزب  سوسیال دمکراسى در حکومت 
بر نمایندگان خود) و دیگرى مربوط است بھ ماھیت این شرکت (حتى 

لحظھ اى ھم نباید ھدف انقلاب سوسیالیستى را از نظر دور داشت).

بھ این طریق پس از آنکھ قطعنامھ سیاست حزب را در شرایط اعِمال 
نفوذ "از بالا" یعنى شیوه جدید مبارزه کھ تقریبا تا کنون بیسابقھ بوده 
آن  در  کھ  ھم  را  موردى  آن  مینماید،  روشن  جھات  تمام  از  است، 
اعِمال  میکند.  پیش بینى  بود  نخواھد  میسز  براى  بالا  از  نفوذ  اعِمال 
نفوذ بر حکومت انقلابى موقت از پایین در ھر صورت وظیفھ ماست. 
براى یک چنین فشارى از پایین، پرولتاریا باید مسلحّ باشد، - زیرا 
در لحظھ انقلاب، کار با سرعت مخصوصى بھ جنگ آشکار داخلى 
دمکراسى  سوسیال  توسط  بھ  باید  پرولتاریا  نیر  و   - میشود  کشیده 
رھبرى شود. ھدف اعِمال فشار مسلحانھ وى "حفظ و تحکیم و بسط 
نظر  از  کھ  است  پیروزى ھایى  آن  یعنى  انقلاب،  پیروزیھاى  توسعھ 

باشد. ما  حداقل  برنامھ  تمام  اجراى  شامل  باید  پرولتاریا  منافع 

حکومت  درباره  سوم  کنگره  قطعنامھ  مختصر  بررسى  اینجا  در 
مشاھده  خواننده  کھ  بطورى  میرسانیم.  پایان  بھ  را  موقت  انقلابى 
حزب  روش  ھم  و  جدید  مسألھ  اھمیت  ھم  قطعنامھ  این  مینماید، 
داخل  در  خواه  را  حزب  سیاست  ھم  و  آن   ّ نسبت  را  پرولتاریا 

مینماید. روشن  آن  خارج  در  خواه  و  موقت  انقلابى  حکومت 



بستر اصلی شماره 42                                     دوره جدید                                      نیمھ دوم مھ  ۲۰۱۹

                                                     صفحه 20

بیاندازیم. "کنفرانس"  مربوطھ  قطعنامھ  بھ  نظرى  حال 

توضیح ھیأت تحریریھ

سوسیال-رفرمیست  میلران  بنام  کھ  بود  اپورتونیستى  جریانى   - میلرِانیسم   [h]
فرانسوى نامیده میشد. میلران در سال ۱۸۹۹ در کابینھ ارتجاعى بورژوازى شرکت 

نمود و در آن با ژنرال گالیفھ جلاّد سرکوب کننده کمون پاریس ھمکارى میکرد.

چیست؟ تزاریسم  بر  انقلاب  قطعى  پیروزى  معناى 

در  شرکت  و  قدرت  آوردن  "بکف  مسألھ  بھ  "کنفرانس"  قطعنامھ 
داده شده است. حتى در خود طرح  حکومت موقت"[۳] اختصاص 
مسألھ بھ این صورت، چنانچھ ما اشاره کرده ایم، آشفتھ فکرى وجود 
دارد. از یکسو مسألھ بطور محدود مطرح میشود، زیرا فقط درباره 
شرکت ما در حکومت موقت صحبت میشود نھ درباره وظایف حزب 
نسبت بھ حکومت انقلابى موقت بطور کلى. از سوى دیگر دو مسألھ 
از  یکى  در  ما  شرکت  میشوند:  مخلوط  یکدیگر  با  ناھمگون  کاملا 
مراحل انقلاب دمکراتیک از یک طرف، و انقلاب سوسیالیستى از 
طرف دیگر. در حقیقت امر "بکف آوردن قدرت" از طرف سوسیال 
دمکراسى، ھمان انقلاب سوسیالیستى است و ھر گاه این کلمات بمعناى 
صریح و عادى آن استعمال شود ھیچ مفھوم دیگرى ھم نمیتواند داشتھ 
براى  قدرت  آوردن  بکف  کلمات  این  از  منظور  گاه  ھر  ولى  باشد. 
در  باشد،  دمکراتیک  انقلاب  براى  بلکھ  نبوده  سوسیالیستى  انقلاب 
این صورت دیگر چھ معنایى دارد کھ علاوه بر شرکت در حکومت 
صحبت  نیز  کلى  بطور  قدرت"  آوردن  "بکف  از  موقت  انقلابى 
شود؟ ظاھرا "کنفرانسچى ھاى" ما خودشان ھم بخوبى نمیدانستند در 
اطراف چھ موضوع بخصوصى باید صحبت کنند. در اطراف انقلاب 
دمکراتیک یا سوسیالیستى. کسى کھ در جریان نگارشھاى مربوط بھ 
این مسألھ بوده میداند کھ مبناى این آشفتھ فکرى را رفیق مارتینف در 
نھاده است: نوایسکرایى ھا  بنا  رسالھ "دو دیکتاتورى" مشھور خود 
از شیوه طرح مسألھ (ھنوز قبل از نھم ژانویھ)[i] در این اثرى کھ 
نفوذ  یاد میکنند ولى درباره  بیمیلى  با  دنبالھ روى است،  نمونھ کامل 

نیست. تردیدى  ھیچگونھ  جاى  کنفرانس  در  مسألھ  این  مسلکى 

بارى، عنوان قطعنامھ را کنار بگذاریم. متن آن، اشتباھاتى را بما نشان 
میدھد کھ بمراتب عمیقتر و جدى تر است. اینک قسمت اول آن:

"پیروزى قطعى انقلاب بر تزاریسم ممکن است یا با استقرار حکومت 
یا  و  گردد  مسجّل  میآید  برون  مردم  پیروزمندانھ  قیام  از  کھ  موقت 
مستقیم  فشار  زیر  در  کھ  انتخابى  مؤسسھ  آن  یا  این  انقلابى  اقدام  با 

انقلابى مردم تصمیم بھ تشکیل مجلس مؤسسان ھمگانى میگیرد".

پس بما میگویند پیروزى قطعى انقلاب بر تزاریسم ممکن است ھم 
بھ  انتخابى  انتخابى  مؤسسھ  تصمیم  ھم...  و  باشد  پیروزمندانھ  قیام 
تشکیل مجلس مؤسسان ھمگانى! یعنى چھ؟ پیروزى قطعى میتواند با 
"تصمیم" بھ تشکیل مجلس مؤسسان مسجّل گردد؟؟ آنوقت یک چنین 
"پیروزى" با استقرار حکومت موقت کھ "از قیام پیروزمندانھ مردم 
برون میآید" در یک ردیف قرار داده میشود!! کنفرانس متوجھ نشده 
معنایش  موقت  استقرار حکومت  و  مردم  پیروزمندانھ  قیام  کھ  است 
تشکیل  بھ  "تصمیم"  آنکھ  حال  و  است.  عمل  در  انقلاب  پیروزى 

است. حرف  در  فقط  انقلاب  پیروزى  معنایش  مؤسسان  مجلس 

کنفرانس منشویکھاى نوایسکرایى دچار ھمان اشتباھاتى گردیده است 
میگردند.  دچار  بدان  ھمواره  آسواباژدنیھ  ھواداران  و  لیبرالھا  کھ 

عبارت پردازى  "مؤسسان"  مجلس  درباره  آسواباژدنیھ  ھواداران 
مینمایند و از شدت شرم در مقابل این حقیقت کھ نیرو و قدرت حاکمھ 
در دست تزار باقى میماند چشم فرو میبندند و فراموش میکنند کھ براى 
"استقرار" باید نیروى مستقر کردن داشت. کنفرانس ھمچنین فراموش 
نمایندگان  این  اینکھ  از  نمایندگان - اعم  کرده است کھ از "تصمیم" 
ھر کھ باشند - تا عملى کردن این تصمیم خیلى فاصلھ است. کنفرانس 
ھمچنین فراموش کرده است مادام کھ قدرت در دست تزار است ھر 
تصمیمى کھ از طرف ھر نماینده اى گرفتھ شود ھمان یاوه سرایى پوچ 
در  کھ  فرانکفورت،  پارلمان  "تصمیم"  کھ  بود  خواھد  بیمقدارى  و 
تاریخ انقلاب سال ۱۸٤۸ آلمان مشھور است، بھ آن چنان یاوه سرایى 
انقلابى، در "روزنامھ جدید  بدل گردید. مارکس نماینده پرولتاریاى 
راین" خود بھ ھمین جھت لیبرالھاى آسواباژدنیھ مآب فرانکفورت را با 
تازیانھ طعنھ ھاى بیرحمانھ خود میکوبید کھ کلمات زیبا بکار میبردند، 
انواع "تصمیمات" دمکراتیک اتخاذ مینمودند، انواع آزادیھا "وضع 
مینمودند"، ولى عملا قدرت را در دست شاه باقى میگذاشتند و بر ضد 
نیروى نظامى کھ در اختیار شاه بود بھ مبارزه مسلحانھ نمیپرداختند ولى 
در ھمان ھنگام کھ این آسواباژدنیھ مآب ھاى فرانکفورت بھ پرُ حرفى 
مشغول بودند، - شاه از فرصت استفاده کرد و نیروى نظامى خود 
را تقویت نمود و بالنتیجھ ضدانقلاب، با اتکاء بھ یک نیروى واقعى، 

دمکراتھا را با تمام "تصمیمات" زیبایشان بکلى در ھم شکست.

اتفاقا  کھ  است  دانستھ  برابر  قطعى  پیروزى  با  را  چیزى  کنفرانس 
دمکراتھایى  سوسیال  کھ  شد  چھ  است.  پیروزى  قطعى  شرایط  فاقد 
کھ برنامھ حزب ما را درباره جمھورى قبول دارند بھ چنین اشتباھى 
قطعنامھ  بھ  است  لازم  عجیب  پدیده  این  فھم  براى  گردیدند؟  دچار 
کنگره سوم درباره قسمت منشعب شده حزب مراجعھ نمود[٤]. در 
این قطعنامھ بھ بقایاى جریانات گوناگونى در داخل حزب ما اشاره 
"کنفرانس چى ھاى"  دارند".  خویشاوندى  اکونومیسم  "با  کھ  میشود 
بیھوده تحت رھبرى مسلکى مارتینف قرار نگرفتھ اند)  البتھ  ما (کھ 
درباره انقلاب، کاملا با ھمان روحى استدلال مینمایند کھ اکونومیستھا 
میکردند.  استدلال  ساعتھ   ۸ روزکار  یا  سیاسى  مبارزه  باره  در 
اکونومیستھا تا از این موضوع صحبت میشد فورا "تئورى مراحل" 
را بمیان میکشیدند. ۱) مبارزه در راه احِراز حقوق حّقّھ؛ ۲) تبلیغات 
 ۹  (۲ ساعتھ؛   ۱۰ روزکار   (۱ یا   - سیاسى؛  مبارزه   (۳ سیاسى؛ 
ساعتھ؛ ۳) ۸ ساعتھ. نتایجى کھ از این "تاکتیک پروسھ" عاید میشد 
بھ حد کافى بر ھمھ معلوم است. اکنون بھ ما پیشنھاد مینمایند انقلاب 
را ھم از پیش بھ طرزى پاک و پاکیزه بھ سھ مرحلھ تقسیم کنیم: ۱) 
تزار مجلس نمایندگى را دعوت مینماید؛ ۲) این مجلس نمایندگى زیر 
فشار "مردم" "تصمیم" بھ تشکیل مجلس مؤسسان میگیرد؛ ۳) ... در 
خصوص مرحلھ سوم منشویکھا ھنوز ھمکلام نشده اند؛ آنھا فراموش 
مواجھ  تزاریسم  فشار ضدانقلابى  با  مردم  انقلابى  فشار  کھ  کرده اند 
اینکھ  یا  و  میماند  باقى  نشده  اجرا  "تصمیم"  یا  بدین سبب  و  میشود 
قیام مردم حل میکند. قطعنامھ  یا شکست  پیروزى  باز ھم مسألھ را 
پیروزى  کھ:  است  شبیھ  اکونومیستھا  استدلال  این  بھ  عیناً  کنفرانس 
قطعى کارگران ممکن است یا بوسیلھ اجراى انقلابى روزکار ۸ ساعتھ 
مسجّل گردد و یا بوسیلھ اعطاى روزکار ۱۰ ساعتھ و اتخاذ "تصمیم" 

است. یکى  عینا  دو  ھر  ساعتھ...   ۹ روزکار  برقرارى  براى 

ممکن است بما اعتراض کنند کھ منظور نویسندگان قطعنامھ این نبود 
بھ توسط تزار  با "تصمیم" مجلس مؤسسان کھ  قیام را  پیروزى  کھ 
دعوت میشود برابر کنند و فقط میخواستند تاکتیک حزب را براى ھر 
یک از این دو مورد پیش بینى نمایند. ما در پاسخ این اعتراض خواھیم 
تصمیم  ابھامى  ھیچ  بدون  و  صریح  بطور  قطعنامھ  متن   (۱ گفت: 
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مجلس نمایندگان را "پیروزى قطعى انقلاب بر تزاریسم" مینامد. شاید 
این قضیھ نتیجھ غفلت در نگارش باشد، شاید بتوان آن را از روى 
صورت جلسھ ھا اصلاح کرد ولى مادام کھ اصلاح نشده است، این 
نگارش فقط ممکن است یک مفھوم داشتھ باشد و آن ھم کاملا مفھوم 
آسواباژدنیھ مآبانھ است. ۲) سیر فکرى آسواباژدنیھ مآبانھ کھ نویسندگان 
قطعنامھ بھ آن دچار شده اند در سایر آثار مطبوعاتى نوایسکرایى ھا با 
برجستگى بمراتب بیشترى متظاھر میگردد. مثلا روزنامھ سوسیال 
در  ھھم  ایسکرا  کھ  گرجى  زبان  (بھ  تفلیس  کمیتھ  ارگان  دمکرات 
شماره ۱۰۰ از آن تمجید کرده است)، در مقالھ "زمسکى سابور و 
تاکتیکھا" کار را بجایى میکشاند کھ میگوید "تاکتیکى" "کھ زمسکى 
سابور را براى مرکز عملیات ما انتخاب میکند" (و ناگفتھ نماند کھ ما 
ھنوز درباره دعوت آن ھیچگونھ اطلاع دقیقى نداریم!) از "تاکتیک 
قیام مسلحانھ و استقرار حکومت موقت "براى ما با صرفھ تر است". 
ما ذیلا بار دیگر بھ موضوع این مقالھ برمیگردیم. ۳) نمیتوان با این 
موضوع مخالف بود کھ مقدمتا در اطراف تاکتیک حزب چھ در مورد 
پیروزى انقلاب و چھ در مورد شکست آن، خواه در مورد موفقیت 
برافروختھ  قیام کاملا  آتش  اینکھ ممکن است  قیام و خواه در مورد 
نشده و بھ یک نیروى جدى مبدل نگردد، بحث و مذاکره شود. شاید 
دولت تزارى موفق شود مجلس نمایندگان را بھ منظور بند و بست 
با بورژوازى لیبرال دعوت کند، - قطعنامھ کنگره سوم، با پیش بینى 
این مسألھ، آشکارا از "سیاست ریاکارانھ"، از "دمکراتیسم کاذب" 
و از "شکلھاى کاریکاتورى ارگان نمایندگى مردم از قبیل باصطلاح 
زمسکى سابور" صحبت میکند[٥]. ولى تمام مطلب اینجاست کھ این 
موضوع در قطعنامھ مربوط بھ حکومت انقلابى موقت گفتھ نمیشود، 
زیرا این مسألھ ربطى بھ حکومت انقلابى موقت ندارد. چنین مورد 
مسألھ قیام و تأسیس حکومت انقلابى موقت را معوّق میگذارد، شکل 
آن را تغییر میدھد و قس علیھذا. ولى اکنون سخن بر سر این نیست 
آید و ممکن است ھم  کھ ممکن است موارد و شقوق گوناگون پیش 
و  پیچ  پر  راھھاى  ھم  و  مستقیم  راه  از  ھم  ھم شکست،  و  پیروزى 
این است کھ یک سوسیال  اکنون سخن بر سر  باشد، -  خم در پیش 
دمکرات مجاز نیست ذھن کارگران را در خصوص راه واقعا انقلابى 
مشوب سازد و مجاز نیست بھ شیوه آسواباژدنیھ چیزى را پیروزى 
قطعى انقلاب بنامد کھ فاقد شرط اساسى پیروزى است. ممکن است 
روزکار ۸ ساعتھ را ھم بلافاصلھ بدست نیاوریم و براى تحصیل آن 
مجبور بھ پیمودن راه پر پیچ و خمى گردیم، ولى اگر کسى پیروزى 
آن  در  کھ  بنامد  پرولتاریا  ضعف  و  ناتوانى  حالت  آن  را  کارگران 
خیانت  چانھ زدنھا،  تعویق ھا،  دفع الوقت ھا،  از  نباشد  قادر  پرولتاریا 
و ارتجاع ممانعت نماید، آنوقت شما در باره چنین کسى چھ خواھید 
گفت؟ ممکن است انقلاب روسیھ ھمانطور کھ روزنامھ "وپریود"[٦] 
امر  این  آیا  یابد، ولى  با یک "مشروطھ سقط شده" خاتمھ  بود  گفتھ 
میتواند سوسیال دمکراتى را کھ در آستان مبارزه قطعى بخواھد این 
سقط جنین را "پیروزى قطعى بر تزاریسم" بنامد تبرئھ نماید؟ شاید 
ھم، بفرض در نظر گرفتن بدترین شرایط ما نھ فقط جمھورى بدست 
 [j]"شیپف مآبانھ" مجازى  مشروطھ  یک  ھم  مشروطھ  بلکھ  نیاوریم 
از  جمھورى  درباره  ما  شعار  پرده پوشى  آیا  ولى  درآید،  آب  از 

بود؟ خواھد  بخشایش  قابل  دمکرات  سوسیال  یک  طرف 

البتھ نوایسکرایى ھا ھنوز بھ مرحلھ پرده پوشى این شعار نرسیده اند. 
آنھا دور شده  انقلابى از  ولى این موضوع کھ تا چھ درجھ اى روح 
تحت الشعاع  کنونى  پیکارجویانھ  وظایف  درجھ اى  چھ  تا  و  است 
خاصى  وضوح  با  است  گرفتھ  قرار  بیروح  و  خشک  درازگویى 
فراموش کرده اند  قطعنامھ خود درست  در  آنھا  کھ  پیداست  اینجا  از 
نکردنى  باور  موضوع  این  گرچھ  آورند!  بمیان  جمھورى سخن  از 

بنظر میآید ولى حقیقت است. تمام شعارھاى سوسیال دمکراسى در 
قطعنامھ ھاى مختلف کنفرانس، تأیید شده، تکرار گردیده، توضیح داده 
شده و جزئیات آن مورد تشریح قرار گرفتھ است و حتى این موضوع 
ریش سفید  خود  مؤسسات  در  کارگران  کھ  است  نشده  فراموش  ھم 
بھ حکومت  مربوط  قطعنامھ  در  فقط  ولى   - کنند،  انتخاب  نماینده  و 
است.  نشده  پیدا  موردى  از جمھورى  یادآورى  براى  موقت  انقلابى 
صحبت از "پیروزى" قیام مردم و از تشکیل حکومت انقلابى موقت 
و در عین حال اشاره نکردن بھ این موضوع کھ آیا این "اقدامات" 
داشت،  خواھد  جمھورى  آوردن  بدست  با  رابطھ اى  چھ  عملیات  و 
معنایش نوشتن قطعنامھ اى است کھ ھدفش رھبرى مبارزه پرولتاریا 

نبوده بلکھ لنگ لنگان از دنبال نھضت پرولتاریا روان شدن است.

را  موقت  انقلابى  حکومت  اھمیت   (۱ قطعنامھ:  اول  قسمت  نتیجھ: 
واقعا  کھ  مجلسى  تأمین  و  بھ جمھورى  نیل  راه  در  مبارزه  نظر  از 
آن  درست   (۲ است؛  نساختھ  روشن  ابدا  باشد  مؤسسان  و  ھمگانى 
وضعى را کھ در آن ھنوز حتى شرط اساسى براى پیروزى واقعى 
و  نموده  برابر  تزاریسم  بر  انقلاب  قطعى  پیروزى  با  نیست  موجود 

بھ این وسیلھ ذھن دمکراتیک پرولتاریا را مشوب ساختھ است.

زیرنویسھا و توضیحات

صفحات  در  کھ  قولھایى  نقل  از  میتواند  خواننده  را  قطعنامھ  این  کامل  متن   [۳]
(۱۹۰۷ سال  چاپ  در  لنین  (توضیح  بیابد.  است  آمده  رسالھ  ھمین  بعدى 

[٤] متن کامل این قطعنامھ را نقل مینماییم.

"کنگره تأیید میکند کھ در حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیھ از ھنگام مبارزه آن 
با اکونومیسم تاکنون بھ میزان مختلف و در موارد گوناگون ھنوز خرده اختلافھایى 
کھ با اکونومیسم خویشاوندى دارند باقى مانده است، و این خرده اختلافھا نشانھ اى 
است از تمایل کلى بھ پایین آوردن اھمیت عناصر آگاھى در مبارزه پرولتاریا و تابع 
نمودن این عناصر بھ عناصر جریان خودبخودى. نمایندگان این خرده اختلافھا، در 
مسألھ تشکیلات، از لحاظ تئورى، اصل تشکیلات-پروسھ را پیش میکشند کھ با کار 
منظم و از روى نقشھ حزب مغایرت دارد و اما از لحاظ عملى، در موارد بسیارى، 
از سَبک انحراف از انضباط حزبى پیروى مینمایند و در سایر موارد، آن قسمتى از 
حزب را کھ آگاھیش از ھمھ کمتر است مورد خطاب خود قرار داده استقاده وسیع 
از اصل انتخابى بودن را کھ با شرایط عینى واقعیت روس مطابقت ندارد، موعظھ 
در  آورند.  وارد  آسیب  ارتباط حزبى  ممکن  پایھ ھاى  یگانھ  بھ  میکوشند  و  میکنند 
مسائل تاکتیکى، آنھا با تاکتیک مکمّل و مستقل حزب نسبت بھ احزاب بورژوازى 
توده اى  قیام  در  ما  حزب  کھ  موضوع  این  بودن  مطلوب  و  امکان  با  لیبرال، 
انقلابى  در حکومت  با شرکت حزب  نیر،  و  گیرد  عھده  بر  را  سازماندھى  نقش 
دمکراتیک موقت اعم از اینکھ در ھر شرایطى باشد، ابراز مخالفت مینمایند و بدین 

ھستند. کوشا  فعالیت حزب  میدان  ساختن  محدود  در  کھ  میدھند  نشان  طریق 

کنگره تمام اعضاى حزب را دعوت مینماید بر ضد چنین انحرافاتى کھ در پاره اى 
در  است  درآمده  انقلابى  دمکراسى  سوسیال  اصول  از  انحراف  بصورت  موارد 
دارد  عقیده  حال  عین  در  ولى  نمایند،  اقدام  شدیدى  مسلکى  مبارزه  بھ  جا  ھمھ 
شرط  این  بھ  باشند،  داشتھ  پیوستگى  نظریات  اینگونھ  با  درجھ اى  تا  کھ  افرادى 
حتمى کھ کنگره ھا و آیین نامھ حزبى را قبول داشتھ و کاملا مطیع انضباط حزبى 

باشند، شرکتشان در حزب مجاز است (توضیح لنین در چاپ سال ۱۹۰۷).

[٥] - اینک متن این قطعنامھ کھ بھ روش حزب نسبت بھ تاکتیک دولت در آستان 
انقلاب مربوط است.

"کنگره سوم حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیھ با عطف توجھ بھ این کھ دولت 
بھ منظور حفظ خود در دوره انقلابى کنونى بر شدت فشار معمولى خود کھ قسمت 
اعظم آن متوجھ عناصر آگاه پرولتاریاست میافزاید و در عین حال ۱) میکوشد از 
طریق گذشتھا و وعده اصلاحات ذھن سیاسى طبقھ کارگر را مشوب نماید و بھ این 
طریق توجھ وى را از مبارزه سیاسى منحرف سازد؛ ۲) بھ ھمین منظور سیاست 
ریاکارانھ خود مبنى بر دادن گذشت، شکلھاى دمکراتیسم کاذب میدھد کھ از دعوت 
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کارگران بھ انتخاب نمایندگان خود براى کمیسیونھا و مجالس مشورت شروع شده و بھ 
ایجاد شکلھاى کاریکاتورى ارگان نمایندگى مردم از قبیل بھ اصلاح زمسکى سابور 
ختم میشود؛ ۳) باندھاى سیاه تشکیل میدھد و بطور کلى تمام عناصر مرتجع غیر 

آگاه و یا آنھایى کھ کینھ نژادى و مذھبى کور ساختھ بر ضد انقلاب برمیانگیزد،

شود: داده  دستور  حزبى  سازمانھاى  تمام  بھ  میدارد  مقرر 

کار  در  و  نمایند  فاش  گذشت  دادن  از  را  دولت  ارتجاعى  مقاصد  الف) 
اجبار  جنبھ  گذشتھا  این  کھ  نمایند  خاطرنشان  طرفى  از  خود،  تبلیغ  و  ترویج 
نمودن  عملى  مطلقھ  حکومت  براى  کھ  کنند  تأکید  دیگر  طرف  از  و  دارد 

است؛ امکان ناپذیر  مطلقا  کند  قانع  را  پرولتاریا  بتواند  کھ  رفرمھایى 

اقدامات  نوع  این  حقیقى  مفھوم  انتخاباتى،  از  پیش  تبلیغات  از  استفاده  با  ب) 
مجلس  دعوت  کھ  کنند  ثابت  و  بدھند  توضیح  کارگران  براى  را  دولت 
رأى  اخذ  با  مستقیم  و  متساوى  ھمگانى  انتخاب  حق  اساس  بر  مؤسسان 

است؛ ضرورى  امر  یک  پرولتاریا  براى  باشد  شده  انتخاب  مخفى 

ساعتھ   ۸ روزکار  انقلابى  و  فورى  نمودن  عملى  براى  را  پرولتاریا  ج) 
سازند؛ متشکل  کارگر  طبقھ  شده  مطرح  خواستھاى  دیگر  و 

د) بر ضد تعرض باندھاى سیاه و بطو کلى تمام عناصر مرتجعى کھ از طرف دولت ھدایت 
میشوند سازمان مقاومت مسلحانھ تشکیل دھند". (توضیح لنین در چاپ سال ۱۹۰۷)

[٦] روزنامھ "وپریود" در ژنو در ژانویھ سال ۱۹۰٥ بعنوان ارگان قسمت بلشویکى 
حزب شروع بھ انتشار نمود. از ژانویھ تا ماه مھ ۱۸ شماره آن منتشر شد. از ماه مھ 
بنا بر تصمیم کنگره سوم حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیھ بجاى "وپریود"، 
روزنامھ "پرولتاریا" بعنوان ارگان مرکزى حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیھ 
منتشر شد (کنگره سوم در ماه مھ در لندن تشکیل شد، منشویکھا در آن شرکت نکردند و 

در ژنو از خود "کنفرانسى" تشکیل دادند). (توضیح لنین در چاپ سال ۱۹۰۷)

[i] حوادث ۹ ژانویھ ۱۹۰٥ سرآغاز انقلاب سالھاى ۱۹۰٥ تا ۱۹۰۷ بود.

لیبرال-زمستواى  جنبش  لیدرھاى  از  یکى  شیپف  "مشروطیت"  برنامھ  لنین   [j]
حکومت  رژیم  حفظ  برنامھ  این  ھدف  دارد.  نظر  در  را   ۱۹۰۰-۱۸۹۰ سالھاى 

مطلقھ تزارى بود کھ اندکى بوسیلھ قانون اساسى "اعطایى تزار" محدود میشد.

انحلال رژیم سلطنتى و مسألھ جمھورى

حال بھ بررسى قسمت بعدى قطعنامھ بپردازیم.

"... ھم در این و ھم در آن صورت این پیروزى آغاز مرحلھ جدیدى 
از دوران انقلاب خواھد بود.

در  خودبخودى  بطور  اجتماعى  تکامل  عینى  شرایط  کھ  وظیفھ اى 
برابر این مرحلھ جدید قرار میدھد عبارت است از برانداختن قطعى 
فیمابین  کھ  متقابلھ اى  مبارزه  جریان  در  سلطنتى  صنفى  رژیم  تمام 
عناصر جامعھ بورژوازى کھ از لحاظ سیاسى آزاد شده است بر سر 

منافع اجتماعى آنان و بر سر تصرف مستقیم حکومت درمیگیرد.

بھ ھمین سبب حکومت موقت ھم کھ مأموریت اجراى وظایف این انقلاب 
را، کھ از لحاظ ماھیت تاریخى خود بورژوایى است، بر عھده خواھد 
گرفت باید با تنظیم مبارزه متقابل طبقات متضاد ملت آزاد شونده، نھ تنھا 
تکامل انقلاب را بھ جلو سوق دھد بلکھ بر ضد عواملى از این تکامل 

نیز کھ پایھ ھاى رژیم سرمایھ دارى را تھدید مینمایند مبارزه کند".

میدھد،  تشکیل  را  قطعنامھ  از  مستقلى  بخش  کھ  قسمت،  این  روى 
فکرى  آن  با  کردیم  نقل  ما  کھ  استدلالھایى  اصلى  فکر  کنیم.  مکث 

کھ در ماده سوم قطعنامھ کنگره بیان شده است تطبیق مینماید. ولى 
شود  مقایسھ  یکدیگر  با  قطعنامھ  دو  از  قسمت  این  کھ  در صورتى 
کنگره، ضمن  قطعنامھ  میگردد.  نمایان  زیر  اساسى  فرق  بلافاصلھ 
اینکھ پایھ اجتماعى-اقتصادى انقلاب را در دو کلمھ توصیف مینماید، 
بھ  نیل  براى  کھ  طبقات  معیّن  مبارزه صریحا  بسوى  را  توجھ  تمام 
پیروزیھاى معیّن بعمل میآید معطوف میکند و وظایف پیکارجویانھ 
کنفرانس،  قطعنامھ  میدھد.  قرار  اھمیت  اول  درجھ  در  را  پرولتاریا 
با طول و تفصیل و  انقلاب را  اجتماعى-اقتصادى  پایھ  اینکھ  ضمن 
براى  مبارزه  خصوص  در  مینماید  تشریح  سردرگم  و  مبھم  بطور 
نیل بھ پیروزیھاى معیّن بسیار غیر واضح صحبت میکند و درباره 
وظایف پیکارجویانھ پرولتاریا مطلقا سکوت اختیار مینماید. قطعنامھ 
کنفرانس از برانداختن نظم کھن در جریان مبارزه متقابل بین عناصر 
جامعھ، صحبت میکند. ولى در قطعنامھ کنگره گفتھ میشود کھ ما، 
یعنى حزب پرولتاریا، باید این برانداختن را عملى سازیم؛ برانداختن 
واقعى فقط استقرار جمھورى دمکراتیک است. این جمھورى را ما 
باید بدست آوریم و ما براى نیل بھ آن و آزادى کامل نھ تنھا با حکومت 
مطلقھ بلکھ با بورژوازى ھم، ھنگامى کھ تلاش خواھد نمود (و حتما 
ھم خواھد نمود) پیروزیھاى ما را از چنگ ما خارج سازد، مبارزه 
و  فورى  ھدف  براى  را  معینّى  طبقھ  کنگره  قطعنامھ  کرد.  خواھیم 
دقیقا معیّن بھ مبارزه دعوت مینماید. ولى قطعنامھ کنفرانس درباره 
مبارزه متقابل نیروھاى مختلف استدلال میکند. یک قطعنامھ حاکى از 
روحیھ مبارزه فعال و دیگرى حاکى از روحیھ تماشاگرى غیر فعال 
سراپایش  دیگرى  و  است  جاندار  و  زنده  فعالیت  مُنادى  یکى  است؛ 
درازگویى پوچ و بیروح است. ھر دو قطعنامھ اظھار میدارند انقلابى 
کھ در حال وقوع است براى ما فقط حکم نخستین گام را دارد کھ از 
اینجا  پس آن دومى برداشتھ خواھد شد، ولى یکى از قطعنامھ ھا از 
این گام را برداشت،  باید ھر چھ زودتر  اینطور استنتاج مینماید کھ 
ھر چھ زودتر آن را تمام کرد. جمھورى را بدست آورد. ضد انقلاب 
را بیرحمانھ سرکوب کرد و زمینھ را براى گام دوم مھیّا نمود. ولى 
حاشیھ روى  بھ  بھ اصطلاح  اول  گام  این  اطراف  در  دیگر  قطعنامھ 
مبتذل  عبارت  استعمال  (از  آن  اطراف  در  و  پرداختھ  درازگویى  و 
کنگره  قطعنامھ  میگردد.  مشغول  فکر  مکیدن  بھ  میخواھم)  معذرت 
براى نتیجھ گیرى درباره وظایف مترقى طبقھ پیشرو، کھ ھم در راه 
انقلاب دمکراتیک مبارزه مینماید و ھم در راه انقلاب سوسیالیستى. 
اصول قدیمى و در عین حال ھمیشھ تر و تازه مارکسیسم را (درباره 
اول  مَحمِل  یا  مقدمھ  بعنوان  دمکراتیک)،  انقلاب  بورژوایى  ماھیت 
اختیار مینماید. ولى قطعنامھ کنفرانس ھمچنان در ھمان مقدمھ باقى 

مانده آن را نشخوار میکند و در اطراف آن اظھار فضل مینماید.

این تفاوت اتفاقا ھمان تفاوتى است کھ مدتھاست مارکسیستھاى روسیھ 
را بھ دو جناح تقسیم میکند: جناح درازگویان و جناح مجاھدان در 
دوره ھاى سابق مارکسیسم علنى، جناح اقتصادى و جناح سیاسى در 
عصرى کھ جنبش توده اى آغاز شده است. اکونومیست ھا از مقدمات 
صحیح مارکسیسم درباره ریشھ ھاى عمیق اقتصادى مبارزه طبقاتى 
عموما و بالاخص مبارزه سیاسى این نتیجھ نوظھور را میگرفتند کھ 
باید از مبارزه سیاسى روى برگرداند. از بسط و توسعھ آن جلوگیرى 
داد.  تقلیل  را  آن  وظایف  و  ساخت  محدود  را  آن  عمل  میدان  نمود. 
این  بھ  میگرفتند  دیگر  نتیجھ  مقدمات  ھمان  از  برعکس،  سیاسیون، 
قرار کھ: ھر اندازه اکنون ریشھ ھاى مبارزه ما عمیقتر باشد بھ ھمان 
با  و  قطعى تر  متھورانھ تر،  وسیعتر،  را  مبارزه  این  باید  ما  اندازه 
ھستیم  روبرو  ھمین جدل  با  ما  ھم  اکنون  دھیم.  انجام  بیشتر  ابتکار 
منتھا در یک محیط دیگر و بھ صورت دیگرى. از این مقدمات کھ 
و  نیست  انقلاب سوسیالیستى  ھیچ وجھ  بھ  ھنوز  دمکراتیک  انقلاب 
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انقلاب "علاقمندند"  این  بھ  نیستند کھ  ندار  فقط طبقات  بھ ھیچ وجھ 
و عمیق ترین ریشھ ھاى آن در حوائج و تقاضاھاى غیر قابل گذشت 
تمام جامعھ بورژوازى من حیث المجموع قرار دارد، ما چنین نتیجھ 
وظایف  بیشترى  تھور  با  باید  پیشرو  طبقھ  بنابراین  کھ  میگیریم 
دمکراتیک خود را مطرح کند، با صراحت بیشترى این وظایف را 
لزوم  ایده  و  بکشد  پیش  را  جمھورى  مستقیم  شعار  کند،  بیان  تماما 
را  ضدانقلاب  بیرحمانھ  سرکوب  لزوم  و  موقت  انقلابى  حکومت 
ترویج نماید. ولى مخالفین ما یعنى نوایسکرایى ھا از ھمین مقدمات 
اینطور نتیجھ میگیرند کھ نباید نتایج دمکراتیک را تماما بیان نمود، 
ترویج  نداد،  قرار  ھم  را  میتوان جمھورى  عملى  بین شعارھاى  در 
ننمودن ایده لزوم تشکیل حکومت انقلابى موقت مجاز است، تصمیم 
بھ دعوت مجلس مؤسسان را نیز میتوان پیروزى قطعى نامید، وظیفھ 
ما  مُجدّانھ  وظایف  از  یکى  بمثابھ  میتوان  را  انقلاب  با ضد  مبارزه 
اکنون  ما  کھ  بطورى  (و  مبھمى  استناد  در  را  آن  بلکھ  نکرد  معیّن 
نمود.  غرق  متقابل"  مبارزه  "جریان  بھ  غلطى)  استناد  دید  خواھیم 

این، زبان مردان سیاسى نیست، این زبان مستوفیان دیوانى است!

و ھر اندازه شما جملھ بندى ھاى مختلف قطعنامھ نوایسکرایى ھا را با 
دقت بیشترى از نظر بگذرانید خصوصیات اصلى آن، کھ بدانھا اشاره 
شد، با وضوح بیشترى در مقابل شما نمایان خواھد گردید. مثلا براى 
ما از "جریان مبارزه متقابل فیمابین عناصر جامعھ بورژوازى کھ از 
لحاظ سیاسى آزاد شده است" سخن میگویند ما کھ ھمواره موضوع 
با  داریم  بخاطر  را  موقت)  انقلابى  (حکومت  قطعنامھ  بحث  مورد 
شگفتى سؤال مینماییم: در جایى کھ از جریان مبارزه صحبت میشود 
چگونھ میتوان درباره عناصرى کھ از لحاظ سیاسى جامعھ بورژوازى 
تصور  کنفرانس چى ھا  شاید  نمود؟  اختیار  سکوت  میسازند  اسیر  را 
انقلاب را فرض کرده اند این عناصر  آنھا پیروزى  میکنند کھ چون 
بالاخص  نامعقول و  ھم دیگر معدوم شده اند؟ چنین تصورى عموما 
بزرگترین ساده لوحى و کوتھ بینى سیاسى است. پس از اینکھ انقلاب 
بر ضد انقلاب فائق آمد ضد انقلاب معدوم نشده بلکھ بر عکس بطور 
ناگزیر با دیوانھ سرى بیشترى مبارزه جدیدى را آغاز مینماید. وقتى 
ما قطعنامھ خود را بھ تحلیل وظایفى کھ در صورت پیروزى انقلاب 
پیش میآید تخصیص میدھیم، موظفیم بھ وظایفى کھ در مورد دفع فشار 
ضد انقلابى بر عھده داریم توجھ عظیمى معطوف داریم، (ھمانطور 
کھ در قطعنامھ کنگره نیز این عمل شده است) نھ اینکھ این وظایف 
سیاسى عاجل، مبرم و آنى یک حزب مبارز را در لابلاى استدالھاى 
کلى غرق سازیم حاکى از اینکھ پس از دوران انقلابى فعلى چھ وضعى 
پیش خواھد آمد و ھنگامى کھ "جامعھ از لحاظ سیاسى آزاد شده اى"، 
بوجود آمد وضعیت چگونھ خواھد بود ھمانگونھ کھ اکونومیستھا، با 
استناداتى بھ حقایق کلى درباره تابعیت سیاست از اقتصاد، جھل خود 
را در مورد وظایف سیاسى آنى پرده پوشى مینمودند، ھمین گونھ ھم 
نوایسکرایى ھا با استنادات خود بھ حقایق کلى درباره مبارزه در داخل 
وظایف  مورد  در  را  خود  جھل  شده،  آزاد  سیاسى  لحاظ  از  جامعھ 

انقلابى آنى مربوط بھ آزادى سیاسى این جامعھ پرده پوشى مینمایند.

نظر  در  را  سلطنتى"  صنفى  رژیم  تمام  قطعى  "برانداختن  عبارت 
بگیرید. برانداختن قطعى سلطنت بھ زبان روسى استقرار جمھورى 
دمکراتیک نامیده میشود. ولى این عبارت بنظر مارتینف شریف ما و 
ستایشگران وى بیش از حد و ساده و روشن میآید. آنھا حتما میخواھند 
بدست  کھ  نتیجھ اى  بگویند.  "مغزدارتر"  و  کنند  "عمیقتر"  را  آن 
میآید از یک طرف زورھاى مضحکى است کھ براى ژرف اندیشى 
بجاى  و  بسط  و  شرح  شعار،  بجاى  دیگر  طرف  از  و  میشود  زده 
دعوت پرشور بھ پیش رفتن، یک نظریھ مالیخولیایى قھقرایى حاصل 

تأخیر  بدون  و  اکنون  ھم  کھ  زنده اى  اشخاص  با  ما  گویى  میگردد. 
میخواھند براى رسیدن بھ جمھورى مبارزه نمایند روبرو نبوده بلکھ با 
 sub specie aeternitaits مومیائى ھاى محجّرى روبرو ھستیم کھ
 plusquamperfectum مسألھ اى  بھ  مترجم]  ابدیت.  دید  [از 

مینگرند. مترجم]  بعید.  ماضى  دور،  گذشتھ  [در 

ادامھ میدھیم: "... حکومت موقت... مأموریت اجراى وظایف این... 
انقلاب بورژوایى را بر عھده خود خواھد گرفت"... ھمین جا است کھ 
فورا معلوم میشود "کنفرانس چى ھاى" ما مسألھ مشخصى را، کھ در 
برابر رھبران سیاسي پرولتاریا قرار گرفتھ است، از نظر انداختھ اند. 
مسألھ مشخص مربوط بھ حکومت انقلاب موقت تحت الشعاع مسألھ 
کھ  است  گرفتھ  قرار  آینده اى  حکومتھاى  سلسلھ  یک  بھ  مربوط 
بطور کلى وظایف انقلاب بورژوایى را انجام خواھند داد. اگر شما 
قرار دھید،  لحاظ "تاریخى" مورد بررسى  از  باشید مسألھ را  مایل 
نمونھ ھر کشور اروپایى بھ شما خواھد داد کھ ھمانا یک سلسلھ از 
تاریخى  نبوده اند، وظایف  بھ ھیچ وجھ "موقتى" ھم  حکومتھایى کھ 
انقلاب بورژوایى را انجام داده اند و حتى حکومتھایى ھم کھ بر انقلاب 
انقلاب مغلوب  این  تاریخى  باز مجبور شده اند وظایف  چیره شده اند 
را انجام دھند ولى "حکومت انقلابى موقت" ابدا آن حکومتى نیست 
دوره  یک  آنِ  از  حکومت  این  میکنید؛  صحبت  آن  درباره  شما  کھ 
سرنگون  حکومت  جایگزین  بلافاصلھ  کھ  است  حکومتى  و  انقلابى 
شده گردیده و متکى بھ قیام مردم است نھ بھ فلان مؤسسھ انتخابى کھ 
از میان مردم بیرون آمده باشد. حکومت انقلابى موقت ارگان مبارزه 
در راه پیروزى بیدرنگ انقلاب و دفع بیدرنگ تلاشھاى ضدانقلابى 
بورژوازى  انقلاب  تاریخى  وظایف  اجراى  ارگان  اینکھ  نھ  است 
این موضوع را کھ ما و شما و  آقایان، قضاوت  بیایید،  بطور کلى. 
بورژوازى  انقلاب  وظایف  کدام  ھمانا  حکومت،  بھمان  یا  فلان  یا 
آتیھ  استارینا"ى  "روسکایا  بھ  و  آینده  مورّخین  بھ  داده ایم  انجام  را 
واگذار کنیم، - این عمل را ۳۰ سال دیگر ھم میتوانند انجام دھند. ولى 
اکنون براى مبارزه در راه جمھورى و براى جدى ترین شرکت  ما 

پرولتاریا در این مبارزه باید شعارھا و دستورھاى عملى بدھیم.

بھ ھمین دلایل تزھاى آخر این قسمت از قطعنامھ کھ ما آن را نقل 
نمودیم نیز رضایت بخش نیست. این عبارت کھ حکومت موقت موظف 
بینھایت  نماید"  "تنظیم  را  متضاد  طبقات  متقابل  مبارزه  بود  خواھد 
لیبرال- فرمولبندى  این  استعمال  است:  ناشیانھ  حداقل  یا  نادرست 
ممکن  گویا  کھ  میشود  فکر  این  بروز  موجب  کھ  آسواباژدنیھ مآبانھ 
است حکومتھایى ھم باشند کھ ارگان مبارزه طبقاتى نبوده بلکھ "تنظیم 
کننده" آن باشند... برازنده مارکسیستھا نیست. حکومت موظف خواھد 
بود "نھ تنھا تکامل انقلاب را بجلو سوق دھد، بلکھ بر ضد عواملى 
مینمایند  تھدید  را  پایھ ھاى رژیم سرمایھ دارى  کھ  نیز  تکامل  این  از 
مبارزه کند" این "عامل" اتفاقا ھمان پرولتاریایى است کھ قطعنامھ از 
طرف وى سخن میگوید! بجاى راھنمایى این موضوع کھ پرولتاریا 
در لحظھ فعلى چگونھ باید "تکامل انقلاب را بجلو سوق دھد" (آنرا 
سوق  جلو  بھ  میخواھد  مشروطھ طلب  بورژوازى  کھ  آن  از  بیشتر 
پیروزیھاى  این راھنمایى کھ وقتى بورژوازى بر ضد  دھد)، بجاى 
انقلاب دست بکار میشود با چھ وسیلھ معیّنى باید خود را براى مبارزه 
با آن حاضر نمود، - بجاى تمام اینھا یک توصیف کلى از جریان بھ 
ما عرضھ میدارند، کھ از وظایف مشخص فعالیت ما چیزى نمیگوید. 
میبرند  بکار  خود  افکار  بیان  براى  نوایسکرایى ھا  کھ  را  شیوه اى 
فویرباخ)  درباره  وى  مشھور  تزھاى  (در  مارکس  نظر  بیاد  را  ما 
درباره ماتریالیسم قدیمى کھ از دیالکتیک عارى بود میاندازد. مارکس 
میگوید فلاسفھ فقط دنیا را بھ اشَکال گوناگون تعبیر و تفسیر میکردند 
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و حال آنکھ مطلب بر سر تغییر دادن جھان است. نوایسکرایى ھا ھم 
بوقوع  آنھا  چشم  برابر  در  اکنون  کھ  را  مبارزه اى  جریان  میتوانند 
میپیوندد نسبتا خوب توصیف نموده و توضیح دھند ولى بھ ھیچ وجھ 
قادر نیستند در این مبارزه یک شعار صحیح بدھند. آنھا با حرارت پا 
میکوبند ولى بد رھبرى میکنند و بھ این طریق با عدم توجھ خود بھ 
نقش مؤثر و رھبرى کننده و ھدایت کننده اى کھ احزابى کھ بھ شرایط 
مادى انقلاب پى برده و در رأس طبقات پیشرو قرار دارند، میتوانند 

و باید در تاریخ بازى کنند، از اھمیت درک مادى تاریخ میکاھند.

چگونھ باید "انقلاب را بجلو سوق داد"؟

اینک قسمت بعدى قطعنامھ کنفرانس:

طول  در  بکوشد  باید  دمکراسى  سوسیال  شرایطى  چنین  "در 
وجھى  بھترین  بھ  کھ  نماید  حفظ  را  وضعیتى  انقلاب  مدت  تمام 
سیاست  با  مبارزه  در  و  میکند  تأمین  را  انقلاب  پیشرَوى  امکان 
خودغرضانھ و ناپیگیر احزاب بورژوازى بھ وى آزادى عمل میدھد 

و از خطر حل شدن در دمکراسى بورژوازى مصونش میدارد.

تصرف  را  خود  ھدف  نباید  دمکراسى  سوسیال  اینرو  از 
باید  بلکھ  دھد،  قرار  موقتى  حکومت  در  آن  تقسیم  یا  قدرت 

بماند." باقى  انقلابى  افراطى  اپوزیسیون  حزب  بصورت 

امکان  بتواند  وجھى  بھترین  بھ  کھ  وضعیتى  حفظ  براى  توصیھ 
ماست.  پسند  مورد  بسیار  و  بسیار  نماید  تأمین  را  انقلاب  پیشروى 
دستور  نیکو،  توصیھ  این  بر  علاوه  کھ،  داشتیم  میل  فقط  ما  ولى 
سیاسى  وضعیت  در  اکنون  ھمانا  کھ  میداشت  وجود  نیز  صریحى 
دعوت  و طرحھاى  گفتگوھا  فرضیات،  تفسیرات،  در عصر  فعلى، 
جلو  بھ  را  انقلاب  باید  چگونھ  دمکراسى  سوسیال  مردم،  نمایندگان 
تئورى آسواباژدنیھ مآبانھ "سازش"  بھ خطر  آیا کسى کھ  سوق دھد. 
دعوت  تشکیل  بھ  "تصمیم"  تنھا  کھ  کسى  نمیبرد،  پى  تزار  با  ملت 
ایده  فعالانھ  ترویج  کھ  کسى  مینامد،  پیروزى  را  مؤسسان  مجلس 
نمیدھد، کسى کھ  انقلابى موقت را وظیفھ خود قرار  لزوم حکومت 
میتواند  میگذارد،  اجمال  بوتھ  در  را  دمکراتیک  جمھورى  شعار 
انقلاب  حقیقت  در  کسى  چنین  دھد؟  سوق  جلو  بھ  را  انقلاب  اکنون 
را بھ عقب میبرد، زیرا خط مشى عملى و سیاسى وى با خط مشى 
آسواباژدنیھ در یک تراز قرار دارد. وقتى کھ در قطعنامھ تاکتیکى، 
انقلاب معیّن مینماید،  کھ وظایف فعلى و فورى حزب را در لحظھ 
از شعار مبارزه براى جمھورى اثرى نیست، در این صورت قبول 
برنامھ اى کھ در آن تعویض حکومت مطلقھ با جمھورى طلب میشود 
خصوصیت  ھمان  این  حقیقت  در  دارد؟  فایده اى  چھ  آنھا  طرف  از 
کنونى خط مشى آسواباژدنیھ یا خط مشى بورژوازى مشروطھ طلب 
است کھ تصمیم بھ دعوت مجلس مؤسسان را پیروزى قطعى میداند 
ولى درباره حکومت انقلابى موقت و جمھورى مآل اندیشانھ سکوت 
اختیار مینماید! براى اینکھ بتوان انقلاب را بجلو سوق داد یعنى از 
آن حدى کھ بورژوازى سلطنت طلب آن را سوق میدھد تجاوز کرد، 
خنثى  را  بورژوازى  دمکراسى  "ناپیگیرى"  کھ  را  شعارھایى  باید 
مینماید بطور فعال مطرح کرد، روى آن تکیھ کرد و در درجھ اول 
 (۱ است:  تا  دو  فقط  فعلى  لحظھ  در  شعارھا  این  داد.  قرار  اھمیت 
حکومت انقلابى موقت و ۲) جمھورى، زیرا شعار مجلس مؤسسان 
بھ  شود  (رجوع  است  پذیرفتھ  سلطنت طلب  بورژوازى  را  ھمگانى 
این منظور پذیرفتھ است کھ در  برنامھ "سایوز آسواباژدنیھ") و بھ 
انقلاب تقلب نماید، از پیروزى کامل انقلاب جلوگیرى کند و موجبات 

فراھم  تزاریسم  و  بزرگ  بورژوازى  بین  را  سوداگرانھ اى  معاملھ 
سازد. و ما میبینیم کھ کنفرانس از این دو شعار کھ یگانھ شعارھایى 
ھستند کھ قادرند انقلاب را بھ جلو سوق دھند شعار جمھورى را تماما 
با  مستقیما  را  موقت  انقلابى  حکومت  شعار  و  است  کرده  فراموش 
بھ مجلس مؤسسان ھمگانى ھمتراز  آسواباژدنیھ مآبانھ مربوط  شعار 

مینامد!! انقلاب"  قطعى  "پیروزى  را  اینھا  دوى  ھر  و  نموده 

آرى این است آن واقعیت مسلمّى کھ ما مطمئنیم بعنوان راھنما مورد 
خواھد  قرار  روسیھ  دمکراسى  سوسیال  آتیھ  تاریخ نویس  استفاده 
گرفت. کنفرانس سوسیال دمکراتھا در ماه مھ سال ۱۹۰٥ قطعنامھ اى 
بجلو  دمکراتیک  انقلاب  سوق  لزوم  درباره  کھ  مینماید  تصویب  را 
از  و  میکشد  بعقب  را  آن  عمل  در  ولى  میکند  ادا  خوبى  کلمات 

شعارھاى دمکراتیک بورژوازى سلطنت طلب گامى فراتر نمینھد.

بھ  ما  اینکھ  از  نمایند  ملامت  را  ما  دارند  دوست  نوایسکرایى ھا 
نداریم.  اعتنایى  بورژوازى  دمکراسى  در  پرولتاریا  خطر حل شدن 
این ملامت را  بتواند صحت  ببینیم کھ  بودیم کسى را  ما خیلى مایل 
کارگر  حزب  سوم  کنگره  در  مصوبھ  قطعنامھ ھاى  متن  روى  از 
خود  معارضین  پاسخ  در  ما  کند.  ثابت  روسیھ  دمکرات  سوسیال 
خواھیم گفت: سوسیال دمکراسى کھ زمینھ عملش جامعھ بورژوازى 
است، نمیتواند بدون اینکھ در بعضى موارد با دمکراسى بورژوازى 
ھمدوش گام بردارد در سیاست شرکت نماید. اختلافى کھ بین ما و 
بورژوازى  ھمدوش  ما  کھ  است  این  دارد  وجود  مورد  این  در  شما 
درآمیزیم  آن  با  اینکھ  بدون  میکنیم  حرکت  جمھوریخواه  و  انقلابى 
ایضا  ھمدوشید  سلطنت طلب  و  لیبرال  بورژوازى  با  شما  ولى 

است. منوال  این  بر  قضیھ  جریان  درآمیزید،  آن  با  اینکھ  بدون 

حزب  شعارھاى  با  داده اید  کنفرانس  بنام  شما  تاکتیکى  شعارھاى 
سلطنت طلب  بورژوازى  حزب  یعنى  مشروطھ طلب،  "دمکرات 
مطابقت میکند و حال آنکھ شما متوجھ این مطابقت نشده و بھ آن پى 

نبرده اید و بھ این طریق عملا بدنبال آسواباژدنیھ اى ھا کشیده شده اید.

سوسیال  کارگر  سوم حزب  کنگره  نام  بھ  ما  کھ  تاکتیکى  شعارھاى 
دمکراتیک  بورژوازى  شعارھاى  با  داده ایم  روسیھ  دمکرات 
خرده  و  بورژوازى  چنین  مینماید.  مطابقت  جمھوریخواه  و  انقلابى 
توده اى  بزرگ  حزب  یک  بصورت  روسیھ  در  ھنوز  بورژوازى 
این حزب  اولیھ  عناصر  بودن  موجود  در  ولى  است[۷].  نیامده  در 
اطلاعى  وقایع روسیھ  از جریان  کھ  کنند  میتوانند شک  کسانى  فقط 
بتوسط  کھ  را  پرولتاریا  فقط  نھ  کھ  است  آن  ما  قصد  باشند.  نداشتھ 
حزب سوسیال دمکرات متشکل شده است بلکھ این خرده بورژوازى 
(در  نماییم  رھبرى  بردارد  گام  ھمدوش  ما  با  است  قادر  کھ  نیز  را 

صورتى کھ انقلاب کبیر روسیھ با احراز موفقیت جریان یابد).

بورژوازى  سطح  تا  آگاھانھ  غیر  بطور  خود  قطعنامھ  با  کنفرانس 
با  حزب  کنگره  ولى  مینماید.  تنزل  سلطنت طلب  و  لیبرال 
قادر  کھ  را  انقلابى  دمکراسى  عناصر  آن  آگاھانھ  خود  قطعنامھ 

میدھد. ارتقاء  خود  سطح  تا  دلاّلى،  نھ  ھستند  مبارزه  بھ 

چنین عناصرى بیش از ھمھ در بین دھقانان یافت میشوند. ما بدون 
اینکھ اشتباه بزرگى مرتکب شده باشیم میتوانیم، ھنگامى کھ گروھھاى 
مینماییم،  تقسیم  آنان  سیاسى  تمایلات  حسب  بر  را  بزرگ  اجتماعى 
بدانیم  مطابق  دھقانان  توده  با  را  جمھوریخواه  و  انقلابى  دمکراسى 
البتھ بھ ھمان معنى و با ھمان قیود و شرایط مستترى کھ میتوان   -
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عبارت  بھ  دانست.  مطابق  دمکراسى  سوسیال  با  را  کارگر  طبقھ 
افاده  زیرین  عبارت  با  را  خود  نتیجھ گیریھاى  میتوانیم  ما  دیگر 
با شعارھاى سیاسى خود کھ عموم ملت[۸] را در  نماییم: کنفرانس 
نظر دارد در لحظھ انقلابى غیر آگاھانھ تا سطح توده ملاکین تنزل 
را  ملت  عموم  کھ  خود  سیاسى  شعارھاى  با  حزب  کنگره  مینمایند. 
بھ  ما  میدھد.  ارتقاء  انقلابى  تا سطح  را  دھقانان  توده  دارد  نظر  در 
بدھد  بما  نقیض گویى  بھ  تمایل  نسبت  استنتاج  این  سبب  بھ  کھ  کسى 
ما  آینھ  ھر  کھ  نمایید  تکذیب  را  اصل  این  بفرمایید  میداریم:  اعلام 
طبق  انقلاب  آینھ  ھر  برسانیم،  خود  پایان  بھ  را  انقلاب  نباشیم  قدر 
نظر آسواباژدنیھ یعنى فقط و فقط بھ شکل مجلس نمایندگانى کھ از 
نام  میتوان  مسخره  عنوان  بھ  فقط  و  باشد  شده  دعوت  تزار  طرف 
مؤسسان بھ آن داد بھ "پیروزى قطعى" منجر گردد، - در این صورت 
این انقلابى خواھد بود کھ در آن عنصر ملاّک و بورژوازى بزرگ 
تفوق خواھد داشت. بعکس اگر مُقدّر است کھ انقلاب واقعا کبیرى را 
بگذرانیم، اگر تاریخ این بار اجازه "سقط جنین" ندھد، اگر ما قادر 
باشیم انقلاب را بھ پایان و بھ پیروزى قطعى آن برسانیم، ولى نھ طبق 
مفھوم آسواباژدنیھ و نوایسکرایى ھا در اینصورت این انقلابى خواھد 

بود کھ عنصر دھقانى و پرولتاریایى در آن تفوق خواھد داشت.

نظر  بھ  میکنیم  صحبت  تفوقى  چنین  از  ما  کھ  موضوع  این  شاید 
جنبھ  قریب الوقوع  انقلاب  کھ  بیاید  عقیده  این  از  عدول  بعضى ھا 
کھ  مفھوم  این  استعمال  در  افراط  ھمھ  آن  با  دارد؟  بورژوایى 
این  بھ  است.  ممکن  بسیار  چیزى  چنین  میبینیم،  ایسکرا  در  ما 

بود. خواھد  بمورد  خیلى  مسألھ  این  روى  مکث  مناسبت 

زیرنویسھا

تروریست شبیھ  بھ یک گروه روشنفکر  بیشتر  [۷] "سوسیالیست رولوسیونرھا" 
ھستند تا بھ نطفھ یک چنین حزبى. گرچھ فعالیت فعالیت این گروه در ماھیت امر 

متوجھ عملى نمودن وظایف مربوط بھ بورژوازى انقلابى و جمھوریخواه است.

کھ  نیست  دھقانان  مخصوص  شعارھاى  ما  منظور   [۸]
است. شده  داده  اختصاص  آنھا  بھ  مخصوصى  قطعنامھ ھاى 

خطر اینکھ پرولتاریا در مبارزه با بورژوازى ناپیگیر           
آزادى عمل را از دست بدھد از کجاست؟

بورژوایى  جنبھ  روسیھ  انقلاب  کھ  معتقدند  مسلمّا  مارکسیستھا 
اینکھ آن اصلاحات دمکراتیک در رژیم  این یعنى چھ؟ یعنى  دارد. 
سیاسى و آن اصلاحات اجتماعى و اقتصادى کھ براى روسیھ جنبھ 
اضمحلال  موجبات  تنھا  نھ  خود  بخودى   - کرده اند،  پیدا  ضرورى 
بلکھ بعکس  نمیسازند،  سرمایھ دارى و سیادت بورژوازى را فراھم 
تکامل وسیع و سریع  براى  واقعى  بطور  را  بار زمینھ  اولین  براى 
اروپایى و نھ آسیایى، سرمایھ دارى آماده مینمایند و براى اولین بار 
سیادت بورژوازى را بمثابھ یک طبقھ میسر میسازند. سوسیالیست-
الفباى  آنھا  زیرا  کنند،  درک  را  قضیھ  این  نمیتوانند  رولوسیونرھا 
قوانین تکامل تولید کالایى و سرمایھ دارى را نمیدانند و بھ این موضوع 
پى نمیبرند کھ حتى موفقیت تام قیام دھقانان، حتى تجدید تقسیم کلیھ 
یا  سیاه"  ("تقسیم بندى  آنان  تمایل  طبق  بر  و  دھقانان  بنفع  اراضى 
چیزى از این قبیل) نیز ابدا باعث نابودى سرمایھ دارى نمیشود بلکھ 
برعکس بھ تکامل آن کمک نموده و تقسیم بندى طبقاتى خود دھقانان 
سوسیالیست- کھ  است  حقیقت  این  فھم  عدم  کرد.  خواھد  تسریع  را 
بورژوازى  خرده  غیر آگاه  ایدئولوگ ھاى  بھ  بدل  را  رولوسیونرھا 
نھ  دمکراسى  سوسیال  براى  حقیقت  این  روى  در  اصرار  میکند. 

اھمیت  حائز  نیز  سیاست عملى  لحاظ  از  بلکھ  تئورى  لحاظ  از  تنھا 
عظیمى است زیرا از اینجاست کھ حتمى بودن استقلال طبقاتى حزب 

پرولتاریا در نھضت =دمکراتیک ھمگانى" فعلى ناشى میگردد.

ولى بھ ھیچ رو از اینجا چنین بر نمیآید کھ انقلاب دمکراتیک (کھ از 
لحاظ مضمون اجتماعى و اقتصادى خود بورژوایى است) مورد علاقھ 
عظیم پرولتاریا نیست. بھ ھیچ رو از اینجا چنین برنمیآید کھ انقلاب 
دمکراتیک، نمیتواند ھم بشکلى بوقوع بپیوندد کھ بیشتر سودمندى آن 
متوجھ سرمایھ دار بزرگ، سلطان سرمایھ مالى و مالک "منوّرالفکر" 

باشد. سودمند  کارگر  و  دھقان  براى  کھ  بشکلى  ھم  و  باشد 

نوایسکرایى ھا مفھوم و اھمیت مقولھ انقلاب بورژوایى را از اساس 
تراوش  آنھا  استدلالھاى  از  فکر  این  دائما  و  میکنند.  درک  غلط 
فقط عاید  انقلابى است کھ سودش  بورژوایى  انقلاب  میکند کھ گویا 
بورژوازى خواھد شد. و حال آنکھ ھیچ چیزى خطاتر از این اندیشھ 
اجتماعى  رژیم  حدود  از  کھ  است  انقلابى  بورژوایى  انقلاب  نیست. 
انقلاب  نمیشود.  خارج  سرمایھ دارى  یعنى  بورژوایى  اقتصادى  و 
فقط  نھ  و  است  سرمایھ دارى  تکامل  تقاضاھاى  مظھر  بورژوایى 
پایھ ھاى سرمایھ دارى را محو نمیسازد بلکھ برعکس آنھا را وسعت 
داده و عمیقتر میکند. بھ این جھت این انقلاب تنھا منافع طبقھ کارگر 
را منعکس ننموده بلکھ منافع تمام بورژوازى را نیز منعکس مینماید. 
چون در رژیم سرمایھ دارى سیادت بورژوازى بر طبقھ کارگر امرى 
است ناگزیر، لذا با حقانیت کامل میتوان گفت کھ انقلاب بورژوایى 
آنقدر کھ بھ نفع بورژوازى است بھ نفع پرولتاریا نیست. ولى این فکر 
نمینماید کاملا  ابدا منافع پرولتاریا را منعکس  انقلاب بورژوایى  کھ 
بى اساس است. این فکر بى اساس یا بھ تئورى عھد عتیق نارودنیکى 
منجر میشود کھ میگوید انقلاب بورژوایى با منافع پرولتاریا متضاد 
است و یھ این جھت آزادى سیاسى بورژوازى براى ما لازم نیست و 
یا بھ آنارشیسم کھ ھرگونھ شرکت پرولتاریا را در سیاست بورژوازى 
و انقلاب بورژوایى و پارلمانتاریسم بورژوازى نفى میکند. از لحاظ 
تئورى این فکر حاکى از فراموشى اصول مقدماتى مارکسیسم درباره 
میباشد.  کالایى  تولید  زمینھ  بر  سرمایھ دارى  تکامل  بودن  ناگزیر 
مارکسیسم بما میآموزد کھ جامعھ اى کھ بناى آن بر تولید کالایى گذارده 
متمدنھ سرمایھ دارى است، در مرحلھ  ملل  با  مبادلھ  شده و در حال 
میافتد.  سرمایھ دارى  راه  بھ  نیز  خود  ناگزیر  خود  تکامل  از  معیّنى 
آنارشیستھا را کھ  نارودنیک ھا و  مارکسیسم بطلان ھذیان گویى ھاى 
تصور میکردند مثلا روسیھ میتواند راه تکامل سرمایھ دارى را نپیماید 
و از راه دیگرى سواى مبارزه طبقاتى، کھ بر زمینھ و در چھار دیوار 
ھمین سرمایھ دارى انجام مییابد، از سرمایھ دارى بیرون بجھد و یا اینکھ 

از روى آن جھش نماید، بطور تکذیب ناپذیرى بھ ثبوت رسانید.

تمام این اصول مارکسیسم با تفصیل کامل چھ بطور عمومى و چھ 
بطور خصوصى در مورد روسیھ بھ ثبوت رسیده و حلاجى شده است. 
از این اصول چنین مستقاد میشود کھ فکر تجسس راه نجات براى طبقھ 
کارگر در چیزى بجز ادامھ تکامل سرمایھ دارى، فکریست ارتجاعى. 
در کشورھایى مانند روسیھ آنقدر کھ بھ طبقھ کارگر از کافى نبودن 
از  نمیرسد.  تکامل سرمایھ دارى آسیب میرسد از خود سرمایھ دارى 
مورد  تکامل سرمایھ دارى  و سریعترین  آزادترین  اینرو وسیعترین، 
علاقھ مسّلم طبقھ کارگر است. از بین بردن کلیھ بقایاى کھن، کھ بر 
پاى تکامل وسیع، آزاد و سریع سرمایھ دارى بند نھاده است، مسلما بھ 
حال طبقھ کارگر سودمند است. انقلاب بورژوایى ھمانا تحولى است 
کھ بقایاى کھن یا بقایاى سرواژ را (این بقایا تنھا شامل حکومت مطلقھ 
نبود بلکھ شامل سلطنت نیز میشود) با قطعیت ھر چھ تمامتر از سر راه 
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خود میروبد و موجبات تکامل ھر چھ وسیعتر و ھر چھ آزادتر و ھر چھ 
سریعتر سرمایھ دارى را بھ طرزى ھر چھ کاملتر فراھم مینماید.

بدین سبب انقلاب بورژوازى بھ منتھا درجھ براى پرولتاریا سودمند 
است.  ضرورى  مسّلما  پرولتاریا  براى  بورژوازى  انقلاب  است. 
پیگیرى آن  انقلاب بورژوازى کاملتر و قطعى تر و ھر چھ  ھر چھ 
بیشتر باشد، ھمانقدر ھم مبارزه پرولتاریا با بورژوازى در راه نیل 
بھ سوسیالیسم بیشتر تأمین خواھد بود. این استنتاج فقط ممکن است 
براى اشخاصى کھ از الفباى سوسیالیسم علمى بى اطلاع ھستند تازه 
و عجیب و ضد و نقیض بنظر آید. و در ضمن از این استنتاج این 
اصل نیز مستفاد میگردد کھ انقلاب بورژوازى از لحاظ معیّنى براى 
ھمانا  اصل  این  بورژوازى.  براى  تا  است  سودمند  بیشتر  پرولتاریا 
از این نقطھ نظر مسّلم است کھ: نفع بورژوازى در این است کھ بر 
نماید؛ مثلا بھ رژیم  اتکاء  بقایاى کھن  از  بھ بعضى  ضد پرولتاریا، 
کھ  است  این  در  بورژوازى  نفع  غیره.  و  دائمى  ارتش  بھ  سلطنت، 
انقلاب بورژوازى تمام بقایاى کھن را بطور قطعى معدوم نسازد و 
برخى از آنھا را باقى بگذارد یعنى این انقلاب کاملا پیگیر نباشد، بھ 
ھدف نھایى نرسد، قطعى و بیرحمانھ نباشد. سوسیال دمکراتھا غالبا 
این فکر را کمى طرز دیگر بیان میکنند و میگویند کھ بورژوازى 
آزادى خیانت  امر  بھ  بورژوازى  مینماید،  بھ خودش خیانت  خودش 
میکند و براى دمکراتیسم پیگیر مستعد نیست. نفع بورژوازى در این 
است کھ اصلاحات لازمھ اى کھ در جھت دمکراسى بورژوازى بعمل 
میآید کندتر، تدریجى تر، با احتیاط تر، سست تر و از طریق رفرم باشد 
نھ از طریق انقلاب، نفع وى در این است کھ این اصلاحات در مورد 
با  حتى الامکان  سلطنت)  (مثلا  سرواژ  دوران  "محترم"  مؤسسات 
احتیاط بیشترى بعمل آید و ھر قدر ممکن است فعالیت مستقل انقلابى 
و ابتکار و انرژى مردم عامى یعنى دھقانان و بخصوص کارگران را 
کمتر نشو و نما دھد، زیرا در غیر این صورت براى کارگران خیلى 
آسانتر خواھد بود کھ بھ اصطلاح فرانسویھا "تفنگ را از دوشى بھ 
انقلاب بورژوازى  اندازند" یعنى ھمان اسلحھ اى را کھ  دوش دیگر 
براى آنان مھیا خواھد نمود، ھمان آزادى را کھ این انقلاب خواھد داد، 
ھمان مؤسسات دمکراتیکى را کھ بر زمینھ اى بوجود خواھد آمد، کھ از 

سرواژ تصفیھ شده است، بر ضد خود بورژوازى متوجھ سازند.

کھ  لازمھ اى  اصلاحات  کھ  است  سودمندتر  بعکس  کارگران،  براى 
نبوده  رفرم  طریق  از  میآید  بعمل  بورژوازى  دمکراسى  جھت  در 
رأى  است،  تأخیر  راه  رفرم  راه  زیرا  باشد،  انقلاب  از طریق  بلکھ 
دفع الوقت است، راه زوال تدریجى و دردناک اعضایى از پیکر مردم 
درجھ  در  اعضاء  این  فاسد شدن  از  میباشد.  فساد  در حال  کھ  است 
انقلابى  راه  میبینند.  آسیب  دھقانان  و  پرولتاریا  ھمھ  از  بیش  و  اول 
عمل جراحى سریعى است کھ درد آن براى پرولتاریا از ھمھ کمتر 
راه  است،  فساد  حال  در  اعضاى  مستقیم  قطع  راه   - راه  این  است، 
کمترین گذشت و کمترین احتیاط نسبت بھ سلطنت و مؤسسات منفور 

میکند. مسموم  را  فضا  آنھا  فساد  کھ  است  آن  بھ  وابستھ  پلید  و 

بھ این جھت اگر ما میبینیم کھ مطبوعات بورژوا لیبرال ما در مقابل 
امکان راه انقلابى زارى و شیون مینمایند، از انقلاب میترسند، تزار را 
از انقلاب میترسانند، ھمّ خود را مصروف این مینمایند کھ از انقلاب 
اولیھ اى  احتراز شود و بخاطر رفرمھاى ناچیزى کھ بمثابھ گامھاى 
در راه رفرم ھستند تن بھ فرومایگى و آستان بوسى میدھند - علتش 
نھ  نیست.  قدرت  از صاحبان  فقط ترس  و  از سانسور  تنھا ملاحظھ 
فقط نشریات "روسیکھ ودوموستى"، "سین آنچستوا"، "ناشا ژیزن" 
و "ناشى دنى" بلکھ مجلھ غیر علنى و آزاد آسواباژدنیھ نیز از ھمین 

نقطھ نظر پیروى مینماید. خود موقعیت بورژوازى، بعنوان طبقھ اى در 
جامعھ سرمایھ دارى، ناگزیر موجب ناپیگیریش در انقلاب دمکراتیک 
بعنوان یک طبقھ، وى را مجبور  میگردد. خود موقعیت پرولتاریا، 
میسازد کھ دمکرات پیگیر باشد. بورژوازى از ترس پیشرفت و ترقى 
دمکراسى، کھ خطر افزایش قدرت پرولتاریا را در بر دارد، ھمواره 
دست  از  ندارد  چیزى  خود  زنجیر  جز  پرولتاریا  مینگرد.  عقب  بھ 
بدھد، ولى بھ کمک دمکراتیسم، تمام جھان را بدست خواھد آورد. لذا 
ھر اندازه انقلاب بورژوازى در اجراى اصلاحات دمکراتیک خود 
پیگیرتر باشد بھ ھمان اندازه نیز امکان اینکھ این انقلاب بھ چیزى محدود 
گردد کھ فایده آن منحصر بھ بورژوازى است کمتر خواھد بود، ھر 
اندازه انقلاب بورژوازى پیگیرتر باشد بھ ھمان اندازه منافع پرولتاریا 

نمود. خواھد  تأمین  بیشتر  دمکراتیک  انقلاب  در  را  دھقانان  و 

دورى  بورژوایى  انقلاب  از  کھ  نمیآموزد  پرولتاریا  بھ  مارکسیسم 
جوید، در آن شرکت نکند، رھبرى را در این انقلاب بھ بورژوازى 
واگذار کند، بلکھ بعکس میآموزد کھ با انرژى ھر چھ بیشترى در آن 
شرکت ورزد و براى رسیدن بھ یک دمکراتیسم پرولتاریایى پیگیر و 
رساندن انقلاب بھ ھدف نھایى آن بھ قطعى ترین وجھى مبارزه نماید. 
ما نمیتوانیم از چھار دیوار بورژوا دمکراتیک انقلاب روسیھ یکباره 
بخارج آن جستن نماییم ولى ما میتوانیم حدود این چھار دیوار را بھ 
این چھار  باید در حدود  میتوانیم و  ما  مقیاس عظیمى وسعت دھیم، 
راه  در  و  وى  مستقیم  نیازمندیھاى  و  پرولتاریا  منافع  راه  در  دیوار 
شرایطى کھ نیروھاى وى را براى پیروزى کامل آینده آماده میسازد 
مبارزه کنیم. دمکراسى بورژوایى داریم تا دمکراسى بورژوایى. ھم 
زمستوویست سلطنت طلب یا طرفدار مجلس اعیان کھ از حق انتخابات 
ھمگانى "دَم میزند" ولى پنھانى و در پس پرده با تزاریسم در باره یک 
مشروطیت ناقص و سر و دُم بریده بند و بست میکنند بورژوا دمکرات 
است و ھم دھقانى کھ اسلحھ بدست بر ضد ملاکان و مأمورین دولتى 
پیشنھاد "بیرون  با "جمھوریخواھى ساده لوحانھ" خود  بپا میخیزد و 
کردن تزار"[۹] را مینماید. ھم نظام آلمان را نظام بورژوا دمکراتیک 
میگویند و ھم نظامى را کھ در انگلستان حکمفرماست؛ ھم نظامى را 
نظامى  ھم  و  میگویند  دمکراتیک  بورژوا  نظام  است  اتریش  در  کھ 
یا سوئیس حکمفرماست. ولى ھیھات مارکسیستى  را کھ در آمریکا 
کھ در دوره انقلاب دمکراتیک متوجھ این فرق موجود بین مراحل 
مختلف دمکراتیسم و بین جنبھ ھاى مختلف اشَکال گوناگون آن نشود 
"انقلاب  یک  این  حال  ھر  بھ  اینکھ  باره  در  فضل"  "اظھار  بھ  و 

ورزد. اکتفا  است  بورژوایى"  "انقلاب  میوه ھاى  و  بورژوایى" 

نوایسکرایى ھاى ما درست از نوع ھمین فضل فروشانى ھستند کھ بھ 
نزدیک بینى خود مباھات میکنند. آنھا در ھمانجا و ھنگامى بھ چون 
و چرا در باره جنبھ بورژوایى انقلاب اکتفا میورزند کھ درست در 
ھمانجا و ھمان ھنگام باید قادر بود فرق میان دو دمکراسى بورژوایى 
یعنى دمکراسى بورژوایى جمھورى-انقلابى و دمکراسى بورژوایى 
دمکراتیسم  بین  تمیز  درباره  دیگر  ما  داد.  تمیز  را  سلطنتى-لیبرالى 
ناپیگیر بورژوازى و دمکراتیسم پیگیر پرولتاریایى چیزى نمیگوییم. 
مبتلا   [k]"غلاف توى  "آدم  بیمارى  بھ  حقیقت  در  گویى  کھ  آنھا 
متقابل  مبارزه  "جریان  درباره  مالیخولیایى  گفتگوھاى  بھ  شده اند، 
سر  بر  صحبت  کھ  ھنگامى  آنھم  و  میورزند  اکتفا  متضاد"  طبقات 
این است کھ انقلاب فعلى از نقطھ نظر دمکراتیک رھبرى شود، و 
آقاى  خائنانھ  و شعارھاى  پیشرو  دمکراتیک  بین شعارھاى  اختلاف 
اختلاف  ھمچنین  و  شود  داده  توضیح  جدّاً  ھمکارانش  و  استرووه 
بین نزدیکترین وظایف مبارزه واقعا انقلابى پرولتاریا و دھقانان از 
از طرف  کارخانھ داران  و  لیبرالى ملاکین  دلاّل منشى  و  یک طرف 



بستر اصلی شماره 42                                     دوره جدید                                      نیمھ دوم مھ  ۲۰۱۹

                                                     صفحه 27

ھمین  در  اکنون  مطلب  تمام  شود.  داده  نشان  دقیقا  و  دیگر صریحا 
است  این  در  مطلب  نشده اید؛  آن  متوجھ  آقایان  شما  کھ  است  مسألھ 
اینکھ  یا  آیا انقلاب ما بھ پیروزى عظیم واقعى منجر خواھد شد  کھ 
دیکتاتورى  بھ  انقلاب  این  آیا  ناچیزى ختم میگردد،  بھ معاملھ  فقطھ 
انقلابى و دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان منجر خواھد شد یا اینکھ بر 

کشید"! خواھد  تھ  "زورش  لیبرالى  شیپف مآبانھ  مشروطیت  سر 

این  طرح  با  ما  کھ  شود  وانمود  اینطور  است  ممکن  اول  نظر  در 
نظر  در  فقط  ولى  میشویم.  منحرف  از موضوع اصلى  بکلى  مسألھ 
اول ممکن است اینطور وانمود شود. در حقیقت امر ریشھ اختلاف 
کارگر  حزب  سوم  کنگره  دمکراتیک  سوسیال  تاکتیک  بین  اصولى 
یعنى  نوایسکرایى ھا  کنفرانس  تاکتیک  و  روسیھ  دمکرات  سوسیال 
اختلافى کھ اکنون دیگر کاملا ھویدا شده است، در ھمین مسألھ است. 
نوایسکرایى ھا ھنگامى کھ مسائل مربوط بھ تاکتیک حزب کارگر در 
لحظھ انقلاب یعنى مسائلى را کھ براى حزب بمراتب بغرنج تر، مھمتر 
و حیاتى تر است حل میکردند اشتباھات اکونومیسم را احیاء کرده و بھ 
این طریق دو گام بھ پس را بھ سھ گام تبدیل کردند. بھ این جھت است کھ 

ما باید با منتھاى توجھ روىِ تحلیل مسألھ مورد بحث مکث نماییم.

در آن قسمت از قطعنامھ نوایسکرایى ھا، کھ ما آن را در اینجا ذکر 
کردیم بھ این خطر اشاره شده است کھ مبادا سوسیال دمکراسى در 
مبارزه بر ضد سیاست ناپیگیر بورژوازى آزادى عمل را از دست 
بدھد و مبادا در دمکراسى بورژوازى حل شود. تمام مطبوعات صرفا 
محور  اندیشھ  این  است،  خطر  این  اندیشھ  از  سرشار  نوایسکرایى 
در  اصولى  لحاظ  از  کھ  میدھد  تشکیل  را  آن خط مشى  تمام  واقعى 
و  فتنھ  عوامل  کھ  ھنگامى  آن  (از  میشد  پیروى  ما  حزبى  انشعاب 
بسوى  بازگشت  عوامل  تحت الشعاع  کاملا  انشعاب  این  در  جنجال 
اکونومیسم قرار گرفت). و ما بدون ذره اى پرده پوشى اعتراف میکنیم 
کھ این خطر حقیقتا وجود دارد و بخصوص اکنون در بحبوحھ انقلاب 
روس این خطر اھمیت خاصى کسب کرده است. در برابر تمام ما 
تئوریسین ھا یا پوبلیسیستھاى سوسیال دمکراسى - کھ من اطلاق دومى 
را بخود بر اولى ترجیح میدھم - وظیفھ اى تعویق ناپذیر و فوق العاده پرُ 
مسئولیت قرار دارد و آن اینکھ معینّ کنیم تھدید این خطر در حقیقت 
امر از کدام طرف است. زیرا منبع اختلاف نظر ما در مشاجره بر 
سر این موضوع نیست کھ آیا چنین خطرى وجود دارد یا خیر، بلکھ 
بر سر این است کھ آیا این خطر را جریان بھ اصطلاح دنبالھ روى 

"اکثریت". انقلابى گرى  اصطلاح  بھ  یا  مینماید  ایجاد  "اقلیت" 

متذکر  ھمھ  از  قبل  تفاھمى  سوء  و  تعبیر  سوء  ھرگونھ  رفع  براى 
میشویم کھ خطرى کھ ما در باره آن صحبت میکنیم مربوط بھ جنبھ 
سوبژکتیف قضیھ نبود، بلکھ بھ جنبھ ابژکتیف آن مربوط است یعنى 
سوسیال  کھ  نیست  ظاھرى  مشى  خط  آن  از  ناشى  خطر  این  اینکھ 
دمکراسى در مبارزه خود تعقیب مینماید بلکھ ناشى از نتیجھ نھایى 
در  مطلب  مییابد.  انجام  اکنون  کھ  است  انقلابى  مبارزه  تمام  مادى 
در  میخواھد  دمکرات  سوسیال  گروه  آن  یا  و  این  آیا  کھ  نیست  این 
آیا این حل شدن را احساس  دمکراسى بورژوازى حل شود یا نھ و 
میکند یا نھ، - از این موضوع سخنى ھم در میان نیست. در اینکھ 
ھیچیک از سوسیال دمکراتھا داراى چنین تمایلى نیستند ما ھیچگونھ 
شکى نداریم، بعلاوه اینجا بھ ھیچ وجھ صحبت بر سر تمایل نیست. و 
نیز مطلب در این نیست کھ آیا این یا آن گروه سوسیال دمکرات در 
طول تمام مدت انقلاب استقلال ظاھرى، خصوصیت و عدم وابستگى 
خود را در مقابل دمکراسى بورژوازى حفظ خواھد کرد یا نھ. آنھا 
میتوانند نھ تنھا این "استقلال" را اعلام نمایند، بلکھ از نظر ظاھرى 

جریان  است  ممکن  احوال  این  تمام  با  ولى  بکنند،  ھم  حفظ  را  آن 
بورژوازى  ناپیگیرى  بر ضد  مبارزه  در  آنھا  کھ  بشود  کار طورى 
ممکن  انقلاب  سیاسى  نھایى  نتیجھ  بدھند.  دست  از  را  عمل  آزادى 
است اینطور باشد کھ سوسیال دمکراسى با وجود "استقلال" ظاھرى 
و با وجود حفظ خصوصیت کامل حزبى و تشکیلاتى خود، در عمل 
استقلال  نشان  و  مُھر  نباشد  قادر  بدھد،  دست  از  را  خود  استقلال 
از  آنقدر ضعیف  و  بگذارد  حوادث  جریان  بر  را  خود  پرولتاریایى 
شدن"  "حل  رویھمرفتھ  کار  انتھاى  در  و  آخر  دست  کھ  درآید  کار 

آن در دمکراسى بورژوازى یک عمل انجام شده تاریخى گردد.

تھدید  ببینیم  حال  میدھد.  تشکیل  را  واقعى  خطر  کھ  آنچھ  است  این 
این خطر از کدام طرف است: آیا از طرفى است کھ ما فکر میکنیم 
ایسکراى  وجود  در  دمکراسى  سوسیال  کھ  است  انحرافى  از  یعنى 
فکر  نوایسکرایى ھا  کھ  است  طرفى  از  یا  دارد  راست  بطرف  نو 
وجود  در  دمکراسى  سوسیال  کھ  است  انحرافى  از  یعنى  میکنند 

دارد؟ چپ  بطرف  ھکذا  و  "وپریود"  روزنامھ  و  "اکثریت" 

حل این مسألھ، ھمانطور کھ ما متذکر شدیم، منوط بھ این است کھ 
عملیات نیروھاى مختلف اجتماعى بطور ابژکتیف چگونھ با یکدیگر 
ترکیب شود. از لحاظ تئورى خصلت این نیروھا را تجزیھ و تحلیل 
خصلت  این  حالا  و  است  کرده  معیّن  روسیھ  اوضاع  مارکسیستى 
بوسیلھ اقدامات آشکار گروھھا و طبقات در جریان انقلاب از لحاظ 
عملى معیّن میگردد. تمام تجزیھ و تحلیلى کھ مارکسیستھا از مدتھا 
قبل از دوران حاضر از لحاظ تئورى نموده اند و تمام مشاھداتى کھ از 
لحاظ عملى در مورد بسط حوادث انقلابى شده است بھ ما نشان میدھد 
کھ از نقطھ نظر شرایط ابژکتیف ممکن است جریان و نتیجھ نھایى 
سیاسى  و  اقتصادى  رژیم  اصلاح  کند.  پیدا  جنبھ  دو  روسیھ  انقلاب 
ناپذیر  اجتناب  است  امرى  بورژوایى  دمکراسى  جھت  در  روسیھ 
از  بتواند  کھ  نمیشود  یافت  زمین  در  نیرویى  ھیچ  دفع.  قابل  غیر  و 
این اصلاح ممانعت نماید. ولى با ترکیب عملیات نیروھاى موجوده 
فعلى کھ موجِد این اصلاح ھستند ممکن است چنین حاصل شود کھ 
 (۱ کند:  پیدا  را  حال  دو  این  از  یکى  اصلاح  این  شکل  یا  و  نتیجھ 
یا  و  مییابد  خاتمھ  تزاریسم"  بر  انقلاب  قطعى  "پیروزى  بھ  کار  یا 
نتیجھ  در  و  بود  نخواھد  کافى  قوا  قطعى،  پیروزى  براى   (۲ اینکھ 
و "خودغرض ترین"  "ناپیگیرترین"  با  تزاریسم  بست  و  بند  بھ  کار 
حصر  و  حد  بى  تنوعات  تمام  مییابد.  خاتمھ  بورژوازى  عناصر 
نیست  آنھا  پیش بینى  بھ  قادر  ھیچکس  کھ  ترکیباتى  و  جزئیات  در 

رویھمرفتھ درست بھ یکى از این دو نتیجھ نھایى منجر میگردد.

حال این دو نتیجھ را اولا از نقطھ نظر اھمیت اجتماعى آنھا و ثانیا 
از نقطھ نظر موقعیت سوسیال دمکراسى ("حل شدن" آن یا "آزادى 

عمل نداشتن" آن) در ھر یک از این دو مورد بررسى مینماییم.

کھ  دیدیم  ما  چیست؟  تزاریسم"  بر  انقلاب  قطعى  "پیروزى  معناى 
نوایسکرایى ھا ھنگام استفاده از این عبارت حتى نزدیکترین معناى 
سیاسى آن را نیز درک نمیکنند. در مورد مضمون طبقاتى این مفھوم 
مارکسیستھا  ما  آنکھ  است. و حال  بیشتر  ھم  این  از  آنھا  عدم درک 
قبیل  (از  انقلابى  از دمکراتھاى  بسیارى  نظیر  نباید  بھ ھیچ عنوانى 
روسیھ"  کبیر  "انقلاب  یا  "انقلاب"،  قبیل  از  کلماتى  فریفتھ  گاپون) 
گردیم. ما باید این موضوع را دقیقا پیش خود حلاجى نماییم کھ آن 
قرار  "تزاریسم"  مقابل  در  کھ  موجودى  واقعا  اجتماعى  نیروھاى 
کاملا  ھمھ  براى  و  است  کاملا موجودى  نیروى  (تزاریسم  گرفتھ اند 
کدامند.  قادرند  آن  بر  قطعى"  "پیروزى  نیل  بھ  و  است)  قابل درک 
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چنین نیرویى نمیتواند بورژوازى بزرگ، ملاکان، کارخانھ داران و 
میبینیم  ما  باشد.  میرود  آسواباژدنیھ  ھواداران  پى  از  کھ  "انجمنى" 
بنا  آنھا  کھ  میدانیم  ما  نیستند.  قطعى  پیروزى  طالب  اساسا  آنھا  کھ 
نیستند؛  تزاریسم  با  قطعى  مبارزه  بھ  قادر  خود  طبقاتى  موقعیت  بر 
مالکیت خصوصى، سرمایھ و زمین، بند گرانى است بر پاى آنھا کھ 
اجازه نمیدھد در راه مبارزه قطعى قدم بردارند. تزاریسم با دستگاه 
پلیسى و بوروکراتیک و نیروھاى نظامى خود بر ضد پرولتاریا و 
محو  خواھان  نمیتوانند  کھ  است  لازم  آنھا  براى  حدى  بھ  دھقانان، 
بر  "پیروزى قطعى  بھ  است  قادر  کھ  نیرویى  باشند. خیر،  تزاریسم 
تزاریسم" نائل گردد فقط ممکن است مردم یعنى پرولتاریا و دھقانان 
گرفتھ  نظر  در  بزرگ  و  اساسى  نیروھاى  کھ  صورتى  در  باشند، 
ھستند)  "مردم"  از  ایضا  (کھ  شھر  و  ده  بورژوازى  خرده  و  شود 
تزاریسم"  بر  انقلاب،  قطعى  "پیروزى  گردد.  تقسیم  آن  و  این  بین 
عبارت است از استقرار دیکتاتورى انقلابى دمکراتیک کارگران و 
دھقانان. نوایسکرایى ھاى ما در مقابل این استنتاج کھ دیر زمانى است 
"وپریود" بھ آن اشاره نموده است راه گریزى ندارند. جز این نیرو، 

نیرویى نیست کھ بتواند بھ پیروزى قطعى بر تزاریسم نائل گردد.

بھ  باید  ناگزیر  یعنى  بود،  خواھد  دیکتاتورى  ھمان  پیروزى  این  و 
اینکھ  نھ  و  نماید  اتکاء  قیام  و  توده  مسلح ساختن  بھ  نیروى جنگى، 
ایجاد  "مسالمت آمیز"  و  علنى"  "طرق  از  کھ  مختلفى  ارگانھاى  بھ 
زیرا  باشد  نمیتواند  دیگرى  چیزى  دیکتاتورى  بجز  این  است.  شده 
فورى  ضرورت  دھقانان  و  پرولتاریا  براى  کھ  اصلاحاتى  اجراى 
و  بزرگ  بورژوازى  ملاکان،  شدید  مقاومت  موجب  دارد  حتمى  و 
مقاومت  این  شکستن  ھم  در  دیکتاتورى  بدون  شد.  خواھد  تزاریسم 
انقلابى غیر ممکن است. ولى واضح است کھ  و دفع تلاشھاى ضد 
دیکتاتورى  بلکھ  نبوده  دیکتاتورى سوسیالیستى  دیکتاتورى یک  این 
سلسلھ  یک  طى  (بدون  نمیتواند  دیکتاتورى  این  است.  دمکراتیک 
مراحل بینابینى تکامل انقلاب) بھ پایھ ھاى سرمایھ دارى گزندى وارد 
اساسى  تقسیم بندى  میتواند  حالات  بھترین  در  دیکتاتورى  این  سازد. 
نماید، دمکراتیسم  بنفع دھقانان عملى  جدیدى را در مالکیت ارضى 
تمام خصوصیات  سازد،  عملى  را  حتى جمھورى  و  کامل  و  پیگیر 
اسارت آور آسیایى را نھ فقط از زندگى دھات بلکھ از زندگى کارخانھ ھا 
ریشھ کن کند، بھ بھبود جدى وضعیت کارگران و ارتقاء سطح رفاه 
مادى آنان بپردازد و بالاخره اینکھ شعلھ انقلاب را بھ اروپا سرایت 
دھد. یک چنین پیروزى ھنوز بھ ھیچ وجھ انقلاب بورژوایى ما را 
مستقیما  دمکراتیک  انقلاب  رساند؛  نخواھد  سوسیالیستى  انقلاب  بھ 
شد،  نخواھد  بورژوایى خارج  اجتماعى-اقتصادى  مناسبات  قالب  از 
ولى مع الوصف این پیروزى خواه براى تکامل بعدى روسیھ و خواه 
مانند  چیز  ھیچ  بود.  خواھد  شگرفى  اھمیت  حائز  جھان  تمام  براى 
این پیروزى قطعى انقلابى کھ در روسیھ آغاز گردیده است نمیتواند 
انرژى انقلابى پرولتاریاى تمام جھان را تا این حد بالا ببرد و راھى 

نماید. این درجھ کوتاه  تا  پیروزى کامل منتھى میشود  بھ  را کھ 

حال احتمال این پیروزى تا چھ درجھ اى است، مسألھ اى است جداگانھ. 
در این مورد ما بھ ھیچ وجھ طرفدار خوشبینى غیر عُقلایى نیستیم، 
ما بھ ھیچ وجھ دشوارى عظیم این وظیفھ را فراموش نمیکنیم. ولى 
بتوانیم  و  باشیم  پیروزى  باید خواھان  مینماییم  اقدام  مبارزه  بھ  وقتى 
راه واقعى وصول بھ آنان را نشان بدھیم. تمایلاتى کھ بتوانند ما را 
کھ  است  راست  است.  موجود  شک  بدون  برسانند  پیروزى  این  بھ 
نفوذ ما یعنى نفوذ سوسیال دمکراسى بر توده پرولتاریا ھنوز خیلى 
ناچیز  بکلى  دھقانان  توده  در  انقلابى  نفوذ  اعِمال  است؛  کم  خیلى 
است؛ پراکندگى، بى فرھنگى، و جھل پرولتاریا و بالاخص دھقانان 

انقلاب بسرعت مجتمع مینماید و  اندازه عظیم است، ولى  ھنوز بى 
بسرعت اذھان را روشن میسازد. ھر گامى کھ انقلاب بسوى تکامل 
را  او  دفعى  قابل  غیر  نیروى  با  و  میکند  بیدار  را  توده  برمیدارد 
بطرف برنامھ انقلابى، یعنى یگانھ چیزى کھ بطور پیگیر و بھ نحو 

میکشاند. میکند،  منعکس  را  وى  حیاتى  و  واقعى  منافع  جامعى 

تاریخ  در  واکنش.  با  است  مساوى  کُنِش  مکانیک،  قانون  بھ موجب 
این  بھ  مربوط  زیادى  درجھ  تا  انقلاب  مخرب  نیروى  شدت  ھم 
مداوم  و  شدید  آزادى طلبى  تمایلات  سرکوبى  اندازه  چھ  تا  کھ  است 
فعال  نیروھاى  و  عتیق  عھد  "روبناى"  بین  تضاد  اندازه  چھ  تا  و 
بین المللى  سیاسى  موقعیت  اما  و  است.  بوده  عمیق  معیّن  زمان 
روسیھ  انقلاب  براى  کھ  میگیرد  بخود  صورتى  لحاظ  بسیارى  از 
ھم  دھقانان،  و  کارگران  قیام  نیست.  ممکن  این  از  مساعدتر  دیگر 
ضعیف  و  خودبخودى  و  پراکنده  قیام  این  است.  شده  آغاز  اکنون 
و  ھستند  قطعى  مبارزه  بھ  قادر  کھ  را  نیروھایى  وجود  ولى  است 

مینماید. ثابت  مسلمّ  قطعى  بطور  میروند  قطعى  پیروزى  بسوى 

اگر این نیروھا کفایت نکرد، در این صورت تزاریسم موفق بھ بند 
ھم  و  بولیگین ھا  حضرات  ھم  کھ  بستى  و  بند  شد.  خواھد  بست  و 
در  میسازند.  آماده  را  آن  زمینھ  طرف  دو  از  استرووه ھا  حضرات 
چنین صورتى کار بھ مشروطھ ناقص و سر و دُم بریده و یا حتى - در 
بدترین حالات - بھ مسخره مشروطھ ختم خواھد شد. این نیز انقلاب 
بورژوایى خواھد بود، منتھا یک انقلاب سِقط شده و یک مولود نارس 
طبیعت  از  نمیکند،  واھى  تخیلات  دمکراسى  سوسیال  حرامزاده.  و 
خیانتکار بورژوازى آگاه است، روحیھ خود را از دست نمیدھد و از 
ثبات قدم، شکیبایى و متانت خود در کار پرورش طبقاتى پرولتاریا حتى 
در عادى ترین و یکنواخت ترین روزھاى رونق و رفاه "شیپف مآبانھ" 
مشروطیت بوروژوازى دست برنخواھد داشت. چنین نتیجھ اى کم و 
قرن  در  اروپا  دمکراتیک  انقلابھاى  تمام  تقریبا  نتیجھ  بھ  شبیھ  بیش 
نوزدھم خواھد بود و در این صورت تکامل حزب ما از راھى دشوار، 

گرفت. خواھد  انجام  شده  کوبیده  و  آشنا  ولى  طولانى  صَعب، 

حال سؤال میشود کھ آیا سوسیال دمکراسى در کدامیک از این دو حالت 
ممکنھ در مقابل بورژوازى ناپیگیر و خودغرض واقعا آزادى عمل 
خود را از دست خواھد داد؟ در کدامیک از این دو حالت ممکنھ سوسیال 

دمکراسى در دمکراسى بورژوایى عملا و یا تقریبا "حل میشود"؟

کافى است این سؤال واضح مطرح گردد تا بدون ذره اى دشوارى بھ 
آن جواب داده شود.

ھرآینھ بورژوازى موفق شود بوسیلھ بند و بست با تزار انقلاب روسیھ 
را عقیم گذارد در این صورت سوسیال دمکراسى در مقابل بورژوازى 
ناپیگیر واقعا آزادى عمل خود را از دست خواھد داد، - در این صورت 
سوسیال دمکراسى در دمکراسى بورژوایى "حل میشود" بھ این معنى، 
کھ پرولتاریا موفق نخواھد شد مُھر و نشان روشنى از خود بر انقلاب 
مارکس  وقتى  چنانچھ  یا  پرولتاریا منشانھ  نخواھد شد  موفق  بگذارد، 

سازد. یکسره  تزاریسم  با  را  خود  حساب  "پِلبِ منشانھ"  میگفت 

روش  طبق  ما  آنوقت   - برسد،  قطعى  پیروزى  بھ  انقلاب  آینھ  ھر 
با  را  خود  حساب  پِلبِ ھا  شیوه  بھ  باشید  مایل  اگر  یا  ژاکوبن ھا 
تزاریسم یکسره خواھیم ساخت. مارکس در جریده مشھور "روزنامھ 
تماما  فرانسھ  "تروریسم  مینویسد:   ۱۸٤۸ سال  در  راین"،  جدید 
مطلقھ،  حکومت  با  بورژوازى،  دشمنان  با  حساب  تسویھ  ھمان 
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(مراجعھ  است"  پِلبِ ھا  بشیوه  بورژوازى،  خرده  با  و  فئودالیسم  با 
جلد  مِرینگ،  طرف  از  منتشره   Nachlass Marx کتاب  بھ  شود 
دمکرات  سوسیال  کارگران  کھ  کسانى  آن  آیا   .(۲۱۱ صفحھ  سوم 
"ژاکوبینیسم"  مترسک  از  دمکراتیک  انقلاب  عصر  در  را  روسیھ 

میترسانند ھیچگاه درباره معناى این کلمات مارکس فکر کرده اند؟

ژیروندن ھاى سوسیال دمکراسى معاصر روس یعنى نوایسکرایى ھا با 
ھواداران آسواباژدنیھ در ھم نمیآمیزند ولى بھ حکم ماھیت شعارھاى 
خود عملا در دُم آنھا قرار میگیرند. و اما ھواداران آسواباژدنیھ یعنى 
نمایندگان بورژوازى لیبرال میخواھند با تزاریسم از راه ملایمت یعنى 
بھ شیوه اصلاح طلبى، از راه گذشت، یعنى بدون اینکھ اشراف، نجباء 
با   - قاطع،  بدون ھیچ عمل  یعنى  احتیاط  با   - و دربار را برنجانند، 
ملاطفت و ادب، آقامنشانھ، دستکش سفید بر دست (شبیھ آن دستکشى 
بھ  مردم"(؟؟)  "نمایندگان  شرفیابى  موقع  در  پترونکویچ  آقاى  کھ 
بود.  گرفتھ  عاریھ  گردن کلفت ھا  از  یکى  از  سفّاک  نیکلاى  حضور 

نمایند. حساب  تسویھ  "پرولتارى")   ٥ شماره  بھ  شود  مراجعھ 

ژاکوبن ھاى سوسیال دمکراسى معاصر یعنى بلشویکھا، وپریودیست ھا، 
کنگره اى ھا و یا پرولتاریست ھا[l] - نمیدانم چھ نام بگذارم - میخواھند با 
شعارھاى خود، خرده بورژوازى انقلابى و جمھوریخواه و بخصوص 
دھقانان را بھ سطح دمکراتیسم پیگیر پرولتاریا، کھ خصوصیت کامل 
آنھا میخواھند مردم یعنى  ارتقاء دھند.  طبقاتى خود را حفظ میکند، 
پرولتاریا و دھقانان با سلطنت و اشراف "پِلبِ منشانھ" تسویھ حساب 
نمایند، دشمنان آزادى را بیرحمانھ نابود سازند، نیروى مقاومت آنان 
را با زور سرکوب نمایند، و نسبت بھ میراث لعنتى سرواژ و آسیا 

ندارند. روا  گذشتى  کوچکترین  بشر،  بھ  نسبت  تحقیر  و  منشى 

البتھ معنى این آن نیست کھ ما میخواھیم حتما از ژاکوبن ھاى سال ۱۷۹۳ 
تقلید نماییم و نظریات، برنامھ، شعارھا و شیوه کار آنھا را بپذیریم. ابدا 
چنین قصدى نداریم. ما داراى برنامھ جدید ھستیم نھ قدیم، و آن برنامھ 
حداقل حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیھ است. ما داراى شعار 
جدید ھستیم؛ دیکتاتورى انقلابى دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان. ھر 
آینھ عمر ما تا پیروزى واقعى انقلاب کفاف دھد شیوه ھاى عمل جدیدى 
ھم خواھیم داشت کھ متناسب خواھد بود با چگونگى و ھدفھاى حزب 
طبقھ کارگر کھ انقلاب کامل سوسیالیستى را نصب العین خود قرار 
داده است. منظور ما از این مقایسھ فقط توضیح این مطلب است کھ 
نمایندگان طبقھ مترقى قرن بیستم، کھ پرولتاریا باشد، یعنى سوسیال 
دمکراتھا نیز بھ ھمان دو جناحى (جناح اپورتونیستى و جناح انقلابى) 
تقسیم میشوند کھ نمایندگان طبقھ مترقى قرن ھژدھم، کھ بورژوازى 

ژاکوبن ھا. و  ژیروندن ھا  بھ  یعنى  میشدند،  تقسیم  آن  بھ  بود 

برسد،  کامل  پیروزى  بھ  دمکراتیک  انقلاب  کھ  صورتى  در  فقط 
عمل  آزادى  ناپیگیر  بورژوازى  ضد  بر  مبارزه  در  پرولتاریا 
بورژوایى  دمکراسى  در  وى  صورت  این  در  فقط  داشت،  خواھد 
بعبارت صحیح تر  یا  پرولتاریایى  نشان  مُھر و  نخواھد شد" و  "حل 

گذارد. خواھد  انقلاب  تمام  بر  را  خود  دھقانى  و  پرولتاریایى 

دمکراسى  ضد  بر  مبارزه  در  پرولتاریا  اینکھ  براى  خلاصھ: 
و  آگاه  کافى  بقدر  باید  باشد  داشتھ  عمل  آزادى  ناپیگیر  بورژوازى 
نیرومند باشد تا بتواند آگاھى دھقانان را بھ سطح خودآگاھى انقلابى 
ارتقاء دھد و تعرض آنھا را ھدایت نماید و بھ این طریق بالاستقلال 

پرولتاریاى موفق گردد. پیگیر  نمودن یک دمکراتیسم  بھ عملى 

چنین است مسألھ خطر فقدان آزادى عمل در مبارزه بر ضد بورژوازى 
کرده اند.  حل  ناشیانھ  اندازه  این  تا  را  آن  نوایسکرایى ھا  کھ  ناپیگیر 
و  ساده لوحانھ تر  چیز  ھیچ  بود.  خواھد  ناپیگیر  ھمیشھ  بورژوازى 
بى ثمرتر از این این نیست کھ سعى شود شرایط یا موادى[۱۰] کھ با 
وجود اجراى آنھا ممکن باشد دمکراسى بورژوازى را دوست بى ریاى 
مردم محسوب نمود. تنھا پرولتاریاست کھ میتواند مبارز پیگیر راه 
دمکراتیسم  پیروزمند  مبارز  میتواند  وقتى  تنھا  او  باشد.  دمکراتیسم 
باشد کھ توده دھقانى نیز بھ مبارزه انقلابى وى بپیوندد. اگر نیروى 
پرولتاریا براى این کار کفایت نکند آنگاه بورژوازى در رأس انقلاب 
خودغرضانھ اى  و  ناپیگیر  جنبھ  و  گرفت  خواھد  قرار  دمکراتیک 
جز  دیگرى  بوسیلھ  امر  این  از  جلوگیرى  براى  داد.  خواھد  آن  بھ 

دیکتاتورى انقلابى دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان وجود ندارد.

بھ این طریق ما بھ این نتیجھ مسلمّ میرسیم کھ تاکتیک نوایسکرایى ھا، 
چنانچھ مفھوم عینى آن را در نظر گیریم، مطابق دلخواه دمکراسى 
بورژوازى است. تبلیغ آشفتگى سازمانى کھ حتى بھ مرحلھ مراجعھ 
بھ افکار عمومى و اصل سازش و جدایى مطبوعات حزبى از حزب 
اختلاط شعارھاى   - قیام مسلحانھ،  اھمیت وظایف  کاھش   - میرسد، 
بورژوازى  شعارھاى  با  انقلابى  پرولتاریاى  ھمگانى  سیاسى 
سلطنت طلب، - تحریف عمدى در شرایط "پیروزى قطعى انقلاب بر 
تزاریسم"، - حاصل جمع تمام اینھا درست ھمان سیاست دنبالھ روى 
در لحظھ انقلاب است کھ، بجاى اینکھ یگانھ راه رسیدن بھ پیروزى 
انقلابى و جمھوریخواه توده مردم را  تمام عناصر  بدھد و  را نشان 
از  را  پرولتاریا  برعکس  آورد،  گِرد  پرولتاریا  شعار  پیرامون  در 
را  ذھنش  میزند،  ھم  بر  را  تشکیلاتى وى  نظم  میکند،  منحرف  راه 

مشوب میسازد و از اھمیت تاکتیک سوسیال دمکراسى میکاھد.

براى اثبات صحت این نتیجھ کھ ما از راه تجزیھ و تحلیل قطعنامھ 
قرار  بررسى  دیگر مورد  از جھات  را  مسألھ  آن رسیدیم، ھمان  بھ 
در  رُک  گو  و  ساده  و  صاف  منشویک  یک  ببینیم  اولا  میدھیم. 
نو  ایسکراى  تاکتیک  گرجستان  دمکرات"  "سوسیال  روزنامھ 
حاضر  سیاسى  شرایط  در  ببینیم  ثانیا  مینماید.  تصویر  چگونھ  را 

میکند. استفاده  نو"  "ایسکراى  شعارھاى  از  عملا  کسى  چھ 

زیرنویسھا و توضیحات

.۲ تبصره   ،۳۳۷ صفحھ  آسواباژدنیھ،   ۷۱ شماره  بھ  شود  مراجعھ   [۹]

از  کھ  خود  قطعنامھ  در  داشت  سعى  استاروور  کھ  کارى  ھمان   [۱۰]
کوشیده  کنفرانس  کھ  کارى  ھمان  و  بکند  شد  لغو   [m]سوم کنگره  طرف 

بکند. است  آمده  در  آب  از  بدتر  ھم  آن  از  کھ  قطعنامھ اى  در  است 

خود  نام  است.  چخوف  داستانھاى  از  یکى  قھرمان   - غلاف"  توى  "آدم   [k]
عامیان  اصطلاح،  این  از  منظور  است.  غلاف"  توى  "آدم  ھم  داستان  این 

ھراسند. در  ابتکار  و  نوآورى  گونھ  ھر  از  کھ  ھستند  کوتھ فکرى 

بلشویکھاست.  مختلف  اسامى   - پرولتاریست ھا  کنگره اى ھا،  وپریودیستھا،   [l]
است.  حزب  سوم  کنگره  در  کنندگان  شرکت  کنگره اى ھا  از  منظور 
و  "وپریود"  روزنامھ ھاى  نامھ  از  پرولتاریست ھا،  و  وپریودیست ھا 

میگردید. منتشر  بلشویکھا  سوى  از  کھ  است  شده  مشتق  "پرولتارى" 

روش  درباره  پوترسف)  آ.ن.  مستعار  (نام  استاروور  قطعنامھ  منظور   [m]
سوسیال  کارگر  حزب  دوم  کنگره  در  کھ  است  لیبرالھا  بھ  نسبت  حزب 
و  کارگرى  "دمکراسى  مقالھ  در  لنین  بود.  شده  صادر  روسیھ  دمکرات 

است. داده  قرار  انتقاد  مورد  را  قطعنامھ  این  نیز  بورژوایى"  دمکراسى 
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تاکتیک "برکنارى محافظھ کارانھ از حکومت"

مقالھ نامبرده کھ در ارگان "کمیتھ" منشویکى تفلیس (شماره ۱ "سوسیال 
دمکرات") درج شده، عنوانش "زمسکى سابور و تاکتیک ما" است. 
نویسنده آن ھنوز کاملا برنامھ ما را فراموش نکرده است. او شعار 
مینماید: استدلال  چنین  تاکتیک  خصوص  در  ولى  میدھد  جمھورى 
"براى حصول این مقصود (جمھورى) دو راه میتوان نشان داد: یا 
باید بھ زمسکى سابور کھ از طرف دولت دعوت شده است ھیچگونھ 
توجھى نکرد و بوسیلھ اسلحھ دولت را شکست داد و دولتى انقلابى 
اعلام  باید  آنکھ  یا  نمود،  دعوت  را  مؤسسان  مجلس  و  داد  تشکیل 
داشت کھ زمسکى سابور مرکز عملیات ماست و اسلحھ بدست نسبت 
بھ اعضاى آن و فعالیت آن اعِمال نفوذ نمود و بھ قوه جبریھ آن را 
آن،  توسط  یا  و  نماید  اعلام  را مجلس مؤسسان  کھ خود  کرد  وادار 
بسیار  یکدیگر  با  تاکتیک  دو  این  کرد.  دعوت  را  مؤسسان  مجلس 

متفاوتند. حال ببینیم کدامیک از آنھا بیشتر براى ما سودمند است."

در  بعدا  کھ  را  ایده ھایى  روسیھ  نوایسکرایى ھاى  کھ  اینست طرزى 
قطعنامھ اى کھ ما آن را تجزیھ و تحلیل کردیم منعکس شده است بیان 
مینماید. توجھ کنید کھ این مقالھ قبل از حوادث تسوسیما و وقتى نوشتھ 
شده است کھ "لایحھ" بولیگین ھنوز پا بھ عرصھ وجود نگذاشتھ بود. 
حتى طاقت لیبرالھا طاق شد و بارھا در صفحات جراید علنى اظھار 
لیبرالھا  از  نوایسکرایى  دمکرات  سوسیال  ولى  کردند،  اعتماد  عدم 
خوش باورتر در آمده است. او اعلام میکند کھ زمسکى سابور "در 
دارد کھ ھنوز  باور  تزار  قول  بھ  اندازه اى  بھ  حال تشکیل است" و 
"مجلس  یا  و  دولتى"  دوماى  مجلس  (شاید  سابور  زمسکى  مجلس 
مرکز  را  آن  میکند  پیشنھاد  نیامده  بوجود  قانونگذارى"؟)  مشاوره 
عملیات خود قرار دھیم. این تفلیسى ما، کھ رُک گوتر و صاف و ساده 
"تاکتیک"  دو  ھر  است،  کنفرانس  مصوبھ  قطعنامھ  مصنفین  از  jر 
در یک سطح  است)  کرده  تشریح  نظیرى  بى  ساده لوحى  با  (کھ  را 
کنید: گوش  است".  "سودمندتر  دومى  کھ  میگوید  و  نمیدھد  قرار 
انقلابى  است  پیش  در  کھ  انقلابى  میدانید  چنانچھ  اول.  "تاکتیک 
فقط  نھ  کھ  است  کنونى  رژیم  در  آنچنان  ھدفش  یعنى  بورژوایى 
پرولتاریا بلکھ تمام جامعھ بورژوازى نیز نسبت بھ آن (یعنى نسبت 
بھ این تغییر) علاقمند است. تمام طبقات حتى خود سرمایھ داران نیز 
مخالف دولتند. پرولتاریاى مبارز و بورژوازى مبارز در حدود معینّى 
دوش بدوش ھم میروند و متفقا از دو جھت مختلف بر حکومت مطلقھ 
جامعھ  ھمدردى  از  و  بوده  تنھا  بکلى  اینجا  در  دولت  میکنند.  حملھ 
آسان.  بس  است  کارى  دولت  برانداختن  سبب  بدین  است.  محروم 
متشکل  و  آگاه  آنقدرھا  ھنوز  حیث المجموع  من  روسیھ  پرولتاریاى 
نیست کھ خودش بھ تنھایى بتواند انقلاب کند. وانگھى اگر پرولتاریا 
قادر بھ انجام این کار بود، انقلاب پرولتاریایى (سوسیالیستى) میکرد، 
نھ انقلاب بورژوایى. پس صلاح و صرفھ ما در این است کھ دولت 
یعنى  افکند،  جدایى  اپوزیسیون  در صفوف  نتواند  مانده  متحد  بدون 

سازد"... منفرد  را  پرولتاریا  و  کند  ملحق  بخود  را  بورژوازى 

پس صلاح و صرفھ پرولتاریا در این است کھ دولت تزارى نتواند 
بورژوازى و پرولتاریا را از ھم جدا کند! شاید ارگان گرجستان بجاى 
اینکھ آسواباژدنیھ نامیده شود اشتباھا "سوسیال دمکرات" نامیده شده 
است! ببینید چھ فلسفھ بیمانندى در مورد انقلاب دمکراتیک میبافد! 
مگر ما اینجا بھ رأى العین نمیبینیم کھ تفلیسى بیچاره با این تعبیر و 
"انقلاب  مفھوم  درباره  دنبالھ رَوى خود  با  آمیختھ  درازگویانھ  تفسیر 
از موضوع  این شخص  بورژوازى" چگونھ سر در گم شده است؟ 
احتمال منفرد ماندن پرولتاریا در انقلاب دمکراتیک بحث مینماید و یک 

موضوع را فراموش میکند. یک موضوع بى اھمیت... یعنى دھقانان 
را! از متحدین ممکنھ پرولتاریا او زمستوویست ھاى ملاّک را میشناسد 
و باب طبع خود میداند و از دھقانان اطلاعى ندارد و آنھم در جایى مانند 
قفقاز! با این موضوع آیا ما حق نداشتیم از اینکھ گفتیم ایسکراى نو با 
استدلالھاى خود بھ عوض اینکھ دھقانان انقلابى را بالا بکشد و متفق 

خود سازد، خود تا سطح بورژوازى سلطنت طلب تنزل مینماید؟

"... در صورت عکس، شکست پرولتاریا و پیروزى دولت ناگزیر 
است. و حکومت مطلقھ ھم ھدفش ھمین است. بدون تردید حکومت 
زمستواھا،  اشراف  نمایندگان  خود،  سابور  زمسکى  در  مطلقھ 
خویش  بسوى  را  بورژوازى  مؤسسات  سایر  و  دانشگاھھا  شھرھا، 
گذشتھاى  با  را  آنان  کوشید  خواھد  حکومت  این  نمود.  خواھد  جلب 
ناچیز اغفال نماید و بھ این طریق با خود آشتى دھد. و پس از اینکھ 
را  تمام ضربات خود  کرد  مستحکم  را  موقعیت خود  این طریق  بھ 
این  ما  وظیفھ  نمود.  خواھد  مانده اند  تنھا  کھ  کارگرى  مردم  متوجھ 
میتوان  آیا  کنیم. ولى  از چنین عاقبت فلاکتبارى جلوگیرى  است کھ 
این عمل را از راه اول انجام داد؟ فرض کنیم کھ ما ھیچ توجھى بھ 
قیام  براى  شدن  آماده  بھ  شروع  خودمان  و  نکردیم  سابور  زمسکى 
خیابان  بھ  مبارزه  براى  بدست  سلاح  روزھا  از  یکى  در  و  نمودیم 
دشمن  دو  بلکھ  نایستاده،  دشمن  یک  ما  برابر  در  کھ  دیدیم  و  رفتیم 
را  خود  ما  کھ  مدتى  طى  سابور.  زمسکى  و  دولت  است؛  ایستاده 
آماده میکردیم آنھا فرصت کرده با ھم کنار آمدند و بین خود سازش 
کردند، قانون مشروطیتى بنفع خود وضع کردند و حکومت را بین 
دولت  نفعش مستقیما عاید  کھ  است  تاکتیکى  این  نمودند.  تقسیم  خود 

میشود و ما باید با شدتى ھر چھ تمامتر از آن احتراز جوییم"...

احتراز  قیام  تھیھ  "تاکتیک"  از  باید  شده!  گفتھ  راست  و  رُک  چقدر 
و  بند  داخل  بورژوازى  با  دولت  مدت"  این  طى  "در  زیرا  جوییم 
"اکونومیسم"  قدیمى  مطبوعات  در  حتى  میتوان  آیا  میشود!  بست 
دمکراسى  اینگونھ سوسیال  کھ  یافت  نیز چنین چیزى  دوآتشھ  کاملا 
انقلابى را لکھ دار و مفتضح کرده باشد؟ قیامھا و طغیانھاى کارگران 
آنجا مشتعل میشود - واقعیت  اینجا و گاه  و دھقانان کھ آتش آن گاه 
است، ولى زمسکى سابور جز وعده و نوید بولیگینى چیزى نیست و 
آنوقت "سوسیال دمکرات" شھر تفلیس مقرر میدارد کھ: از تاکتیک 
تھیھ و تدارک براى قیام احتراز جوییم و در انتظار تشکیل "مرکز 
بگذاریم... دست  روى  دست  سابور  زمسکى  یعنى  نفوذ"  اعِمال 
زمسکى  کھ  است  این  از  عبارت  بعکس،  دوم،  تاکتیک   ..."
ندھیم  امکان  آن  بھ  و  دھیم  قرار  خود  نظارت  تحت  را  سابور 

بیاید[۱۱]. کنار  دولت  با  و  نماید  عمل  خود  اراده  طبق 

ضد  بر  کھ  کرد  خواھیم  پشتیبانى  آنجایى  تا  سابور  زمسکى  از  ما 
حکومت مطلقھ مبارزه مینماید و در مواردى کھ با حکومت مطلقھ 
از در آشتى درآید با آن مبارزه خواھیم کرد. ما با مداخلھ جدى و با 
خود  بسوى  را  رادیکالھا  میاندازیم[۱۲]  جدایى  نمایندگان  بین  زور 
جلب میکنیم، محافظھ کاران را از حکومت برکنار مینماییم و بھ این 
طریق تمام زمسکى سابور را بھ راه انقلاب وارد میکنیم. در سایھ 
چنین تاکتیکى دولت ھمواره تنھا و اپوزیسیون ھمواره نیرومند خواھد 

بود و بھ این طریق استقرار رژیم دمکراسى آسان خواھد شد."

بلھ، بلھ! حال بگذار بگویند کھ ما در مورد روآور شدن نوایسکرایى ھا 
این درست قضیھ  مبالغھ میکنیم.  اکونومیسم،  بسوى مبتذل ترین شبھ 
باید اول مگس را  بنا بر آن  ھمان گرد مشھور ضد مگس است کھ 
گرفت و از آن گرد رویش پاشید تا بمیرد. با زور جدا کردن نمایندگان 
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از  محافظھ کاران  نمودن  "برکنار  یکدیگر،  از  سابور  زمسکى 
حکومت" - و انداختن تمام زمسکى سابور بھ مجراى انقلابى... بدون 
با  تقریبا  نجیبانھ،  بلکھ ھمینطورى،  قیام مسلحانھ "ژاکوبینى"،  ھیچ 

روش پارلمانى و "اعِمال نفوذ" نسبت بھ اعضاى زمسکى سابور.

بیچاره روسیھ! میگفتند کھ روسیھ ھمیشھ کلاھھاى از مد افتاده و منسوخ 
اروپا را بھ سر میگذارد. ھنوز پارلمانش را نداریم و حتى بولیگین ھم 
وعده اش را نداده است، ولى کرتینیسم پارلمانى[n] تا دلتان بخواھد داریم.
طلب  ما  ھمھ  از  قبل  گیرد؟  صورت  باید  چگونھ  مداخلھ  این   ..."
متساوى،  ھمگانى،  انتخاب  راه  از  سابور  زمسکى  کھ  کرد  خواھیم 
مستقیم با اخذ رأى مخفى تشکیل گردد. با اعلام {در ایسکرا؟} این 
طرز انتخابات باید آزادى تام تبلیغات پیش از انتخاباتى یعنى آزادى 
و  کنندگان  انتخاب  مصونیت  قلم،  آزادى  بیان،  آزادى  اجتماعات، 
انتخاب شوندگان و آزادى کلیھ مجرمین سیاسى بوسیلھ قانون مسجّل 
گردد {بوسیلھ تزار نیکلا؟} . خود انتخابات ھم باید ھر قدر ممکن 
است بھ تعویق افتد تا ما براى آشنا کردن و آماده نمودن مردم وقت 
بھ دعوت مجلس  باشیم. و چون وضع مقررات مربوط  داشتھ  کافى 
شده  واگذار  وزیر کشور  بولیگین  ریاست  تحت  کمیسیون  بھ  سابور 
نفوذ  اعِمال  نیز  آن  اعضاى  و  کمیسیون  این  بھ  نسبت  باید  ما  است 
از  محافظھ کاران  کردن  "برکنار  تاکتیک  معنى  است  {این  نماییم 
امتناع  حکومت"!}. اگر کمیسیون بولیگین از برآوردن تقاضاى ما 
ورزد {با یک چنین تاکتیک صحیح و عمیقى از طرف ما، دیگر چنین 
چیزى ممکن نیست!} و حق انتخاب نمایندگان را فقط بھ توانگران 
بدھد، آنوقت ما باید در امور این انتخابات مداخلھ نماییم و از طریق 
انتخاب  مترقى  کاندیدھاى  سازیم  وادار  را  کنندگان  انتخاب  انقلابى 
تشکیل  مؤسسان  مجلس  کھ  کنیم  طلب  سابور  زمسکى  در  و  نمایند 
گردد. بالأخره با کلیھ وسائل ممکنھ، دمونستراسیون، اعتصاب و در 
مؤسسان  مجلس  کنیم  وادار  را  سابور  زمسکى  قیام،  لزوم  صورت 
کند.  اعلام  مجلسى  چنین  یک  را  خود  اینکھ  یا  و  نماید  دعوت  را 
مدافع مجلس مؤسسان باید پرولتاریاى مسلح باشد و ھر دو بالاتفاق 
{ھم پرولتاریاى مسلح و ھم محافظھ کارانى کھ "از حکومت برکنار 

شد. خواھند  رھسپار  دمکراتیک  جمھورى  بسوى  شده اند"؟} 

این است تاکتیک سویال دمکراسى و فقط این تاکتیک پیروزى را 
براى ما تأمین خواھد کرد."

خواننده تصور نکند کھ این اراجیف غیر قابل تصور قلمفرسایى یک 
نوایسکرایى بى نفوذ و غیر مسئول است. خیر، این در ارگان کمیتھ 
مرکزى نوایسکرایى ھا یعنى کمیتھ تفلیس گفتھ میشود. از این گذشتھ، این 
اراجیف صریحا مورد تصویب ایسکرا قرار گرفتھ است، کھ در شماره 
صدم آن در خصوص این شماره "سوسیال دمکرات" چنین میخوانیم:
است.  شده  نگاشتھ  سرشار  ذوقى  و  روح  با  اول  "شماره 
با  است...  مشھور  کاملا  سطور  نگارنده  قابلیت  و  آزمودگى 
خود  براى  کھ  را  وظیفھ اى  روزنامھ  کھ  گفت  میتوان  اطمینان 

داد." خواھد  انجام  درخشانى  وجھ  بھ  است  کرده  تعیین 

مسلکى  کامل  فساد  کھ  است  این  از  عبارت  وظیفھ  این  اگر  آرى! 
گفت  باید  شود  داده  نشان  کس  ھر  و  ھمھ  بھ  آشکارا  نو  ایسکراى 
کھ این وظیفھ واقعا بھ وجھ "درخشانى" انجام یافتھ است. ھیچکس 
دیگر نمیتوانست تنزل نوایسکرایى ھا را تا سطح اپورتونیسم بورژوا 

نماید. بیان  این  از  بیش  قابلیتى"  و  ذوق  و  روح  "با  لیبرال 

زیرنویسھا و توضیحات

چھ  کنید  سلب  زمستو  اعضاى  از  را  اراده  آزادى  اینکھ  براى  ولى   -  [۱۱]
تورنسل؟ کاغذ  از  مخصوصى  نوع  شاید  دارید؟  دست  در  وسیلھ اى 

شده"!  داده  تکامل  و  "بسط  تاکتیک  میگویند  این  بھ  جلّ الخالق!   -  [۱۲]
زور  با  را  "نمایندگان  میتوان  ولى  نیست،  زور  خیابان  در  مبارزه  براى 

دارد... حدى  ھم  گفتن  دروغ  آخر  کنید،  گوش  تفلیسى،  رفیق  کرد".  جدا 

[n] "کرتینیسم پارلمانى" - اپورتونیستھا معتقد بودند کھ سیستم پارلمانى کشوردارى 
سیستمى از ھر جھت نیرومند و مبارزه پارلمانى یگانھ شکل مبارزه سیاسى و یا در 
ھر شرایطى شکل عمده مبارزه سیاسى است. لنین این ایمان اپورتونیستھا را کرتینیسم 

پارلمانى مینامید. کرتینیسم نام بیمارى مخصوصى است کھ با اختلال دِماغ توأم است.

خط مشى آسواباژدنیھ و ایسکراى نو

اکنون بھ مطلب دیگرى کھ آشکارا مؤیّد اھمیت سیاسى خط مشى 
ایسکراى نو است بپردازیم.

فوق العاده  و  اعلى  بسیار  و  توجھ  شایان  مقالھ  در  استرووه  آقاى 
 ۷۱ (شماره  یافت"  را  خود  باید  "چگونھ  عنوان  تحت  آموزنده اى 
بھ  ما  افراطى  احزاب  برنامھ"  "انقلابیگرى  ضد  بر  آسواباژدنیھ) 
ناراضى  من  شخص  از  بخصوص  استرووه  آقاى  میپردازد.  جنگ 
راضى  استرووه  آقاى  از  آنقدر  خودم  از طرف  من  اما  است[۱۳]. 
ھستم کھ حدى بر آن متصور نیست؛ من در مبارزه بر ضد اکونومیسم 
احیا شونده نوایسکرایى ھا و بر ضد بى پرنسیپى کامل "سوسیالیست 
بکنم.  نمیتوانستم  ھم  را  بھتر  این  از  متفقى  آرزوى  رولوسیونرھا" 
ذکر این موضوع کھ چگونھ آقاى استرووه و آسواباژدنیھ تمام جنبھ 
ارتجاعى "اصلاحاتى" را کھ در طرح برنامھ سوسیال رولوسیونرھا 
در مارکسیسم شده است عملا بھ ثبوت رسانده اند ما براى بار دیگر 
میگذاریم. در خصوص اینکھ چگونھ آقاى استرووه ھر وقت از لحاظ 
صادقانھ  خدمتى  داده  قرار  تحسین  مورد  را  نوایسکرایى ھا  اصولى 
از یک  فیمابین من  بھ من کرده کى و کجا  و شرافتمندانھ و حقیقى 
طرف و ببل و کائوتسکى از طرف دیگر اختلاف نظرى بھ ظھور 
اختلاف  با  شباھتى  اندک  ولو  بودن  لحاظ جدى  از  کھ  است  پیوستھ 
نظر بین ببل و کائوتسکى داشتھ و مثلا شبیھ اختلاف نظرى باشد کھ 
آنھا وجود داشت؟ بگذار  بین   [o]در مورد مسألھ ارضى در برسلو

آقاى استرووه براى آزمایش ھم شده بھ این سھ پرسش پاسخ بدھد.

لیبرال ھمھ جا و ھمیشھ  ولى ما بھ خوانندگان میگوییم: بورژوازى 
متقاعد  معینّ  کشور  در  را  خود  ھمفکران  کھ  است  این  شیوه اش 
ولى  ھمھ،  از  نامعقول تر  کشور  این  دمکراتھاى  سوسیال  کھ  کند 
بورژوازى  ھستند.  عاقلى"  "بچھ ھاى  ھمسایھ  کشور  در  رفقایشان 
عاقل"  "بچھ ھاى  بعنوان  را  فرانسھ  بار سوسیالیستھاى  آلمان صدھا 
فرانسھ ھمین  ببل ھا و کائوتسکى ھا کشیده است. بورژوازى  بھ رخ 
چندى پیش ببل را بعنوان "بچھ عاقل" بھ رخ سوسیالیستھاى فرانسھ 
فقط  شما  استرووه!  آقاى  است،  شده  کھنھ  دیگر  شیوه  این  میکشید. 
کامل  ھمبستگى  بیاندازید.  دام  این  بھ  میتوانید  را  ابلھان  و  بچھ ھا 
و  برنامھ  مھم  مسائل  تمام  در  بین المللى  انقلابى  دمکراسى  سوسیال 
کرّات صحبت  بھ  تاکنون  ما  انکار،  قابل  است غیر  تاکتیک حقیقتى 

کرد. خواھیم  صحبت  ھم  دیگر  یکبار  اکنون  و  کرده ایم[۱٤] 

توجھ  جالب  کاملا  اظھارات  سلسلھ  یک  حاوى  استرووه  آقاى  مقالھ 
است ولى ما بھ این اظھارات در اینجا فقط میتوانیم عبوراً اشاره اى 
بنماییم. او میخواھد "دمکراسى روسیھ را با اتکاء بھ ھمکارى طبقات 
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ایجاد کند نھ با اتکاء بھ مبارزه بین آنان" و در ضمن "روشنفکران 
آقاى  کھ  متمدن"  "اشراف  قبیل  (از  اجتماعى"  امتیازات  داراى 
مجالس  واقعى  پیشخدمت   ... یک  خشوع  و  خضوع  با  استرووه 
بزرگان در برابرشان جبھھ بھ زمین میساید) "وزن و اعتبار مربوط 
این حزب  بھ  را  پول)  کیسھ  (یعنى وزن  اجتماعى خود  موقعیت  بھ 
تمایل میکند  ابراز  آقاى استرووه  "غیر طبقاتى" وارد خواھند کرد. 
جوانان را با این نکتھ آشنا سازد کھ "عبارت قالبى رادیکالى حاکى 
از اینکھ بورژوازى بھ وحشت افتاده و پرولتاریا و امر آزادى را بھ 
معرض خرید و فروش گذارده است" بیھوده و بیمصرف است. (ما 
از صمیم قلب بھ این ابراز تمایل شادباش میگوییم. ھیچ چیزى بھتر 
از جنگى کھ آقاى استرووه بر ضد این "عبارات قالبى" مارکسیستى 
مینماید صحت آن را ثابت نخواھد کرد. بفرمایید، آقاى استرووه، و 

اجراى نقشھ درخشان خود را بھ آینده دور و دراز موکول نکنید!)

این  کھ  است  اھمیت  حائز  موضوع  این  ذکر  ما،  مبحث  نظر  از 
مقابل  در  و  است  سیاسى  شمّ  داراى  کھ  روس  بورژوازى  نماینده 
کوچکترین تغییر ھوا حساس است در لحظھ فعلى علیھ چھ شعارھاى 
اطمینان  استرووه  آقاى  جمھوریت.  شعار  علیھ  اولا  میجنگد.  عملى 
بیگانھ  و  نامفھوم  مردم  توده  "براى  شعار  این  اینکھ  بھ  دارد  راسخ 
بصرفھ  ولى  است  مفھوم  نماید:  اضافھ  میکند  فراموش  (او  است" 
در  استرووه  آقاى  ببینیم  بودیم  مایل  خیلى  ما  نیست!)  بورژوازى 
شاید  میکرد.  دریافت  کارگران  از  پاسخى  چھ  ما  مجامع  و  حوزه ھا 
آقاى  گفتھ  طبق  چطور؟  دھقانان  ولى  نیستند؟  مردم  جزو  کارگران 
استرووه آنھا گاه از "جمھوریخواھى ساده لوحانھ" اى پیروى میکنند 
کھ  است  مطمئن  لیبرال  بورژوازى  ولى   - تزار")  کردن  ("بیرون 
خواھد  آگاھانھ  سلطنت طلبى  ساده لوحانھ  جمھوریخواھى  بجاى 
 ،ça dépend استرووه       آقاى  آگاھانھ!  جمھوریخواھى  نھ  آمد 
و  تزاریسم  نھ  اوضاع،  کیفیت  بھ  است  مربوط  ھنوز  موضوع  این 
دھقانان  وضعیت  اساسى  بھبود  از  نمیتوانند  ھیچیک  بورژوازى  نھ 
نکنند  جلوگیرى  گیرد  انجام  اربابى  زمینھاى  حساب  بھ  باید  کھ 

نکند. کمک  دھقانان  بھ  کار  این  در  نمیتواند  ھم  کارگر  طبقھ  و 

ثانیا، آقاى استرووه تأکید میکند کھ "در جنگ داخلى ھمواره مھاجم حق 
بجانب نخواھد بود". این ایده کاملا با ھمان تمایلات نوایسکرایى ھا کھ 
ما فوقا تشریح کردیم مطابقت دارد. ما البتھ نمیگوییم کھ در جنگ داخلى 
ھجوم ھمواره بصرفھ است؛ خیر. گاھى ھم تاکتیک تدافعى موقتا لزوم 
حتمى دارد، ولى بکار بردن اصلى کھ آقاى استرووه وضع کرده است 
در مورد روسیھ سال ۱۹۰٥، اتفاقا معنایش نشان دادن گوشھ اى از 
مفھوم "عبارت قالبى رادیکالى" است ("بورژوازى بھ وحشت میافتد 
و امر آزادى را بھ معرض خرید و فروش میگذارد"). کسى کھ در 
لحظھ کنونى نمیخواھد بھ حکومت مطلقھ و بھ ارتجاع حملھ کند، کسى 
کھ خود را براى این حملھ حاضر نمیکند، کسى کھ این حملھ را تبلیغ 

نمیکند - آن کس بیھوده نام طرفدار انقلاب روى خود میگذارد.

آقاى استرووه شعار "پنھانکارى" و شعار "شورش" را تقبیح مینماید 
این و ھم  بھ  آقاى استرووه ھم  (شورش را "قیام مینیاتور" میداند). 
مینگرد!  حقارت  نظر  با   - توده ھا"  بھ  یابى  "راه  لحاظ  از   - آن  بھ 
در  مثلا  میتواند  آیا  کھ  کنیم  سؤال  استرووه  آقاى  از  میخواستیم  ما 
میداند،  افراطى  انقلابى  نفر  یک  اثر  را  آن  کھ  کرد؟"  باید  "چھ 
باشد؟ مگر در خصوص  تبلیغ شده  بدھد کھ شورش  جایى را نشان 
وجود  عظیمى  اختلاف  استرووه  آقاى  و  ما  بین  مثلا  "پنھانکارى" 
بھ  "پنھانى"  کھ  علنى"  "غیر  روزنامھ  در  دو  ھر  ما  مگر  دارد؟ 
"سایوز  "پنھانى"  گروه ھاى  استفاده  مورد  و  میشود  وارد  روسیھ 

آسواباژدنیھ" و حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیھ قرار میگیرد 
پنھانى"  حالت  "بھ  اغلب  ما  کارگرى  توده اى  مجامع  نمیکنیم؟  کار 
جلسات  ولى  میشویم.  مرتکب  را  معصیت  این  ما   - میشود  تشکیل 
آقایان ھوادار آسواباژدنیھ چطور؟ آیا شما چیزى دارید کھ بتوانید در 

مقابل این طرفداران منفور پنھانکارى منفور بھ آن مباھات کنید؟

پنھانکارى  کارگران رعایت  بھ  اسلحھ  است، لازمھ رساندن  راست 
سخن  بیشترى  صراحت  با  استرووه  آقاى  دیگر  اینجا  است.  شدید 
انقلاب بھ  یا  قیام مسلحانھ و  میگوید. گوش کنید: "اما در خصوص 
دمکراتیک  برنامھ  توده اى  ترویج  فقط  کھ  گفت  باید  آن  فنى  معنى 
مسلحانھ  قیام  براى  لازم  روحى  و  اجتماعى  شرایط  ایجاد  بھ  قادر 
ھمگانى است. بھ این طریق حتى از آن نقطھ نظرى ھم کھ من با آن 
ناگزیر مبارزه فعلى در  پایان  قیام مسلحانھ  بنابرآن  نیستم و  شریک 
دمکراتیک،  اصلاحات  ایده ھاى  از  توده  اشباع   - است،  رھایى  راه 

میشود". محسوب  کارھا  ضرورى ترین  و  اساسى ترین 

آقاى استرووه سعى دارد از موضوع طفره رود. او بجاى اینکھ از 
لزوم قیام بھ منظور پیروزى انقلاب صحبت کند از ناگزیر بودن آن 
صحبت میکند. قیام آماده نشده یا قیام خودبخودى و پراکنده ھم اکنون 
آغاز گردیده است. شکى نیست کھ ھیچ کس تضمین نخواھد کرد کھ 
این قیام بھ یک قیام مسلحانھ تمام و کمال مردم منتج گردد، زیرا این 
موضوع ھم بھ وضعیت نیروھاى انقلابى مربوط است (کھ سنجش 
کامل آن، فقط طى خود مبارزه میسّر است) و ھم بطرز رفتار دولت 
گرفتن  نظر  دز  کھ  دیگرى  کیفیات  سلسلھ  یک  ھم  و  بورژوازى  و 
دقیق آن غیر ممکن است. درباره ناگزیر بودن، یعنى اطمینان قطعى 
بھ یک حادثھ مشخص، کھ آقاى استرووه سخن را بھ آنجا میکشاند 
حاجتى بھ گفتار نیست. اگر شما میخواھید طرفدار انقلاب باشید باید 
انقلاب  پیروزى  براى  قیام  آیا  کنید کھ  این موضوع صحبت  درباره 
لازم است؟ آیا لازمست موضوع قیام را فعالانھ مطرح نمود، درباره 
آن تبلیغ کرد و مجدّانھ زمینھ آن را بیدرنگ و با انرژى تمام فراھم 
این اختلاف را نفھمد؛  آقاى استرووه نمیتواند معنى  یا خیر؟  ساخت 
مثلا او کھ مسألھ لزوم حق انتخاب ھمگانى را، کھ براى ھر دمکرات 
مسألھ اى مسلمّ و قطعى است، بوسیلھ بمیان کشیدن مسألھ غیر مسلمّ 
ناگزیر بودن تحصیل آن در جریان انقلاب حاضر، یعنى مسألھ اى کھ 
براى یک نفر سیاستمدار داراى جنبھ مبرم نیست، پرده پوشى نمیکند. 
کُنھِ  تمام  قیام،  لزوم  مسألھ  مورد  در  خود  طفره  با  استرووه،  آقاى 
میکند.  بیان  را  لیبرال  بورژوازى  سیاسى  مشى  خط  مکتوم  ماھیت 
اولا بورژوازى معاملھ با حکومت مطلقھ را بر قلع و قمع آن ترجیح 
بدوش  را  مبارزه مسلحانھ  بار  تمام  بورژوازى در ھر حال  میدھد؛ 
کارگران میاندازد (این ثانیا). این است معناى واقعى طفره روى آقاى 
استرووه از مطلب. بھ ھمین جھت است کھ او در مورد مسألھ لزوم 
قیام راه قھقرا اختیار کرده و بھ مسألھ شرایط "اجتماعى و روحى قیام" 
و "تبلیغات" مقدماتى درباره آن متوسل میشود. درست ھمانطور کھ 
بورژواھاى یاوه گو در سال ۱۸٤۸ در پارلمان فرانکفورت، ھنگامى 
میکرد،  ایجاب  را  حکومت  مسلح  نیروى  دفع  اوضاع  جریان  کھ 
ھنگامى کھ جنبش "منجر بھ لزوم" مبارزه مسلحانھ شده بود، ھنگامى 
کھ اعِمال نفوذى کھ فقط از راه تبلیغات انجام میگرفت (و در دوره 
تھیھ و تدارک قیام درجھ لزوم آن صد برابر است) بدل بھ خمودگى 
صَرف  را  خود  وقت  بود،  گشتھ  بورژوامآبانھ  و  رذیلانھ  جُبن  و 
و  توده اى"  "ترویج  و  و تصمیم نامھ ھا  بیانیھ ھا  تھیھ  قطعنامھ نویسى، 
آماده کردن "شرایط اجتماعى و روحى" مینمودند، درست ھمینطور 
مسألھ  از  کردن  پنھان  جملات  پس  در  را  خود  استرووه  آقاى  ھم 
قیام طفره میرود. آقاى استرووه آنچھ را کھ عده زیادى از سوسیال 
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دمکراتھا اصرار دارند نبینند، با وضوح کامل بھ ما نشان میدھد و 
آن اینکھ: وجھ تمایز لحظھ انقلاب با لحظات تھیھ و تدارک معمولى 
و عادى تاریخى ھمین است کھ در این لحظھ حالت روحى، ھیجان 

و اعتقاد توده باید در عمل متظاھر گردد و متظاھر ھم میگردد.

در  اصل  این  است؛  عمل  ھم  حرف  کھ  نمیفھمد  مبتذل  انقلابیگرى 
کھ  تاریخ  از  آن عصرھایى  مورد  در  یا  و  کلى  بطور  تاریخ  مورد 
برآمد سیاسى آشکارى از طرف توده ھا وجود ندارد و ھیچ کودتایى 
مسّلما  آورد،  بوجود  را  آن  مصنوعا  یا  شود  آن  جایگزین  نمیتواند 
صدق مینماید. انقلابیونِ دنبالھ رو نمیفھمند کھ وقتى لحظھ انقلاب فرا 
از ھر طرف شکاف برداشت،  رسید، وقتى "روبناى کھنھ" جامعھ 
ایجاد  کار  در  کھ  توده ھا  و  طبقات  آشکار  سیاسى  برآمد  کھ  وقتى 
گرفت،  بخود  واقعیت  صورت  ھستند  خود  براى  جدیدى  روبناى 
ھنگامى کھ جنگ داخلى آغاز شد، - آنوقت بشیوه گذشتھ بھ "حرف" 
اکتفا نمودن و در عین حال براى پرداختن بھ "عمل" شعار صریح 
و  بھ "شرایط روحى"  استناد  با  از عمل  کردن  خالى  شانھ  و  ندادن 
درازگویى  و  رخوت  فکرى،  جُمود  معنایش  کلى،  بطور  "تبلیغات" 
است.  آن  در  ورزى  غدر  و  انقلاب  بھ  خیانت  دیگر  عبارت  بھ  یا 
یاوه سرایان بورژوا دمکرات فرانکفورت، - نمونھ تاریخى فراموش 

نشدنى یک چنین خیانت یا کُندذھنى آمیختھ با درازگویى ھستند.

آیا میخواھید فرق بین انقلابیگرى مبتذل و دنبالھ روى انقلابى ھا، از 
روى تاریخ جنبش سوسیال دمکراتیک روسیھ براى شما توضیح داده 
و  سالھاى ۱۹۰۱  میدھیم:  توضیح  چنین  شما  براى  را  آن  ما  شود؟ 
۱۹۰۲ را کھ تازه گذشتھ ولى بنظر ما اکنون بمثابھ روایات باستانى 
است بیاد بیاورید. در آن موقع تظاھرات آغاز شد. انقلابیگرى مبتذل 
انداخت ("رابوچیھ دلو")[p] پخش  قالى درباره "ھجوم" راه  قیل و 
"شبنامھ ھاى خونین" شروع شد (کھ اگر حافظھ ام خطا نکند منشاء آن 
در برلین بود) و بھ "مطبوعات بازى" و بھ ایده اى کھ حاکى بود باید 
بھ وسیلھ یک روزنامھ در سراسر روسیھ دست بھ تبلیغات زد حملھ 
آغاز گردید و گفتھ شد کھ این ایده ثمره خیالبافى کابینھ نشینان است 
(نادژدین)[q]. دنبالھ روى انقلابى ھا در آنوقت، برعکس بھ تبلیغ این 
موضوع پرداخت کھ "بھترین" وسیلھ براى تبلیغات سیاسى "مبارزه 
اقتصادى" است. ولى سوسیال دمکراسى انقلابى چھ روشى در پیش 
گرفتھ بود؟ سوسیال دمکراسى انقلابى بھ ھر دوى این جریانھا حملھ 
میکرد. آشوب اندازى و قیل و قال درباره ھجوم را سرزنش مینمود 
زیرا ھمھ آشکارا میدیدند و یا میبایستى میدیدند کھ قیام آشکار توده 
کار فردا است. سوسیال دمکراسى دنبالھ روى را ھم تقبیح مینمود و 
حتى شعار قیام مسلحانھ ھمگانى را ھم مستقیما بھ میان میکشید ولى 
نھ بھ مفھوم دعوت آشکار (آقاى استرووه آن زمان نمیتوانست دعوت 
بھ "شورش" را بین ما بیابد) بلکھ بھ مفھوم یک استنتاج ناگزیر، بھ 
مفھوم "تبلیغات" (کھ آقاى استرووه فقط اکنون بھ یاد آن افتاده است، 
بھ  است)،  ما اصول ھمیشھ چند سال عقب  استرووه محترم  آقاى   -
مفھوم فراھم کردن ھمان "شرایط اجتماعى و روحى" کھ نمایندگان 
دستپاچھ بورژوازى معاملھ گر اکنون درباره آن "با حالتى اندوھبار 
تبلیغ  و  (پروپاگاند)  ترویج  آن موقع  مینمایند.  قلمفرسایى  بیموقع"  و 
(آژیتاسیون) و تبلیغ و ترویج بھ حکم شرایط عینى زمان واقعا جاى 
اول را احراز نمیکرد. آن موقع موضوع تأسیس یک روزنامھ سیاسى 
ایده آل محسوب  انتشار ھفتگى آن یک  براى سراسر روسیھ را، کھ 
قیام  تدارک  و  تھیھ  براى  مَحَکى  سنگِ  بعنوان  بود  ممکن  میشد، 
مطرح کرد (و در رسالھ "چھ باید کرد؟" ھم این موضوع مطرح شده 
قیامھاى مسلحانھ مستقیم  بجاى  توده اى  تبلیغات  آن موقع شعار  بود) 
آشوب  بجاى  قیام  روحى  و  اجتماعى  شرایط  نمودن  فراھم  شعار  و 

بودند.  انقلابى  دمکراسى  سوسیال  صحیح  شعارھاى  یگانھ  اندازى 
اکنون حوادث بر این شعارھا پیشى گرفتھ است، جنبش بھ جلو رفتھ 
و این شعارھا دیگر کھنھ و منسوخ شده اند و فقط بھ درد پرده پوشى 

میخورند! نو  ایسکراى  دنبالھ روى  نیز  و  آسواباژدنیھ  ریاکارى 

نشده است؟ شاید  آغاز  انقلاب ھنوز  میکنم؟ شاید  اشتباه  یا شاید من 
شاید  است؟   نرسیده  فرا  ھنوز  طبقات  سیاسى  آشکار  برآمد  لحظھ 
ھم اکنون  نباید  را  سلاح  انتقاد  و  ندارد  وجود  ھنوز  داخلى  جنگ 

م ناگزیر و حتمى سلاح انتقاد نمود؟ جانشین، وارث، وصىّ و متمِّ

بھ اطراف خود نگاه کنید، سر خود را از پنجره کابینھ کار خود بیرون 
بیاورید تا بتوانید بھ این سؤالات پاسخ بدھید. مگر خود حکومت اکنون 
با تیرباران ھاى دستھ جمعى افراد مسالمت جو و بى اسلحھ در ھمھ جا، 
جنگ داخلى را شروع نکرده است؟ مگر باندھاى مسلح سیاه بمثابھ 
بورژوازى  مگر  نیستند؟  عملیات  مشغول  مطلقھ  حکومت  "بُرھان" 
- حتى بورژوازى - بھ لزوم ایجاد میلیس کشورى پى نبرده است؟ 
مگر خود آقاى استرووه کھ منتھا درجھ معتدل و محتاط است نمیگوید 
(افسوس کھ فقط میگوید براى اینکھ چیزى گفتھ باشد!) "آشکار بودن 
عملیات انقلابى" (ببینید امروز ما با چھ زبانى صحبت میکنیم!) "اکنون 

یکى از مھمترین شرایط نفوذ تربیتى در توده ھاى مردم است"؟

شکى  باره  این  در  نیست  ممکن  است  بینا  چشم  داراى  کھ  کسى 
مسلحانھ  قیام  مسألھ  انقلاب  طرفداران  امروز  کھ  باشد  داشتھ 
طرح  طرز  سھ  بھ  نظرى  اینک  کنند.  مطرح  باید  چگونھ  را 
یا  کم  کھ  آزاد،  مطبوعات  ارگانھاى  در  کھ  بیفکنید  مسألھ  این 

است. شده  تشریح  باشند،  داشتھ  نفوذ  توده ھا  در  قادرند  بیش 

طرح اول. قطعنامھ کنگره سوم حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیھ 
است[۱٥] در این قطعنامھ تصدیق و با بانگى رسا اظھار شده است 
کھ جنبش عمومى انقلابى دمکراتیک دیگر بھ مرحلھ ضرورت قیام 
مسلحانھ رسیده است. متشکل کردن پرولتاریا براى قیام، یکى از وظایف 
حیاتى، مھم و ضرورى حزب محسوب گردیده و بھ عنوان مسألھ روز 
مطرح شده است. در آن دستور داده شده است کھ براى تسلیح پرولتاریا 

و تأمین امکان رھبرى مستیم قیام، جدى ترین اقدامات بعمل آید.

مشروطھ طلبان  "پیشواى  کھ  اصولى  است  مقالھ اى  دوم.  طرح 
روسیھ" (این عنوانى است کھ "روزنامھ فرانکفورت" ارگان کاملا 
یا  است)  داده  استرووه  آقاى  بھ  پیش  چندى  اروپا  بورژوازى  متنفذ 
است.  نوشتھ  آسواباژدنیھ  در  روس  مترقى  بورژوازى  پیشواى 
شورش  و  پنھانکارى  نیست.  شریک  قیام  بودن  ناگزیر  عقیده  با  او 
شیوه  جمھوریخواھى  است.  نامعقول  انقلابیگرى  شیوه ھاى خاص   -
واقع  در  کھ  است  مسألھ اى  مسلحانھ  قیام  است.  اعصاب  تخدیر 
شرایط  ساختن  فراھم  و  توده اى  ترویج  آنکھ  حال  و  دارد  فنى  جنبھ 

اجتماعى و روحى "اساسى ترین و ضرورى ترین مسائل" است.

آن  بموجب  است.  نوایسکرایى ھا  کنفرانس  قطعنامھ  سوم.  طرح 
وظیفھ ما - تھیھ و تدارک قیام است. قیام از روى نقشھ غیر ممکن 
میسازد  فراھم  قیام  براى  را  مساعدى  شرایط  آنچھ  میشود.  شمرده 
تبلیغات  بھ  اقدام  و  دولت  دستگاه  در  نظمى  ایجاد  از  است  عبارت 
"تدارکات  کھ  است  موقع  آن  در  فقط  ما،  طرف  از  تشکیلات  و 

نماید". احراز  جدّى  بیش  و  کم  اھمیت  میتواند  فنى  و  جنگى 

نھ  یا  است  کرده  پیدا  لزوم  قیام  آیا  کھ  این  ولى  ھمین.  آرى  ھمین؟ 
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موضوعى ایت کھ رھبران نوایسکرایى پرولتاریا ھنوز از آن اطلاع 
ندارند. این کھ آیا متشکل ساختن پرولتاریا براى مبارزه مستقیم یک 
وظیفھ فورى و فوتى است یا نھ موضوعى است کھ براى آنھا ھنوز 
روشن نیست. بھ عقیده آنھا دعوت بھ عملى نمودن جدى ترین اقدامات 
لزومى ندارد و چیزى کھ بھ مراتب مھمتر است (در سال ۱۹۰٥ نھ 
در سال ۱۹۰۲) این است کھ اجمالاً توضیح داده شود در چھ شرایطى 

این اقدامات "ممکن است" اھمیت "کم و بیش جدى" احراز نماید...

رفقاى نوایسکرایى حال ملاحظھ میکنید، رو آور شدن بھ سوى خط 
فلسفھ  کھ  میفھمید  آیا  است؟  رسانده  کجا  بھ  را  شما  مارتینفى  مشى 
شما  و  آسواباژدنیھ  ھواداران  فلسفھ  برگردان  بمثابھ  شما  سیاسى 
بورژوازى  دنبال  بھ  خود)  شعور  از  مستقل  و  خود  اراده  (علیرغم 
سلطنت طلب افتاده اید؟ آیا اکنون دیگر برایتان واضح است کھ، شما 
ضمن تکرار بدیھیات و تکمیل شدن در درازگویى، این نکتھ را از 
بنا بر سخنان فراموش نشدنى مقالھ فراموش  نظر دور داشتھ اید کھ 
یکى  اکنون  انقلابى  عملیات  بودن  "آشکار   - استرووه  پتر  نشدنى 

است"؟ مردم  توده ھاى  در  تربیتى  نفوذ  شرایط  مھمترین  از 

زیرنویسھا و توضیحات

[۱۳] "انقلابیگرى سوسیال دمکراسى اروپاى باخترى یعنى ببل و حتى کائوتسکى 
در مقابل آقاى لنین و رفقایشان اپورتونیسم است، ولى امواج تاریخ، ارکان اصولى 
این انقلابیگرى ملایم شده را ھم سائیده و در ھم فرو ریختھ است". تعرض خشماگینى 
است. ولى آقاى استرووه بیھوده تصور میکند من حاضرم ھر چھ او میگوید را بى 
چون و چرا گوش کنم. کافى است من آقاى استرووه را بھ میدان بطلبم تا وى ھرگز 
قادر بھ پذیرفتن آن نباشد. کى و کجا من انقلابیگرى ببل و کائوتسکى را "اپورتونیسم" 
سوسیال  در  را  مخصوصى  مشى  خط  ایجاد  ادعاى  من  کجا  و  کى  نامیده ام؟ 

دمکراسى بین المللى کرده ام کھ با خط مشى ببل و کائوتسکى یکى نبوده است؟

[۱٤] - بھ خواننده یادآور میشویم کھ آسواباژدنیھ بھ مقالھ "چھ نباید کرد؟" (شماره 
٥۲ ایسکرا) با ھیاھو و سر و صدا تھنیت و شادباش گفت و آن را "یک چرخش 
تمایلات  آسواباژدنیھ  دانست.  اپورتونیست ھا  بھ  نسبت  گذشت  بسوى  مھم"  بسیار 
اصولى نوایسکرایى ھا را بطرز خاصى در مقالھ مربوط بھ انشعاب در بین سوسیال 
آسواباژدنیھ در خصوص جزوه  بود.  داده  قرار  تحسین  دمکراتھاى روسیھ مورد 
تروتسکى موسوم بھ "وظایف سیاسى ما" بھ ھمگون بودن افکار این نویسنده با آنچھ 
کھ یک وقتى "رابوچیھ دلیست ھا" یعنى کریچفسکى، مارتینف، آکیمف مینوشتند و 
میگفتند (رجوع شود بھ ورقھ تحت عنوان "لیبرال حاضر بخدمت" منتشره از طرف 
روزنامھ "وپریود") اشاره کرده بود. آسواباژدنیھ بھ جزوه مارتینف درباره دیکتاتورى 
تھنیت گفت (مراجعھ شود بھ مقالھ "وپریود" شماره ۹). بالأخره شکایتھاى تأخیر 
شده استرووه در خصوص شعار قدیمى ایسکراى قدیم یعنى شعار "ابتدا مرزبندى 

و بعد اتحاد" با اظھار ھمدردى خاصى از طرف آسواباژدنیھ مواجھ گردید.

[۱٥] - اینک متن کامل قطعنامھ کنگره سوم حزب:

"نظر بھ اینکھ:

۱) پرولتاریا کھ بھ حکم موقعیت خود پیشروترین طبقات و یگانھ طبقھ انقلابى 
پیگیر است، مأموریت ایفاى نقش رھبرى جنبش دمکراتیک عمومى انقلابى 

روسیھ را بر عھده دارد؛

۲) این جنبش در لحظھ کنونى دیگر بھ مرحلھ لزوم قیام مسلحانھ رسیده 
است؛

۳) پرولتاریا ناگزیر در این قیام بھ جدى ترین طرزى شرکت میکند و این شرکت 
است کھ سرنوشت انقلاب روسیھ را معیّن مینماید؛

٤) پرولتاریا نقش رھبرى را در این انقلاب فقط در صورتى میتواند ایفا کند کھ بھ شکل 
نیروى سیاسى واحد و مستقلى زیر پرچم حزب کارگر سوسیال دمکرات، کھ علاوه 

بر رھبرى مسلکى از لحاظ عملى نیز مبارزه وى را رھبرى مینماید، گرد آید؛

٥) فقط ایفاى چنین نقشى میتواند براى مبارزه پرولتاریا در راه سوسیالیسم و علیھ 
طبقات ثروتمند بورژوا-دمکرات روسیھ، مساعدترین شرایط را فراھم سازد،...

سومین کنگره حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیھ تصدیق مینماید کھ وظیفھ متشکل 
ساختن پرولتاریا براى مبارزه مستقیم علیھ حکومت مطلقھ از طریق قیام مسلحانھ، 

انقلابى کنونى است. از مھمترین و فوتى ترین وظایف حزب در لحظھ  یکى 

بنابراین کنگره بھ عموم سازمانھاى حزبى دستور میدھد:

الف) از راه ترویج و تبلیغ نھ فقط معناى سیاسى قیام مسلحانھ اى را کھ در پیش 
است بلکھ جنبھ تشکیلاتى و عملى آن نیز براى پرولتاریا توضیح داده شود.

آغاز و  توده اى، کھ در  اعتصابات سیاسى  نقش  تبلیغ  و  ترویج  این  بھ وسیلھ  ب) 
شود. داده  توضیح  باشد،  اساسى  اھمیت  داراى  میتواند  قیام  جریان  خود  در 

ج) براى تسلیح پرولتاریا و ھمچنین براى تنظیم نقشھ قیام مسلحانھ و رھبرى مستقیم 
این منظور، بھ حد لزوم دستھ ھاى  آید و براى  اقدامات بعمل  قیام، جدى ترین  این 

مخصوصى از کارکنان حزبى تشکیل گردد". (تبصره لنین در چاپ سال ۱۹۰۷)

[o] منظور اختلاف نظرى است کھ در سال ۱۸۹٥ ھنگام بحث در اطراف طرح برنامھ 
ارضى در کنگره حزب سوسیال دمکرات آلمان در برسلاو بروز نموده بود.

سوسیال  "سازمان  ارگان  "اکونومیستھا"  مجلھ  نام   - دلو"  "رابوچیھ   [p]
 ۱۹۰۲ تا   ۱۸۹۹ سالھاى  در  کھ  بود  خارجھ"  در  روسیھ  دمکراتھاى 
"رابوچیھ  اعضاى  نظرات  لنین  مییافت.  انتشار  ژنو  در  منظّم  غیر  بطور 

است. داده  قرار  انتقاد  مورد  کرد؟"  باید  "چھ  کتاب  در  را  دلو" 

ضد  بر  زلنسکى)  اى.او.  مستعار  (نام  نادژدین  کھ  است  مقالھ اى  منظور   [q]
سال  در  لنین  را  مقالھ  این  بود.  ساختھ  منتشر  جراید  در  لنینى  ایسکراى  نقشھ 

داد. قرار  انتقاد  مورد  کرد؟"  باید  "چھ  بھ  موسوم  خود  کتاب  در   ۱۹۰۲

معناى حزب اپوزیسیون افراطى بودن                   
در ھنگام انقلاب چیست؟

دادیم  نشان  ما  برگردیم.  موقت  حکومت  بھ  مربوط  قطعنامھ  بھ  حال 
ھمان  (این  نداده  جلو سوق  بھ  را  انقلاب  ایسکرایى ھا  نو  تاکتیک  کھ 
چیزى است کھ آنھا میخواستند با قطعنامھ خود موجبات آن را فراھم 
سازند) بلکھ بھ عقب میبرد. ما نشان دادیم کھ ھمانا این تاکتیک است 
کھ در مبارزه بر ضد بورژوازى ناپیگیر آزادى عمل را از سوسیال 
دمکراسى سلب مینمایند و آن را از حل شدن در دمکراسى بورژوایى 
نتیجھ  قطعنامھ  نادرست  مقدمات  از  کھ  است  بدیھى  نمیدارد.  مصون 
ھدف  نباید  دمکراسى  سوسیال  رو  این  "از  میشود.  حاصل  نادرست 
خود را تصرف قدرت یا تقسیم آن در حکومت موقت قرار دھد بلکھ 
نیمھ  بھ  بماند".  باقى  انقلابى  افراطى  اپوزیسیون  باید بصورت حزب 
آیا  بیفکنید.  نظرى  ھدفھاست  طرح  بھ  مربوط  کھ  استنتاج  این  اول 
قطعى  پیروزى  را  دمکراتیک  سوسیال  فعالیت  ھدف  نوایسکرایى ھا 
شرایط  آنھا  میدھند.  قرار  آرى  میدھند؟   قرار  تزاریسم  بر  انقلاب 
پیروزى قطعى را نمیتوانند صحیحا فرمولبندى کنند و فرمولبندى آنھا 
را  نامبرده  ھدف  ولى  میکند،  پیدا  شباھت  آسواباژدنیھ  فرمولبندى  با 
آنھا موضوع حکومت موقت  آیا  در برابر خود قرار میدھند. و بعد، 
و  میسازند  مربوط  مستقیما  آرى  میسازند؟  مربوط  قیام  مسألھ  با  را 
میگویند کھ حکومت موقت "از قیام پیروزمندانھ مردم برون میآید". 
آنھا  بلھ،  قیام را ھدف خود قرار میدھند؟ -  آنھا رھبرى  آیا  بالأخره، 
شانھ  قیام  فوریت  و  لزوم  بھ  اعتراف  از  استرووه  آقاى  مانند  گرچھ 
عین  در  کھ  است  این  استرووه  آقاى  با  فرقشان  ولى  میکنند  خالى 
تابع نفوذ  حال میگویند "سوسیال دمکراسى میکوشد آن را (قیام را) 

کند". استفاده  کارگر  نفع طبقھ  بھ  آن  از  و  نمایند  و رھبرى خود 
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خیلى منطقى و با یکدیگر مربوط است، اینطور نیست؟ ما ھدف خود را 
این قرار میدھیم کھ قیام توده ھا را اعم از پرولتاریا و غیر پرولتاریا تابع 
نفوذ و رھبرى خود نماییم و از آن، بھ نفع خود استفاده کنیم. و لذا ما ھدف 
خود را این قرار میدھیم کھ در موقع قیام ھم پرولتاریا و ھم بورژوازى 
پرولتاریایى")  غیر  ("گروھھاى  بورژوازى  خرده  ھم  و  انقلابى 
و  دمکراسى  سوسیال  بین  را  قیام  رھبرى  یعنى  نماییم  رھبرى  را 
بورژوازى انقلابى "تقسیم کنیم". ما ھدف خود را پیروزى قیام قرار 
پیروزمندانھ  قیام  از  استقرار حکومت موقت ("کھ  بھ  باید  کھ  میدھیم 
مردم برون میآید") منجر گردد. بھ این جھت... ما نباید منظور خود 

را تصرف قدرت یا تقسیم در حکومت انقلابى موقت قرار دھیم!!

بھ ھم وصل  تھ موضوع را  نمیتوانند سر و  بھ ھیچ وجھ  ما  دوستان 
کنند. آنھا بین نظر استرووه کھ از قیام احتراز میجوید و نظر سوسیال 
دمکراسى انقلابى، کھ دعوت میکند انجام این وظیفھ فورى بر عھده 
شرکتى  گونھ  ھر  کھ  آنارشیسم  بین  آنھا  مانده اند.  مردّد  شود،  گرفتھ 
نسبت  خیانت  بمثابھ  اصولى  لحاظ  از  موقت  انقلابى  حکومت  در  را 
نفوذ  وجود  در صورت  کھ  مارکسیسم،  و  مینماید  تقبیح  پرولتاریا  بھ 
رھبرى کننده سوسیال دمکراسى در قیام[۱٦] چنین شرکتى را طلب 
نیستند؛  داراى ھیچگونھ خط مشى مستقلى  آنھا  مانده اند.  میکند مردّد 
تزاریسم  با  معاملھ  صدد  در  کھ  استرووه،  آقاى  مشى  خط  داراى  نھ 
است و بھ این جھت ھم در مورد مسألھ قیام باید از مطلب بگریزد و 
راه طفره در پیش گیرد؛ نھ داراى خط مشى آنارشیستھا کھ ھر گونھ 
اعِمال نفوذ "از بالا" و ھر گونھ شرکتى را در انقلاب بورژوازى تقبیح 
مینمایند، نوایسکرایى ھا معاملھ با تزاریسم و پیروزى بر تزاریسم را 
با یکدیگر مخلوط مینمایند. آنھا میخواھند در انقلاب بورژوایى شرکت 
نمایند. آنھا از "دو دیکتاتورى" مارتینف کمى گام فراتر گذارده اند. آنھا 
حتى حاضرند قیام مردم را رھبرى نمایند - بھ منظور آنکھ بلافاصلھ 
پس از پیروزى (یا شاید درست در آستان پیروزى؟) از این رھبرى 
استفاده  پیروزى  ثمره ھاى  از  آنکھ  بمنظور  یعنى  کنند،  صرفنظر 
این  نمایند.  واگذار  بورژوازى  بھ  کلا  را  آن  ثمره ھاى  تمام  و  نکنند 

موضوع را آنھا "استفاده از قیام بھ نفع طبقھ کارگر"... مینامند.

بیش از این بھ مکث روى این آشفتھ فکرى حاجتى نیست. بھتر است منشاء 
"باید بصورت  کھ حاکیست  آن  فرمولبندى  آشفتھ فکرى را ضمن  این 

یک حزب اپوزیسیون افراطى انقلابى باقى ماند" بررسى نماییم.

این یکى از اصول سوسیال دمکراسى انقلابى بین المللى است کھ ما با 
آن آشنا ھستیم. این یک اصل کاملا صحیحى است. این اصل براى تمام 
مخالفین رویزیونیسم یا اپورتونیسم در کشورھاى پارلمانى جزو اصول 
بدیھى شده است. این اصل، بمثابھ یک ردّیھ ضرورى و مشروع علیھ 
ایتالیایى  "کرتینیسم پارلمانى"، میلرانیسم، برنشتینیسم[s] و رفرمیسم 
بھ شیوه توراتى، حق اھلیت یافتھ است. نوایسکرایى ھاى شریف ما این 
اصل نیکو را از بَر کرده و با پشتکار تمام بکار میبرند... ولى کاملا 
بیجا. مقولھ ھایى از مبارزه پارلمانى در قطعنامھ ھایى گنجانده شده کھ 
نوشتھ شده  ندارد  پارلمانى وجود  آن ھیچگونھ  براى شرایطى کھ در 
است. مفھوم "اپوزیسیون" کھ منعکس کننده و مبیّن آن وضعیت سیاسى 
است کھ در آن ھیچکس بطور جدى از قیام صحبت نمیکند، بھ طرزى 
بى معنى در مورد وضعیتى بکار برده میشود کھ در آن قیام شروع 
شده و تمام طرفداران انقلاب درباره رھبرى آن فکر و صحبت میکنند. 
شرایطى  در  یعنى  سابق،  ھمان وضعیت  در  ماندن"  "باقى  بھ  تمایل 
کھ منحصرا باید "از پایین" اعِمال نفوذ نمود، درست در آن ھنگامى 
با طمطراق تمام اظھار میشود کھ انقلاب مسألھ لزوم اعِمال نفوذ از 

بالا را در صورت پیروزى قیام در دستور روز قرار داده است.

اقبال کاملا از نوایسکرایى ھاى ما روى برتافتھ است!  خیر، بخت و 
بیان  را  آنھا یک اصل صحیح سوسیال دمکراسى  کھ  وقتى ھم  حتى 
در  نکرده اند  فکر  آنھا  عاجزند.  آن  صحیح  بردن  بکار  از  میکنند 
عصرى کھ انقلاب آغاز شده است و در آن پارلمان وجود ندارد و جنگ 
داخلى جریان داشتھ و شعلھ ھاى قیام زبانھ میگیرد چگونھ مفھوم ھا و 
اصلاحات مبارزه پارلمانى تغییر کرده و بھ نقیض خود مبدل میشوند. 
و  اصلاح  ماست  بحث  مورد  کھ  شرایطى  در  کھ  نکرده اند  فکر  آنھا 
از  پیشنھاد میشود و استیضاح  تصحیح، از طریق تظاھرات خیابانى 
طریق عملیات تعرضى افراد مسلح صورت میگیرد و اپوزیسیون بر 

ضد حکومت از طریق واژگون ساختن جبرى حکومت بعمل میآید.

ھمانطور کھ قھرمان نامى یکى از داستانھاى ملى ما اندرزھاى نیک را 
وقتى تکرار میکرد کھ اتفاقا موقع آنھا گذشتھ بود، ھمانطور ھم مداحّان 
موقعى  درست  را  صلح  زمان  پارلمانتاریسم  درسھاى  ما،  مارتینف 
تکرار میکنند کھ خودشان آغاز عملیات آشکار جنگى را تأیید مینمایند. 
ھیچ چیز از این شعار "اپوزیسیون افراطى" مضحک تر نیست کھ با 
تبختر تمام در قطعنامھ اى ذکر میشود کھ با اشاره بھ "پیروزى قطعى 
انقلاب" و "قیام مردم" آغاز میگردد! درست فکر کنید آقایان، و ببینید 
معناى داشتن خط مشى "اپوزیسیون افراطى" در دوره قیام چیست؟ آیا 
معناى آن افشا نمودن دولت است یا سرنگون ساختن آن؟ آیا معناى آن 
رأى مخالف دادن بھ دولت است یا شکست وارد ساختن بھ نیروھاى 
خزانھ  کردن  پرُ  از  امتناع  آن  معناى  آیا  آشکار؟  نبرد  در  آن  جنگى 
دولت است یا تصرف این خزانھ از راه انقلاب بھ منظور مصرف آن 
براى حوائج قیام و مسلح نمودن کارگران و دھقانان و دعوت مجلس 
بفھمید کھ مفھوم "اپوزیسیون  آیا بالأخره نمیخواھید  آقایان  مؤسسان؟ 
افراطى" فقط عبارت از عملیات منفى یعنى افشا نمودن، رأى مخالف 
دادن و امتناع کردن است؟ بھ چھ دلیل؟ بھ این دلیل کھ این مفھوم فقط 
مربوط است بھ مبارزه پارلمانى و آن ھم مربوط بھ عصرى کھ ھیچکس 
بالأخره  آیا  نمیدھد.  قرار  قطعى"  "پیروزى  را  مبارزه  مستقیم  ھدف 
نمیخواھید بفھمید از آن لحظھ اى کھ توده مورد زجر و ستم سیاسى بھ 
منظور مبارزه حیات و ممات براى نیل بھ پیروزى ھجوم قطعى خود 

را از ھر سو آغاز مینماید جریان کار از اساس دگرگون میگردد؟

قیام  ناپذیر  تأخیر  آیا لازم است براى عمل  از ما میپرسند،  کارگران 
گردد؟  پیروز  شده  آغاز  قیام  کھ  کرد  باید  چھ  شد؟  بکار  دست  جداً 
و  میتوان  را  برنامھ اى  چھ  کرد؟  استفاده  پیروزى  از  باید  چگونھ 
عمیق  کار  در  کھ  نوایسکرایى ھا  کرد؟  عملى  موقع  آن  در  باید 
حزب  بصورت  باید  میدھند:  جواب  ھستند،  مارکسیسم  ساختن 
نداشتیم  حق  ما  آیا  حال  این  با  ماند...  باقى  افراطى  اپوزیسیون 

نامیدیم؟ کوتھ فکرى  شیرینکار  استادان  را  پھلوانان  این  وقتى 

زیرنویسھا و توضیحات

[۱٦] رجوع شود بھ روزنامھ "پرولتارى" شماره سوم "درباره حکومت انقلابى 
موقت"، مقالھ دوم. (رجوع شود بھ جلد ھشتم کلیات، صفحھ ٤٤۰-٤٤۷. ھـ.ت.)

بین المللى  دمکراسى  سوسیال  در  مارکسیستى  ضد  جریانى   - "برنشتینیسم"   [s]
سوسیال  برنشتین  ادوارد  بنام  و  آمد  پدید  آلمان  در   ۱۹ قرن  اواخر  در  کھ  بود 
آلمانى نامیده میشد. برنشتین آموزش انقلابى مارکس را مطابق با روح  دمکرات 
لیبرالیسم بورژوایى مورد تجدید نظر قرار داده بود. طرفداران برنشتین در روسیھ 

بودند. منشویک ھا  و  بوندیست ھا  "اکونومیستھا"،  علنى"،  "مارکسیستھاى 
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"کمونھاى انقلابى" و دیکتاتورى انقلابى دمکراتیک                  
پرولتاریا و دھقانان

کنفرانس نوایسکرایى ھا نتوانست در موضع آنارشیستى کھ ایسکراى 
نو بھ آن رسیده بود (فقط اعِمال نفوذ "از پایین" نھ اینکھ "ھم از پایین و 
ھم از بالا") پایدار بماند. بطلان تجویز قیام و در عین حال عدم تجویز 
پیروزى و شرکت در حکومت انقلابى موقت بیش از حد واضح بود. 
بھ این جھت قطعنامھ در مورد راه حلى کھ مارتینف و مارتف براى این 
مسألھ پیشنھاد کرده بودند قیود و محدودیتھایى قائل گردید. حال این قیود 
را کھ در قسمت بعدى قطعنامھ بیان شده مورد بررسى قرار میدھیم:
"البتھ این تاکتیک ("باقى ماندن بصورت حزب اپوزیسیون افراطى 
اپیزودیک  و  جزئى  تصرف  بودن  صلاح  وجھ  ھیچ  بھ  انقلابى") 
یا فلان  انقلابى در فلان و بھمان شھر  حکومت و تشکیل کمونھاى 
توسعھ  بھ  کمک  فقط  و  فقط  آن  از  منظور  کھ  را  استان  بھمان  و 

نمیکند." نفى  باشد،  دولت  دستگاه  در  بى نظمى  ایجاد  و  قیام 

تنھا  نھ  اصولى  لحاظ  از  کھ  میشود  معلوم  پس  است  اینطور  اگر 
ھم مجاز شمرده شده  بالا  از  نفوذ  اعِمال  بلکھ  پایین  از  نفوذ  اعِمال 
مندرجھ  مشھور  مقالھ  در  مارتف  کھ  تزى  آن  میشود  معلوم  است. 
در ایسکرا (شماره ۹۳) مطرح کرده است بطلانش ثابت و تاکتیک 
روزنامھ "وپریود" کھ اضافھ بر اعِمال نفوذ "از پایین" اعِمال نفوذ 

است. اذعان  مورد  صحتش  مینماید  توصیھ  نیز  را  بالا"  "از 

بطور  (ولو  حکومت  تصرف  از  منظور  کھ  است  واضح  وانگھى، 
دمکراسى  سوسیال  شرکت  بھ  منحصر  ھکذا)  و  اپیزودیک  جزئى، 
فقط و پرولتاریاى فقط نیست. زیرا فقط پرولتاریا نیست کھ در انقلاب 
میکند. زیرا  آن شرکت  ذینفع است و بطرز مؤثرى در  دمکراتیک 
قیام، ھمانطور کھ در آغاز قطعنامھ مورد بحث گفتھ میشود، مربوط 
(اصطلاح  پرولتاریایى"  غیر  "گروھھاى  و  است  "مردم"  تمام  بھ 
قطعنامھ کنفرانس چى ھا در مورد قیام) یعنى گروھھاى بورژوایى ھم 
در آن شرکت مینمایند. پس اصلى کھ ھر گونھ شرکت سوسیالیستھا را 
با خرده بورژوازى در حکومت موقت خیانتى نسبت بھ طبقھ کارگر 
میدانست، از طرف کنفرانس بدور انداختھ شد و ھمان شد کھ منظور 
"وپریود" بود. "خیانت" بھ صِرف اینکھ در مورد جزئى از کل انجام 
گرفتھ و اپیزودیک و محلى و غیره باشد جنبھ خیانت بودن خود را 
از دست نمیدھد. پس اصلى کھ شرکت در حکومت انقلابى موقت را 
با ژورسیسم مبتذل ھمتراز میدانست از طرف کنفرانس بدور انداختھ 
شد و ھمان شد کھ منظور "وپریود" بود. حکومت، بھ استناد اینکھ 
بھ یک شھر  نداشتھ و منحصر  از شھرھا بسط  بسیارى  قدرتش در 
باشد، در بسیار از استانھا بسط نداشتھ و منحصر بھ یک استان باشد 
و ھمچنین از اینکھ داراى این نام یا آن نام باشد، جنبھ حکومت بودن 
آن شیوه طرح  از  کنفرانس  این طریق  بھ  نمیدھد.  از دست  خود را 

اصولى کھ ایسکراى نو سعى میکرد بھ این مسألھ بدھد سر باز زد.

حکومتھاى  تشکیل  براى  کنفرانس  کھ  محدودیتھایى  آن  ببینیم  حال 
انقلابى - کھ اکنون از نظر اصولى جایز است - و براى شرکت در 
آنھا قائل میشود عُقَلایى است یا خیر. ما نمیفھمیم چھ فرقى بین مفھوم 
"اپیزودیک" و "موقتى" وجود دارد. میترسیم کھ منظور از استعمال 
فکر  فقدان صراحت  براى  استتارى  فقط  "نو"  و  خارجى  کلمھ  این 
این کلمھ در ظاھر "عمیقتر" بنظر میآید ولى در حقیقت فقط  باشد. 
موضوع را تاریکتر و پیچیده تر میکند. چھ فرقى است بین "صلاح 
استان  یا  شھر  یک  در  جزئى،  بطور  حکومت"  "تصرف  بودن" 
از  کشور  تمام  موقت  انقلابى  در حکومت  و شرکت  از یک طرف 

نیست  پترزبورگ  مانند  شھرى  "شھرھا"  میان  مگر  دیگر؟  طرف 
کھ جریان نھم ژانویھ در آنجا اتفاق افتاد؟ مگر قفقاز، کھ از بسیارى 
کشورھا بزرگتر است، جزو استانھا نیست؟ مگر در موقع "تصرف 
حکومت" نھ تنھا در استان بلکھ حتى در یک شھر ھم وظایفى (کھ 
سابقا موجب نگرانى ایسکراى نو بود) از قبیل طرز رفتار با زندانھا، 
البتھ  نمیکند؟  اندام  عرض  ما  مقابل  در  غیره  و  خزانھ دارى  پلیس، 
ھیچکس منکر این نیست کھ در صورت عدم تکافوى قوا، در صورت 
تشکیل  آن،  پیروزى  قطعیت  عدم  صورت  در  قیام،  ناقص  موفقیت 
و  شھرھا  بعضى  در  یعنى  جزئى  بطور  موقت  انقلابى  حکومتھاى 
آقایان؟ مگر  دارد،  بھ مطلب  دخلى  این چھ  ولى  است.  غیره ممکن 
خود شما در ابتداى قطعنامھ از "پیروزى قطعى انقلاب" و از "قیام 
پیروزمندانھ مردم" صحبت نمیکنید؟؟ از چھ وقت سوسیال دمکراتھا 
کار آنارشیست ھا یعنى پراکندگى توجھ و ھدفھاى پرولتاریا را پیش 
گرفتھ اند و بجاى ھدایت وى بسوى یک ھدف ھمگانى، واحد، جامع و 
کامل، بسوى ھدفھاى "جزئى" ھدایتش میکنند؟ خود شما ضمن فرض 
قیام" صحبت  توسعھ  و  از "بسط  "تصرف حکومت" در یک شھر 
بسط و  اینجا منظور  کھ  کنیم  فکر  است  ممکن  آیا جسارتاً   - میکنید 
توسعھ آن بھ شھر دیگر است؟ اجازه میفرمایید امیدوار شویم کھ اینجا 
منظور بسط و توسعھ آن در ھمھ شھرھا است؟  آقایان نتیجھ گیرى ھاى 
شما ھم درست مثل مقدماتتان بى پَر و پا، تصادفى، ضد و نقیض و 
دمکرات  سوسیال  کارگر  سوم حزب  کنگره  است.  ھم  بر  و  ھم  در 
روسیھ بھ مسألھ مربوط بھ حکومت انقلابى موقت بطور کلى پاسخ 
جامع و واضحى داده است. این پاسخ شامل تمام حکومتھاى موقتى 
باشند میشود. ولى کنفرانس کھ در  ھم کھ بطور جزئى تشکیل شده 
از  را  مسألھ  از  جزئى  خودسرانھ  و  مصنوعى  بطور  خود  پاسخ 
این مسألھ من حیث المجموع طفره  بھ  از پاسخ  کل مجزا میکند فقط 

میکند. برھمى  و  درھم  تولید  و  موفقیت)  بدون  (ولى  میرود 

معنى "کمونھاى انقلابى" چیست؟ آیا فرقى میان این مفھوم و "حکومت 
انقلابى موقت" ھست و اگر ھست در چیست؟ آقایان کنفرانس چى ھا 
بطورى  انقلابى  آشفتھ فکرى  نمیدانند.  را  موضوع  این  ھم  خودشان 
میکشاند.  انقلابى  جملھ بافى  مرحلھ  بھ  را  آنھا  میشود  دیده  اغلب  کھ 
آرى، استعمال کلمھ "کمون انقلابى" در قطعنامھ نمایندگان سوسیال 
دمکراسى فقط یک جملھ بافى انقلابى است و لاغیر. مارکس بھ کرّات 
"فریبنده  اصطلاحات  با  آنھا  وسیلھ  بھ  کھ  را،  جملھ بافى ھا  قبیل  این 
و جذاب" مربوط بھ دوران سپرى شده، بھ روى وظایف آینده پرده 
میکشند تقبیح نموده است. فریبندگى و جذابیت یک اصطلاح کھ نقش 
خود را در تاریخ بازى کرده است، در چنین مواردى جنبھ زینت آلات 
بدلى پرُ زرق و برق را پیدا میکند کھ زیب پیکر عروسک پر سر و 
صدایى کرده باشند. ما باید بھ کارگران و بھ تمام مردم با صراحت 
و بدون ذره اى ابھام بفھمانیم براى چھ ما میخواھیم حکومت انقلابى 
گردیده  آغاز  اکنون  کھ  مردم  قیام  فردا  اگر  و  دھیم،  تشکیل  موقت 
حکومت  در  طرزى  قطعى ترین  بھ  ما  و  پذیرد  خاتمھ  پیروزمندانھ 
نفوذ داشتھ باشیم چھ اصلاحات بخصوصى را عملى خواھیم نمود. 

دارد. قرار  سیاسى  رھبران  برابر  در  کھ  پرسشھایى  است  این 

کنگره سوم حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیھ در کمال وضوح بھ 
این پرسشھا پاسخ میدھد و برنامھ کامل این اصلاحات را کھ عبارت 
است از برنامھ حداقل حزب ما تعیین مینماید. ولى کلمھ "کمون" ھیچ 
پاسخى بھ این پرسش ھا نداده فقط مغز را با آوازى دور دست... یا 
آواز دُھُل مانندى آکنده مینماید. بھ ھمان نسبتى کھ فرضا کمون سال 
۱۸۷۱ پاریس در نزد ما عزیز و گرامى است بھ ھمان اندازه ھم ما 
کمتر مجازیم، بدون تجزیھ و تحلیل اشتباھات و شرایط مخصوص آن، 
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بھ آن استناد ورزیم. استناد بھ کمون بدون تجزیھ و تحلیل اشتباھات و 
شرایط مخصوص آن، تکرار عمل نابخردانھ بلانکیست ھا است کھ از 
ھر عمل کمون (در "بیانیھ سال ۱۸۷٤ خود) ستایش میکردند[t] و بھ 
ھمین جھت ھم انگلس آنھا را مورد استھزاء قرار میداد. اگر کارگرى 
از یکى از کنفرانس چى ھا بپرسد این "کمون انقلابى" کھ در قطعنامھ 
از آن یادآورى میشود چیست او چھ جواب خواھد داد؟ او تنھا جوابى 
کھ میتواند بدھد این است کھ در تاریخ، یک حکومت کارگرى بھ این 
نام معروف است کھ دانایى و توانایى تشخیص بین عوامل دمکراتیک 
و سوسیالیستى را نداشت، وظایف مبارزه در راه جمھورى و مبارزه 
در راه سوسیالیسم را با یکدیگر مخلوط مینمود، از عھده حل مسألھ 
تعرض جدّى جنگى بر ضد ورساى بر نیامد، در مورد بانک فرانسھ 
مرتکب اشتباه شد و آن را ضبط نکرد و قس علیھذا. خلاصھ اعم از 
اینکھ شما در پاسخ خود بھ کمون پاریس استناد جویید یا بھ کمون دیگر، 
ناچار باید بگویید: این حکومتى بود کھ حکومت ما نباید مثل آن باشد. 
جوابى بسیار عالى است و جاى حرف ھم نیست! ولى آیا سکوت در 
مورد برنامھ عملى حزب و تدریس بیجاى تاریخ در یک قطعنامھ گواه 
بر درازگویى اشخاص مُلاّنقَُطى و عجز و زبونى فرد انقلابى نیست؟ 
آیا این نشانھ اشتباھى نیست کھ بیھوده میکوشیدند آن را بھ ما نسبت 
دھند؛ یعنى مخلوط نمودن انقلاب دمکراتیک با انقلاب سوسیالیستى 

کھ ھیچیک از "کمون ھا" تفاوت بین این دو را تشخیص نمیدادند؟

ھدف حکومت موقت (کھ آنقدر بیجا نام کمون بھ آن داده شده است) 
"منحصرا" بسط و توسعھ قیام و ایجاد بینظمى در دستگاه حکومت 
معیّن شده است. این کلمھ "منحصرا" کھ بمثابھ بخارى است کھ از 
متصاعد  پایین"  از  "فقط  نفوذ  اعِمال  مُھمَل  تئورى  ھمان  منجلاب 
دیگرى  وظایف  ھرگونھ  خود،  لغوى  معنى  حسب  بر  است  شده 
نحوه،  این  و  طریق  این  با  دیگر  وظایف  نفى  ولى  میکند.  نفى  را 
یا  انقلابى"  "کمون  تعقّل.  عدم  و  کوتھ بینى  بر  است  دیگرى  اثبات 
باشد،  کھ  ھم  شھر  یک  در  ولو  انقلابى،  حکومت  دیگر  عبارت  بھ 
ناگزیر مجبور خواھد بود کلیھ امور دولتى را (ولو بطور موقت و 
اینجا  در  کردن  برف  زیر  و سر  دھد  انجام  اپیزودیک")  و  "جزئى 
ساعتھ   ۸ روزکار  بھ  ھم  باید  حکومت  این  است.  نابخردى  منتھاى 
صورت قانونى بدھد، ھم بازرسى کارگرى را در کارخانھ ھا برقرار 
انتخابى بودن  نماید، ھم  سازد، ھم آموزش مجانى ھمگانى را اجرا 
و  دھد،  تشکیل  را  دھقانى  کمیتھ ھاى  ھم  دارد،  معمول  را  قضات 
ھم غیره و غیره - مختصر کلام این حکومت حتما باید یک سلسلھ 
در  رفرمھا  این  کردن  خلاصھ  گذارد.  اجرا  موقع  بھ  را  رفرمھایى 
مفھوم "کمک بھ بسط و توسعھ قیام" معنایش بازى با الفاظ و تشدید 

عمدى ابھام در آن جایى است کھ احتیاج بھ وضوح کامل دارد.

از  انتقاد  براى  نوایسکرایى ھا موضوع جدیدى  قطعنامھ  آخر  قسمت 
تمایلات اصولى "اکونومیسم" کھ در حزب ما احیا شده بدست نمیدھد 

مینماید. بھ شکل دیگر تصویر  اندکى  ولى مطالب فوق الذکر را 

اینک آن قسمت:

باید  خود  ابتکار  بھ  بنا  دمکراسى  سوسیال  صورت  یک  در  "فقط 
قرار دھد کھ قدرت را بکف  این موضوع  ھدف مساعى خویش را 
نگاه  خود  دست  در  زیادترى  مدت  را  آن  حتى الامکان  و  آوَرَد 
کشورھاى  بھ  انقلاب  دامنھ  کھ  است  در صورتى  ھمانا  این  و  دارد 
عملى  براى  لازم  شرایط  آنجا  در  کھ  باخترى  اروپاى  مترقى 
در  یابد.  بسط  است،  رسیده  معیّنى(؟)  نضج  بھ  سوسیالیسم  نمودن 
را  روسیھ  انقلاب  تاریخى  محدود  حدود  کھ  است  صورت  این 

است  صورت  این  در  و  داد  وسعت  ملاحظھ اى  قابل  بطور  میتوان 
بود. خواھد  امکانپذیر  سوسیالیستى  اصلاحات  بھ  اقدام  کھ 

این  روى  بر  خود  تاکتیک  نمودن  مبتنى  با  دمکراسى  سوسیال 
انقلاب  دوره  تمام  طول  در  را  دمکرات  سوسیال  حزب  کھ  حساب 
روى  پى  در  پى  انقلاب  جریان  در  کھ  دولتھایى  تمام  بھ  نسبت 
نگھدارد،  انقلابى  افراطى  اپوزیسیون  موقعیت  در  میآیند  کار 
از  استفاده  براى  را  خود  میتواند  طرزى  بھترین  بھ  حال  عین  در 

نماید". آماده  بیفتد(؟؟)  بدستش  کھ  صورتى  در  حکومت  قدرت 

فکر اصلى در اینجا ھمان است کھ "وپریود" بکرّات اظھار کرده است: 
ما نباید از پیروزى کامل سوسیال دمکراسى در انقلاب دمکراتیک 
انقلابى دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان بترسیم  یعنى از دیکتاتورى 
اروپا  داد  خواھد  امکان  ما  بھ  پیروزى  این  زیرا  مارتینف)  (نظیر 
را برانگیزیم و پرولتاریاى سوسیالیست اروپا ھم پس از اینکھ یوغ 
بورژوازى را از گردن خود بدور افکند بھ نوبھ خود در انجام انقلاب 
بیان  در  فکر  این  ببینید  ولى  کرد.  خواھد  کمک  ما  بھ  سوسیالیستى 
نوایسکرایى ھا چقدر ضایع شده است. ما روى جزئیات مسألھ از قبیل 
این فکر مُھمَل کھ بموجب آن گویى ممکن است قدرت بدست حزب 
آگاھى کھ تاکتیک تصرف قدرت را مضر میداند "بیفتد" و نیز روى 
این موضوع کھ در اروپا شرایط براى سوسیالیسم تنھا بھ نضج معینّ 
کھ  این موضوع  - روى  است،  یافتھ  کلى نضج  بطور  بلکھ  نرسیده 
برنامھ حزبى ما معتقد بھ ھیچگونھ اصلاحات سوسیالیستى نیست مگر 
بھ انقلاب سوسیالیستى - مکث نمیکنیم. ما فقط فرق عمده و اساسى 
موجوده بین ایده "وپریود" و قطعنامھ را در نظر میگیریم. وظیفھ اى 
کھ "وپریود" در مقابل پرولتاریاى انقلابى قرار داده است وظیفھ اى 
است داراى جنبھ فعال و آن عبارت است از پیروزى در مبارزه براى 
دمکراسى و استفاده از این پیروزى براى بسط دامنھ انقلاب بھ اروپا. 
ولى قطعنامھ بھ ارتباطى کھ بین "پیروزى قطعى" ما (نھ بھ آن مفھومى 
نمیبرد و  پى  است  اروپا موجود  انقلاب  و  قائلند)  نوایسکرایى ھا  کھ 
بھ این جھت از وظایف پرولتاریا و دورنماى پیروزى وى صحبتى 
نمیکند، بلکھ یکى از امکانات را بطور کلى مورد بحث قرار میدھد: 
"در صورتى کھ دامنھ انقلاب بسط یابد"... "وپریود" صریح و آشکار 
معینّ کرده است - و این مراتب در قطعنامھ کنگره سوم حزب کارگر 
سوسیال دمکرات روسیھ ھم قید شده است کھ - بویژه چگونھ میتوان و 
باید بھ نفع پرولتاریا از "قدرت حکومت استفاده کرد" و در عین حال 
این موضوع را در نظر گرفت کھ در مرحلھ کنونى تکامل اجتماعى، 
است  داد و چھ کارى را لازم  انجام  بلافاصلھ  میتوان  چھ کارى را 
بَدواً بھ مثابھ تھیھ مقدمات دمکراتیک مبارزه در راه سوسیالیسم انجام 
داد. قطعنامھ در اینجا ھم نومیدانھ دنبال جریان را گرفتھ و میگوید: 
نمیتواند بگوید کھ  نماید"، ولى  آماده  استفاده  براى  "میتواند خود را 
چگونھ میتواند و چگونھ خود را آماده نماید. براى چھ استفاده اى ما 
شکى نداریم کھ مثلا نوایسکرایى ھا "میتوانند خود را براى استفاده" 
از مقام رھبرى در حزب "آماده نمایند" ولى تمام مطلب اینجاست کھ 
تاکنون تجربھ آنھا در مورد این استفاده و نیز آمادگى آنھا جاى امیدى 

را باقى نمیگذارد کھ آنھا بتوانند امکان را بھ واقعیت مبدل سازند...

"وپریود" این موضوع را بھ دقت متذکر گردیده است کھ "امکان" 
واقعى "در دست نگاه داشتن حکومت" در چیست، - این امکان در 
دیکتاتورى انقلابى دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان است، در نیروى 
ضد  نیروھاى  تمام  بر  است  قادر  کھ  است  آنھا  توده اى  و  مشترک 
انقلاب فائق آید، و نیز در تطابق ناگزیر منافع آنھا در مورد اصلاحات 
دمکراتیک است. قطعنامھ کنفرانس در اینجا نیز ھیچ چیز مثبتى نداده 
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و فقط از موضوع طفره میرود. مگر نھ این است کھ امکان نگھدارى 
حکومت در روسیھ مشروط بھ چگونگى ترکیب نیروھاى اجتماعى 
خود روسیھ و شرایط انقلاب دمکراتیکى است کھ ھم اکنون در کشور 
ما بھ وقوع میپیوندد؟ مگر نھ این است کھ پیروزى پرولتاریا در اروپا 
پیروزى پرولتاریا ھنوز مقدارى  تا  اروپا  بھ  انقلاب  دامنھ  (از بسط 
بورژوازى  انقلابى  ضد  شدید  مبارزه  بروز  موجب  است)  فاصلھ 
روس خواھد شد؟ - قطعنامھ نوایسکرایى ھا درباره این نیروى ضد 
انقلابى کھ اھمیت آن در قطعنامھ کنگره سوم حزب کارگر سوسیال 
سخن  ھم  کلمھ اى  است  گرفتھ  قرار  سنجش  مورد  روسیھ  دمکرات 
نمیگوید. اگر ما در مبارزه براى جمھورى و دمکراسى امکان این 
را نداشتیم کھ بھ غیر از پرولتاریا بھ دھقانان نیز اتکاء نماییم در این 
چنین  وقتى  ولى  بود.  نومیدانھ اى  اقدام  قدرت"  "نگھدارى  صورت 
چنین  تزاریسم  بر  قطعى  پیروزى  وقتى  و  نیست  نومیدانھ  اقدامى 
آن  بھ  باید  ما  این صورت  - در  ما میسّر میسازد،  براى  امکانى را 
اشاره کنیم، ما باید مُجدّانھ دعوت نماییم کھ این امکان را بھ واقعیت 
اروپا  بھ  انقلاب  دامنھ  بسط  در صورت  فقط  نھ  باید  ما  بدل سازند، 
بلکھ براى بسط دامنھ آن بھ اروپا نیز شعارھاى عملى بدھیم. استناد 
دنبالھ روھاى سوسیال دمکراسى بھ "مرزھاى محدود تاریخى انقلاب 
روسیھ" فقط پرده اى است براى استتار محدودیت فھم آنھا در مورد 

آن! پرولتاریا در  پیشرو  نقش  و  انقلاب دمکراتیک  این  وظایف 

یکى از اعتراضاتى کھ بر ضد شعار "دیکتاتورى انقلابى دمکراتیک 
دیکتاتورى لازمھ اش  این  این است کھ  دھقانان" میشود  پرولتاریا و 
"اراده واحد" است (ایسکرا شماره ۹٥) در حالى کھ پرولتاریا نمیتواند 
با خرده بورژوازى اراده واحد داشتھ باشد. این اعتراض بى پایھ است 
"اراده واحد"  تفسیر مجرّد و "متافیزیکى" مفھوم  بر  آن  بناى  زیرا 
گذاشتھ شده است. اراده ممکن است در موردى واحد باشد و در مورد 
نباشد. فقدان وحدت در مسائل سوسیالیسم و در مبارزه براى  دیگر 
سوسیالیسم مانع وحدت اراده در مسائل دمکراتیسم و مبارزه در راه 
جمھورى نمیگردد. فراموش کردن این موضوع بھ معناى فراموش 
کردن فرق منطقى و تاریخى میان انقلاب دمکراتیک و سوسیالیستى 
است. فراموش کردن این موضوع یعنى فراموش نمودن جنبھ ھمگانى 
انقلاب دمکراتیک و سوسیالیستى است. فراموش کردن این موضوع 
یعنى فراموش نمودن جنبھ ھمگانى انقلاب دمکراتیک زیرا: وقتى این 
انقلاب "ھمگانى" بود در این صورت در ھمان حدودى کھ این انقلاب 
حوائج و تقاضاھاى ھمگانى را برآورده مینماید در ھمان حدود ھم در 
آن وحدت اراده وجود دارد. در خارج از حدود دمکراتیسم از وحدت 
اراده بین پرولتاریا و بورژوازى دھقانى جاى سخنى ھم نمیتواند باشد. 
مبارزه طبقاتى بین آنھا امرى است ناگزیر، ولى در زمینھ جمھورى 
دمکراتیک این مبارزه عمیق ترین و وسیع ترین مبارزه مردم در راه 
و  پرولتاریا  دمکراتیک  انقلابى  دیکتاتورى  بود.  خواھد  سوسیالیسم 
دھقانان ھم مانند ھر پدیده اى در عالمَ داراى یک گذشتھ و یک آینده 
است. گذشتھ آن - حکومت مطلقھ، سرواژ، سلطنت و ممتازیت است. 
اراده"  انقلاب "وحدت  با ضد  این گذشتھ، در مبارزه  با  در مبارزه 

پرولتاریا و دھقانان ممکن است زیرا وحدت منافع وجود دارد.

آینده آن - مبارزه با مالکیت خصوصى، مبارزه کارگر روزمزد با 
صاحبکار و مبارزه در راه سوسیالیسم است. اینجا وحدت اراده غیر 
اینجا راھى کھ در برابر ما قرار دارد راھى  ممکن است[۱۷]. در 
نیست کھ از حکومت مطلقھ بھ جمھورى میرود بلکھ راھى است کھ از 

جمھورى دمکراتیک خرده بورژوازى بسوى سوسیالیسم میرود.

البتھ در شرایط تاریخى مشخص عناصر گذشتھ و آینده در ھم آمیختھ و 

دو راه با ھم مخلوط میشوند. کار روزمزدى و مبارزه آن علیھ مالکیت 
خصوصى در زمان حکومت مطلقھ نیز وجود دارد و حتى نطفھ آن 
در رژیم سرواژ بستھ میشود. ولى این موضوع بھ ھیچ وجھ مانع آن 
نیست کھ ما از نظر منطق و از لحاظ تاریخى مراحل بزرگ تکامل را 
از یکدیگر تفکیک نماییم. ما ھمھ انقلاب بورژوایى و سوسیالیستى را 
در نقطھ مقابل ھم قرار میدھیم، ما ھمھ بدون چون و چرا روى لزوم 
تفکیک کامل آنھا از یکدیگر اصرار میورزیم، ولى آیا میتوان منکر 
این شد کھ عناصر خاص و جداگانھ اى از این دو انقلاب در در تاریخ 
با یکدیگر در میآمیزند؟ مگر عصر انقلابھاى دمکراتیک اروپا شاھد 
نبوده  سوسیالیستى  تلاشھاى  و  سوسیالیستى  نھضت ھاى  سلسلھ  یک 
است؟ و مگر انقلاب سوسیالیستى اروپا در آینده ھنوز کارھاى بسیار 

فراوانى کھ باید در رشتھ دمکراتیسم بھ انجام برساند در پیش ندارد؟

یک سوسیال دمکرات ھرگز و حتى یک لحظھ ھم نباید مبارزه ناگزیر 
و  دمکراتیک ترین  بر ضد  سوسیالیسم  راه  در  را  پرولتاریا  طبقاتى 
جمھوریخواه ترین بورژوازى و خرده بورژوازى از یاد ببرد. در این 
مسألھ چون و چرا نیست. از اینجا نتیجھ میشود کھ سوسیال دمکراسى 
باید حتما و بدون چون و چرا حزبى جداگانھ و مستقل و داراى جنبھ 
شدید طبقاتى باشد. از اینجا چنین بر میآید کھ تز ما حاکى از این کھ 
بھ اتفاق بورژوازى "باید با ھم کوبید" داراى جنبھ موقتى است و ما 
موظفیم "متفق را مانند یک دشمن" شدیدا تحت مراقبت قرار دھیم و 
الخ. در تمام اینھا ھم جاى کوچکترین چون و چرا نیست. ولى خیلى 
مضحک و ارتجاعى میبود اگر از اینجا چنین استنباط میشد کھ باید 
وظایف حیاتى مربوط بھ لحظھ فعلى را، ولو این وظایف گذرنده و 
موقتى ھم باشند، فراموش کرد و بھ آنھا اعتنایى ننمود و یا بھ نظر 
حقارت بھ آنھا نگریست. مبارزه با حکومت مطلقھ وظیفھ گذرنده و 
این  بھ  نسبت  اعتنایى  بى  ھرگونھ  ولى  است،  موقتى سوسیالیست ھا 
وظیفھ یا حقیر شمردن آن مساوى است با خیانت بھ سوسیالیسم و خدمت 
بھ ارتجاع. دیکتاتورى انقلابى دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان البتھ 
فقط یک وظیفھ گذرنده و موقتى سوسیالیست ھا است ولى بى اعتنایى 

بھ این وظیفھ در عصر انقلاب دمکراتیک - ارتجاع محض است.

نمود.  مطرح  مشخص  شرایط  در  باید  را  مشخص  سیاسى  وظایف 
ھمھ چیز نسبى است، ھمھ چیز گذرنده است، ھمھ چیز متغیر است. 
سوسیال دمکراسى آلمان در برنامھ خود خواستِ جمھورى را مطرح 
نمیکند. در آنجا وضعیت طورى است کھ مشکل بتوان این مسألھ را 
در عمل از مسألھ سوسیالیسم تفکیک نمود (گو اینکھ انگلس در مورد 
آلمان ھم در سال ۱۸۹۱ در خصوص طرح برنامھ ارفورت بر حذر 
میدارد از اینکھ بھ نقش جمھورى و مبارزه در راه جمھورى کم بھا 
از  داده شود!)[u]. در سوسیال دمکراسى روسیھ حتى صحبتى ھم 
این کھ خواست جمھورى از برنامھ و تبلیغات حذف شود بمیان نیامده 
با  ارتباط لاینفک مسألھ جمھورى  درباره  ما  است، زیرا در کشور 
باشد. سوسیال دمکراسى  نمیتواند  مسألھ سوسیالیسم جاى سخنى ھم 
آلمان کھ در سال ۱۸۹۸ مسألھ بخصوص جمھورى را در درجھ اول 
اھمیت قرار نمیدھد پدیده اى است طبیعى کھ موجب ھیچگونھ حیرت 
آلمانى در سال ۱۸٤۸  تقبیحى نیست. اگر یک سوسیال دمکرات  یا 
کرده  خیانت  انقلاب  بھ  آشکارا  میگرفت  نادیده  را  جمھورى  مسألھ 

است. مشخص  ھمیشھ  حقیقت  ندارد.  وجود  مجرّد  حقیقت  بود. 

پایان  بھ  روسیھ  مطلقھ  حکومت  علیھ  مبارزه،  کھ   - میرسد  زمانى 
میرسد - دوره انقلاب دمکراتیک در روسیھ سپرى میشود - آنوقت 
و  دھقانان  و  پرولتاریا  اراده"  "وحدت  درباره  صحبت  حتى  دیگر 
آنوقت  بود.  دیکتاتورى دمکراتیک و غیره مضحک خواھد  درباره 
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کرده  فکر  پرولتاریا  سوسیالیستى  دیکتاتورى  درباره  مستقیما  ما 
حاضر  حال  در  ولى  گفت.  خواھیم  سخن  آن  از  بیشترى  تفصیل  با 
با تمام قوا براى پیروزى قطعى انقلاب  حزب طبقھ پیشرو نمیتواند 
دیگرى  چیز  قطعى  پیروزى  اما  و  نکوشد.  تزاریسم  بر  دمکراتیک 

دھقانان. و  پرولتاریا  دمکراتیک  انقلابى  دیکتاتورى  جز  نیست 

[v]تبصره

با  یادآورى مینماییم کھ ایسکرا در جریان جرّ و بحث  - بھ خواننده 
انگلس  استناد میکرد کھ  توراتى  بھ  انگلس  نامھ  بھ  "وپریود" ضمنا 
ایتالیا را از اختلاط دو مفھوم  در آن پیشواى (آینده) رفرمیست ھاى 
درباره  انگلس  میداشت.  حذر  بر  سوسیالیستى  و  دمکراتیک  انقلاب 
وضعیت سیاسى ایتالیا در سال ۱۸۹٤ نوشت کھ انقلابى کھ در ایتالیا 
در پیش است انقلاب سوسیالیستى نبوده بلکھ انقلاب خرده بورژوایى 
و دمکراتیک است. ایسکرا "وپریود" را سرزنش میکرد کھ از اصلى 
کھ انگلس مقرر داشتھ منحرف شده است. این سرزنش صحیح نیست، 
زیرا "وپریود" (شماره ۱٤) بھ صحت کلیات تئورى مارکس درباره 
وجود اختلاف سھ نیروى عمده انقلاب قرن نوزدھم کاملا اذعان داشت. 
بھ موجب این این تئورى نیروھایى کھ بر ضد نظام کھن یعنى حکومت 
بورژوازى   (۱ از  عبارتند  میخیزند  بپا  سرواژ  و  فئودالیسم  مطلقھ 

پرولتاریا.  (۳ رادیکال؛  بورژوازى  خرده   (۲ لیبرال؛  بزرگ 

اولى مبارزه اش از حدود سلطنت مشروطھ تجاوز نمیکند؛ دومى براى 
نیل بھ استقرار جمھورى دمکراتیک مبارزه میکند و سومى در راه 
انقلاب سوسیالیستى. مخلوط نمودن مفھوم مبارزه خرده بورژوازى 
کھ ھدف آن انقلاب کامل دمکراتیک است با مبارزه پرولتاریایى کھ 
ھدف آن انقلاب سوسیالیستى است - سوسیالیست را بھ ورشکستگى 
سیاسى تھدید مینماید، این بر حذر داشتن مارکس کاملا صحیح است. 
ولى درست بھ ھمین علت شعار "کمونھاى انقلابى" اشتباه است، زیرا 
دمکراتیک  انقلاب  ھمین  درست  مشھورند  تاریخ  در  کھ  کمونھایى 
یعنى  ما  شعار  برعکس  میکردند.  مخلوط  ھم  با  را  سوسیالیستى  و 
دیکتاتورى انقلابى دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان کاملا ما را از این 
اشتباه مصون میدارد. شعار ما با تصدیق این موضوع کھ این انقلاب 
انقلاب  از حدود  مستقیما  نیست  قادر  و  دارد  بورژوایى  مسّلما  جنبھ 
صِرفاً دمکراتیک خارج شود، این انقلاب معینّ را بجلو سوق میدھد، 
- بالنتیجھ میکوشد از انقلاب دمکراتیک بھ منظور موفقیت آمیزترین 

بنماید. را  استفاده  حداکثر  سوسیالیسم  راه  در  پرولتاریا  مبارزه 

زیرنویسھا و توضیحات

است  بیشتر  آزادى  دوره  در  آن  و سرعت  وسعت  کھ  سرمایھ دارى  تکامل   [۱۷]
ھمان  بھ  سرعت  این  و   - داد  خواھد  خاتمھ  بسرعت  را  اراده  وحدت  ناگزیر 

بود. زیادتر خواھد  ارتجاع سریعتر سرکوب شود،  و  انقلاب  کھ ضد  نسبتى 

گروه  طرف  از   ۱۸۷٤ سال  در  کھ  است  برنامھ اى  لنین  منظور   [t]
بود. شده  صادر  پاریس  کمون  سابق  اعضاى  لندن،  بلانکیست ھاى 

-۱۸۰٥) فرانسوى  انقلابى   - بلانکى  اوگوست  لویى  طرفداران   - بلانکیست ھا 
۱۸۸۱) ھستند. کلاسیکھاى مارکسیسم-لنینیسم در عین حال کھ بلانکى را بمثابھ 
شیوه  علت  بھ  کرده اند،  توصیف  سوسیالیسم  طرفدار  و  برجستھ  انقلابى  یک 
سکتاریستى و اسلوبھاى توطئھ گرانھ وى او را مورد انتقاد قرار داده اند. بلانکیسم 
مبارزه طبقاتى را نفى میکرد و راه خلاصى بشر را از قید بردگى مزدورى، مبارزه 

طبقاتى پرولتاریا ندانستھ بلکھ توطئھ اقلیت کوچکى از روشنفکران میدانست.

[u] برنامھ ارفورت این برنامھ متعلق بھ سوسیال دمکراسى آلمان بود کھ در اکتبر 
سال ۱۸۹۱ در کنگره ارفورت بجاى برنامھ سال ۱۸۷٥ یعنى برنامھ گتا پذیرفتھ 

شد. انگلس اشتباھات برنامھ ارفورت را در کتاب خود تحت عنوان "راجع بھ انتقاد 
از طرح برنامھ سوسیال دمکراتیک سال ۱۸۹۱" مورد انتقاد قرار داده است.

سوسیال  تاکتیک  "دو  کتاب  دھم  فصل  براى   ۱۹۰٥ سال  ژوئیھ  در  لنین   [v]
دمکراسى در انقلاب دمکراتیک" تبصره اى نوشت. این تبصره در چاپ اول طبع 

نشد. اولین بار در سال ۱۹۲٦ در جلد پنجم مجموعھ آثار لنین بچاپ رسید.

یک مقایسھ اجمالى بین برخى از قطعنامھ ھاى کنگره سوم 
حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیھ و "کنفرانس"

مسائل  محور  فعلى  لحظھ  در  موقت،  انقلابى  حکومت  مسألھ 
سایر  روى  مکث  میدھد.  تشکیل  را  دمکراسى  سوسیال  تاکتیکى 
لزومى  نھ  و  است  نھ ممکن  تفصیل  بھ ھمان  کنفرانس  قطعنامھ ھاى 
خط  اصولى  تمایز  وجھ  مؤید  کھ  نکتھ اى  چند  بھ  فقط  ما  دارد. 
سوسیال  کارگر  حزب  سوم  کنگره  قطعنامھ ھاى  تاکتیکى  مشى 
مورد  را  آن  فوقا  و  است  کنفرانس  قطعنامھ ھاى  و  دمکرات روسیھ 

نمود. خواھیم  اشاره اى  مختصر  دادیم  قرار  تحلیل  و  تجزیھ 

در  دولت  تاکتیک  بھ  نسبت  رفتار  طرز  چگونگى  موضوع  مثلا 
در  را  کامل  پاسخ  ھم  اینجا  در  بگیرید.  نظر  در  را  انقلاب  آستان 
یافت.  دمکرات خواھید  کارگر سوسیال  کنگره سوم حزب  قطعنامھ 
قطعنامھ تمام شرایط گوناگون و وظایف لحظھ مخصوص را در نظر 
میگیرد: ھم فاش نمودن جنبھ ریاکارانھ گذشتھاى دولت، ھم استفاده 
از "شکلھاى کاریکاتورى ارگان نمایندگى مردم"، ھم اجراى انقلابى 
اول روزکار ۸ ساعتھ)  (و در درجھ  مبرم طبقھ کارگر  خواستھاى 
مسألھ  کنفرانس  قطعنامھ ھاى  در  سیاه.  باندھاى  دفع  بالأخره،  ھم،  و 
ارتجاع"  نیروھاى سیاه  در چند قسمت پخش شده است: "دفع حملھ 
بھ  نسبت  رفتار  بھ چگونگى طرز  مربوط  قطعنامھ  بَراھین  در  فقط 
سایر احزاب ذکر گردیده است. شرکت در انتخابات مؤسسات انتخابى 
مجزا از "صلح و مصالحھ ھاى" تزاریسم با بورژوازى مورد بررسى 
ساعتھ   ۸ روزکار  ساختن  عملى  براى  دعوت  بجاى  میگیرد.  قرار 
تاب  و  آب  پُر  عنوان  با  مخصوصى  قطعنامھ  انقلابى،  طریق  از 
"درباره مبارزه اقتصادى" صادر میشود کھ فقط شعار قدیمى تبلیغات 
قانون" را تکرار  لھَِ "برقرارى روزکار ۸ ساعتھ بوسیلھ وضع  بر 
نابخردانھ  بسیار  و  و صدا  سر  پُر  کلمات  استعمال  از  (پس  مینماید 
روسیھ  اجتماعى  زندگى  در  کارگر  مسألھ  کھ  مھمى  "جاى  درباره 
اشغال مینماید"). عدم کفایت و عقب ماندگى این شعار در لحظھ فعلى 

نیست. مکث  بھ  حاجتى  آن  اثبات  براى  کھ  است  واضح  بقدرى 

اساسى  تغییرات  سوم  کنگره  آشکار.  سیاسى  برآمد  مسألھ  اما  و 
نظر  در  داد  خواھد  رخ  ما  فعالیت  در  نزدیک  آینده  براى  کھ  را 
وجھ  ھیچ  بھ  مخفى  دستگاه  توسعھ  و  مخفى  فعالیت  از  میگیرد. 
بینھایت  و  بوده  پلیس  نفع  بھ  عمل  این  زیرا  پوشید  چشم  نمیتوان 
برآمد  درباره  نمیتوان  دیگر  اکنون  ولى  است.  سودمند  دولت  براى 
برآمد  این  مصلحت آمیز  شکلھاى  فورا  باید  نکرد.  فکر  نیز  آشکار 
کمتر  آنھا  پنھانکارى  کھ  را  مخصوصى  دستگاھھاى  بنابراین  و 
نیمھ  باید از جمعیت ھاى علنى و  این مقصود تھیھ نمود.  باشد براى 
تکیھ گاھھاى  بھ  را  آنھا  حتى الامکان  بتوان  تا  نمود  استفاده  علنى 

حزب آشکار کارگر سوسیال دمکرات آینده روسیھ بدل ساخت.

کنفرانس در اینجا نیز مسألھ را در چند قسمت پخش میکند و ھیچ شعار 
جامع نمیدھد. مخصوصا توصیھ خنده آورى کھ بھ کمیسون تشکیلات 
راجع بھ بذل مراقبت در "نقل و انتقال" ادباء علنى شده است بھ چشم 
میزند. قرار مربوط بھ "تحت نفوذ درآوردن روزنامھ ھاى دمکراتیکى 
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قرار میدھند"  بھ جنبش کارگرى  کھ ھدف و منظور خود را کمک 
بکلى بیمعنى است. این موضوع را تمام جراید علنى لیبرال ما، کھ 
از لحاظ خط مشى تقریبا سراپا "آسواباژدنیھ اى" ھستند، ھدف خود 
ایسکرا خودش توصیھ  اگر ھیأت تحریریھ  داده اند. چھ میشود  قرار 
خود را اجرا کند و بھ ما نمونھ اى نشان بدھد کھ چگونھ آسواباژدنیھ 
داده  شعار  کھ  این  بجاى  نمود؟  دمکراتیک  سوسیال  نفوذ  تابع  را 
براى  تکیھ گاھھایى  ایجاد  منظور  بھ  علنى  اتحادیھ ھاى  از  کھ  شود 
"حرفھ اى"  فقط  اتحادیھ ھاى  درباره  ما  بھ  اولا  شود،  استفاده  حزب 
خصوصى  توصیھ  آنھا)،  در  حزب  اعضاى  حتى  شرکت  (با 
کارگران"  انقلابى  "سازمانھاى  بر  رھبرى  توصیھ  ثانیا  و  میشود 
"کلوبھاى  نگرفتھ اند" =  بخود  = "سازمانھایى کھ صورت رسمیت 
انقلابى کارگران" میشود. چگونھ این "کلوبھا" جزو سازمانھایى کھ 
"کلوبھایى"  چگونھ  اینھا  و  شدند  نگرفتھ اند  بخود  رسمیت  صورت 
یک  واضح  و  دقیق  دستورالعمل ھاى  بجاى  ما  میداند.  خدا   - ھستند 
مشتى  افکار  از  برھمى  و  درھم  طرحھاى  با  حزبى  عالى  ارگان 
ھستیم.  روبر  آنان  نوشتھ ھاى  از  ناخوانایى  چرکنویسھاى  و  ادیب 
دھد حزب  نشان  کھ  نمیآید  بدست  جامعى  و  کامل  منظره  ھیچ  اینجا 

بناى تمام فعالیت خود را بر روى اساس کاملا جدیدى میگذارد.

کنگره حزب و کنفرانس "مسألھ دھقانان" را بھ دو طریق کاملا مختلف 
طرح کرده اند. کنگره درباره "روش برخورد بھ جنبش دھقانان" و 
کنفرانس - درباره "کار در میان دھقانان" قطعنامھ تنظیم نموده است. 
در یک مورد، آنچھ در درجھ اول قرار داده شده، وظایف رھبرى 
تمام جنبش وسیع انقلابى دمکراتیک بھ نفع مبارزه تمام مردم بر ضد 
تزاریسم است. در مورد دیگر موضوع فقط منحصر است بھ "کار" در 
میان یک قشر مخصوص. در یک مورد مھمترین شعار عملى تبلیغات 
یعنى تشکیل فورى کمیتھ ھاى انقلابى دھقانان بھ منظور عملى نمودن 
کلیھ اصلاحات دمکراتیک، بمیان کشیده میشود. در مورد دیگر گفتھ 
میشود "خواست تشکیل کمیتھ ھا" باید بھ مجلس مؤسسان تسلیم شود. 
چرا ما حتما باید منتظر مجلس مؤسسان باشیم؟ آیا این مجلس عملا 
آیا این مجلس بدون تأسیس قبلى و یا ھمزمان  مؤسسان خواھد شد؟ 
کمیتھ ھاى انقلابى دھقانان ثباتى خواھد داشت؟ - تمام این مسائل را 
کنفرانس از نظر دور نموده است. در تمام تصمیمات کنفرانس این 
فکر عمومى کھ ما آن را مورد بررسى قرار دادیم و حاکى از این 
است کھ در انقلاب بورژوایى ما باید بکار ویژه خود مشغول باشیم 
و موضوع رھبرى تمام جنبش دمکراتیک و عملى نمودن بالاستقلال 
باقى  را  خود  نقش  ندھیم،  قرار  خود  نظر  منظور  را  رھبرى  این 
میرسیدند  اینجا  بھ  ھمیشھ  اکونومیست ھا  کھ  ھمانطور  است.  گذارده 
کھ مبارزه اقتصادى، مال سوسیال دمکراتھا و مبارزه سیاسى، مال 
لیبرالھا است، ھمینطور ھم نوایسکرایى ھا طى تمام جریان قضاوتھاى 
بورژوایى  انقلاب  از  دور  محقّرى  گوشھ  کھ  میرسند  اینجا  بھ  خود 

است. بورژوازى  آنِ  از  انقلاب  این  فعالانھ  اجراى  و  ما  آنِ  از 

بالأخره درباره قطعنامھ ھاى مربوط بھ طرز رفتار نسبت بھ احزاب 
حزب  سوم  کنگره  قطعنامھ  کرد.  اختیار  سکوت  نمیتوان  نیز  دیگر 
و  محدودیت  ھرگونھ  افشاى  از  روسیھ  دمکرات  سوسیال  کارگر 
نقائص جنبش آزادى طلبانھ بورژوازى سخن میگوید و بھ دنبال این 
فکر ساده لوحانھ نمیرود کھ تمام حالات ممکنھ این محدودیت را در 
حد  بد  و  خوب  بورژواھاى  بین  و  نماید  ذکر  کنگره  دو  بین  فاصلھ 
در  لجوجانھ  استرووه،  اشتباه  تکرار  با  کنفرانس  کند.  معیّن  فاصلى 
مشھور  تئورى  طریق  این  بھ  و  است  فاصلى  حد  چنین  جستجوى 
"کاغذ تورنسل" را تکمیل میکند. فکر استاروور از یک اندیشھ نیکو 
سرچشمھ میگرفت و آن تحمیل شرایط ھر چھ سخت تر بھ بورژوازى 

بود. او فقط فراموش میکرد کھ ھر گونھ کوششى براى تمیز از-پیشىِ 
بورژوا-دمکراتھاى سزاوار پشتیبانى و در خورِ سازش و غیره از 
بورژواھاى دیگر، منجر بھ "فرمولى" میشود کھ سیر پیشرفت حوادث 
بلافاصلھ آن را بدور خواھد انداخت و ھیچ نتیجھ اى جز مشوب ساختن 
ذھن طبقاتى پرولتاریا نخواھد داشت. در اینجا مرکز ثقل، از وحدت 
عملى و واقعى در مبارزه بھ حرف و وعده و شعار منتقل میگردد. 
چنین شعار اساسى بنظر استاروور "حق انتخاب ھمگانى، متساوى، 
مستقیم و مخفى" بود. دو سال ھم نگذشت کھ تئورى "کاغذ تورنسل" 
بى پَر و پایى خود را بھ ثبوت رساند، شعار حق انتخاب ھمگانى را 
آسواباژدنیھ اى ھا اقتباس کردند و در نتیجھ، تنھا یک گام ھم بھ سوسیال 
دمکراسى نزدیک نشدند بلکھ بعکس بوسیلھ ھمین شعار سعى کردند 

کارگران را گمراه سازند و آنان را از سوسیالیسم منصرف سازند.

اکنون نوایسکرایى ھا "شرایط" باز ھم "سخت ترى" را بمیان میکشند 
"از ھر گونھ عملیات قطعى  میکنند"  تزاریسم "طلب  از دشمنان  و 
پرولتاریاى متشکل با کمال جدیّت و بدون ابھام (!؟) پشتیبانى نمایند 
و قس علیھذا تا جایى کھ از آنھا حتى خواھان "شرکت مؤثر در کار 
بُرده شده است  مسلح ساختن مردم" ھستند. حد فاصل خیلى دورتر 
آن  بیمصرفى  فورا  فاصل ھم کھنھ شده و  این حد  ولى مع الوصف، 
است  چگونھ  ندارد؟  وجود  جمھورى  شعار  مثلا  چرا  گردید.  معلوم 
کھ سوسیال دمکراتھا از بورژوا-دمکراتھا براى یک "جنگ انقلابى 
را  چیزى  ھر  سلطنت"  صنفى  رژیم  ارکان  تمام  ضد  بر  بیرحمانھ 

را؟ جمھورى  براى  مبارزه  مگر  میکند"،  "طلب  بخواھید  کھ 

شاھد این کھ این موضوع ایرادگیرى نیست و اشتباه نوایسکرایى ھا 
یک اھمیت سیاسى کاملا حیاتى دارد - "اتحادیھ آزادیخواه روسیھ" 
"دشمنانان  این  "پرولتارى")[۱۸].   ٤ شماره  بھ  شود  (رجوع  است 
درمیآیند.  کاملا جور  نوایسکرایى ھا  تمام "خواستھاى"  با  تزاریسم" 
در  یا  (و  برنامھ  در  آسواباژدنیھ اى  روح  کھ  دادیم  نشان  ما  ولى 
و  حکمفرماست  روسیھ"  آزادیخواه  "اتحادیھ  این  بى برنامگى) 
یدک  خود  دنبال  بھ  را  آن  میتوانند  آسانى  بھ  آسواباژدنیھ  پیروان 
بکشند. معھذا کنفرانس در پایان قطعنامھ اظھار میکند کھ "سوسیال 
دمکراسى کمافى السابق مبارزه خود را علیھ کلیھ آن احزاب سیاسى 
مبارزه  واقعى  پشتیبانى  از  دمکراسى  و  لیبرالیسم  لواى  زیر  در  کھ 
ریاکار مردم  دوستان  ھمانند  و  مینمایند  پرولتاریا خوددارى  انقلابى 
ھستند ادامھ خواھد داد". "اتحادیھ آزادیخواه روسیھ" نھ تنھا از این 
آیا  ولى  مینماید.  پیشنھاد  را  آن  جدّا  بلکھ  نمیکند  پشتیبانى خوددارى 
ولو  اتحادیھ  این  پیشوایان  کھ  این  بھ  ھست  ضمانتى  موضوع  این 

نیستند؟ مردم"  ریاکار  "دوستان  باشند  داشتھ  ھم  آزادیخواه  نام 

ارائھ  و  "شرایط"  قبلى  بندى  سرِھم  با  نوایسکرایى ھا  کھ  میبینید 
"خواستھایى" کھ ضعف پرُ صُولت آن خنده آور است، فورا خود را 
بھ وضعیت مضحکى میاندازند. شرایط و خواستھاى آنھا فورا عدم 
کفایت خود را در مورد بحساب آوردن واقعیت زنده نشان میدھند. 
تشبّث آنھا بھ فرمولھا نومیدانھ است زیرا ھیچ فرمولى نیست کھ با 
آن بتوان صُوَرِ گوناگون ریاکارى، ناپیگیرى و محدودیت دمکراسى 
تورنسل"، صورتِ  بر سر "کاغذ  بورژوایى را معلوم کرد. مطلب 
فاصل  حد  قبلى  تعیین  و  شده  و چاپ  شده  نوشتھ  ظاھر، خواستھاى 
بین "دوستان" ریاکار و بى ریاى "مردم" نیست، بلکھ بر سرِ وحدت 
سوسیال  کھ  است  لاینقطعى  انتقاد  سر  بر  مبارزه  واقعى  و  عملى 
دمکراتھا باید از ھر قدم "متزلزل" دمکراسى بورژوایى بنمایند. آنچھ 
براى "متحد ساختن واقعى تمام نیروھاى اجتماعىِ ذیعلاقھ بھ تغییرات 
جدیت  آن  با  کنفرانس  کھ  نیست  "موادى"  است،  لازم  دمکراتیک" 
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بیھوده روى آنھا زحمت کشیده است بلکھ عِلم بھ این موضوع است 
کھ چھ شعارھاى واقعا انقلابى را باید بمیان کشید. براى حصول این 
مقصود شعارھایى لازم است کھ بورژوازى انقلابى و جمھوریخواه 
تا  را  پرولتاریا  وظایف  اینکھ  نھ  دھد  ارتقاء  پرولتاریا  سطح  بھ  را 
سطح بورژوازى سلطنت طلب تنزل دھد. براى حصول این مقصود 
زیرِ  از  درازگویى  با  اینکھ  نھ  قیام شرکت ورزید  در  با جدّیت  باید 

کرد. خالى  شانھ  مسلحانھ  قیام  تعویق  قابل  غیر  وظایف  بارِ 

زیرنویسھا و توضیحات

[۱۸] در شماره چھارم "پرولتارى" منتشره در ٤ ژوئن سال ۱۹۰٥ مقالھ مفصلى 
تحت عنوان "اتحادیھ جدید انقلابى کارگرى" درج شده بود. در این مقالھ مضمون 
بیانیھ ھاى این اتحادیھ کھ عنوان "اتحادیھ آزادیخواه روسیھ" بخود گرفتھ و ھدف خود 
را دعوت مجلس مؤسسان بوسیلھ قیام مسلحانھ قرار داده بود درج است. سپس در مقالھ، 
روش سوسیال دمکراسى نسبت بھ این گونھ اتحادیھ ھاى غیر حزبى تعیین میشود. این 
موضوع کھ تا چھ اندازه این اتحادیھ صورت واقعیت داشت و سرنوشت آن در انقلاب 

چھ شد کاملا بر ما مجھول است. (توضیح لنین در چاپ سال ۱۹۰۷ - ھـ.ت.)

آیا اگر بورژوازى از انقلاب دمکراتیک برَمدَ،             
دامنھ انقلاب نقصان میپذیرد؟

کنفرانس  قطعنامھ ھاى  کھ  بود  شده  نوشتھ  پیشین  سطور  در 
است  شده  منتشر  ایسکرا  توسط  بھ  کھ  قفقاز  نوایسکرایى ھاى 
ختام)  حُسن  (براى   Pour la bonne bouche رسید.  ما  بدست 

نمیکرد. خطور  ھم  ما  فکر  بھ  حتى  این  از  بھتر  مدرکى 

"کنفرانس  کھ  میکند  خاطرنشان  بدرست  ایسکرا  تحریریھ  ھیأت 
ھمان  بھ  ھم!)  (واقعا  عینا  تاکتیک  اصلى  مسألھ  در  نیز  قفقاز 
قرارى رسید کھ در کنفرانس سرتاسرى روسیھ (یعنى در کنفرانس 
مسألھ  قفقازى  "رفقاى  است".  رسیده  تصویب  "بھ  نوایسکرایى ھا) 
انقلابى  حکومت  بھ  نسبت  دمکراسى  سوسیال  روش  بھ  مربوط 
کاملا  روش  اتخاذ  از  حاکى  کھ  کردند  حل  مفھومى  بھ  را  موقت 
"وپریود"  گروه  طرف  از  کھ  است  جدیدى  اسلوب  بھ  نسبت  منفى 
ترویج  گرویده اند  گروه  این  بھ  کھ  کنگره  باصطلاح  نمایندگان  و 
میشود". "باید تصدیق کرد کھ کنفرانس در فرمولبندى تاکتیک حزب 

است". داشتھ  فراوان  توفیق  بورژوایى  انقلاب  در  پرولتاریایى 

حرف حق، حق است. ھیچکس نمیتوانست با "توفیقى" بیش از این 
اشتباھات اساسى نوایسکرایى ھا را فرمولبندى نماید. ما این فرمول را 
تماما در اینجا نقل میکنیم بھ این طریق کھ قبلا، در پرانتز شکوفھ ھا 

مینماییم. قید  است  شده  تقدیم  پایان  در  کھ  را  میوه ھایى  سپس  و 

قطعنامھ کنفرانس نوایسکرایى ھاى قفقاز درباره حکومت موقت:

براى  انقلابى  لحظھ  این  از  استفاده  را  خود  وظیفھ  کھ  "کنفرانس 
بشیوه  ساختن  عمیق  براى  میشد:  اضافھ  باید  (البتھ!  ساختن  عمیق 
فقط  (آیا  میداند"  پرولتاریا  دمکراتیک  سوسیال  "آگاھى  مارتینف!) 
نھ؟  جمھورى  آوردن  بکف  براى  ولى  آگاھى  ساختن  عمیق  براى 
براى  اینکھ  منظور  "بھ  است!)،  شده  درک  "عمیق"  انقلاب  چقدر 
حزب آزادى کامل انتقاد از نظام دولتى بورژوایى را کھ در شرُف 
بوجود آمدن است تأمین نماید" (تأمین جمھورى کار ما نیست! کار 
ما فقط تأمین آزادى انتقاد است. ایده ھاى آنارشیستى زبان آنارشیستى 
ھم بوجود میآورد: نظام "دولتى بورژوایى"!)، "با تشکیل حکومت 
مینماید"  مخالفت  ابراز  آن  در  ورود  و  دمکراتیک  سوسیال  موقت 

(بخاطر بیاورید قطعنامھ اى را کھ باکونینیست ھا ده ماه پیش از انقلاب 
است:  نموده  ذکر  مثال  شاھد  بعنوان  انگلس  و  کرده  صادر  اسپانیا 
از  فشار  اعِمال  "و   [w]("پرولتارى" سوم  شماره  بھ  شود  مراجعھ 
بورژوازى  بالا) "بر حکومت موقت  از  نھ  پایین، ولى  (از  خارج" 
دولتى  نظام  بیشتر  (؟!)  حتى الامکان  کردن  دمکراسى  براى  را 
بیشتر صلاح میبیند. کنفرانس بر آن است کھ تشکیل حکومت موقت 
این  نتیجھ اش  یک طرف  از  آن،  در  یا شرکت  دمکراتیک  سوسیال 
است کھ توده ھاى وسیع پرولتاریا کھ از حزب سوسیال دمکراتیک 
دمکراسى  سوسیال  زیرا  میگردند  جدا  آن  از  شد،  خواھند  مأیوس 
ننموده  عملى  را  سوسیالیسم  کھ  مادام  نیز  قدرت  تصرف  وجود  با 
نماید"  برآورده  را  کارگر  طبقھ  حیاتى  نیازمندى ھاى  نمیتواند  است 
قطعنامھ در عالمَ  کنندگان  تنظیم  نیست!  نیازمندى حیاتى  (جمھورى 
صحبت  آنارشیستى  صرفا  زبان  با  کھ  نیستند  متوجھ  خود  ساده دلى 
نفى  اساسا  را  بورژوایى  انقلابھاى  در  شرکت  آنھا  گویى  میکنند. 
کرده اند!) "و از طرف دیگر این امر طبقات بورژوازى را از انقلاب 

میپذیرد". نقصان  انقلاب  عمل  دامنھ  وسیلھ  این  بھ  و  میدھد  رَم 

با  آنارشیستى  افکار  کھ  اینجاست  مطلب.  اصل  تمام  اینجاست 
موضوع  این  کھ  (ھمانطور  میشود  آمیختھ  عیار  تمام  اپورتونیسم 
درست  میافتد).  اتفاق  ھم  غربى  اروپاى  برنشتینى ھاى  بین  ھمیشھ 
این موضوع  نباید کرد، زیرا  فکر کنید: در حکومت موقت شرکت 
انقلاب  عمل  دامنھ  بدینوسیلھ  و  میدھد  رَم  انقلاب  از  را  بورژوازى 
نقصان میپذیرد! اینجاست کھ دیگر آن فلسفھ نوایسکرایى ھا کھ میگوید 
رذائل  مقابل  در  باید  ما  جھت  این  بھ  است  بورژوایى  انقلاب  چون 
برویم،  کنار  راھش  سر  از  و  آورده  فرود  تعظیم  سر  بورژوازى 
میگردد.  متظاھر  ما  مقابل  در  خود  پیگیر  و  ناب  بصورت  و  تماما 
نظر  این  از  دقیقھ،  یک  براى  ولو  و  موارد جزئى  در  ولو  ما،  اگر 
پیروى نماییم کھ شرکت ما ممکن است بورژوازى را از انقلاب رَم 
دھد در این صورت سرکردگى انقلاب را تماما بھ طبقھ بورژوازى 
واگذار خواھیم کرد. بھ این طریق ما پرولتاریا را کاملا تحت قیمومت 
انتقاد" را حفظ  بورژوازى در میآوریم (در حالى کھ کاملا "آزادى 
کرده ایم!!) و پرولتاریا را مجبور میکنیم، معتدل و ملایم باشد تا مبادا 
بورژوازى رَم کند. ما روى حیاتى ترین نیازمندیھاى پرولتاریا یعنى 
آنھا ھیچگاه  اکونومیست ھا و مریدان  نیازمندى ھاى سیاسى وى، کھ 
میکنیم  سبب  آن  بھ  را  کار  این  و  میافکنیم  سایھ  نمیفھمیدند  درست 
راه  در  انقلابى  مبارزه  شیوه  از  کاملا  ما  نکند.  رَم  بورژوازى  کھ 
عملى نمودن دمکراتیسم، در حدودى کھ مورد لزوم پرولتاریاست، 
و  میگیریم  پیش  در  را  بورژوازى  با  معاملھ  شیوه  و  کرده  عدول 
داوطلبانھ  موافقت  انقلاب،  بھ  خیانت  و  اصول  بھ  خیانت  بھاى  بھ 

نکند"). رم  اینکھ  ("براى  مینماییم  خریدارى  را  بورژوازى 

بھ  خیانت  تاکتیک  ماھیت  تمام  توانستھ اند  قفقاز  نوایسکرایى ھاى 
را  بورژوازى  طبقات  ناچیز  زائده  بھ  پرولتاریا  تبدیل  و  انقلاب 
اشتباھات  از  فوقا  ما  کھ  را  آنچھ  نمایند.  بیان  کوچک  سطر  دو  در 
یک  اکنون بصورت  نمودیم  معیّن  تمایل  یک  بعنوان  نوایسکرایى ھا 
بدنبال  مینماید:  جلوه گرى  ما  برابر  در  مشخص  و  واضح  اصل 
جمھورى  کردن  عملى  کھ  آنجا  از  افتادن.  سلطنت طلب  بورژوازى 
ممکن است بورژوازى را وادار بھ رمیدن نماید (و ھم اکنون وادار 
نموده است و مثال آن ھم آقاى استرووه است) پس مرده باد مبارزه 
دمکراتیک  درخواست جدى  ھرگونھ  کھ  آنجا  از  راه جمھورى.  در 
جھان  تمام  در  و  ھمیشھ  شود  منجر  نھایى  ھدف  بھ  کھ  پرولتاریا 
توى  کارگر  رفقاى  پس   - مینماید،  رمیدن  بھ  وادار  را  بورژوازى 
فکر  بھ  بکنید،  نفوذ  اعِمال  خارج  از  فقط  شوید،  پنھان  سوراخھا 
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براى  بورژوازى"  "دولتى  نظام  وسائل  و  اسلحھ  از  کھ  نباشید  این 
نمایید. حفظ  خود  براى  را  انتقاد"  "آزادى  کنید،  استفاده  انقلاب 

بورژوایى"  "انقلاب  کلمھ  مفھوم  خود  در  کھ  جعلى  مھمترین 
کلمھ  این  "درک"  است.  گردیده  آشکار  اینجا  در  میشود 
رھا  بھ  را  کار  مستقیما  نو  ایسکراى  یا  مارتینف  بشیوه 

میسازد. منجر  بورژوازى  کام  در  پرولتاریا  نمودن 

براى کسى کھ اکونومیسم قدیمى را فراموش کرده است، براى کسى کھ 
آن را مورد بررسى قرار نمیدھد و بیاد نمیآورد - پى بردن بھ ماھیت 
 [x]برنشتینى "Credo" .این بروز فعلى اکونومیسم ھم دشوار است
"صرفا  برنامھ ھاى  و  نظریات  از  اشخاص  بیاورید.  بخاطر  را 
پرولتاریایى" اینطور استنتاج میکردند: اقتصاد، اشتغال بھ امور واقعى 
کارگرى، آزاد بودن در انتقاد از ھر گونھ سیاست بافى، عمیق ساختن 
دمکراتھاست  سوسیال  ما  کار   - دمکراتیک  سوسیال  فعالیت  واقعى 
شوید!  "انقلابیگرى"  دچار  اینکھ  از  زنھار  لیبرالھا.  کار  سیاست  و 
این امر بورژوازى را رَم خواھد داد. کسى کھ "Credo" یا ضمیمھ 
جداگانھ شماره "نھم رابوچایا میسل" (مورّخھ سپتامبر ۱۸۹۹) را از 

نو بخواند، جریان این استدلال تماما از برابر نظرش خواھد گذشت.

مورد  در  یعنى  بزرگ  مقیاس  یک  در  منتھا  ھمانست،  ھم  حالا 
تئوریسین ھاى  افسوس  کھ   - روسیھ،  "کبیر"  انقلاب  تمام  ارزیابى 
تا  و  مینمایند  مبتذل  را  آن  پیش  از  ارتدکسال  کوتھ نظرى  مکتب 
ساختن  عمیق  انتقاد،  آزادى  میدھند!  تنزل  کاریکاتور  یک  حد 
آزادى  و  دمکراتھا  سوسیال  ما  کار  خارج  از  نفوذ  اعِمال  آگاھى، 
آزادى  لیبرالى)،  (بخوان  انقلابى  رھبرى  براى  میدان  آزادى  عمل، 

اجراى "رفرم" از بالا، کار آنھا یعنى طبقات بورژوازى است.

درباره  تفکرى  کوچکترین  ھیچگاه  مارکسیسم  کنندگان  مبتذل  این 
سلاح  انتقاد  بھ  انتقاد  سلاح  تبدیل  لزوم  بھ  راجع  مارکس  گفتھ ھاى 
عمل  در  میشوند،  متوسل  مارکس  بنام  بیھوده  کھ  اینان،  نکرده اند. 
پُرگویان  تاکتیکى تدوین میکنند کھ کاملا مطابق روح  قطعنامھ ھایى 
حکومت  از  آزادانھ  کھ  است  کسانى  یعنى  فرانکفورت  بورژوامآب 
بھ  و  میساختند  را عمیق  دمکراتیک  آگاھى  و  میکردند  انتقاد  مطلقھ 
این موضوع پى نمیبردند کھ زمان انقلاب زمان عمل است، و آن ھم 
عملى کھ ھم از بالا و ھم از پایین انجام گیرد. آنھا مارکسیسم را بھ 
درازگویى بدل نموده اند، از ایدئولوژى مصمم ترین و با انرژى ترین 
کرده اند  درست  خاصى  ایدئولوژى  نوع  یک  پیشرو،  انقلابى  طبقھ 
قشرھایى  یعنى  طبقھ  این  قشرھاى  مانده ترین  عقب  بھ  متعلق  کھ 
و  میجویند  احتراز  دمکراتیک  انقلابى  دشوار  وظایف  از  کھ  است 

میکنند. واگذار  استرووه  آقاى  امثال  بعھده  را  این وظایف  انجام 

اگر طبقات بورژوازى در نتیجھ شرکت سوسیال دمکراتیک در 
حکومت انقلابى رمیده شوند در این صورت "دامنھ عمل آن را 

نقصان خواھند داد".

کارگران روسیھ میشنوید؟ اگر انقلاب را آقایان استرووه ھا کھ سوسیال 
دمکراتھا آنھا را رَم نداده باشند، انجام دھند، یعنى کسانى انجام دھند 
کھ منظورشان پیروزى بر تزاریسم نبوده بلکھ معاملھ با آن است، در 
این صورت دامنھ انقلاب وسیعتر خواھد شد. اگر از دو نتیجھ ممکنھ 
انقلاب کھ ما فوقا توصیف نمودیم نتیجھ اولى حاصل شود، یعنى اگر 
بورژوازى سلطنت طلب با حکومت مطلقھ بر سر یک "مشروطیت" 

شد! خواھد  وسیعتر  انقلاب  دامنھ  کنند  معاملھ  شیپف مآبانھ 

مطالب  این  حزب  تمام  رھبرى  براى  کھ  دمکراتھایى  سوسیال 
افتضاح آور را در قطعنامھ ھا مینویسند یا این قطعنامھ ھاى "توفیق آمیز" 
شیوه  تمام  کھ  درازگویى ھایى  نتیجھ  در  بقدرى  مینمایند  تصویب  را 
حیاتى مارکسیسم را کشیده است چشم بصیرتشان کور شده کھ نمیبینند 
چگونھ این قطعنامھ ھا تمام گفتھ ھاى خوب آنھا را ھم بھ جملھ پردازى 
مبدل مینماید. ھر مقالھ آنھا را کھ میخواھید از ایسکرا بردارید، حتى 
جزوه مشھور مارتینف شھیر ما را در نظر گیرید، - میبینید کھ در تمام 
آنھا از قیام مردم، رساندن انقلاب بھ پایان خود و کوشش براى اتکاء 
ناپیگیر، صحبت  با بورژوازى  پایینى مردم در مبارزه  بھ قشرھاى 
میشود. ولى از ھمان لحظھ اى کھ شما اندیشھ "نقصان پذیرفتن دامنھ 
انقلاب" در نتیجھ دورى جُستن بورژوازى را قبول کرده یا مورد تأیید 
قرار میدھید تمام این گفتھ ھاى نیکو بدل بھ یک عبارت پردازى حقیر 
میشود. از دو حال خارج نیست آقایان؛ یا ما باید علیرغم بورژوازى 
نمودن  عملى  راه  در  مردم  اتفاق  بھ  جبون  و  و خودغرض  ناپیگیر 
انقلاب کوشش نماییم و بھ پیروزى کامل بر تزاریسم نائل آییم یا اینکھ 
بورژوازى  مبادا  اینکھ  از  بترسیم  و  ندانیم  مجاز  را  "علیرغم"  این 
"برَمَد" و آنوقت است کھ ما پرولتاریا و مردم را تسلیم بورژوازى، 

کرده ایم. جبون  و  خودغرض  و  ناپیگیر  بورژوازى  تسلیم 

بفکر این نیفتید کھ گفتھ ھاى مرا بغلط تفسیر کنید. فریاد نکنید کھ شما 
را بھ خیانت آگاھانھ متھم مینمایند. خیر شما ھم نظیر اکونومیست ھاى 
سابق کھ بدون قدرت مقاومت و بدون بازگشت آنقدر در سراشیب "عمیق 
ساختن" مارکسیسم درغلطیدند تا بھ "فضل فروشى" ضد انقلابى و بى 

روح رسیدند - بدون آگاھى آنقدر رفتید تا در منجلاب غوطھ ور شدید.

از  کدامیک  بھ  انقلاب"  "دامنھ  کھ  کرده اید  فکر  ھیچ  آقایان  شما  آیا 
سیاست  نیروھاى  است؟  وابستھ  اجتماعى  موجود  واقعا  نیروھاى 
اکنون  کھ  میگذاریم،  کنار  را  بین المللى  بست ھاى  و  بند  و  خارجى 
بصورتى بسیار مساعد بحال ما، ترکیب یافتھ اند ولى ما آنھا را ھیچگاه 
در نظر نمیگیریم و بحق ھم در نظر نمیگیریم زیرا صحبت بر سر 
نیروھاى داخلى روسیھ است. نگاھى بھ این نیروھاى اجتماعى داخلى 
دربار،  مطلقھ،  حکومت  از  عبارتند  انقلاب  ضد  نیروھاى  بیفکنید. 
پلیس، مأمورین دولتى، ارتش و یک مشت اعیان و اشراف. ھر قدر 
حس خشم و تنفر مردم عمیقتر باشد ھمانقدر اطمینان بھ ارتش کمتر 
اکنون  بورژوازى  وانگھى  میشود.  بیشتر  دولتى  مأمورین  تزلزل  و 
من حیث المجموع طرفدار طرفدار انقلاب است و درباره آزادى داد 
انقلاب صحبت  حتى  و  مردم  بنام  بیشتر  بروز  روز  و  میدھد  سخن 
میکند[۱۹]. ولى ما مارکسیست ھا ھمھ از روى تئورى میدانیم و در 
لیبرالھا،  آن را در  نمونھ  زندگى روزانھ ھم ھر روز و ھر ساعت 
زمستوایى ھا و آسواباژدنیھ اى ھاى خود مشاھده مینماییم کھ بورژوازى 
بورژوازى،  است.  انقلاب  جبون  و  خودغرض  و  ناپیگیر  طرفدار 
ھمینکھ تمایلات خودغرضانھ و محدودش برآورده شد و ھمینکھ از 
من  است!)  رمیدن  در حال  اکنون  ھم  (و  "رمید"  پیگیر  دمکراتیسم 
حیث المجموع بسوى ضد انقلاب، بسوى حکومت مطلقھ روى خواھد 
آورد و علیھ انقلاب و علیھ مردم دست بھ عمل خواھد زد. باقى میماند 
کھ  است  طبقھ اى  تنھا  پرولتاریا  دھقانان؛  و  پرولتاریا  یعنى  "مردم" 
قادر است با اطمینان تا ھدف نھایى پیش رود زیرا راھى کھ در پیش 
دارد بمراتب از انقلاب دمکراتیک فراتر میرود. از اینرو است کھ 
پرولتاریا در مبارزه براى جمھورى در نخستین صفوف پیکار میکند 
و اندرزھاى سفیھانھ اى را کھ میگوید باید دقت کرد تا مبادا بورژوازى 
رد  تمام  اشمئزاز  با  نیست،  پرولتاریا  درخور  وجھ  ھیچ  بھ  و  برَمَد 
میکند. دھقانان، شامل توده اى از عناصر نیمھ پرولتر و عناصر خرده 
را  پرولتاریا  و  میسازد  بى ثبات  نیز  را  آنھا  امر  این  است.  بورژوا 
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مجبور میکند در یک حزب کاملا طبقاتى متحد گردد. ولى بى ثباتى 
در  دھقانان  دارد، زیرا  اساسى  فرق  بورژوازى  بى ثباتى  با  دھقانان 
نیستند  مالکیت خصوصى علاقمند  بھ حفظ حتمى  آنقدر  فعلى  لحظھ 
کھ بھ ضبط املاک اربابى کھ یکى از صُوَرِ عمده این مالکیت است 
علاقمندند. دھقانان میتوانند طرفدار کامل و اساسى انقلاب دمکراتیک 
بدون  و  بکند  سوسیالیست  را  آنھا  موضوع  این  اینکھ  بدون  باشند، 
اینکھ جنبھ خرده بورژوایى خود را از دست بدھند. دھقانان ناگزیر 
باعث  انقلابى کھ  اینکھ سیر حوادث  اینطور ھم خواھند شد، بشرط 
تنویر افکار آنھا است، در اثر خیانت بورژوازى و شکست پرولتاریا، 
خیلى زود قطع نگردد. با این شرط دھقانان مسّلما تکیھ گاه انقلاب و 
انقلاب  جمھورى خواھند بود، زیرا فقط در صورت پیروزى کامل 
است کھ براى دھقانان در زمینھ رفرمھاى ارضى تحصیل ھمھ چیز، 
میسّر خواھد شد، یعنى تحصیل تمام آن چیزھایى میسّر خواھد شد کھ 
مورد تمایل آنان است و آرزوى آن را دارند و واقعا لازم دارند (ولى 
براى محو سرمایھ دارى کھ "سوسیالیست رولوسیونرھا" تصور  نھ 
میکنند، بلکھ) براى اینکھ از منجلاب اصول سرواژ، و از ظلمت، 
خوارى و مذلتّ و چاکرى خلاص شوند و شرایط زندگى خود را تا 

حدودى کھ در شرایط اقتصادى کالایى ممکن است بھبود بخشند.

منافع  کلیھ  بلکھ  ارضى  اساسى  اصلاحات  فقط  نھ  این،  بر  علاوه 
مشترک و دائمى دھقانان نیز آنھا را بھ انقلاب دلبستھ میکند. دھقانان 
حتى در مبارزه علیھ پرولتاریا نیز احتیاج بھ دمکراتیسم دارند زیرا 
آنان  منابع  مبیّن  دقیق  بطور  میتواند  کھ  است  دمکراتیک  رژیم  فقط 
ذھن  چھ  ھر  بدھد.  تفوق  اکثریت،  و  توده  بمنزلھ  آنھا،  بھ  و  باشد 
دھقانان روشنتر باشد (و از ھنگام جنگ با ژاپن ھم ذھن آنھا با چنان 
سرعتى روشن میشود کھ حتى بھ خاطر بسیارى از کسانى کھ عادت 
کرده اند درجھ روشنى ذھن را با معیارھاى دبستانى بسنجند خطور ھم 
نمیکند) بھ ھمان نسبت آنھا پیگیرتر و با عزمى راسختر، از انقلاب 
کامل دمکراتیک طرفدارى خواھند کرد. زیرا برخلاف بورژوازى 
براى آنھا حاکمیت مردم وحشت آور نبوده بلکھ سودمند است. ھمینکھ 
دھقانان خود را از قید سلطنت طلبى ساده لوحانھ آزاد نمایند، جمھورى 
دمکراتیک آمال و آرزوى آنھا خواھد شد زیرا سلطنت طلبى آگاھانھ 
در  دھقانان  براى  غیره)  و  اعیان  مجلس  (با  دلاّل مَنِش  بورژوازى 
کھ  است  پیشین  ظلمت  و  مذلت  و  خوارى  ھمان  رُقیّت،  ھمان  حکم 

زده اند. آن  روى  اروپایى  مشروطھ  روغن  و  رنگ  کمى  فقط 

بھ این علت است کھ بورژوازى، بمثابھ یک طبقھ، بھ حکم طبیعت و 
اجبار بھ زیر بال حزب لیبرال سلطنت طلب پناه میبرد ولى دھقانان 
بمثابھ توده - بھ رھبرى حزب انقلابى و جمھوریخواه ملتجى میگردند. 
بھ این علت است کھ بورژوازى قادر نیست انقلاب دمکراتیک را بھ 
پایان خود برساند ولى دھقانان استعداد این کار را دارند و ما باید با 

کنیم. آنھا کمک  بھ  این مقصود  راه حصول  در  قواى خود  تمام 

نیست،  اثبات  محتاج  موضوع  این  گفت:  خواھند  من  بھ  معترضانھ 
این حکم الفباء را دارد و تمام سوسیال دمکراتھا آن را بسیار خوب 
بورژوازى  رفتن  کنار  نتیجھ  در  میگویند  کھ  آنھایى  خیر،  میفھمند. 
"دامنھ" انقلاب "نقصان میپذیرد"، این موضوع را نمیفھمند. این قبیل 
اشخاص کلماتى را کھ از برنامھ ارضى ما آموختھ اند تکرار میکنند، 
ولى بھ معنى آنھا پى نمیبرند زیرا در غیر این صورت آنھا از مفھوم 
دیکتاتورى انقلابى دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان کھ بطور ناگزیر 
از تمام جھان بینى مارکسیستى و برنامھ ما ناشى میشود، نمیترسیدند و 
دامنھ انقلاب کبیر روسیھ را بھ دامنھ عمل بورژوازى محدود نمینمودند. 
این اشخاص با قطعنامھ ھاى صریحا ضد مارکسیستى و ضد انقلابى 

خود اثر عبارات مجرّد انقلابى مارکسیستى خود را بین میبرند.

کسى کھ واقعا بھ اھمیت نقش دھقانان در انقلاب پیروزمندانھ روسیھ 
بورژوازى  کھ  صورتى  در  بگوید  بتواند  نیست  ممکن  ببرد  پى 
حقیقت  در  زیرا  میپذیرد.  نقصان  انقلاب  دامنھ  برَمَد  انقلاب  از 
فقط  میگذارد،  وسعت  بھ  رو  واقعا  روسیھ  انقلاب  دامنھ  وقتى  فقط 
بورژوا- انقلاب  عصر  در  آنچھ  از  واقعا  انقلاب  دامنھ  این  وقتى 
آن  از  بورژوازى  کھ  بود  خواھد  وسیعتر  است  ممکن  دمکراتیک 
فعال  انقلابى  یک  نقش  پرولتاریا  با  ھمدوش  دھقانان  توده  و  برَمَد 
بطرز  بتواند  ما  دمکراتیک  انقلاب  اینکھ  براى  بگیرند.  بعھده  را 
قادر  کھ  نماید  اتکاء  نیروھایى  بھ  باید  برسد  خود  پایان  بھ  پیگیرى 
(یعنى  سازند  فلج  را  بورژوازى  ناپذیر  اجتناب  ناپیگیرى  باشند 
کھ  چیزى  ھمان  نمایند"،  رمیدن  بھ  وادار  را  "آن  باشند  قادر  ھمانا 

میترسند). آن  از  نابخردى  علت  بھ  ایسکرا  قفقازى  طرفداران 

طریق  این  بھ  برساند  آخر  بھ  را  دمکراتیک  انقلاب  باید  پرولتاریا 
مقاومت  نیروى  بتواند  تا  نماید  ملحق  بخود  را  دھقانان  توده  کھ 
فلج  را  بورژوازى  ناپیگیرى  و  منکوب  جبراً  را  مطلقھ  حکومت 
باید انقلاب سوسیالیستى را بھ انجام برساند بھ این  سازد. پرولتاریا 
تا  کند  ملحق  بخود  را  اھالى  پرولتر  نیمھ  عناصر  توده  کھ  طریق 
بتواند نیروى مقاومت بورژوازى را جبراً در ھم شکند و ناپیگیرى 
وظایف  آن  ھستند  اینھا  سازد.  فلج  را  بورژوازى  خرده  و  دھقان 
پرولتاریا کھ نوایسکرایى ھا در تمام استدلالھا و قطعنامھ ھاى خویش 

میگویند. سخن  آن  از  محدودیت  آن  با  انقلاب  دامنھ  درباره 

ولى یک نکتھ را کھ چھ بسا ھنگام استدلال درباره این "دامنھ" از 
نظر میافتد، نباید فراموش کرد. نباید فراموش کرد کھ در این مورد 
سخن بر سر دشوار بودن قضیھ نیست بلکھ بر سر این است کھ از 
بر سر  پرداخت. سخن  راه حل  بھ  نیل  و  بھ جستجو  باید  راھى  چھ 
این نیست کھ آیا نیرومند نمودن و شکست ناپذیر کردن وسعت دامنھ 
یا دشوار است بلکھ بر سر این است کھ براى وسعت  انقلاب آسان 
دادن بھ این دامنھ چگونھ باید اقدام نمود. اختلاف ھمانا بر سر جنبھ 
اساسى فعالیت و جھت حرکت آن است. ما روى این موضوع تکیھ 
میکنیم، زیرا چھ بسا اشخاص بى توجھ و نادرست دو مسألھ مختلف 
را با یکدیگر مخلوط مینمایند. یکى مسألھ سَمتِ حرکت یا بھ عبارت 
دیگر انتخاب یکى از دو راه مختلف است و دیگرى مسألھ مربوط بھ 

سھولت رسیدن بھ ھدف و یا نزدیکى اجراى آن در راه انتخاب شده.

زیرا  نپرداختیم  اخیر  مسألھ  بھ  وجھ  ھیچ  بھ  سابق  گفتھ ھاى  در  ما 
این مسألھ گفتگوھا و اختلاف نظرھایى در داخل حزب ایجاد نکرده 
اندازه شایان  بى  بخودى خود  این مسألھ  کھ  است  بدیھى  ولى  است. 
اھمیت بوده و شایستھ آن است کھ تمام سوسیال دمکراتھا آن را بطور 
کاملا جدّى مورد توجھ قرار دھند. خوشبینى غیر مجازى میبود ھر 
و  دارد  وجود  نھضت  بھ  توده ھا  جلب  راه  در  کھ  دشواریھایى  آینھ 
نیز  دھقانان  بلکھ شامل  نبوده  کارگر  تنھا شامل طبقھ  این دشواریھا 
ھست، فراموش میشد. ھمین دشواریھا است کھ بارھا مجاھداتى را 
نھایى شده است عقیم  بھ ھدف  انقلاب دمکراتیک  کھ براى رساندن 
گذارده و ضمنا در این جریان بورژوازى ناپیگیر و خودغرض کھ 
مردم  مقابل  در  سلطنت  دستگاه  از  مدافعھ  راه  از  ھم  حال  عین  در 
یا  لیبرالیسم...  "سرمایھ تحصیل نموده است" و ھم "قیافھ معصوم" 
بھ  ھمھ  از  بیش   - است"  کرده  "حفظ  را،  آسواباژدنیھ"  مشى  "خط 
کامیابى رسیده است! ولى دشوارى معنایش عدم امکان نیست. آنچھ 
مھم است اطمینان در انتخاب صحیح راه است و این اطمینان است کھ 
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انرژى و شور انقلابى قادر بھ معجزه را صد بار افزایش میدھد.

با مقایسھ بین قطعنامھ نوایسکرایى ھاى قفقاز و قطعنامھ کنگره سوم 
میان  کھ  میشود  دیده  فورا  روسیھ  دمکرات  سوسیال  کارگر  حزب 
اختلاف  چھ  راه،  انتخاب  لحاظ  از  امروزى  دمکراتھاى  سوسیال 
عمیقى وجود دارد. قطعنامھ کنگره میگوید: بورژوازى ناپیگیر است، 
چنگ  از  را  انقلاب  پیروزیھاى  کرد  خواھد  سعى  حتما  بورژوازى 
ما خارج کند. پس، رفقاى کارگر، با انرژى بیشترى خود را براى 
مبارزه حاضر کنید، مسلح شوید، دھقانان را بسوى خود جلب کنید. ما 
پیروزیھاى انقلاب را بدون پیکار، بھ بورژوازى خودغرض نخواھیم 
داد. قطعنامھ نوایسکرایى ھاى قفقاز میگوید: بورژوازى ناپیگیر است، 
بورژوازى ممکن است از انقلاب برَمَد. پس، رفقاى کارگر، مبادا فکر 
شرکت در حکومت موقت بنمایید زیرا در این صورت بورژوازى 

محققا خواھد رمید و در نتیجھ دامنھ انقلاب نقصان خواھد پذیرفت!

بورژوازى  فعالیت  عدم  یا  مقاومت  علیرغم  میگوید:  دستھ  یک 
دھید. سوق  بجلو  نھایى  ھدف  بھ  نیل  تا  را  انقلاب  ناپیگیر، 

دستھ دیگر میگوید: این فکر را نکنید کھ انقلاب مستقلا بھ ھدف نھایى 
رمید. خواھد  ناپیگیر  بورژوازى  صورت  آن  در  زیرا  برسانید 

دارند  قرار  مخالف  قطب  دو  در  کاملا  کھ  راھى  دو  با  ما  مگر 
بکلىّ  تاکتیک  دو  این  کھ  نیست  واضح  مگر  نیستیم؟  روبرو 
یگانھ  اول  تاکتیک  کھ  نیست  واضح  مگر  یکدیگرند؟  ناسخ 
دوم  تاکتیک  و  انقلابى  دمکراسى  سوسیال  صحیح  تاکتیک 

است؟ آسواباژدنیھ مآبانھ  صرفا  تاکتیک  امر  ماھیت  در 

زیرنویسھا و توضیحات

اخیرا  کھ  ژورس  بھ  استرووه  آقاى  سرگشاده  نامھ  زمینھ  این  در   [۱۹]
استرووه  آقاى  و   L›Humanité اومانیتھ  روزنامھ  در  را  آن  ژورس 

است. توجھ  شایان  نموده اند،  درج  آسواباژدنیھ   ۷۲ شماره  در 

در  کھ  موقت"  انقلابى  حکومت  "درباره  عنوان  تحت  را  خود  مقالھ  لنین   [w]
مقالھ  نیز  و  بود  شده  منتشر  "پرولتارى"  روزنامھ   ۳ شماره  در   ۱۹۰٥ سال 
قیام  درباره  یادداشتھایى   - کارند  گرم  "باکونینیست ھا  عنوان  تحت  را  انگلس 
اسپانیا در تابستان سال ۱۸۷۳" در نظر دارد. انگلس در این مقالھ خود قطعنامھ 

میدھد. قرار  انتقاد  مورد  میبرد  نام  آن  از  اینجا  لنین  کھ  را  باکونینیست ھا 

  [x]

 Credo  یعنى اصول دین، برنامھ، شرح جھان بینى. گروه "اکونومیست ھا" (س. 
ن. پروکوپوویچ، اى. د. کوسکوا و دیگران کھ بعدھا کادت شدند) در سال ۱۸۹۹ 
بیانیھ اى انتشار دادند کھ بنام Credo مشھور شد. این بیانیھ نشانھ بارزى از اپورتونیسم 
"اکونومیسم" روسیھ بود. لنین بر ضد نظریات "اکونومیستھا" اعتراض نامھ شدید و 

افشا کننده اى تحت عنوان "اعتراض بھ سوسیال دمکراتھاى روسیھ" نوشت.

حرف آخر

آیا جرأت پیروز شدن داریم؟

اشخاصى کھ با اوضاع و احوال سوسیال دمکراسى روسیھ آشنایى 
سطحى دارند و یا از کنار قضاوت میکنند و از تاریخچھ تمام مبارزه 
داخلى حزب ما از ھنگام پیدایش اکونومیسم بھ بعد اطلاعى ندارند، 
چھ بسا بھ اختلاف نظرھاى تاکتیکى فعلى ھم کھ بخصوص بعد از 

کنگره سوم مشخص شده است با بى اعتنایى نگریستھ و آن را صرفا 
طبیعى،  دمکراتیک  سوسیال  جنبش  ھر  براى  کھ  میدانند  تمایلى  دو 
دو طرف  این  از  یکى  آنھا  بنظر  آشتى پذیرند.  یکدیگر  با  و  ناگزیر 
لزوم  روى  و  روزانھ  و  جارى  معمولى  فعالیت  روى  اصطلاح  بھ 
ساختن  عمیق  قوا،  تدارک  و  تھیھ  روى  تبلیغ،  و  ترویج  دامنھ  بسط 
بھ  دیگر  طرف  و  مینماید  تکیھ  خاصى  بطور  قس علیھذا  و  جنبش 
وظایف جنگى و بھ وظایف عمومى سیاسى و انقلابى جنبش بیشتر 
حاکى  شعارھاى  دادن  و  مسلحانھ  قیام  لزوم  و  میکند،  توجھ  عطف 
موقت  انقلابى  موقت  حکومت  و  دمکراتیک  انقلابى  دیکتاتورى  از 
این  در  نھ  طرف،  دو  از  ھیچیک  ولى  میسازد.  خاطرنشان  را 
نباید  دنیا)  در  ھیچ مورد  در  (و اصولا  دیگر  مورد  در  نھ  و  مورد 

قس علیھذا. و  نیست  خوب  تفریط  و  افراط  بپیماید،  مبالغھ  راه 

"سیاسى")  باصطلاح  (و  زندگى  از حکمت  افتاده اى  پا  پیش  حقایق 
کھ در این قبیل اظھارنظرھا بدون شک وجود دارد غالبا روى عدم 
درک احتیاجات حیاتى و روزمره حزب پرده میافکند. مثلا اختلافاتى 
را کھ امروز از لحاظ تاکتیک بین سوسیال دمکراتھاى روسیھ وجود 
تکیھ مخصوصى روى جنبھ  کھ  است  بدیھى  بگیرید.  نظر  در  دارد 
روزمره و عادى فعالیت کھ ما در استدلالھاى تاکتیکى نوایسکرایى ھا 
ندارد و ھیچگونھ  بر  مینماییم بخودى خود ھیچ خطرى در  مشاھده 
است  کافى  ولى  نمیآورد.  بوجود  تاکتیکى  در شعارھاى  را  اختلافى 
با  روسیھ  دمکرات  سوسیال  کارگر  سوم حزب  کنگره  قطعنامھ ھاى 

قطعنامھ ھاى کنفرانس مقایسھ شود تا این اختلاف فورا معلوم گردد.

تنھا  کھ  است  این  سر  بر  مطلب  اولا  چیست؟  سر  بر  مطلب  اما  و 
یک اشاره کلى و مجرّد بھ وجود دو جریان در جنبش و بھ مَضرات 
افراطى بودن کافى نیست. باید بطور مشخص دانست در زمان حال 
چھ چیزى بھ جنبش آسیب میرساند و خطر واقعى سیاسى براى حزب 
اکنون در چیست. ثانیا، باید دانست کھ آیا این یا آن شعار تاکتیکى و 
یا شاید فقدان یکى از شعارھا - آب در آسیاب کدامیک از نیروھاى 
نوایسکرایى ھا گوش  گفتھ ھاى  بھ  اگر  واقعى سیاسى خواھد ریخت. 
فرا دھید بھ این نتیجھ میرسید کھ حزب سوسیال دمکرات را خطر 
از  انتقاد  اقتصادى و  از مبارزه  تبلیغ و  از ترویج و  دست برداشتن 
دمکراسى بورژوایى و نیز سرگرمى زیاده از حد بھ تدارکات جنگى 
آن  نظایر  و  قدرت  آوردن  بدست  براى  کوشش  و  مسلحانھ  حملھ  و 
را  حزب  واقعا  کھ  خطرى  آن  امر،  حقیقت  در  ولى  مینماید.  تھدید 
تھدید میکند بکلى از جانب دیگر است. ھر کس کمى از نزدیک با 
اوضاع جنبش آشنایى دارد، ھر کس بطور دقیق و عمیق جریان آن 
و وحشت  جنبھ مسخره آمیز خوف  بھ  نیست  ممکن  میکند  تعقیب  را 
نوایسکرایى ھا پى نبَرد. تمام فعالیت حزب کارگر سوسیال دمکرات 
روسیھ اکنون دیگر شکل محکم و ثابتى بخود گرفتھ است کھ بدون 
و  سیاّر  میتینگ ھاى  در  تبلیغ،  و  ترویج  در  را  قوا  تمرکز  شک 
مبارزه  بھ  کمک  و  جزوه ھا  و  اوراق  پخش  در  بزرگ،  اجتماعات 
اقتصادى و شعارھاى آن تأمین مینماید. ھیچ کمیتھ حزبى، ھیچ کمیتھ 
نیست  کارخانھ اى  بھ  وابستھ  گروه  ھیچ  و  فعالین  جلسھ  ھیچ  محلى، 
کھ در آن ۹۹ درصد توجھ و نیرو و وقت پیوستھ و ھمیشھ صَرف 
اجرا  بموقع  جداً   ۹۰ سالھاى  دوم  نیمھ  ھمان  از  کھ  کارھا  این  تمام 
با  آشنایى  ھیچگونھ  کھ  اشخاصى  فقط  باشد.  نشده  میشود،  گذارده 
جنبش ندارند از این حقایق بى اطلاعند. فقط اشخاص بسیار ساده لوح 
نوایسکرایى ھا  تکرار مکررات  این  براى  است  بى اطلاع ممکن  یا 

گردند. قائل  واقعى  ارزش  میشود  ادا  خاصى  تبختر  با  کھ 

حقیقت آن است کھ ما نھ تنھا زیاده از حد سرگرم وظایف قیام، شعارھاى 
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عمومى سیاسى و مسألھ مربوط بھ رھبرى تمام انقلاب توده اى نیستیم، 
بلکھ بعکس بویژه عقب ماندگى در این مورد است کھ بطور زننده اى 
توجھ را بخود جلب میکند و دردناکترین مسائل را تشکیل میدھد و 
براى جنبش، خطر واقعى در بر دارد، زیرا ممکن است جنبش در 
کردار انقلابى بھ جنبش در گفتار انقلابى مبدّل شود و در پاره اى نقاط 
ھم اکنون مبدّل ھم میشود. از صدھا و صدھا سازمان، گروه و محفلى 
کھ بھ انجام امور حزبى مشغولند حتى یکى را ھم نمییابید کھ از آغاز 
پیدایش خود کار روزانھ اش ھمان فعالیتى نباشد کھ فضلاى ایسکراى 
نو با قیافھ کسانى کھ حقایق جدیدى کشف کرده اند از آن دَم میزنند. 
ولى بر عکس شما چند درصد ناچیزى از گروھھا و محفلھا را مییابید 
کھ از وظایف قیام مسلحانھ آگاه و دست بکار اجراى آن شده و بھ این 
موضوع پى برده باشند کھ باید تمام انقلاب توده اى را علیھ تزاریسم 
شعار  فلان  بویژه  باید  مقصود  این  حصول  براى  و  نمود  رھبرى 

پیش آھنگ بخصوص را اعلام نمود نھ شعار پیش آھنگ دیگرى را.

قابل  غیر  بطور  خود  انقلابى  واقعا  و  پیشرو  وظایف  اجراى  از  ما 
این وظایف  بھ  بسیارى  ما ھنوز در موارد  مانده ایم،  تصورى عقب 
ھر  در  قسمت  این  در  خود  عقب ماندگى  اثر  در  ما  نبرده ایم،  پى 
موردى از تقویت دمکراسى انقلابى بورژوایى غفلت ورزیده ایم. با 
این حال نویسندگان ایسکراى نو کھ بھ جریان حوادث و تقاضاھاى 
فراموش  را  گذشتھ  مینمایند:  تکرار  لجاجت  با  کرده اند  پشت  زمان 
نکنید! سرگرم نو نشوید! این، بُرھان اصلى و ثابت تمام قطعنامھ ھاى 
مھم کنفرانس است و حال آنکھ شما در قطعنامھ ھاى کنگره ھمواره 
چنین میخوانید: ما در عین حال کھ گذشتھ را تأیید میکنیم (و بویژه 
اینکھ گذشتھ است و بوسیلھ مطبوعات و قطعنامھ ھا و تجربھ  بعلت 
حل و فصل شده و مسجّل گردیده است روى تکرار مکرر آن مکث 
آن  بھ  را  عموم  توجھ  و  مینماییم  اعلام  جدیدى  وظیفھ   - نمیکنیم) 
معطوف میداریم، شعار جدیدى میدھیم و از سوسیال دمکراتھاى واقعا 

انقلابى میخواھیم کھ بیدرنگ براى اجراى آن دست بکار شوند.

این است حقیقت موضوع دو جریان در تاکتیک سوسیال دمکراسى. 
عصر انقلابى وظایف جدیدى را بھ میان آورده است کھ تنھا نابینایان 
قادر بھ دیدن آن نیستند. یک دستھ از سوسیال دمکراتھا این وظایف 
را بطور قطع قبول دارند و در دستور روز میگذارند و میگویند: قیام 
مسلحانھ امرى است تأخیر ناپذیر، بیدرنگ، با انرژى تمام، خود را 
براى آن آماده نمایید، بخاطر داشتھ باشید کھ این قیام براى حصول 
پیروزى قطعى ضرورى است، شعارھاى جمھورى، حکومت موقت 
و دیکتاتورى انقلابى دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان را بمیان بکشید. 
تنظیم شعار  بجاى  میزنند،  درجا  میروند،  قھقرا  بھ  دیگر  دستھ  ولى 
دیباچھ مینویسند، بجاى اینکھ وظایف جدید را در عین تأیید وظایف 
قدیم تعیین نمایند، با طول تفصیل و بطور خستھ کننده اى بھ نشخوار 
پیروزى  شرایط  تعیین  بھ  قادر  اینکھ  بدون  و  مشغولند  قدیم  وظایف 
قطعى باشند، بدون اینکھ قادر باشند یگانھ شعارھایى را کھ با کوشش 
براى نیل بھ پیروزى نھایى مطابقت داشتھ باشد تنظیم نمایند درباره 

میکنند. پردازى  عبارت  جدید  وظایف  از  کردن  خالى  شانھ 

شدن  نزدیک  افسانھ  است.  آشکار  دنبالھ روى  این  سیاسى  نتیجھ 
"اکثریت" حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیھ بھ دمکراسى انقلابى 
سیاسى،  واقعیتھاى  از  ھیچیک  و  میماند  افسانھ  ھمچنان  بورژوایى 
اقدامات  از  ھیچیک  "بلشویکھا"،  نفوذ  با  قطعنامھ ھاى  از  ھیچیک 
کنگره سوم حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیھ صحت آن را تأیید 
اپورتونیست و سلطنت طلب مدتھا  آنکھ بورژوازى  نمینماید. و حال 
است کھ در وجود آسواباژدنیھ از تمایلات "اصولى" نوایسکرایى ھا 

حسن استقبال میکند و اکنون دیگر مستقیما از آنھا بھ نفع خود استفاده 
مینماید، و تمام گفتھ ھا و "ایده ھاى" آنھا را بر ضد "پنھانکارى" و 
"شورش"، بر ضد پُر بھا دادن بھ جنبھ "فنى" انقلاب، بر ضد اعلام 
خواستھاى  "انقلابیگرى"  روح  بر ضد  مسلحانھ،  قیام  شعار  مستقیم 
افراطى و غیره و غیره با حُسن نظر تلقى میکند. قطعنامھ مصوبھ 
و  قفقاز  دمکرات  سوسیال  "منشویکھاى"  کنفرانس  تمام  طرف  از 
تصویب این قطعنامھ از طرف ھیأت تحریریھ ایسکراى نو کلیھ این 
نکات را از نظر سیاسى بدون ابھام بھ این نحور ترازبندى مینماید: 
مبادا بورژوازى در صورت شرکت پرولتاریا در دیکتاتورى انقلابى 
دمکراتیک برَمَد! با این جملھ تمام گفتنى ھا گفتھ شده است. با این جملھ 
تبدیل پرولتاریا بھ زائده بورژوازى سلطنت طلب بطور قطعى مسجّل 
گردیده است. با این جملھ اھمیت سیاسى دنبالھ روى ایسکراى نو نھ 
با قطعنامھ اى کھ مورد  بلکھ  بوسیلھ اظھارات تصادفى یک شخص 

موافقت یک جریان تمام و کمال واقع شده، عملا مدلل گردیده است.

ھر کس در این حقایق تأمل ورزد بھ معناى واقعى نظریات رایجى 
کھ در مورد دو جنبھ و دو تمایل در جنبش سوسیال دمکراتیک وجود 
نظر  در  را  برنشتین  عقاید  اصول  مثال  براى  برد.  خواھد  پى  دارد 
نمایید.  بررسى  مقیاس وسیعى  در  را  تمایلات  این  بتوانید  تا  بگیرید 
برنشتینى ھا ھم عینا بدینسان مصرانھ ادعا میکردند و میکنند کھ فقط 
ضرورت  بھ  یعنى  پرولتاریا  واقعى  نیازمندیھاى  بھ  کھ  ھستند  آنھا 
رشد قواى وى، عمیق نمودن کلیھ فعالیت وى، فراھم ساختن موجبات 
پیدایش عناصر جامعھ نوین، و ھمچنین بھ ضرورت ترویج و تبلیغ 
آن  آشکار  قبول  و  ما خواستار تصدیق  میگوید  برنشتین  میبرند.  پى 
چیزى ھستیم کھ وجود دارد! و با این گفتھ خود اصل "جنبش" بدون 
تاکتیک  نموده  تقدیس  را  تدافعى  منحصرا  تاکتیک  و  نھایى"  "ھدف 
میکنند.  موعظھ  برَمَد"  بورژوازى  "مبادا  اینکھ  از  حاکى  را  ترس 
برنشتینى ھا ھم درباره "ژاکوبینیسم" سوسیال دمکراتھاى انقلابى و 
و  نمیبرند  پى  کارگران"  مبتکرانھ  "فعالیت  بھ  کھ  "ادبایى"  درباره 
غیره و قیل و قال میکردند. و حال آنکھ در حقیقت امر ھمھ میدانند 
کھ سوسیال دمکراتھاى انقلابى حتى فکر این را ھم نکرده بودند کھ 
از کارھاى جزئى و روزمره تھیھ قوا و غیره و غیره دست بکشند. 
آنھا فقط خواستار این بودند کھ ھدف نھایى بطور روشن درک شود، 
قشرھاى  میخواستند  آنھا  گردد،  معیّن  روشن  بطور  انقلابى  وظایف 
نیمھ پرولتر و نیمھ خرده بورژوا را تا مقام پرولتاریاى انقلابى ارتقاء 
دھند نھ اینکھ فکر پرولتاریاى انقلابى را تا نظریات اپورتونیستى تنزل 
برجستھ ترین  تقریبا  میتوان گفت  برَمَد".  بورژوازى  "مبادا  کھ  دھند 
جناح  و  روشنفکرى  اپورتونیستى  جناح  میان  اختلاف  این  نمودار 
انقلابى پرولتاریایى این مسألھ است کھ ?Pürfen Wir siegen یعنى 
"آیا ما توانایى پیروز شدن داریم؟" آیا پیروز شدن ما مجاز است؟ آیا 
پیروزى براى ما خطرناک نیست؟ آیا ما باید پیروز شویم؟ با اینکھ این 
مسألھ در ھمان نظر اول عجیب بنظر میآید، مع الوصف مورد طرح 
قرار گرفت و بایستى ھم مورد طرح قرار گیرد، زیرا اپورتونیست ھا 
از پیروزى میترسیدند و پرولتاریا را از آن میترساندند، نتایج شومى 
آنھا  در  کھ  را  شعارھایى  و  مینمودند  پیشگویى  پیروزى  این  از  را 

آشکارا بھ این پیروزى دعوت میشد مورد استھزاء قرار میدادند.

و  روشنفکرى  اپورتونیستى  تمایل  بھ  اساسى  تقسیم بندى  ھمین  عین 
این فرق  با  دارد منتھا  انقلابى پرولتاریایى میان ما ھم وجود  تمایل 
بلکھ بر  نبوده  انقلاب سوسیالیستى  کاملا اساسى کھ صحبت بر سر 
توانایى  ما  "آیا  مسألھ  ھم  ما  بین  در  است.  دمکراتیک  انقلاب  سر 
معلوم  اول  نظر  ھمان  از  آن  بودن  بیمعنى  کھ  داریم؟"  شدن  پیروز 
است مطرح گردیده است. این مسألھ را مارتینف در "دو دیکتاتورى" 
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خود طرح کرده و در آن از قیامى کھ مقدماتش را ھم بسیار خوب 
تھیھ نموده باشیم و کاملا ھم با موفقیت آن را بھ انجام رسانده باشیم 
مطبوعاتى  تمام  در  مسألھ  این  مینماید.  پیشگویى  را  شومى  نتایج 
کرده اند  منتشر  موقت  انقلابى  حکومت  مورد  در  نوایسکرایى ھا  کھ 
مطرح گردیده است و ضمنا در آن با جدیت ولى بدون موفقیت ھمیشھ 
سعى شده است شرکت میلران در دولت اپورتونیستى بورژوازى با 
شرکت وارلن[y] در دولت انقلابى خرده بورژوازى مخلوط گردد. 
این موضوع در قطعنامھ اى کھ حاکى است "مبادا بورژوازى برَمَد" 
تحکیم گردیده است. و گرچھ حالا کائوتسکى سعى دارد ما را مورد 
انقلابى  حکومت  موضوع  در  را  ما  مشاجرات  داده  قرار  استھزاء 
موقت بھ دعواى بر سر تقسیم پوست خرس شکار نشده تشبیھ کند، 
ولى این استھزاء فقط نشان میدھد کھ چگونھ حتى سوسیال دمکراتھاى 
کھ  میکنند  صحبت  موضوعى  درباره  وقتى  ھم  انقلابى  و  خردمند 
سوسیال  میشوند.  نامناسبى  وضع  دچار  شنیده اند  را  آن  افواھاً  فقط 
انقلاب  انجام  (یعنى  خرس  شکار  بھ  چندان  ھنوز  آلمان  دمکراسى 
سوسیالیستى) نزدیک نیست ولى بحث بر سر اینکھ آیا ما "توانایى" 
شکار را داریم یا نھ یک اھمیت اصولى عظیم و یک اھمیت سیاسى-
عملى داشت. سوسیال دمکراتھاى روس ھنوز چندان بھ این موضوع 
نزدیک نیستند کھ بتوانند "خرس خود را شکار کنند" (یعنى انقلاب 
دمکراتیک را انجام دھند) ولى این مسألھ کھ آیا ما "توانایى" شکار 
آن را داریم براى تمام آینده روسیھ و براى آینده سوسیال دمکراسى 
اینکھ  بھ  اطمینان  بدون  است.  جدّى  بینھایت  اھمیت  داراى  روسیھ 
از گردآورى  نمیتوان سخنى ھم  داریم  پیروز شدن را  "توانایى"  ما 

آورد. بمیان  آن،  رھبرى  و  سپاه  موفقیت  احراز  با  و  جدّى 

اکونومیست ھاى سابق ما را در نظر بگیرید. آنھا ھم فریاد میکردند 
کھ مخالفینشان توطئھ گر و ژاکوبن ھستند (مراجعھ شود بھ "رابوچیھ 
دلو" بخصوص شماره دھم و نطق مارتینف ھنگام مذاکرات کنگره 
جدا  توده  از  سیاست  بھ  پرداختن  با  و  برنامھ)  اطراف  در  دوم 
میشوند، اصول جنبش کارگرى را فراموش میکنند، فعالیت مبتکرانھ 
امر  نمیآورند و غیره و غیره. ولى در حقیقت  کارگران را بحساب 
این طرفداران "فعالیت مبتکرانھ کارگران" عبارت از روشنفکران 
اپورتونیستى بودند کھ عقاید محدود و کوتھ فکرانھ خود را در مورد 
وظایف پرولتاریا بھ کارگران تحمیل مینمودند در حقیقت امر مخالفین 
آن  بھ  میتواند  کس  ھر  کھ  قدیم  ایسکراى  شھادت  بھ  اکونومیسم، 
را  دمکراتیک  سوسیال  فعالیت  جوانب  از  یکى  حتى  نماید  مراجعھ 
بھ  را  اقتصادى  مبارزه  نکشیدند،  دست  آن  از  نگرفتند،  نادیده  نیز 
ھیچ وجھ فراموش نکردند و در عین حال قادر بودند مسائل سیاسى 
مانع  و  بکشند  بمیان  وسیع  بس  مقیاسى  در  را  ضرورى  و  فورى 

تبدیل حزب کارگر بھ زائده "اقتصادى" بورژوازى لیبرال بشوند.

اکونومیست ھا این موضوع را از بَر کرده اند کھ اقتصاد پایھ سیاست 
تا  را  سیاسى  مبارزه  باید  کھ  "فھمیده اند"  اینطور  را  آن  ولى  است 
سطح مبارزه اقتصادى تنزل داد. نوایسکرایى ھا این موضوع را از 
دمکراتیک  انقلاب  اقتصادى  پایھ  بورژوایى  انقلاب  کھ  کرده اند  بَر 
دمکراتیک  وظایف  باید  کھ  "فھمیده اند"  اینطور  را  آن  ولى  است 
پرولتاریا را تا سطح اعتدال و میانھ روى بورژوازى و تا حدى کھ 
بھانھ عمیق ساختن  بھ  اکونومیست ھا  داد.  تنزل  نرَمَد"  "بورژوازى 
فعالیت، بھ بھانھ فعالیت مبتکرانھ کارگران و سیاست صرفا طبقاتى، 
لیبرال مینمودند  - عملا طبقھ کارگر را تسلیم سیاستمداران بورژوا 
بود.  چنین  آن  واقعى  معناى  کھ  میبردند  راھى  از  را  حزب  یعنى 
انقلاب  در  را  پرولتاریا  منافع  بھانھ ھا  ھمان  بھ  نیز  نوایسکرایى ھا 
از راھى  را  یعنى حزب  میکنند  بورژوازى  تسلیم  دمکراتیک عملا 

میبرند کھ معناى واقعى آن چنین است. اکونومیست ھا خیال میکردند 
کھ رھبرى در مبارزه سیاسى کار سوسیال دمکراتھا نبوده و مختص 
فعالانھ  نمودن  عملى  کھ  میکنند  خیال  نوایسکرایى ھا  است.  لیبرالھا 
انقلاب دمکراتیک کار سوسیال دمکراتھا نبوده و مختص بورژوازى 
شرکتش  و  انقلاب  بر  پرولتاریا  رھبرى  زیرا  است،  دمکرات 

میدھد". "نقصان  را  انقلاب  "دامنھ"  اولویت،  حفظ  با  آن  در 

خلاصھ کلام آنکھ نوایسکرایى ھا نھ تنھا از لحاظ منشاء پیدایش خود در 
کنگره دوم حزب بلکھ بنا بر چگونگى طرح کنونى وظایف تاکتیکى 
پرولتاریا در انقلاب دمکراتیک نیز از مریدان اکونومیسم ھستند. این 
نیز جناح اپورتونیستى روشنفکرى حزب است. در قسمت تشکیلات، 
این جناح، کار را از انفرادمنشى آنارشیستى روشنفکران شروع نمود 
و بھ "سازمان شکنى یک پروسھ خودبخودى است" خاتمھ داد، بھ این 
ترتیب کھ در "آیین نامھ" مصوبھ کنفرانس، گسیختگى پیوند مطبوعات 
از  دستکمى  کھ  را  مستقیم  غیر  انتخابات  حزبى،  تشکیلات  با  را 
انتخابات چھار درجھ اى ندارد، سیستم مراجعھ بھ افکار عمومى بشیوه 
بناپارتیستى را بجاى انتخابات دمکراتیک و بالأخره اصل "سازش" 
بین جزء و کل را تثبیت نمود. در مورد تاکتیک حزبى نیز آنھا در ھمین 
سراشیب غلطیدند. در "نقشھ فعالیت تبلیغاتى زمستوا" اعلام نمودند 
کھ "بالاترین نوع دمونستراسیون" نطق کردن در مقابل زمستویست ھا 
است و در صحنھ سیاست (در آستانھ نھم ژانویھ!)، فقط دو نیروى 
فعال میدیدند: دولت و دمکراسى بورژوایى. آنھا مسألھ حیاتى مسلح 
شدن را "عمیق میساختند" بھ این طریق کھ بجاى دادن شعار عملى 
و صریح پرولتاریا را دعوت میکردند کھ خود را با تمایل سوزانى 
براى مسلح شدن مجھز نماید. وظایف قیام مسلحانھ، حکومت موقت 
و دیکتاتورى انقلابى دمکراتیک در قطعنامھ ھاى رسمى آنان مورد 
تحریف قرار گرفتھ و از حدت آن کاستھ شده است. "مبادا بورژوازى 
برَمَد" - این بار پسین آھنگ آخرین قطعنامھ آنھا با درخشندگى تمام 

پایان راھى را روشن میسازد کھ آنھا حزب را در آن سیر میدھند.

ماھیت  لحاظ  از  کھ  است  انقلابى  روسیھ،  در  دمکراتیک  تحول 
صحیح  اصل  یک  این  است.  بورژوایى  خود  اقتصادى  و  اجتماعى 
را  آن  باید  نیست.  کافى  آن  ساده  تکرار  تنھا  کھ  است  مارکسیستى 
بطور  دانست.  با شعارھاى سیاسى  را  آن  تطبیق  و چگونگى  فھمید 
یعنى  معاصر  تولیدى  مناسبات  زمینھ  در  سیاسى،  آزادى  کلى 
از  قبل  آزادى  خواست  است.  بورژوایى  آزادى  تماما  سرمایھ دارى 
اولین کسانى ھستند  نمایندگان آن  ھمھ مبیّن منافع بورژوازى است. 
کھ این خواست را بمیان آوردند. طرفداران آن در ھمھ جا از آزادى 
بھ حد  را  آن  کھ  بھره مند شدند در حالى  آن  بعنوان صاحب  حاصلھ 
پرولتاریاى  سرکوبى  با  و  میرساندند  بورژوازى  احتیاط  و  اعتدال 
انقلابى توأم میساختند و این عمل را در مواقع آرامش خیلى دقیق و 

انجام میدادند. با خشونت سبعانھ اى  ظریف و در مواقع طوفانى 

ولى فقط ناردنیک ھاى شورش طلب و آنارشیست ھا و "اکونومیست ھا" 
میتوانستند از اینجا چنین استنتاج نمایند کھ مبارزه براى آزادى باید 
آیین کوتھ نظرانھ روشنفکرى بھ  این  یابد. تحمیل  یا تخفیف  نفى شده 
پرولتاریا ھمیشھ فقط بطور موقت و فقط علیرغم برخورد بھ مقاومت 
وى میسّر شده است. پرولتاریا ھمیشھ بطور غریزى دریافتھ است کھ 
آزادى سیاسى با وجود اینکھ مستقیما بورژوازى را مستحکم و متشکل 
خواھد ساخت، مع ھذا براى او لازم است و بیش از ھمھ ھم لازم است. 
پرولتاریا در راه نجات خود را در سرپیچى از مبارزه طبقاتى ندانستھ 
بلکھ در تکامل این مبارزه، بسط دامنھ آن، بالا بردن سطح آگاھى و 
تشکل و قطعیت آن میداند. کسى کھ از اھمیت وظایف مبارزه سیاسى 
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میکاھد سوسیال دمکرات را از جایگاه یک سخنور خلقى بھ مقام یک 
منشى تریدیونیون تنزل میدھد. کسى کھ از اھمیت وظایف پرولتاریا در 
انقلاب بورژوا دمکراتیک میکاھد، سوسیال دمکرات را از مقام پیشواى 

انقلاب مردم بھ سردمدار یک اتحادیھ آزاد کارگرى تنزل میدھد.

آرى، انقلاب مردم. سوسیال دمکراسى با حقانیت کامل بر ضد سوء 
میکند.  و  کرده  مبارزه  مردم  کلمھ  از  بورژوایى  دمکراسى  استفاده 
تضادھاى  کلمھ  این  با  کھ  است  این  خواستار  دمکراسى  سوسیال 
طبقاتى موجود میان طبقات مختلف مردم پرده پوشى نشود، سوسیال 
کامل طبقاتى حزب  استقلال  لزوم  در  و چرا  بدون چون  دمکراسى 
"مردم"  دمکراسى  سوسیال  اگر  ولى  میورزد.  اصرار  پرولتاریا 
دور  پیشرو  کھ طبقھ  نیست  این  براى  میکند  تجزیھ  بھ "طبقات"  را 
مبادا خداوندان  اینکھ  از ترس  کند و  تنگ  بتند، حدود خود را  خود 
است  این  براى  بلکھ  کند،  قطع  را  خود  فعالیت  برَمَند  دنیا  اقتصاد 
بى تصمیمى  و  ناپایدارى  و  تزلزل  از  آسیب  بدون  پیشرو  طبقھ  کھ 
در  بیشترى  شور  با  و  بیشتر  انرژى  با  بتواند  بینابینى  طبقات 

کند. مبارزه  مردم  تمام  رأس  در  و  مردم  تمام  آرمان  راه 

این است آنچھ نوایسکرایى ھاى کنونى غالبا نمیفھمند و کلمھ "طبقاتى" 
را در تمام حالات صَرف و نحو آن سفسطھ  جویانھ تکرار میکنند و آن را 

جایگزین شعارھاى مؤثر سیاسى در انقلاب دمکراتیک میسازند.

تقسیم  تجدید  شعار  است.  بورژوایى  انقلاب  یک  دمکراتیک  انقلاب 
زمین (چرنى پرِدِل Черный передел) یا شعار زمین آزادى - 
یعنى رایجترین شعار توده دھقانان، کھ جورکش و جاھل ولى در عین 
حال شیفتھ وار جویاى روشنایى و نیکبختى ھستند - شعار بورژوازى 
واقعى  آزادى  بھ  نیل  براى  کھ  بدانیم  باید  مارکسیستھا  ما  ولى  است 
پرولتاریا و دھقانان ھیچ راھى بجز راه آزادى بھ شیوه بورژوازى و 
ترقى بھ شیوه بورژوازى موجود نبوده و نمیتواند باشد. ما باید فراموش 
نکنیم کھ در حال حاضر براى نزدیک کردن سوسیالیسم سواى آزادى 
کامل سیاسى، سواى جمھورى دمکراتیک و سواى دیکتاتورى انقلابى 
دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان وسیلھ دیگرى موجود نیست و نمیتواند 
ھم باشد. ما کھ نماینده طبقھ پیشرو و نماینده یگانھ طبقھ انقلابى ھستیم 
کھ بى چون و چرا عارى از ھر گونھ شک و شبھھ و بدون نگاه بھ 
با  باید در مقیاس ھر چھ وسیعتر و  انقلابى است،  پشت سر خویش 
شجاعت و ابتکار ھر چھ بیشترى وظایف انقلاب دمکراتیک را در 
برابر تمام توده مردم قرار دھیم. کاستن از اھمیت این وظایف از لحاظ 
تئورى بھ معناى مسخره مارکسیسم و تحریف کوتھ نظرانھ آن و از 
لحاظ عملى و سیاسى خیانت بھ انقلاب بھ نفع بورژوازى یعنى طبقھ اى 
است کھ ناگزیر از عملى نمودن پیگیر انقلاب خواھد رمید. مشکلاتى 
کھ در سر راه پیروزى کامل انقلاب وجود دارد بس عظیم است. اگر 
نمایندگان پرولتاریا تمام آنچھ را کھ در قوّه دارند بکار برند و با این 
حال تمام مساعى آنھا در مقابل مقاومت ارتجاع و خیانت بورژوازى 
و جھالت توده بیھوده مانَد، ھیچکس نمیتواند آنھا را مورد تقبیح قرار 
دمکراتیک  تحول  انقلابى  انرژى  دمکراسى  اگر سوسیال  ولى  دھد. 
را کاھش دھد و از شور انقلابى بوسیلھ ترس از پیروزى و ملاحظھ 
در درجھ  و  و ھر کس  بکاھد ھمھ  برَمَد  بورژوازى  مبادا  اینکھ  از 

اول پرولتاریاى انقلابى آگاه وى را مورد تقبیح قرار خواھد داد.

جشن  انقلاب  است.  تاریخ  لوکوموتیو  انقلاب  میگوید  مارکس 
نمیتوانند  ھیچگاه  مردم  توده  است.  شوندگان  استثمار  و  ستمکشان 
در  باشند.  نوین  اجتماعى  نظامات  فعال  آفریننده  انقلاب  زمان  مانند 
بورژواھا  خرده  کھ  محدودى  معیار  با  بخواھیم  چنانچھ  مواقع،  این 

قادر  مردم  بسنجیم،  میبرند  بکار  تدریجى  و  کُند  ترقیات  مورد  در 
باید  انقلابى نیز در چنین مواقعى  بھ اعجازند. ولى رھبران احزاب 
کنند.  بیشتر طرح  تھورى  با  و  وسیعتر  مقیاس  در  را  خود  وظایف 
باید شعارھاى آنھا ھمیشھ پیشاپیش ابتکار انقلابى توده حرکت کند، 
دیده بان و راھنماى وى باشد. آرمان دمکراتیک و سوسیالیستى ما را 
با تمام عظمت و جلال آن جلوه گر سازد و کوتاه ترین و سرراست ترین 
بگذار  بدھد.  نشان  را  قطعى  و  مسّلم  کامل،  پیروزى  بھ  راه رسیدن 
از  و  انقلاب  خوف  از  آسواباژدنیھ مآب  بورژواى  اپورتونیست ھاى 
خوف راه مستقیم، راھھاى غیر مستقیم، پرُ پیچ و خم و راه صلح و 
مصالحھ را اختراع نمایند. اگر با زور ھم ما را مجبور بھ غلطیدن 
در این راھھا بنمایند باز ما در کار کوچک روزمره ھم قادر بھ انجام 
بیرحمانھ، مسألھ  مبارزه  ابتدا  بگذار  بود. ولى  وظایف خود خواھیم 
انتخاب راه را حل نماید. ما خائن و غدر ورز در انقلاب خواھیم بود 
اگر از این انرژى مخصوص بھ جشن توده ھا و از این شور انقلابى 
آنان براى یک مبارزه بیرحمانھ و فداکارانھ بھ منظور دسترسى بھ 
راه مستقیم و قطعى استفاده ننماییم. بگذار اپورتونیست ھاى بورژوا 
جبونانھ در فکر ارتجاع آینده باشند. کارگران را نھ وحشتى است از 
از  نھ  و  مینماید  مجھز  موحش  اعَمال  براى  را  ارتجاع، خود  اینکھ 
انتظار معاملھ  اینکھ بورژوازى در حال رمیدن است. کارگران در 
در  را  خود  مساعى  تمام  آنھا  نمیخواھند،  صدقھ  و  نشست  نخواھند 
استقرار  راه  در  یعنى  ارتجاع  نیروھاى  بیرحمانھ  قمع  و  قلع  راه 

دیکتاتورى انقلابى دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان بکار میبرند.

بیشترى  توفان کشتى حزب ما را مخاطرات  نیست کھ ھنگام  شکى 
آن  در  کھ  لیبرالى  ترقى  آرام  "دریانوردى"  ھنگام  تا  میکند  تھدید 
میمکند.  را  کارگر  طبقھ  خون  دردناکى  تأنّى  با  کنندگان  استثمار 
شکى نیست کھ وظایف دیکتاتورى انقلابى دمکراتیک ھزار بار از 
وظایف "اپوزیسیون افراطى" و تنھا یک مبارزه پارلمانى دشوارتر 
این  استعداد  انقلابى،  لحظھ  این  در  کھ  ولى کسى  است.  پیچیده تر  و 
را دارد کھ آگاھانھ براى دریانوردى آرام و راه "اپوزیسیون" بدون 
فعالیت  از  موقتا  را  خود  کھ  بھ  ھمان   - شود  قائل  رجحان  خطر 
زمانى  یعنى  انقلاب  پایان  منتظر  و  بکشد  کنار  دمکراتیک  سوسیال 
باشد کھ دوران جشن سپرى شده و مجددا روزھاى عادى آغاز شده 
روزھاى  در  او  کھ  محدودى  معیار  آن  دیگر  این طریق  بھ  و  باشد 
باشد  نداشتھ  را  کننده  مشمئز  ناھماھنگى  این  میبرد،  بکار  عادى 

ننماید. تحریف  زشتى  چنین  با  را  پیشاھنگ  طبقھ  وظایف  و 

راه  در  کامل،  آزادى  راه  در   - دھقانان  بویژه  مردم  تمام  رأس  در 
تمام  پیش! در رأس  بھ  پیگیر دمکراتیک، در راه جمھورى  انقلاب 
زحمتکشان و استثمار شوندگان - در راه سوسیالیسم بھ پیش! این است 
آن سیاستى کھ پرولتاریاى انقلابى باید در عمل داشتھ باشد، این است 
آن شعار طبقاتى کھ باید در حل ھر مسألھ تاکتیکى و ھر گام عملى 

حزب کارگر بھ ھنگام انقلاب رخنھ کرده و معیّن کننده آن باشد.

توضیحات

[y] وارلن، لویى-اوژن (۱۸۳۹ - ۱۸۷۱) کارگر فرانسوى، شخصیت برجستھ 
انترناسیونال اول، عضو کمیتھ مرکزى گارد ملى و عضو کمون سال ۱۸۷۱ 

پاریس بود.
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پسگفتار

باز ھم خط مشى آسواباژدنیھ باز ھم خط مشى ایسکراى نو

 ۱۰۳ و   ۱۰۲ شماره ھاى  و  آسواباژدنیھ   ۷۲ و   ۷۱ شماره ھاى 
کھ  مسألھ اى  مورد  در  پرُارزشى  فوق العاده  و  جدید  مدارک  ایسکرا 
اختیار  در  داده ایم  اختصاص  آن  بھ  را  خود  جزوه  ھشتم  فصل  ما 
مدارک  این  تمام  از  استفاده  اینجا  در  اینکھ  بھ  نظر  میگذارد.  ما 
عمده ترین  روى  فقط  ما  لذا  نیست  ممکن  وجھ  ھیچ  بھ  پرُارزش 
آسواباژدنیھ  کھ  موضوع  این  روى  اولا  مینماییم:  مکث  آن  نکات 
باید آن  چھ نوع "رآلیسم" را در سوسیال دمکراسى میستاید و چرا 

دیکتاتورى. و  انقلاب  مفھوم:  دو  تناسب  روى  ثانیا  بستاید؛  را 

* * *

۱- چرا واقع بین ھاى بورژوا لیبرال "واقع بین ھاى" 
سوسیال دمکرات را میستایند؟

عنوان  تحت  مقالھ ھایى  ضمن  لیبرال  بورژوازى  نمایندگان 
سلیم"  عقل  "غلبھ  و  روسیھ"  دمکراسى  سوسیال  در  "انشعاب 
قضاوتى  دمکراسى  سوسیال  درباره  آسواباژدنیھ)   ۷۲ (شماره 
شگرفى  بس  ارزش  داراى  آگاه  پرولترھاى  براى  کھ  مینمایند 
تعمّق  و  مقالات  این  کامل  متن  با  آشنایى  مورد  در  قدر  ھر  است. 
در ھر جملھ آن بھ سوسیال دمکراتھا توصیھ شود باز ھم کم است. 

مینماییم: نقل  اینجا  در  را  مقالھ  دو  این  عمده  احکام  ابتدا  ما 

آسواباژدنیھ چنین میگوید:

"براى کسى کھ از کنار ناظر جریان امور است درک مفھوم واقعى 
بھ دو فراکسیون منشعب  سیاسى اختلافى کھ سوسیال دمکراسى را 
نموده است بسیار دشوار است. این تعریف کھ فراکسیون "اکثریت" 
بر  "اقلیت"  و  است  سرراست ترى  مشى  خط  داراى  و  رادیکال تر 
جایز  را  مصالحھ ھا  و  بعضى صلح  کار،  پیشرفت  براى  آن  خلاف 
میداند، چندان دقیق نبوده و در ھر صورت توصیف جامعى نیست. 
شاید  را  مارکسیستى  ارتدکسال  مکتب  سستى  احکام  حال  ھر  بھ 
فراکسیون اقلیت از فراکسیون لنین ھم بیشتر مراعات میکند. توصیف 
"اکثریت"  عمده  سیاسى  روحیھ  میرسد:  دقیق تر  ما  نظر  بھ  ذیل 
براى  کوشش  شورش طلبى،  مجرّد،  انقلابیگرى  از  است  عبارت 
برپا کردن قیام در بین توده مردم بھ ھر وسیلھ اى کھ شده و تصرف 
بیدرنگ قدرت بنام این توده! این موضوع "لنینیست ھا" را تا درجھ 
ایده  بوسیلھ  و  مینماید  نزدیک  سوسیالیست-رولوسیونرھا  بھ  معیّنى 
مبارزه  ایده  بروى  پرده اى  آنھا  ذھن  در  روسیھ  ھمگانى  انقلاب 
طبقاتى میکشاند. "لنینیست ھا" کھ در کارھاى عملى از بسیارى از 
طرف  از  شستھ اند  دست  دمکراتیک  سوسیال  آیین  محدودیت ھاى 
و  تھیھ  بجز  رفتھ اند،  فرو  انقلابیگرى  محدودیت  در  پا  تا  دیگر سر 
تدارک قیام فورى از ھرگونھ فعالیت عملى دیگرى امتناع میورزند. 
نیمھ علنى و ھر  تبلیغات علنى و  بھ تمام شکلھاى  از لحاظ اصولى 
گونھ صلح و مصالحھ عملا مفیدى با دیگر جریانھاى اپوزیسیون با 
نظر حقارت مینگرند. ولى اقلیت، برعکس، در عین اینکھ محکم بھ 
شریعت مارکسیسم پایبند است، عناصر واقع بین جھان بینى مارکسیسم 
منافع  کھ  است  این  فراکسیون  این  اساسى  ایده  میکند.  حفظ  نیز  را 
ولى  میدھد.  قرار  بورژوازى  منافع  مقابل  نقطھ  در  را  "پرولتاریا" 
با  و  ھشیارانھ  واقع بینى  با  را  پرولتاریا  مبارزه  دیگر  طرف  از 

معرفت صریح بھ تمام شرایط و وظایف مشخص این مبارزه درک 
لایتغیر شریعت سوسیال  اصول  کھ  معیّنى  در حدود  البتھ   - مینماید 
دمکراسى حکم میکند. ھیچیک از این دو فراکسیون در اجراى نقطھ 
خلاقانھ  کار  در  زیرا  نیستند،  پیگیر  کامل  بطور  خود  اساسى  نظر 
مسلکى و سیاسى خود پایبند احکام اکید شریعت سوسیال دمکراتیک 
مثل  لااقل  "لنینیست ھا"  کھ  میشود  این  مانع  قضیھ  این  و  ھستند 
بعضى سوسیال رولوسیونرھا مستقیما شورش طلب و "ایسکرایى ھا" 

رھبران عملى جنبش سیاسى واقعا موجود طبقھ کارگر بشوند".

و سپس نویسنده آسواباژدنیھ متن قطعنامھ ھاى عمده را نقل مینماید و با 
چند تذکر مشخصى کھ درباره آنھا میدھد بھ توضیح "افکار" کلى خود 
میپردازد و میگوید در مقایسھ با کنگره سوم "کنفرانس اقلیت در مورد 
قیام مسلحانھ بکلى روش دیگرى دارد". اختلافى کھ در قطعنامھ ھاى 
صادره درباره حکومت موقت وجود دارد "مربوط بھ قیام مسلحانھ 
است". "یک چنین اختلاف نظرى ھم در مورد اتحادیھ ھاى حرفھ اى 
کارگرى مشاھده میشود. "لنینیست ھا" در قطعنامھ ھاى خود کلمھ اى ھم 
در خصوص این مھمترین مبناى تربیت سیاسى و تشکل طبقھ کارگر 
بسیار  قطعنامھ  یک  مورد  این  در  برعکس  اقلیت  ولى  نزده اند.  دم 
جدى تنظیم نموده است". در مورد لیبرالھا گویى ھر دو فراکسیون 
متفق الرأى ھستند. لکن کنگره سوم "متن قطعنامھ پلخانف در مورد 
لیبرالھا مصوبھ کنگره دوم را تقریبا کلمھ بھ کلمھ تکرار مینماید و 
قطعنامھ استاروور را کھ مورد تصویب ھمان کنگره قرار گرفتھ بود 
و نسبت بھ لیبرالھا حُسن نظر بیشترى داشت رد میکند". قطعنامھ ھاى 
کنگره و کنفرانس در مورد جنبش دھقانان تقریبا بطور کلى ھمگون 
ھستند ولى "اکثریت" بیشتر روى ایده ضبط انقلابى اراضى ملاکین 
و غیره تکیھ مینماید و حال آنکھ "اقلیت" میخواھد مطالبھ رفرمھاى 

دھد". قرار  خود  تبلیغات  پایھ  را  ادارى  و  دولتى  دمکراتیک 

سرانجام آسواباژدنیھ متن یکى از قطعنامھ ھاى منشویکى را از شماره 
۱۰۰ ایسکرا نقل مینماید کھ ماده عمده آن این است: "نظر بھ اینکھ در 
زمان حاضر کار مخفى بھ تنھایى، شرکت توده را در زندگى حزبى 
بحد کافى تأمین نمیکند و تا اندازه اى ھم خود توده را در نقطھ مقابل 
حزب، کھ یک تشکیلات مخفى است، قرار میدھد لذا این سازمان باید 
ھدایت مبارزه حرفھ اى کارگرى را بر زمینھ علنى بعھده بگیرد و این 
مبارزه را کاملا با وظایف سوسیال دمکراتیک مرتبط سازد". درباره 
این قطعنامھ آسواباژدنیھ اعلام میدارد کھ: "ما بھ این قطعنامھ بعنوان 
غلبھ عقل سلیم و بعنوان روشن شدن موضوع تاکتیک براى قسمت 

میگوییم". شادباش  دمکرات صمیمانھ  سوسیال  از حزب  معیّنى 

آشنایى  آسواباژدنیھ  قضاوتھاى  اصلى  نکات  تمام  با  خواننده  اکنون 
درست  قضاوتھا  میرفت  تصور  اگر  بود  عظیمى  اشتباه  البتھ  دارد. 
است یعنى اینکھ با حقیقت عینى مطابقت دارد. ھر سوسیال دمکرات 
اگر  بود  لوحى  ساده  مییابد.  را  آن  اشتباھات  بسھولت  قدم  ھر  در 
فراموش میشد کھ این قضاوتھا سراپا با منافع و نظریات بورژوازى 
تمایلات  از  و  بوده  مغرضانھ  کاملا  لحاظ  این  از  و  شده  آغشتھ 
را  دمکراسى  سوسیال  نظریات  قضاوتھا  این  میشود.  ناشى  خاصى 
ھمانگونھ منعکس میسازند کھ آئینھ مقعر یا محدّب اشیاء را منعکس 
بالأخره  کھ  میشد  فراموش  اگر  بود  عظیمتر  اشتباھى  ولى  میسازد. 
این قضاوتھایى کھ بورژوامآبانھ تحریف شده انعکاسى است از منافع 
واقعى بورژوازى کھ بدون شک بمثابھ یک طبقھ بخوبى میفھمد چھ 
بورژوازى  یعنى  وى  بحال  دمکراسى  سوسیال  داخل  در  تمایلاتى 
سودمند و نزدیک و آشنا و خوشایند است و چھ تمایلاتى زیان بخش 
و دور و بیگانھ و ناخوشایند. فیلسوف یا نویسنده بورژوازى ھیچگاه 
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نظریات سوسیال دمکراسى را، خواه منشویکى باشد و خواه بلشویکى 
صحیحا درک نخواھد کرد. ولى اگر این نویسنده ولو اندکى فھیم باشد 
آنوقت غریزه طبقاتیش او را فریب نخواھد داد و ماھیت اھمیتى را کھ 
این یا آن جریان در داخل سوسیال دمکراسى براى بورژوازى دارد، 
ولو آن را تحریف ھم بکند، ھمیشھ صحیح درک خواھد نمود. بھ این 
مناسبت شایستھ است کھ غریزه طبقاتى دشمن ما و قضاوت طبقاتى 

قرار گیرد. آگاه  پرولتر  وى ھمیشھ مورد توجھ کاملا جدّى ھر 

حال ببینیم غریزه طبقاتى بورژوازى روس با زبان آسواباژدنیھ اى ھا 
بھ ما چھ میگوید؟

این غریزه در کمال صراحت رضایت خود را از تمایلات ایسکراى 
نو اظھار میدارد و آن را بمناسبت واقع بینى (رآلیسم)، ھشیارى، غلبھ 
عقل سلیم، جدّى بودن قطعنامھ ھا، روشن شدن تاکتیک، عملى بودن 
رضایت  عدم  اظھار  سوم  کنگره  تمایلات  از  و   - میستاید،  غیره  و 
نفى  انقلابیگرى، شورش طلبى،  بمناسبت محدودیت،  را  آن  و  نموده 
صلح و مصالحھ ھاى عملا مفید و غیره تقبیح مینماید، غریزه طبقاتى 
با  بکرّات  کھ  میکند  تلقین  وى  بھ  را  چیزى  آن  اتفاقا  بورژوازى 
دقیقترین مدارک در مطبوعات ما بھ ثبوت رسیده است و آن اینکھ: 
نوایسکرایى ھا جناح اپورتونیست و مخالفین آنھا جناح انقلابى سوسیال 
از  نمیتوانند  لیبرالھا  میدھند.  تشکیل  را  روسیھ  معاصر  دمکراسى 
کھ  لیبرالھا،  نکنند.  تقبیح  را  دومى  تمایلات  و  تمجید  اولى  تمایلات 
بودن،  "عملى  کھ  میفھمند  بخوبى  ھستند،  بورژوازى  ایدئولوگ ھاى 
ھشیارى و جدّى بودن" طبقھ کارگر، یعنى محدود بودن عملى میدان 
فعالیت وى در چھار دیوار سرمایھ دارى و رفرم و مبارزه حرفھ اى 
و غیره بحال بورژوازى سودمند است. چیزى کھ براى بورژوازى 
و  پرولتاریا  انقلابى"  "محدودیت  است  وحشت آور  و  خطرناک 
براى  خود  طبقاتى  وظایف  مقتضاى  بھ  پرولتاریا  کھ  است  کوششى 

میآورد. بعمل  روسیھ  ھمگانى  انقلاب  در  رھبرى  نقش  ایفاى 

واقعا  آسواباژدنیھ  نظر  نقطھ  از  "واقع بینى"  کلمھ  معنى  کھ  این 
سابقاً  کھ  طرزى  از  ضمن  در  کھ  است  موضوعى  است  چنین 
آسواباژدنیھ و آقاى استرووه آن را استعمال میکردند مشھود میگردد. 
معنى  آسواباژدنیھ  نظر  از  کھ  نکند  اعتراف  نتوانست  ایسکرا  خود 
"وقت  عنوان  تحت  کھ  را  مقالھ اى  مثلا  است.  چنین  "واقع بینى" 
بخاطر  بود  شده  درج  ایسکرا   ۷٤-۷۳ شماره  ضمیمھ  در  است!" 
در  "منجلاب"  نظریات  پیگیر  (نماینده  مقالھ  این  نویسنده  آورید. 
و  صاف  روسیھ)  دمکرات  سوسیال  کارگرى  حزب  دوم  کنگره 
پوست کنده عقیده خود را اظھار میکند و میگوید: "آکیمف در کنگره 
تا نماینده واقعى آن را".  بیشتر نقش شبح اپورتونیسم را بازى کرد 
و ھیأت تحریریھ ایسکرا فورا مجبور شد گفتھ نویسنده مقالھ "وقت 

بنویسد: مضمون  این  بھ  تبصره اى  و  کند  اصلاح  را  است!" 

آکیمف  رفیق  نظریات  در  نمود.  موافقت  نمیشود  عقیده  این  "با 
این  و  میشود  دیده  آشکارا  اپورتونیسم  نقش  برنامھ  مسائل  بھ  راجع 
موضوع را منقّد آسواباژدنیھ نیز تصدیق مینماید، بھ این طریق کھ 
در یکى از شماره ھاى اخیر خود متذکر میگردد کھ رفیق آکیمف بھ 

خط مشى "واقع بینانھ" - بخوان رویزیونیستى - گرویده است".

پس ایسکرا خود بخوبى میداند کھ "واقع بینى" از نظر آسواباژدنیھ ھمان 
اپورتونیسم است و لاغیر. حال اگر ایسکرا کھ بھ "واقع بینى لیبرالى" 
حملھ میکند (شماره ۱۰۲ ایسکرا) اکنون درباره این موضوع سکوت 
اختیار مینماید کھ چگونھ لیبرالھا وى را بخاطر واقع بینى اش ستوده اند، 

ھمانا علت این سکوت این است کھ این ستودن ھا تلخ تر از ھر مذمتى 
است. این ستودن ھا (کھ تصادفا و براى اولین بار از طرف آسواباژدنیھ 
واقع بینى  بر خویشاوندى  است  اثباتى  حقیقت  در  است)  نشده  اظھار 
اپورتونیسم)  (بخوان  در "واقع بینى"  تمایلات موجوده  آن  با  لیبرالى 
بعلت  نوایسکرایى ھا  قطعنامھ ھاى  تمام  در  کھ  دمکراتیک  سوسیال 

اشتباه آمیز بودن سراپاى خط مشى تاکتیکى آنان رسوخ نموده است.

و  ناپیگیرى  روسیھ  بورژوازى  دیگر  اکنون  امر  حقیقت  در 
آقاى  استدلالھاى  انقلاب "ھمگانى" چھ بوسیلھ  خودغرضیش را در 
جراید  ھمھ  مضامین  کلیھ  و  لحن  سراپاى  بوسیلھ  چھ  استرووه، 
لیبرالى و چھ بوسیلھ چگونگى اقدامات سیاسى جمیع زمستوویست ھا 
تروبتسکوى،  آقایان  طرفداران  انواع  کلى  بطور  و  روشنفکران  و 
البتھ  است.  نموده  آشکار  کاملا  شرکاء  و  رودیچف  پترونکوویچ، 
بورژوازى ھمیشھ بطور دقیق قضایا را درک نمیکند، ولى بھ حکم 
میبرد  پى  خوب  بسیار  موضوع  این  بھ  کلى  بطور  طبقاتى  غریزه 
وى  انقلاب  براى  طرف  یک  از  "مردم"  و  پرولتاریا  گرچھ  کھ 
مفیدند  مطلقھ  حکومت  ضد  بر  پتکى  ھمچون  و  توپ  طعمھ  بمثابھ 
ولى از طرف دیگر پرولتاریا و دھقانان انقلابى در صورت نیل بھ 
دمکراتیک  انقلاب  رساندن  بپایان  و  تزاریسم"  بر  قطعى  "پیروزى 
و  قوا  تمام  بورژوازى  اینرو  از  خطرناکند.  وى  براى  بینھایت 
"محجوبانھ اى"  نقش  ایفاى  بھ  پرولتاریا  کھ  است  آن  متوجھ  تلاشش 
و  باشد  واقع بین تر  و  عملى تر  احتیاط تر،  با  و  نماید  اکتفا  انقلاب  در 

برَمَد". بورژوازى  "مبادا  کھ:  ناشى شود  اصل  این  از  فعالیتش 

جنبش  ساختن  معدوم  بھ  قادر  میدانند  بخوبى  بورژوا  روشنفکران 
کارگرى نیستند و بھ این جھت ھم بھ ھیچ وجھ بھ مخالفت با جنبش 
حتى  آنھا  خیر   - برنمیخیزند،  پرولتاریا  طبقاتى  مبارزه  و  کارگرى 
انواع و اقسام آزادى اعتصاب و مبارزه مؤدبانھ طبقاتى را میستایند 
ولى جنبش کارگرى و مبارزه طبقاتى را بشیوه برنتانف یا ھیرش-
حق  حاضرند  کاملا  آنھا  دیگر  عبارت  بھ  میکنند.  درک   [z]دونکر
آزادى اعتصاب و تشکیل اتحادیھ را (کھ اکنون عملا خود کارگران 
تقریبا آن را بدست آورده اند) بعنوان "گذشت" بھ کارگران بدھند فقط 
بشرط اینکھ کارگران از "شورش طلبى" از "انقلابیگرى محدود"، از 
خصومت نسبت بھ "صلح و مصالحھ ھاى مفید"، از ادعا و کوشش 
براى اینکھ نقش مبارزه طبقاتى خود یعنى نقش پیگیرى پرولتاریایى 
چھره  بر  را  پِلبِ منشانھ"  "ژاکوبینیسم  و  پرولتاریایى  قطعیت  و 
جھت  این  بھ  نمایند.  صرفنظر  بگذارند  روسیھ"  ھمگانى  "انقلاب 
تمھید  و  شیوه  ھزاران  بھ  روسیھ  سراسر  در  بورژوا  روشنفکران 
پروکوپوویچ: "مسألھ کارگر  کتاب  بھ  بوسیلھ کتب (مراجعھ شود   -
با   - نطقھا، مصاحبھ ھا و غیره و غیره  در روسیھ")، سخنرانى ھا، 
عملى  (بورژوازى)،  محتاطانھ  ھشیارى  اندیشھ  میکوشند  قوا  تمام 
(بشیوه  طبقاتى  مبارزه  (اپورتونیستى)  واقع بینى  (لیبرالى)،  بودن 
غیره  و  ھیرش-دونکر)  (بشیوه  کارگرى  اتحادیھ ھاى  برنتانف)، 
براى  بخصوص  اخیر  شعار  دو  این  نمایند.  تلقین  کارگران  بھ  را 
مساعد  آسواباژدنیھ  یا  مشروطھ طلب"  "دمکرات  بورژواھاى حزب 
میآید  مارکسیستى جور  با شعارھاى  آنھا  زیرا صورت ظاھر  است 
و با اندکى مسکوت گذاردن و کمى تحریف بسھولت میتوان آنھا را 
بجاى  گاھى  نموده و حتى  دمکراتیک مخلوط  با شعارھاى سوسیال 
لیبرالى  علنى  روزنامھ  مثلا  زد.  جا  دمکراتیک  سوسیال  شعارھاى 
"راس وت" (کھ ما سعى میکنیم در موقع مقتضى مفصلا با خوانندگان 
مطالب  چنان  اغلب  کنیم)  آن صحبت  درباره  "پرولتارى"  روزنامھ 
"شجاعانھ اى" درباره مبارزه طبقاتى، امکان فریب پرولتاریا توسط 
و  و غیره  پرولتاریا  مبتکرانھ  فعالیت  کارگرى،  بورژوازى، جنبش 
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غیره میگوید کھ خواننده بى دقت و کارگر رشد نیافتھ بسھولت ممکن 
است "سوسیال دمکراتیسم" آن را سکھ کامل عیار حساب کند. حال 
آنکھ در حقیقت این چیزى نیست جز نسخھ بدل بورژوایى سوسیال 

دمکراتیسم و تحریف و تخطئھ اپورتونیستى مفھوم مبارزه طبقاتى.

اساس تمام این تقلب عظیم بورژوایى را (عظیم از لحاظ وسعت تأثیر در 
توده ھا) تمایلى تشکیل میدھد کھ ھدف آن این است کھ جنبش کارگرى 
را تا درجھ جنبشى کھ بیشتر اتحادیھ اى باشد تنزل دھد، آن را از سیاست 
دمکراتیک  دیکتاتورى  آن  ھدف  کھ  انقلابى  سیاست  (یعنى  مستقل 
است) دور نگاه دارد و "بوسیلھ ایده مبارزه طبقاتى در ذھن آنھا، یعنى 

بکشد". روسیھ  ھمگانى  انقلاب  ایده  روى  بھ  پرده اى  کارگران 

را  آسواباژدنیھ  فرمول  ما  مینماید  مشاھده  خواننده  کھ  بطورى 
دو  درخشانى  بطرز  کھ  است  درخشانى  فرمول  این  کردیم.  وارونھ 
درباره  را  دمکراتیک  سوسیال  نظر  و  بورژوازى  نظر  یعنى  نظر 
بورژوازى  مینماید.  بیان  دمکراتیک،  انقلاب  در  پرولتاریا  نقش 
نماید  منحصر  حرفھ اى  جنبش  بھ  فقط  را  پرولتاریا  جنبش  میخواھد 
و از این راه بوسیلھ "ایده مبارزه طبقاتى (بشیوه برنتانف) در ذھن 
وى پرده اى بھ روى ایده انقلاب ھمگانى روسیھ بکشد" یعنى کاملا 
بوسیلھ  کھ  کند  رفتار   Credo برنشتینى  نویسندگان  روح  با  مطابق 
روى  بھ  پرده اى  کارگران  ذھن  در  کارگرى"  "صرفا  جنبش  ایده 
عکس  بر  دمکراسى  سوسیال  ولى  میکشیدند.  سیاسى  مبارزه  ایده 
رھبرى  شرکت  بھ  نیل  تا  را  پرولتاریا  طبقاتى  مبارزه  میخواھد 
انقلاب  این  یعنى  دھد  تکامل  روسیھ  ھمگانى  انقلاب  در  وى  کننده 

برساند. دھقانان  و  پرولتاریا  دمکراتیک  دیکتاتورى  بھ  را 

بورژوازى بھ پرولتاریا میگوید: انقلاب ما ھمگانى است. بھ این جھت 
باید  کنى،  اکتفا  خود  طبقاتى  مبارزه  بھ  باید  خاص  طبقھ  بمثابھ  تو 
بنام "عقل سلیم" عمده توجھ خود را بھ اتحادیھ ھاى حرفھ اى و علنى 
اتحادیھ ھاى حرفھ اى را  این  باید ھمانا  آنان معطوف دارى -  نمودن 
 - دارى،  محسوب  خود"  تشکل  و  سیاسى  تربیت  مبناى  "مھمترین 
باید در لحظھ انقلابى اکثر قطعنامھ ھاى "جدى" از قبیل قطعنامھ ھاى 
قطعنامھ ھایى  مورد  در  رفتارت  باید  نمایى،  تنظیم  نو  ایسکراى 
 - باشد،  احتیاط  با  دارد"  بیشترى  نظر  حُسن  لیبرالھا  بھ  "نسبت  کھ 
جنبش  عملى  "رھبران  میخواھند  کھ  دھى  ترجیح  را  رھبرانى  باید 
واقع بین  "عناصر  باید   - باشند"،  کارگر  طبقھ  موجود  واقعا  سیاسى 
"احکام  متأسفانھ،  (اگر،  کنى"  حفظ  را  مارکسیسم  جھان بینى 

باشد). کرده  سرایت  تو  در  علمى"  "غیر  شریعت  این  اکید" 

 - انقلاب ما ھمگانى است  پرولتاریا میگوید:  بھ  سوسیال دمکراسى 
تا آخر  باید بمثابھ پیشروترین طبقات و یگانھ طبقھ  بھ این جھت تو 
جدّى ترین  بھ  تنھا  نھ  کھ  نمایى  آن  صَرف  را  خود  مساعى  انقلابى 
طرزى در آن شرکت ورزى بلکھ رھبرى آن را نیز بھ عھده خود 
بگیرى. بھ این جھت تو نباید خود را در چھار دیوار مبارزه طبقاتى 
بھ مفھوم محدود آن و بخصوص بھ مفھوم یک جنبش حرفھ اى محدود 
نمایى، بلکھ برعکس باید بکوشى کھ حدود و مضمون مبارزه طبقاتى 
فعلى  انقلاب  وظایف  تمام  فقط  نھ  کھ  دھى  بھ حدى وسعت  را  خود 
دمکراتیک و ھمگانى روسیھ، بلکھ وظایف انقلاب سوسیالیستى آتى 
اینکھ جنبش حرفھ اى را  این جھت تو بدون  را نیز در بر گیرد. بھ 
از استفاده از کوچکترین میدان فعالیت  اینکھ  نادیده بگیرى و بدون 
مسلحانھ،  قیام  وظایف   - انقلاب  در عصر  باید  نمایى،  امتناع  علنى 
تشکیل ارتش انقلابى و حکومت انقلابى را بمثابھ یگانھ طرق نیل بھ 
پیروزى کامل مردم بر تزاریسم و بکف آوردن جمھورى دمکراتیک 

دھى. قرار  اھمیت  اول  درجھ  در  و  سیاسى  واقعى  آزادى  و 

ذکر این موضوع دیگر زائد است کھ قطعنامھ ھاى نوایسکرایى ھا در 
ناپیگیر و طبعا  و  نیمھ کاره  نتیجھ "خط مشى" غلط خود چھ روش 

است. کرده  اتخاذ  مسألھ  این  مورد  در  بورژوازى  پسند  مورد 

زیرنویسھا و توضیحات

[z] اتحادیھ ھاى کارگرى ھیرش-دونکر (Hirsch-Duncker) - این اتحادیھ ھا در 
سال ۱۸٦۸ بھ توسط دو تن از بورژوا-لیبرالھا بنام ھیرش و دونکر در آلمان تأسیس 
بورژوا-اکونومیست "ھماھنگى   (Brentano) برنتانوى مانند  نیز  اینھا  بود،  شده 
منافع طبقاتى" را موعظھ میکردند، کارگران را از مبارزه انقلابى و طبقاتى بر 
ضد بورژوازى منصرف میساختند و وظایف جنبش اتحادیھ اى را در چھار دیوار 

مینمودند. محدود  مدنى  و  فرھنگى  سازمانھاى  و  متقابل  تعاون  صندوقھاى 

۲- "عمیق کردن" جدید مسألھ بوسیلھ رفیق مارتینف

ایسکرا   ۱۰۳ و   ۱۰۲ شماره ھاى  در  مارتینف  کھ  مقالاتى  بھ  حال 
نوشتھ است بپردازیم. بخودى خود واضح است کھ ما بھ تلاشھایى کھ 
مارتینف بعمل میآورد براى اینکھ ثابت کند تفسیر ما درباره یک سلسلھ 
از گفتھ ھاى مارکس نادرست و تفسیر او درست است پاسخى نخواھیم 
داد. این تلاشھا بقدرى غیر جدّى، طفره ھاى مارتینف آنقدر آشکار و 
مسألھ بقدرى واضح است کھ مکث روى آنھا براى یکبار دیگر خالى 
از لطف است. ھر خواننده فکورى خود از نیرنگھاى ناشیانھ اى کھ 
مارتینف درتمام جریان بحث براى استتار عقب نشینى خود بکار برده 
است بسھولت سر در میآورد، بخصوص پس از اینکھ ترجمھ متن کامل 
جزوه انگلس موسوم بھ "باکونینیست ھا گرم کارند" و ترجمھ متن کامل 
جزوه مارکس موسوم بھ "پیام ھیأت مدیره اتحادیھ کمونیستھا" مورّخھ 
"پرولتارى"  روزنامھ  کارکنان  از  عده اى  توسط  کھ   ۱۸٥۰ مارس 
مارتینف  مقالھ  از  قول  نقل  یک  تنھا  گردد.  منتشر  است  شده  تھیھ 

سازد. آشکار  خواننده  براى  را  وى  عقب نشینى  تا  است  کافى 

کھ  میکند"  "تصدیق  ایسکرا  مینویسد:   ۱۰۳ شماره  در  مارتینف 
"استقرار حکومت موقت یکى از طرق ممکن و صلاح تکامل انقلاب 
حکومت  در  را  دمکراتھا  سوسیال  شرکت  بودن  صلاح  ولى  است 
بمنظور  تمام دستگاه دولتى را  بعدا  تا  نفى میکند  موقت بورژوازى 
انقلاب سوسیال دمکراتیک بکف آورد". بھ دیگر سخن: ایسکرا اکنون 
بھ بیمعنى بودن کلیھ ترس و وحشت خود درباره مسئولیت حکومت 
موقت در قسمت خزانھ دارى و بانکھا و درباره خطر و عدم امکان در 
دست گرفتن امور "زندانھا" و غیره اعتراف نموده است. ولى ایسکرا 
دمکراتیک  دیکتاتورى  زیرا  است  فکرى  آشفتھ  دچار  کمافى السابق 
فکرى  آشفتھ  یک  این  میکند.  مخلوط  دیکتاتورى سوسیالیستى  با  را 

میرود. بکار  عقب نشینى  ھنگام  پوشش  براى  کھ  است  ناگزیر 

وجھ  این  داراى  نو  ایسکراى  فکران  آشفتھ  بین  در  مارتینف  ولى 
اگر  و  مینماید  احراز  را  اول  مقام  فکرى  آشفتھ  در  کھ  است  تمایز 
نتیجھ  در  او  است.  قریحھ  با  آشفتھ فکر  باشد  جایز  چنین اصطلاحى 
جوش و تقلاھاى خود براى "عمیق کردن" مسألھ، دچار آشفتھ فکرى 
فرمولبندى ھاى  بھ  خود  "تعقل"  جریان  در  ھمیشھ  تقریبا  و  میگردد 
بطرز  را  او  پیروى  مورد  مشى  خط  کذب  تمام  کھ  میرسد  تازه اى 
شگرفى روشن میسازد. بیاد بیاورید کھ چگونھ او در دوره اکونومیسم 
اقتصادى  "مبارزه  فرمول  و  کرد"  "عمیق  را  پلخانف  گفتھ ھاى 
تمام  بتوان در  علیھ کارفرمایان و حکومت" را کشف نمود. مشکل 
مطبوعات اکونومیست ھا عبارتى را پیدا کرد کھ بھتر از این بتواند 
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تمام جنبھ قلاّبى این خط مشى را بیان کند. اکنون نیز ھمینطور است 
کھ  بار  ھر  تقریبا  و  میکند  خدمت  نو  ایسکراى  بھ  مجدّانھ  مارتینف 
بودن  قلاّبى  اثبات  براى  شگرفى  و  جدید  مدرک  میگیرد  بدست  قلم 
 ۱۰۲ شماره  در  میگذارد.  ما  اختیار  در  نو  ایسکراى  مشى  خط 
دیکتاتورى  دیکتاتورى  مفھوم  نامشھودى  "بھ طرز  لنین  کھ  میگوید 

.(۲ ستون   ،۳ (صفحھ  است"  زده  جا  یکدیگر  با  را  انقلاب  و 

مزبور  اتھام  در  ما  بر ضد  نوایسکرایى ھا  اتھامات  تمام  حقیقت  در 
خلاصھ میشود. و چقدر ما از مارتینف بخاطر این اتھام متشکریم! 
با  مبارزه  در  ارزشى  پُر  خدمت  چھ  خود  اتھامى  فرمول  این  با  او 
ھیأت  از  باید  ما  کھ  ھم  واقعا  میکند!  ما  بھ  نو  ایسکراى  مشى  خط 
حملات  کردن"  "عمیق  براى  کھ  کنیم  خواھش  ایسکرا  تحریریھ 
مارتینف  حملات  این  اصولى"  "واقعا  بیان  و  "پرولتارى"  علیھ 
براى  مارتینف  بفرستد. زیرا ھر چھ  میدان  بھ  ما  بر ضد  بیشتر  را 
اصولى بودن استدلال خود بیشتر بکوشد بھ ھمان نسبت نتیجھ اى کھ 
میگیرد بدتر است، بھ ھمان نسبت نواقص خط مشى ایسکراى نو را 
واضحتر نشان میدھد و بھ ھمان نسبت بیشتر موفق بھ عملى نمودن 
میگردد:                                                                                                                                           خود  رفقاى  و  خود  مورد  در  مفیدى  تربیتى  و  تعلیم  شیوه 

 reductio ad absurdum              

(اصول ایسکراى نو را بھ مھملات میرساند).

"وپریود" و "پرولتارى" مفھوم انقلاب و دیکتاتورى را با یکدیگر "جا 
میزنند". ایسکرا مایل بھ چنین "جا زدنى" نیست. درست ھمینطور 
است، رفیق مارتینف محترم! شما سھواً حقیقت بزرگى را بیان کردید. 
شما با فرمول تازه خود این تز ما را تأیید کردید کھ ایسکرا در انقلاب 
نقش دنبالھ روى را بازى میکند و در مورد فرمولبندى وظایف انقلاب 
"پرولتارى"  و  "وپریود"  ولى  مییابد  انحراف  آسواباژدنیھ  بسوى 

میدھد. سوق  بجلو  را  دمکراتیک  انقلاب  کھ  میدھند  شعارھایى 

رفیق مارتینف، آیا این موضوع براى شما قابل درک نیست؟ نظر بھ 
اھمیت مسألھ ما سعى میکنیم آن را بھ تفصیل براى شما توضیح دھیم.

انقلاب دمکراتیک آن است کھ  یکى از نمودارھاى جنبھ بورژوایى 
یک سلسلھ از طبقات، گروھھا و قشرھاى اجتماعى کھ کاملا طرفدار 
مالکیت خصوصى و اقتصاد کالایى ھستند و توانایى خروج از این 
بیھودگى حکومت  بھ  بھ حکم شرایط محیط  ندارند،  را  دیوار  چھار 
مطلقھ و بطور کلى تمام رژیم سرواژ معترف شده و بھ شعار آزادى 
این آزادى کھ مورد  این عمل جنبھ بورژوایى  میپیوندند. در جریان 
مطالبھ "جامعھ" بوده و مالکین و سرمایھ داران بوسیلھ سیلى از سخن 
(و فقط سخن!) از آن مدافعھ مینمایند با وضوحى ھر چھ بیشتر آشکار 
میشود. در عین حال اختلاف اساسى بین مبارزه کارگرى و مبارزه 
بورژوازى در راه آزادى و بین دمکراتیسم پرولتاریایى و لیبرالى نیز 
روز بھ روز نمایانگر میگردد. طبقھ کارگر و نمایندگان آگاه آن بھ 
پیش میروند و این مبارزه را نیز بھ پیش میبرند و نھ فقط از سرانجام 
دادن بھ آن ترسى ندارند بلکھ میکوشند آن را از آخرین حد انقلاب 
خودغرض  و  ناپیگیر  کھ  بورژوازى  برند.  دورتر  نیز  دمکراتیک 
است شعارھاى آزادى را فقط بطور ناقص و از روى ریا میپذیرد. 
ھر گونھ کوششى کھ ھدفش این باشد کھ بوسیلھ یک حد فاصل خاص 
یا تنظیم "مواد" مخصوصى (از قبیل مواد قطعنامھ استاروور یا  و 
کنفرانس چپھا) حدودى را تعیین کند کھ از پس آن دیگر این ریاکارى 
دوستان  خیانت  بخواھید  بھتر  اگر  یا  و  آزادى  بورژوازى  دوستان 
بورژوا بھ آزادى شروع میشود، ناگزیر محکوم بھ عدم موفقیت است. 

زیرا بورژوازى، کھ بین دو آتش (حکومت مطلقھ و پرولتاریا) قرار 
و شعارھاى  مشى  تمھید خط  و  شیوه  ھزاران  بھ  است  قادر  گرفتھ، 
خود را عوض کند، گاه یک گز بھ راست و گاه یک گز بھ چپ برود. 
چانھ بزند و دلاّلى کند. وظیفھ دمکراتیسم پرولتاریایى اختراع اینگونھ 
انتقاد خستگى  از  است  عبارت  بلکھ  نیست  بیجان  و  بیروح  "مواد" 
ناپذیر از اوضاع سیاسى تکامل یابنده و افشاى ناپیگیرى و آن خیانتھاى 

نیست. ممکن  قبلا  آنھا  پیش بینى  کھ  بورژوازى  تازه  بھ  تازه 

چنانچھ با تاریخ نوشتھ ھاى سیاسى آقاى استرووه در مطبوعات غیر 
بیفکنید  نظرى  وى  با  دمکراسى  سوسیال  جنگ  تاریخ  بھ  و  علنى 
آشکارا خواھید دید کھ سوسیال دمکراسى، این مدافع آتشین دمکراتیسم 
پرولتاریایى، وظایف نامبرده را انجام داده است. آقاى استرووه کار را 
از شعار صد در صد شیپف مآبانھ یعنى از شعار "حقوق و زمستواى 
تحت  "زاریا"  در  من  مقالھ  بھ  شود  (رجوع  کرد  شروع  پُرقدرت" 
عنوان "تعقیب کنندگان زمستوا و ھانیبالھاى ضد لیبرالیسم"[رجوع 
لنین، چاپ چھارم روسى، صفحھ ۱۹  آثار  شود بھ جلد پنجم کلیات 
بسوى  و  ساخت  افشاء  را  او  دمکراسى  سوسیال  ھـ.ت.].   .٦٥ تا 
برنامھ مشخص مشروطھ خواھانھ راند. وقتى کھ این "راندن ھا" در 
نتیجھ سیر بویژه سریع حوادث انقلابى مؤثر واقع شد، آنوقت سَمتِ 
مبارزه متوجھ مسألھ بعدى دمکراتیسم گردید و آن اینکھ مشروطیت 
بطور کلى، کافى نیست و حتما باید با حق انتخاب ھمگانى، مستقیم و 
متساوى و رأى مخفى توأم باشد. وقتى ما این موضع جدید "دشمن" 
(یعنى قبول حق انتخاب ھمگانى از طرف انجمن آسواباژدنیھ) را نیز 
"تصرف کردیم" بھ یورش خود ادامھ داده و شروع بھ افشاى ریاکارى 
و کذب سیستم دو مجلسى نمودیم و بھ اثبات این موضوع پرداختیم کھ 
آسواباژدنیھ اى ھا حق انتخاب ھمگانى را بطور ناقصى قبول دارند و 
ھمچنین از روى سلطنت طلبى آنان نشان دادیم کھ دمکراتیسم آنھا جنبھ 
دلاّل منشانھ دارند و این اعضاى آسواباژدنیھ، این قھرمانان کیسھ پول، 

منافع انقلاب کبیر روسیھ را بھ معرض خرید و فروش گذارده اند.

سرانجام، سرسختى وحشیانھ حکومت مطلقھ، پیشرفت عظیم جنگ 
بدان  را  روسیھ  سلطنت طلبان،  کھ  موقعیتى  آن  لاعلاجى  و  داخلى 
یک  انقلاب  آورد.  حرکت  بھ  نیز  را  مغزھا  جامدترین  کشانده اند، 
وجود  تا  باشد  انقلابى  شخص  نبود  لازم  دیگر  میشد  مسّلم  واقعیت 
انقلاب را تصدیق نماید. حکومت مطلقھ عملا در برابر انظار ھمھ 
متلاشى شده و میشود. ھمانطور کھ یک لیبرال (آقاى گره دسکول) 
در مطبوعات علنى صحیحا متذکر گردید در مقابل این حکومت عملا 
یک محیط نافرمانى بوجود آمده است. حکومت مطلقھ با وجود تمام 
قدرت ظاھریش ناتوان از کار در آمد، حوادث انقلاب تکامل یابنده، 
صاف و ساده بھ کنار افکندن این پیکر طفیلى کھ زنده زنده در حال 
فساد و گندیدن بود پرداخت. بورژوا لیبرالھا کھ مجبور بودند شالوده 
فعالیت خود را (یا بھ عبارت صحیحتر سوداگرى سیاسى خود را) بر 
زمینھ یک چنین مناسباتى کھ عملا در حال بوجود آمدن است بگذارند، 
شروع بھ درک ضرورت تصدیق انقلاب نمودند. آنھا نھ براى آنکھ 
انقلابى ھستند بلکھ با وجود انقلابى نبودن این کار میکنند. آنھا بھ حکم 
ضرورت و بر خلاف اراده خود این کار را میکنند، در حالى کھ با 
قلبى آکنده از خشم و کین ناظر کامیابیھاى انقلاب ھستند و حکومت 
مطلقھ را کھ مایل بھ معاملھ نبوده و خواھان مبارزه حیاتى و مماتى 
انقلابیگرى متھم مینمایند. این سوداگران فطرى از مبارزه  است بھ 
بر  میکنند  وادار  را  آنھا  اوضاع  ولى جریان  دارند  نفرت  انقلاب  و 

موضع انقلاب تکیھ نمایند زیرا موضع دیگرى براى اتکاء ندارند.

فوق العاده  و  عبرت انگیز  فوق العاده  صحنھ  یک  ناظر  ما 
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خود  میکوشند  بورژوایى  لیبرالیسم  روسپیان  ھستیم.  مضحکى 
ھم آسواباژدنیھ  کارکنان  بیارایند.  انقلابیگرى  کسوت  با  را 

 -! Risum teneatis, amici  -[دوستان خنده خود را نگھدارید!] دیگر 
شروع کرده اند بنام انقلاب صحبت کنند! اینھا اطمینان میدھند کھ "از 
انقلاب نمیترسند" (آقاى استرووه در شماره ۷۲ آسواباژدنیھ)!!! کارکنان 

آسواباژدنیھ مدعى آن ھستند کھ "در رأس انقلاب قرار گیرند"!!!

پیشرفت  نشانھ  تنھا  کھ  است  پرمعنایى  فوق العاده  پدیده  یک  این 
لیبرالیسم بورژوازى نبوده بلکھ بیشتر پیشرفت و موفقیتھاى واقعى و 
عیان جنبش انقلابى را نشان میدھد کھ وادار کرده است بھ وجودش 
معترف شوند. حتى بورژوازى نیز شروع بھ احساس این موضوع 
نشان  این  و  است  صرفھ تر  با  انقلاب  از  طرفدارى  کھ  است  کرده 
میدھد کھ تا چھ حدى موقعیت حکومت مطلقھ متزلزل شده است. ولى 
بھ  ارتقاء تمامى جنبش  از  پدیده نشانھ اى است  این  از طرف دیگر، 
مدارج جدید و عالیتر در عین حال وظایف جدید و عالیترى را نیز 
در مقابل ما میگذارد. تصدیق انقلاب از طرف بورژوازى، اعم از 
اینکھ فلان یا بھمان ایدئولوگ بورژوازى شخصا ھم با وجدان باشد، 
ناپیگرى،  خودغرضى  نمیتواند  بورژوازى  باشد.  صادقانھ  نمیتواند 
عالیترین  این  در  را  خود  ارتجاعى  پَست  نیرنگھاى  و  سوداگرى 
وظایف  نزدیکترین  باید  اکنون  ما  نکند.  وارد  نیز  جنبش  مرحلھ 
برنامھ  تکامل  بمنظور  و  برنامھ  نظر  نقطھ  از  را  انقلاب  مشخص 
کافى  امروز  بود  کافى  دیروز  آنچھ  نماییم.  تنظیم  بنحو دیگرى  خود 
نیست. شاید دیروز مطالبھ تصدیق انقلاب بعنوان یک شعار پیشرو 
دمکراتیک کافى بود. ولى اکنون دیگر این کافى نیست. انقلاب حتى 
آقاى استرووه را وادار کرده است آن را برسمیت بشناسد. اکنون از 
طبقھ پیشرو خواستھ میشود کھ مضمون واقعى وظایف مبرم و تأخیر 
ناپذیر این انقلاب را دقیقا معیّن نماید. آقایان استرووه ھا در ھمان حال 
کھ انقلاب را برسمیت میشناسند باز و باز مانند الاغ گوشھاى خود 
از  اینکھ ممکن است  قدیمى را درباره  نغمھ  تیز میکنند و ھمان  را 
اینکھ  بھ سرانجام خود رساند و درباره  طریق مسالمت آمیز کار را 
تزار نیکلا آقایان کارکنان آسواباژدنیھ را بھ حکومت دعوت کند و 
را  انقلاب  آسواباژدنیھ  کارکنان  آقایان  مینمایند.  ساز  غیره  و  غیره 
برسمیت میشناسند تا بھ این وسیلھ با خطر کمترى، از این انقلاب بھ 
این  اکنون  بھ آن خیانت ورزند. وظیفھ ما  نمایند و  نفع خود استفاده 
است کھ بھ پرولتاریا و بھ تمام مردم نشان دھیم کھ شعار "انقلاب" 
صریح،  روشن،  بطور  انقلاب  واقعى  مضمون  باید  و  نیست  کافى 
این تعریف شامل یگانھ شعارى  اما  پیگیر و قطعى تعریف شود. و 
بیان  بطرز صحیحى  را  انقلاب  قطعى"  "پیروزى  میتواند  کھ  است 

انقلابى پرولتاریا و دھقانان است. کند و آن - شعار دیکتاتورى 

سوء استفاده از کلمات در سیاست، عادى ترین پدیده ھاست. مثلا ھم 
طرفداران بورژوازى انگلستان بارھا خود را "سوسیالیست" نامیده اند. 
 We all" - "ھارکوت گفت کھ "ما اکنون ھمھ سوسیالیست ھستیم)
are socialists now") و ھم طرفداران بیسمارک و ھم انصار پاپ 
لئون سیزدھم. کلمھ "انقلاب" ھم کاملا براى سوء استفاده مناسب است 
و در مرحلھ معیّنى از تکامل جنبش این سوء استفاده ناگزیر است. 
ھنگامى کھ آقاى استرووه شروع کرد بنام انقلاب سخن بگوید ما بى 
اختیار بیاد تییِر افتادیم. چند روز قبل از انقلاب فوریھ این ناقص الخلقھ 
مھیب، این کاملترین مظھر خیانت پیشگى سیاسى بورژوازى نزدیکى 
داشت  اعلام  پارلمان  تریبون  از  آنگاه  نمود.  احساس  را  توفان خلق 
کھ من متعلق بھ حزب انقلابم! (رجوع کنید بھ کتاب مارکس "جنگ 
حزب  بھ  آسواباژدنیھ  گرویدن  سیاسى  معناى  فرانسھ").  در  داخلى 

کھ  ھنگامى  است.  ھمانند  تییِر  گرویدن  این  با  کمال  و  تمام  انقلاب 
بھ  این  داشتند  انقلاب اعلام  بھ حزب  تعلق خود را  تییِرھاى روسیھ 
آن معنا بود کھ شعار انقلاب دیگر کافى نیست و از ھیچ چیز معینّى 
سخن نمیگوید و ھیچ وظیفھ اى را معینّ نمیکند، زیرا انقلاب صورت 

یافتھ و ناھمگون ترین عناصر بسوى آن روآور شده اند. واقعیت 

از  چھ؟  یعنى  مارکسیسم  نظر  نقطھ  از  انقلاب  کھ  ببینیم  حقیقت  در 
روبناى  جبرى  شکستن  ھم  در  یعنى  انقلاب  مارکسیسم  نظر  نقطھ 
سیاسى کھنھ اى کھ تضاد آن با مناسبات تولیدى نوین در لحظھ معینّى 
موجب ورشکستگى آن شده است. تضاد حکومت مطلقھ با تمام نظام 
روسیھ سرمایھ دارى و با تمام نیازمندیھاى رشد بورژوا دمکراتیک 
نموده  مواجھ  شدیدى  ورشکستگى  با  اکنون  را  مطلقھ  حکومت  آن، 
شدت  بر  مانده  پاى  بر  مصنوعاً  تضاد  این  کھ  زمانى  نسبت  بھ  و 
شکاف  ھر طرف  از  روبنا  است.  شده  افزوده  ھم  ورشکستگى  این 
برداشتھ، تاب مقاومت را از دست داده و دچار ضعف گردیده است. 
بھ  گوناگون  و گروھھاى  نمایندگان طبقات  توسط  بھ  مردم خودشان 
از  معینّى  لحظھ  در  پرداختھ اند.  خود  براى  جدیدى  روبناى  ساختن 
تکامل، بیھوده بودن روبناى قدیمى بر ھمگان معلوم میشود. انقلاب 
را ھمھ بھ رسمیت میشناسند. اکنون وظیفھ این است کھ تصریح شود 
باید روبناى جدید را بسازند و ھمانا چگونھ  چھ طبقات بخصوصى 
بسازند. بدون چنین تصریحى، شعار انقلاب در لحظھ فعلى شعارى 
ھم  مطلقھ،  حکومت  ضعف  زیرا  بود،  خواھد  مضمون  بى  و  پوچ 
شاھزادگان بزرگ را "انقلابى" میکند و ھم روزنامھ "مُسکوفسکایھ 
پیشرو  وظایف  درباره  تصریحى  چنین  بدون  را!  وِدوموستى" 
این  اما  و  بود.  نخواھد  ھم  سخنى  جاى  پیشرو  طبقھ  دمکراتیک 
و  پرولتاریا  دمکراتیک  دیکتاتورى  شعار  از  است  عبارت  تصریح 
دھقانان. این شعار، ھم طبقاتى را معیّن میکند کھ "سازندگان" جدید 
این  و ھم خصلت  نمایند،  اتکاء  آنھا  بھ  باید  و  میتواند  روبناى جدید 
دیکتاتورى سوسیالیستى  از  کھ  "دمکراتیک"  (دیکتاتورى  را  روبنا 
یعنى  دیکتاتورى  شیوه  (بھ  را  آن  ساختن  شیوه  ھم  و  است)  متمایز 
انقلابى  طبقات  ساختن  مسلح  نیز  و  قھرى  مقاومت  قھرى  سرکوب 
مردم). ھر کس کھ اکنون این شعار دیکتاتورى انقلابى دمکراتیک 
یعنى شعار ارتش انقلابى و دولت انقلابى و کمیتھ ھاى انقلابى دھقانان 
نمیکند  درک  مطلقا  را  انقلاب  وظایف  یا   - نشناسد،  رسمیت  بھ  را 
مقتضیات  از  ناشى  کھ  را  آن  عالیتر  و  جدید  وظایف  نیست  قادر  و 
انقلاب  بھ  میفریبد،  را  اینکھ مردم  یا  و  کند  تعیین  است  فعلى  لحظھ 

خیانت میکند و شعار "انقلاب" را مورد سوء استفاده قرار میدھد.

آقاى   - دوم  مورد  او.  دوستان  و  مارتینف  رفیق   - اول  مورد 
مشروطھ طلب". "دمکرات  زمستوایى  حزب  تمام  و  استرووه 

مربوط  اتھام  کھ  بود  باھوش  و  سریع الانتقال  بقدرى  مارتینف  رفیق 
بمیان  ھنگامى  درست  را  دیکتاتورى  و  انقلاب  مفھوم  زدن"  "جا  بھ 
دیکتاتورى  شعار  بوسیلھ  میکرد  ایجاب  انقلاب  تکامل  کھ  آورد 
مارتینف  رفیق  گریبانگیر  بدبختى  ھم  باز  گردد!  تعیین  آن  وظایف 
با  و  کرد  گیر  آخر  ماقبل  پلھ  این  در  گردید،  دنبالھ روى  دچار  و  شد 
کارکنان آسواباژدنیھ در یک سطح قرار گرفت، زیرا این موضع کھ 
نمیخواھد  در عین حال  و  گفتار)  (در  میشناسد  بھ رسمیت  را  انقلاب 
انقلاب در کردار)  (یعنى  دیکتاتورى دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان 
را بھ رسمیت بشناسد، اکنون درست با خط مشى سیاسى آسواباژدنیھ 
یعنى با منافع بورژوازى لیبرال سلطنت طلب مطابقت دارد. بورژوازى 
لیبرال اکنون بھ توسط آقاى استرووه بر لھ انقلاب اظھار نظر میکند. 
دیکتاتورى  انقلابى  دمکراتھاى  سوسیال  توسط  بھ  آگاه  پرولتاریاى 
از  خردمندى  اینجا  در  آنوقت  میکند.  طلب  را  دھقانان  و  پرولتاریا 
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اجازه  بخود  میزند:  فریاد  و  میکند  بحث  داخل  را  خود  نو  ایسکراى 
خوب  بزنید"!  "جا  یکدیگر  با  را  دیکتاتورى  و  انقلاب  مفھوم  ندھید 
مگر این صحیح نیست کھ قلابى بودن خط مشى نو ایسکرایى ھا آنھا 

باشند. آسواباژدنیھ روان  بدنبال خط مشى  دائما  میکند  را محکوم 

شناسایى  نردبان  از  پلھ  بھ  پلھ  آسواباژدنیھ  اعضاى  کھ  دادیم  نشان  ما 
دمکراتیسم بالا میروند (البتھ در نتیجھ راندنھاى سوسیال دمکراسى کھ 
ابتدا این بود: اصل  محرّک آنھا بود). مسألھ مورد مشاجره ما با آنھا 
شیپفى (حقوق و زمستواى پرقدرت) یا اینکھ مشروطھ طلبى؟ سپس این 
بود: انتخابات محدود یا حق انتخاب ھمگانى؟ پس از چنین بود: تصدیق 
انقلاب یا معاملھ دلاّلانھ با حکومت مطلقھ؟ و بالأخره اکنون این است: 
تصدیق انقلاب بدون دیکتاتورى پرولتاریا و دھقانان یا اینکھ تصدیق 
خواست دیکتاتورى این طبقات در انقلاب دمکراتیک؟ ممکن و محتمل 
است کھ آقایان کارکنان آسواباژدنیھ (اعم از اینکھ امروزى ھا باشند یا 
اخلاف آنھا در جناح چپ دمکراسى بورژوازى) یک پلھ دیگر ھم بالا 
بروند یعنى بھ مرور زمان (شاید تا موقعى کھ رفیق مارتینف باز یک 
پلھ بالا برود) شعار دیکتاتورى را نیز بھ رسمیت بشناسند. اگر انقلاب 
روسیھ با احراز موفقیت بھ پیش برود و بھ پیروزى قطعى منجر گردد 
ناگزیر ھمینطور ھم خواھد شد. آیا در این صورت خط مشى سوسیال 
دمکراسى چگونھ خواھد بود؟ پیروزى کامل انقلاب فعلى پایان انقلاب 
انقلاب سوسیالیستى خواھد  مبارزه قطعى در راه  آغاز  و  دمکراتیک 
ارتجاع،  کامل  قمع  و  قلع  معاصر،  دھقانان  خواستھاى  اجراى  بود. 
بودن  انقلابى  قطعى  پایان  نیز  دمکراتیک  جمھورى  آوردن  بکف 
بورژوازى و حتى خرده بورژوازى و آغاز مبارزه واقعى پرولتاریا 
کاملتر  دمکراتیک  انقلاب  چھ  ھر  بود.  خواھد  سوسیالیسم  راه  در 
باشد، بھ ھمان نسبت این مبارزه جدید با سرعت، وسعت، پاکیزگى و 
قطعیت بیشترى گسترش خواھد یافت. شعار دیکتاتورى "دمکراتیک" 
مبارزه  ضرورت  و  فعلى  انقلاب  تاریخى  محدودى  جنبھ  مبیّن  خود 
جدیدى است کھ باید بر زمینھ نظامات جدید بمنظور رھایى کامل طبقھ 
کارگر از قید ھر گونھ ستم و استثمار بعمل آید. بھ دیگر سخن: وقتى 
برود،  بالا  دیگر  پلھ  یک  بورژوازى  خرده  یا  دمکرات  بورژوازى 
گردد،  واقعیتى  انقلاب  کامل  پیروزى  بلکھ  انقلاب  تنھا  نھ  کھ  وقتى 
جدید  مارتینف ھاى  از طرف  موحشى  فریادھاى  با  (شاید  ما  آنوقت   -
آینده) شعار دیکتاتورى دمکراتیک را با شعار دیکتاتورى سوسیالیستى 

زد". خواھیم  "جا  سوسیالیستى،  کامل  انقلاب  یعنى  پرولتاریا، 

۳- تصویرعوامانھ و بورژوامآبانھ دیکتاتورى               
و نظر مارکس نسبت بھ آن

در  مارکس  کھ  مقالاتى  مجموعھ  درباره  خود  توضیحات  در  مرینگ 
سال ۱۸٤۸ در "روزنامھ جدید راین" نوشتھ و او آنھا را استخراج و 
منتشر نموده است میگوید مطبوعات بورژوازى "روزنامھ جدید راین" 
فورى  "اعلام  خواستار  گویا  کھ  میدادند  قرار  سرزنش  این  مورد  را 
دمکراسى  کردن  وسیلھ عملى  یگانھ  بمثابھ  را  آن  و  است  دیکتاتورى 
نظر  نقطھ  از  جلد سوم، صفحھ ٥۳).   ،Nachlass, Marx) میداند" 
عوامانھ و بورژوامآبانھ، مفھوم دیکتاتورى و مفھوم دمکراسى یکدیگر 
را نفى میکنند. بورژوا کھ معناى تئورى مبارزه طبقاتى را نمیفھمد و 
و  دستجات  کوچک  و خوردھاى  زد  ناظر  ھمیشھ  سیاست  در صحنھ 
فرقھ ھاى مختلف بورژوازى بوده است - دیکتاتورى را بمعناى الغاى 
کلیھ آزادیھا و تضمینات دمکراسى، بمعناى انواع خودسرى ھا و سوء 
استفاده از قدرت بھ نفع شخص دیکتاتور تعبیر مینماید. در حقیقت امر 
ھمین نظر عوامانھ و بورژوامآبانھ در مارتینف ما ھم مشاھده میشود. 
شدید  تمایل  نو،  ایسکراى  در  خود  جدید"  "لشگرکشى  پایان  در  او 
"وپریود" و "پرولتارى" را بھ شعار دیکتاتورى اینطور تعبیر میکند 

(ایسکرا شماره  بھ آزمایش بخت خود دارد"  لنین "علاقھ مفرطى  کھ 
۱۰۳ صفحھ ۳ ستون دوم). براى اینکھ فرق میان مفھوم دیکتاتورى 
دیکتاتورى دمکراتیک  میان وظیفھ  دیکتاتورى فردى و فرق  طبقھ و 
در  مکث  دھیم  توضیح  مارتینف  براى  را  سوسیالیستى  دیکتاتورى  و 

بود. نخواھد  فایده  از  خالى  راین"  جدید  "روزنامھ  نظرات  روى 

است:  نوشتھ  چنین   ۱۸٤۸ سپتامبر   ۱٤ در  راین"  جدید  "روزنامھ 
"ھرگونھ سازمان دولتى موقت" بعد از انقلاب احتیاج بھ دیکتاتورى 
و آنھم دیکتاتورى با انرژى دارد. ما از ھمان آغاز امر کمپ ھوزن 
(رئیس شوراى وزیران پس از ۱۸ مارس ۱۸٤۸) را سرزنش کردیم 
بقایاى  بلافاصلھ  چرا  و  ننموده  رفتار  دیکتاتور  یک  مانند  چرا  کھ 
کھ  شد  این  نتیجھ  نیانداخت.  بر  و  نشکست  ھم  در  را  قدیم  مؤسسات 
توھّمات مشروطھ طلبانھ، براى  با  آقاى کمپ ھوزن،  در آن حینى کھ 
ارتجاع)  حزب  (یعنى  خورده  شکست  حزب  میگفت  لالایى  خود 
حتى  و  نمود  مستحکم  ارتش  و  ادارى  دستگاه  در  را  خود  مواضع 

جرأت یافت کھ گاه اینجا و گاه آنجا بھ مبارزه آشکار دست بزند".

مرینگ بجا و بمورد میگوید کھ در این کلمات بصورت چند تز مختصر 
طویل  مقالات  رشتھ  یک  راین" ضمن  جدید  "روزنامھ  کھ  آنچھ  تمام 
درباره وزارت کمپ ھوزن مفصلا شرح و بسط داده بود خلاصھ شده 
است. آیا این کلمات مارکس بھ ما چھ میگوید؟ میگوید حکومت انقلابى 
نو  ایسکراى  را  اصل  (این  باشد  دیکتاتورمنشانھ  رفتارش  باید  موقت 
کھ از شعار دیکتاتورى حذر دارد، ھرگز نتوانستھ است درک کند)؛ - 
میگوید وظیفھ این دیکتاتورى محو بقایاى مؤسسات قدیمى است (ھمان 
چیزى کھ در قطعنامھ کنگره سوم حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیھ 
درباره مبارزه با ضد انقلاب تأکید شده ولى در قطعنامھ کنفرانس چنانچھ 
فوقا نشان دادیم حذف شده است). ثالثا این کلمات میرساند کھ مارکس 
در  آنھا  مشروطھ طلبانھ"  "توھّمات  بمناسبت  را  بورژوا  دمکراتھاى 
عصر انقلاب و جنگ آشکار داخلى میکوبید. معنى این کلمات را مقالھ 
"روزنامھ جدید راین" مورّخھ ٦ ژوئن سال ۱۸٤۸ با وضوح خاصى 
نشان میدھد. مارکس در آن چنین نوشتھ است: "مجلس مؤسسان توده اى 
باید قبل از ھمھ یک مجلس فعال و آنھم مجلس فعال انقلابى باشد. و حال 
مشغول  پارلمانتاریسم  دبستانى  تمرینھاى  بھ  فرانکفورت  مجلس  آنکھ 
است و دولت را در عملیات خود آزاد گذارده است. فرض کنیم کھ این 
بھترین دستور  بتواند  از شُور و مشورت کامل  دانشوران پس  انجمن 
روز و بھترین قوانین اساسى را تنظیم نماید. چھ فایده اى از این بھترین 
کھ  وقتى  بود  خواھد  متصور  اساسى  قوانین  بھترین  و  روز  دستور 

دولتھاى آلمان اکنون دیگر سرنیزه را در دستور روز گذارده اند؟"

این است مفھوم شعار دیکتاتورى. از اینجا میتوان فھمید کھ مارکس نسبت 
پیروزى  را  تشکیل مجلس مؤسسان"  بھ  کھ "تصمیم  قطعنامھ ھایى  بھ 
اپوزیسیون  حزب  بحالت  ماندن  "باقى  بھ  دعوت  یا  و  مینامند  قطعى 

باشد! داشتھ  میتوانست  نظرى  چھ  مینمایند،  انقلابى"  افراطى 

مرتجع  طبقات  میشود.  حل  نیرو  با  فقط  ملتھا  زندگى  عظیم  مسائل 
بھ قوه قھریھ یعنى جنگ داخلى  قبل از ھمھ معمولا متوسل  خودشان 
کھ  ھمانگونھ  میگذارند"،  روز  دستور  در  را  "سرنیره  و  میشوند 
حکومت مطلقھ روسیھ اینکار را کرده است و از ۹ ژانویھ بھ بعد مرتبا 
چنین وضعیتى  کھ  وقتى  و  میدھد.  ادامھ  آن  بھ  جا  ھمھ  در  پیوستھ  و 
ایجاد شد و سرنیزه واقعا در صدر دستور سیاسى روز قرار گرفت، و 
قیام یک امر ضرورى و تأخیر ناپذیر گردید، - آنوقت دیگر توھّمات 
وسیلھ اى  بھ  فقط  پارلمانتاریسم  دبستانى  تمرینھاى  و  مشروطھ طلبانھ 
براى استتار خیانت بورژوازى بھ انقلاب و بھ وسیلھ اى براى استتار 
موقع  آن  در  میشود.  مبدّل  انقلاب  از  بورژوازى  "رمیدن"  چگونگى 

بکشد. بمیان  را  دیکتاتورى  شعار  ھمان  باید  انقلابى  واقعا  طبقھ 
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مارکس در مورد وظایف این دیکتاتورى، در "روزنامھ جدید راین" 
در  میبایستى  ملى  "مجلس  است:  نوشتھ  چنین  فوق  مطلب  بر  علاوه 
شده  سپرى  دورانشان  کھ  ارتجاعى حکومتھایى  قصدھاى  سوء  مقابل 
است دیکتاتورمنشانھ عمل مینمود و در این صورت در افکار عمومى 
آن  با  مقابلھ  در  کھ  مییافت  توفیق  نیرویى  آنچنان  تحصیل  بھ  مردم 
گفتھ ھاى ملال انگیز  با  این مجلس  خُرد میشدند... ولى  تمام سرنیزه ھا 
خود ملت آلمان را بجاى اینکھ بھ دنبال خود بکشد یا خود بھ دنبال آن 
"تمام  میبایستى  ملى  نظر مارکس مجلس  میکند". طبق  فرسوده  برود 
عملا  نظام  از  بود  متضاد  مردم  مطلقھ  اصل حکومت  با  کھ  را  آنچھ 
موجود آلمان بیرون میریخت" و سپس "آن زمینھ انقلابى را کھ مورد 
را  مردم  مطلقھ  و حکومت  مینمود  مستحکم  است  این حکومت  اتکاء 

میداشت". مصون  حملھ اى  ھر  از  است،  انقلاب  فتوحات  از  کھ 

در   ۱۸٤۸ سال  در  مارکس  کھ  وظایفى  اصلى  مضمون  بنابراین 
ھر  از  قبل  بود  داده  قرار  دیکتاتورى  یا  انقلابى  حکومت  مقابل 
انقلاب  ضد  مقابل  در  دفاع  بود:  دمکراتیک  انقلاب  از  حاکى  چیز 
منافات  مردم  مطلقھ  حکومت  با  کھ  آنچھ  کلیھ  عملى  برانداختن  و 

دمکراتیک. انقلابى  دیکتاتورى  مگر  نیست  چیزى  ھم  این  دارد. 

و اما بعد: بعقیده مارکس چھ طبقاتى میتوانستند و میبایستى این وظیفھ 
بھ  نموده  عملى  را  مردم  مطلقھ  حکومت  اصل  (یعنى  دھند  انجام  را 
نمایند؟).  دفع  را  انقلاب  ضد  حملات  و  برسانند  خود  نھایى  ھدف 
بر  ھمیشھ  او  کھ  میدانیم  ما  ولى  میکند.  صحبت  "مردم"  از  مارکس 
ضد توھّمات خرده بورژوازى درباره وحدت "مردم" و درباره فقدان 
مارکس  میکرد.  مبارزه  بیرحمانھ  مردم،  درون  در  طبقاتى  مبارزه 
بلکھ  نمیکرد  روپوشى  را  طبقات  اختلاف  "مردم"  کلمھ  استعمال  با 
عناصر معیّنى را کھ میتوانند انقلاب را بھ آخر برسانند متحد مینمود.

"روزنامھ جدید راین" نوشتھ بود کھ - پس از پیروزى پرولتاریاى برلین 
در ھژدھم مارس، از انقلاب نتیجھ دوگانھ اى بدست آمد: "از یک طرف 
کھ عملا  مردم  مطلقھ  و حکومت  اتحادیھ ھا  تشکیل  مردم، حق  تسلیح 
بوجود آمده بود و از طرف دیگر ابقاى سلطنت و وزارت کمپ ھوزن 
- ھانسمان یا بعبارت دیگر حکومت نمایندگان بورژوازى بزرگ. بھ 
بھ  میبایستى  ناگزیر  بود کھ  نتیجھ دوگانھ اى  داراى  انقلاب  این طریق 
گسیختگى منجر گردد. مردم پیروز شدند؛ مردم آزادیھایى را کھ جنبھ 
دمکراتیک قطعى داشت بدست آوردند ولى سلطھ مستقیم بدست مردم 
نیفتاد بلکھ بدست بورژوازى بزرگ افتاد. مختصر آنکھ انقلاب را بھ 
آخر نرساندند. مردم تشکیل ھیأت وزیران را بھ نمایندگان بورژوازى 
بزرگ واگذار کردند و این نمایندگان ھم فورا بھ اشراف قدیمى پروس و 
بوروکراسى پیشنھاد اتحاد عمل نمودند و بھ این طریق تمایلات خود را بھ 

ثبوت رساندند. آرنیم، گایتس و شورین در جرگھ وزراء وارد شدند.

خوف  از  بود،  انقلابى  ضد  آغاز  ھمان  از  کھ  بزرگ  "بورژوازى 
با ارتجاع داخل در یک  مردم یعنى کارگران و بورژوازى دمکرات 

ماست). از  کلمات  روى  (تکیھ  گردید"  تعرضى  و  تدافعى  اتحاد 

بنابراین نھ تنھا "تصمیم بھ تشکیل مجلس مؤسسان، بلکھ حتى دعوت 
حتى  نیست!  کافى  انقلاب  کامل  پیروزى  براى  ھنوز  ھم  آن  واقعى 
(پیروزى  ھم  مسلحانھ  مبارزه  در  پیروزى  از  از حصول جزئى  پس 
انقلاب  بر ارتش در ۱۸ مارس ۱۸٤۸) ممکن است  برلین  کارگران 
بھ  منوط  آن  رساندن  آخر  بھ  پس  نرسد".  آخر  "بھ  و  بماند"  "ناقص 
بدست  میافتد:  کى  بدست  مستقیم  سلطھ  کھ  است  آن  بھ  منوط  چیست؟ 
ھانسمان ھا  و  ھوزن ھا  کمپ  ھمان  یعنى  رودیچف ھا  پترونکوویچ ھا، 
صورت  در  دمکرات.  بورژوازى  و  کارگران  یعنى  مردم  بدست  یا 
نخست بورژوازى داراى قدرت خواھد بود و پرولتاریا داراى "آزادى 
افراطى  اپوزیسیون  حزب  بصورت  ماندن  "باقى  آزادى  و  انتقاد" 

انقلابى". بورژوازى، بلافاصلھ پس از پیروزى، با ارتجاع عقد اتحاد 
مثلا  ھرآینھ  بود  خواھد  حتمى  امر  این  وقوع  نیز  روسیھ  (در  میبندد 
بھ جزئى  فقط  ارتش،  با  خیابانى خود  نبرد  در  پترزبورگ،  کارگران 
پترونکوویچ ھا  آقایان  بھ  را  دولت  تشکیل  و  گردند  نائل  پیروزى  از 
دیکتاتورى  استقرار  دوم  صورت  در  نمایند).  واگذار  شرکاء  و 

است. امکانپذیر  انقلاب  کامل  پیروزى  یعنى  انقلابى  دمکراتیک 

آنچھ براى ما باقى میماند این است کھ مفھوم خاصى را کھ مارکس براى 
 (demokratische Bürgerschaft) دمکرات"  "بورژوازى  کلمھ 
قائل بود و آن را بھ اتفاق کارگران رویھمرفتھ مردم مینامید و در نقطھ 

مقابل بورژوازى بزرگ قرار میداد با دقت بیشترى تعریف نماییم.

قسمت زیر از مقالھ "روزنامھ جدید راین" منتشره در تاریخ ۲۹ 
ژوئیھ سال ۱۸٤۸ پاسخ روشنى است بھ این مسألھ:

"... انقلاب سال ۱۸٤۸ آلمان تکرار مسخره انقلاب ۱۷۸۹ فرانسھ است.

فرانسھ  مردم  باستیل،  تسخیر  از  پس  ھفتھ  سھ   ،۱۷۸۹ اوت  چھارم 
آمدند. فائق  فئودالى  رسوم  و  قیود  تمام  بر  روز  یک  عرض  در 

باریکادھاى  از  پس  ماه  چھار   ،۱۷۸۹ ژوئیھ  یازدھم 
فائق  آلمان  مردم  بر  فئودالى  رسوم  و  قیود  مارس  ماه 

[۲۰]Teste Gierke cum Hansemanno آمد 

ھم  لحظھ اى  براى  حتى   ،۱۷۸۹ سال  در  فرانسھ  بورژوازى 
اساس  کھ  میدانست  و  نمیکرد  ترک  را  دھقانان  خود  متفقین 
آزاد  طبقھ  آوردن  بوجود  و  دھات  در  فئودالیسم  محو  وى  سلطھ 

است.  (grundbesitzenden) زمین  صاحب  دھقانان 

خاطر  دغدغھ  ھیچگونھ  بدون   ۱۸٤۸ سال  در  آلمان  بورژوازى 
حیاتى  ارتباط  وى  با  کھ  دھقانان،  یعنى  خود  متفقین  طبیعى ترین  بھ 

دارند و بدون آنان در مقابل اشراف ناتوان است، خیانت مینماید.

شکل  بھ  حقوق  این  نمودن  مجاز  و  فئودالى  حقوق  ابقاء 
انقلاب  از  کھ  است  نتیجھ اى  (موھوم)  عوض  پرداخت 

زایید." موش  کوه  آمد.  بدست  آلمان   ۱۸٤۸ سال 

این یک قسمت بسیار آموزنده اى است کھ چھار اصل مھم بھ ما میدھد: 
۱) وجھ تمایز انقلاب ناتمام آلمان با انقلاب تمام شده فرانسھ این است 
کھ در این انقلاب بورژوازى نھ تنھا بھ دمکراتیسم بطور اعم بلکھ بھ 
کامل  نمودن  عملى  اساس   (۲ نمود.  خیانت  نیز  اخص  بطور  دھقانان 
انقلاب دمکراتیک بوجود آوردن طبقھ آزاد دھقانان است. ۳) بوجود 
آوردن چنین طبقھ اى مشروط است بھ الغاء قیود و رسوم فئودالى و انھدام 
فئودالیسم. ولى این ھنوز بھ ھیچ وجھ انقلاب سوسیالیستى نیست. ٤) 
دھقانان - "طبیعى ترین" متفق بورژوازى بویژه بورژوازى دمکرات 

است. "ناتوان"  ارتجاع  مقابل  در  بورژوازى  آنھا  بدون  و  ھستند 

خصوصیات  بھ  مربوط  تغییرات  گرفتن  نظر  در  با  اصول  این  تمام 
مورد  در  کاملا  فئودالیسم،  بجاى  سرواژ  دادن  قرار  و  ملى  مشخص 
درس  با  ما  کھ  نیست  شکى  میکند.  صدق  نیز   ۱۹۰٥ سال  روسیھ 
گرفتن از تجربھ آلمان کھ مارکس آن را واضح ساختھ است در مورد 
مگر:  برسیم  نمیتوانیم  دیگرى  شعار  ھیچ  بھ  انقلاب  قطعى  پیروزى 
شعار دیکتاتورى انقلابى دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان. شکى نیست 
در  را  آنان   ۱۸٤۸ سال  در  مارکس  کھ  "مردمى"  آن  مھم  جزء  کھ 
قرار  کننده  خیانت  بورژوازى  و  کننده  مقاومت  ارتجاع  مقابل  نقطھ 
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ھم  ما  در روسیھ  کھ  نیست  میباشند. شکى  دھقانان  و  پرولتاریا  میداد 
بورژوازى لیبرال و حضرات کارکنان آسواباژدنیھ بھ دھقانان خیانت 
میکنند و خواھند کرد بھ این معنى کھ با رفرمھاى دروغین گریبان خود 
دھقانان  و  میان ملاکان  قطعى  مبارزه  در  و  نمود  را خلاص خواھند 
جانب اولیھا را خواھند گرفت. فقط پرولتاریا قادر است در این مبارزه 
تا آخر از دھقانان پشتیبانى کند. بالأخره شکى نیست کھ در روسیھ ما 
دھقانان،  بدست  اراضى  تمام  انتقال  یعنى  دھقانان  مبارزه  موفقیت  ھم 
معنایش انقلاب کامل دمکراتیک و ایجاد یک تکیھ گاه اجتماعى براى 
انقلاب  ھیچ وجھ یک  بھ  این  ولى  بود.  یافتھ خواھد  پایان  انقلاب  این 
این  یا "سوسیالیزاسیون" کھ سوسیالیست-رولوسیونرھا،  سوسیالیستى 
قیام  ایدئولوگھاى خرده بورژوازى، از آن دم میزنند، نیست. موفقیت 
دھقانان و پیروزى انقلاب دمکراتیک فقط راه را براى مبارزه واقعى 
و قطعى در راه سوسیالیسم، در شرایط استقرار جمھورى دمکراتیک 
این  در  زمین  صاحب  طبقھ  یک  بمثابھ  دھقانان  نمود.  خواھد  ھموار 
کھ  کرد  خواھند  بازى  را  بى ثباتى  و  خیانت کارانھ  نقش  ھمان  مبارزه 
بورژوازى اکنون در مبارزه در راه دمکراتیسم بازى میکند. فراموشى 
و  خودفریبى  معناى  بھ  و  سوسیالیسم  فراموشى  معناى  بھ  نکتھ  این 

است. پرولتاریا  وظایف  و  حقیقى  منافع  مورد  در  دیگران  فریب 

براى اینکھ در مورد تصویر نظریات مارکس در سال ۱۸٤۸ ھیچ جایى 
باقى نماند لازم است فرق اساسى سوسیال دمکراسى آنموقع آلمان (یا 
بھ زبان آنروزى: حزب کمونیست پرولتاریا) را با سوسیال دمکراسى 

امروز روسیھ قید نمود. رشتھ سخن را بھ مرینگ واگذار میکنیم:

"روزنامھ جدید راین" بمثابھ "ارگان دمکراسى" قدم بھ عرصھ سیاست 
گذارد. نمیتوان ایده اى را کھ آثار آن ھمچون خط سرخ رنگى در تمام 
روزنامھ  این  ولى  انگاشت.  نادیده  است  مشھود  روزنامھ  این  مقالات 
بر ضد حکومت مطلقھ  بورژوازى  انقلاب  منافع  مدافع مستقیم  بیشتر 
تا مدافع منافع پرولتاریا در مقابل منافع بورژوازى.  بود  فئودالیسم  و 
انقلاب  ھنگام  بھ  کارگرى  جنبش مخصوص  از  آن  ستونھاى  در  شما 
این  بر  علاوه  کھ  کرد  فراموش  نباید  گرچھ  نمییابید،  زیادى  مطالب 
روزنامھ، روزنامھ ارگان مخصوص اتحادیھ کارگران کلن نیز ھفتھ اى 
دوبار زیر نظر مول و شاپر منتشر میشد. بھ ھر حال امروز این نکتھ 
جلب نظر خواننده را میکند کھ "روزنامھ جدید راین" چھ توجھ کمى 
آنکھ استفان  با وجود  آلمان کرده است  آنروز  صَرف جنبش کارگرى 
بورن لایقترین رھبر آن، در پاریس و بروکسل نزد مارکس و انگلس 
تعلیم یافتھ و در سال ۱۸٤۸ در برلین براى روزنامھ آنھا خبرنگارى 
میکرد. بورن در کتاب "خاطرات" خود نقل میکند کھ مارکس و انگلس 
ھیچگاه حتى کلمھ اى ھم از تبلیغات کارگرى وى اظھار عدم رضایت 
این تصور را محتمل مینماید کھ  انگلس  ننمودند ولى اظھارات بعدى 
کھ  حدودى  در  بودند.  ناراضى  تبلیغات  این  شیوه ھاى  از  لااقل  آنھا 
در  آن  کھ سطح  پرولتاریا  آگاھى طبقاتى  مقابل  در  بود  بورن مجبور 
قسمت اعظم آلمان ھنوز فوق العاده پایین بود گذشتھاى فراوانى بنماید 
کھ از نظر "مانیفست کمونیست" درخور انتقاد بود، عدم رضایت آنھا 
این  تمام  وجود  با  بورن  کھ  حدودى  در  ولى   - داشت؛  اساسى  مَحمِل 
بالایى  نسبتا  در سطح  را  تبلیغاتى  امور  اداره  توانست  ھم  باز  احوال 
انگلس بدون  آنھا بى اساس بود. مارکس و  نگاھدارد... عدم رضایت 
مصالح  مھمترین  وقتى  داشتند  حق  سیاسى  و  تاریخى  لحاظ  از  شک 
بورژوازى  انقلاب  کھ  میدانستند  این  در  ھمھ  از  قبل  را  کارگر  طبقھ 
اثبات  بھترین  این ھمھ،  با  داده شود...  بجلو سوق  بیشتر  حتى المقدور 
تفکر  طرز  است  قادر  کارگرى  جنبش  ابتدایى  غریزه  چگونھ  اینکھ 
در  آنھا  کھ  است  واقعیت  این  نماید  تصحیح  را  متفکرین  نابغھ ترین 
و  نمودند  موافقت  اظھار  کارگرى  صرفا  تشکیلات  با   ۱۸٤۹ آوریل 
تصمیم گرفتند در کنگره کارگرى کھ بخصوص بھ توسط پرولتاریاى 

نمایند." شرکت  بود  شده  تشکیل   (Ost-Elbe) شرقى  پروس 

انتشار  پس فقط در آوریل سال ۱۸٤۹، یعنى تقریبا یک سال پس از 
 ۱۸٤۸ سال  ژوئن  اول  از  راین"  جدید  ("روزنامھ  انقلابى  روزنامھ 
شروع بھ انتشار نمود) مارکس و انگلس با تشکیلات صرفا کارگرى 
دمکراسى"  "ارگان  فقط یک  آنھا  موقع  آن  تا  نمودند!  موافقت  اظھار 
حزب  با  تشکیلاتى  رشتھ ھاى  ھیچگونھ  بوسیلھ  کھ  میکردند  اداره  را 
مستقل کارگرى بستگى نداشت! این واقعیت کھ امروز بنظر ما غریب 
و غیر قابل تصور میآید بطرز روشنى بما نشان میدھد کھ چھ تفاوت 
کارگر  حزب  و  آلمان  آنروزى  دمکرات  سوسیال  حزب  بین  عظیمى 
سوسیال دمکرات امروزى روسیھ وجود دارد. این واقعیت بھ ما نشان 
میدھد کھ در انقلاب دمکراتیک آلمان (بھ علت عقب ماندگى آلمان در 
یعنى  سیاسى  لحاظ  از  خواه  و  اقتصادى  لحاظ  از  خواه   ۱۸٤۸ سال 
نیز  و  جنبش  پرولترى  درجھ اى خصوصیات  چھ  تا  آن)  دولتى  تفرقھ 
جریان پرولترى در آن کمتر از روسیھ متظاھر بود. ھنگام ارزیابى 
اظھارات مکررى کھ مارکس در آن زمان و کمى بعد از آن درباره 
این  است  نموده  پرولتاریا  حزب  مستقل  تشکیلات  وجود  ضرورت 
موضوع را نباید فراموش کرد. مارکس تقریبا پس از یک سال، فقط 
نتیجھ  این  بھ  عملى  کار  لحاظ  از  دمکراتیک  انقلاب  تجربھ  روى  ار 
تمام  اندازه  چھ  تا  موقع  آن  در  کھ  میدھد  نشان  موضوع  این  و  رسید 
محیط آلمان عامى و خرده بورژوایى بود. براى ما این نتیجھ، فراآورده 
دیرین و ثابت تجربیاتى است کھ سوسیال دمکراسى جھانى در خلال 
نیم قرن بدست آورده است و ما در شروع تشکیل حزب کارگر سوسیال 
براى  دادیم.  قرار  خود  عمل  مِلاک  را  نتیجھ  ھمین  روسیھ  دمکرات 
از  پرولتاریا  انقلابى  جراید  مثلا  کھ  ندارد  وجود  ھم  سخنى  جاى  ما 
یک  براى  ولو  آنکھ  یا  باشند  جدا  پرولتاریا  دمکرات  سوسیال  حزب 

لحظھ ھم شده بتوانند فقط بھ مثابھ "ارگان دمکراسى" عمل نمایند.

بورن  استفان  و  مارکس  بین  میخواست  تازه  کھ  نظرى  تباین  آن  ولى 
و ھر  دارد  یافتھ ترى وجود  بھ شکل رشد  ما  بین  در  اکنون  پیدا شود 
انقلاب  دمکراتیک  بھ سیلاب  بیشترى  قدرت  با  پرولتارى  چھ جریان 
درباره  مرینگ  وقتى  میشود.  بیشتر  ھم  تباین  این  شدت  میریزد،  ما 
عدم رضایت احتمالى مارس و انگلس از تبلیغات استفان بورن سخن 
میراند بیانش بسیار نرم و دوپھلو است. این است آنچھ کھ انگلس در 
"افشاى  جزوه  پیشگفتار  [در  است  نوشتھ  بورن  درباره   ۱۸۸٥ سال 

ھـ.ت].  ،۱۸۸٥ زوریخ  کلن"،  کمونیستھاى  محاکمھ  جریان 

اعضاى "اتحادیھ کمونیستھا"[z-a] ھمھ جا در رأس جنبش منتھا درجھ 
اتحادیھ  این  کھ  کردند  ثابت  وسیلھ  این  بھ  و  گرفتند  قرار  دمکراتیک 
کھ  حروفچین،  بورن  "استفان  بود.  انقلابى  فعالیت  مکتب  عالیترین 
عضو فعال این اتحادیھ در بروکسل و پاریس بود، در برلین جمعیتى 
کھ  داد  تشکیل   (Arbeiterverbrüderung) کارگران"  "اخوت  بنام 
وسعت فوق العاده اى یافت و تا سال ۱۸٥۰ باقى بود. گرچھ بورن جوانِ 
با قریحھ و استعدادى بود، ولى در شروع فعالیت خود بعنوان یک رجل 
سیاسى بیش از حد عجلھ کرد. او با مشتى از ناجورترین اجامر و اوباش 
(Kreti und Plethi) "عھد اخوّت بست" فقط براى اینکھ جماعتى را 
نبود کھ  او بھ ھیچ وجھ از آن اشخاصى  بدور خود گرد آورده باشد. 
بتواند در تمایلات متضاد - وحدت و در ظلمت - روشنى وارد کند. بھ 
این جھت است کھ در انتشارات رسمى جمعیت اخوت وى ھمیشھ در 
ھم فکرى دیده میشود و نظریات "مانیفست کمونیست" با خاطره ھا و 
تمایلات صنفى و قطعاتى از نظریات لویى بلان و پرودن و دفاع از 
این  داخلى و غیره مخلوط میگردد. خلاصھ  از سرمایھ  شیوه حمایت 
 .(Allen alles sein) اشخاص میخواستند ھمھ را راضى نگاھدارند
و  حرفھ اى  اتحادیھ ھاى  تشکیل  اعتصابات،  نمودن  برپا  بھ  اکثرا  آنھا 
شرکتھاى تولیدى مشغول بودند و فراموش میکردند کھ وظیفھ آنھا مقدّم 
بر ھمھ عبارت از این بود کھ ابتدا از طریق پیروزى سیاسى صحنھ اى 
براى عمل بدست آورند، صحنھ اى کھ فقط در آن میتوان این قبیل کارھا 
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را بنحو اساسى و امیدبخش انجام داد (تکیھ روى کلمات از ماست). این 
بود کھ وقتى پیروزیھاى ارتجاع سران این اخوت را بھ لزوم شرکت 
در مبارزه انقلابى مجبور نمود، - آنوقت ھمانطور کھ طبیعتا ھم انتظار 
را  آنھا  بود  شده  جمع  آنان  پیرامون  در  کھ  عقب مانده اى  توده  میرفت 
قیام درِسدِن شرکت کرد و فقط  ترک کرد. بورن در سال ۱۸٤۹ در 
در اثر یک حُسن تصادف نجات یافت. و اما جمعیت اخوت کارگران، 
بمثابھ یک اتحادیھ مجزا و منفردى کھ بیشتر موجودیت آن روى کاغذ 
بود از جریان جنبش عظیم سیاسى پرولتاریا برکنار ماند و نقشى کھ 
بازى میکرد بقدرى فرعى بود کھ ارتجاع آن را فقط در سال ۱۸٥۰ و 
شعبات آن را فقط چندین سال بعد منحل کرد. بورن کھ اصولا او را باید 
شیر ترش (Buttermilch)[۲۱] نامید ھمچنان موفق نشد یک رجل 
سیاسى بشود و یک پروفسور کوچک سوئیسى از کار درآمد کھ اکنون 
آثار  آثار مارکس بھ زبان پیشھ وران نبوده، بلکھ  دیگر کارش ترجمھ 

زنان ملایم طبع را با زبان نرم و ملایمى بھ آلمانى ترجمھ میکند".

این است قضاوت انگلس درباره دو تاکتیک سوسیال دمکراسى در 
انقلاب دمکراتیک!

بسوى  نابخردانھ اى  جھد  و  جدّ  چنان  با  نیز  ما  نوایسکرایى ھاى 
"اکونومیسم" میتازند کھ بورژوازى سلطنت طلب آنھا را بپاس "روشن 
شدن"شان مورد ستایش قرار داده است. آنھا نیز ناجورترین افراد را 
دور خود جمع میکنند، از "اکونومیستھا" تملقّ میگویند و توده عقب مانده 
"دمکراتیسم"،  مبتکرانھ"،  "فعالیت  شعارھاى  بسوى  مردم فریبانھ  را 
آنان  کارگرى  اتحادیھ ھاى  میکشانند.  قس علیھذا  و  "خودمختارى" 
 [z-b]خلسِتاکف مآب روزنامھ  صفحات  در  فقط  موجودیتش  غالبا  نیز 
عدم  ھمین  نیز  آنھا  قطعنامھ ھاى  و  شعارھا  از  است.  نو  ایسکراى 

است. نمایان  پرولتاریا"  سیاسى  عظیم  "جنبش  وظایف  درک 

زیرنویسھا و توضیحات

حزب  وزیر   - ھانسمان  ھانسمان".  آقاى  و  گیرکھ  آقاى  "شھود:   [۲۰]
غیره  و  رودیچف  یا  و  تروبتسکوى  وى:  روسى  (نمونھ  بزرگ  بورژوازى 
"شجاعانھ اى"  طرح  کھ  بود  ھانسمان  کابینھ  کشاورزى  وزیر   - گیرکھ  ھستند). 
کھ  نمود،  تھیھ  فئودالى"  رسوم  و  "قیود  "بلاعوض"،  باصطلاح  "الغاء"  براى 
و  قیود  ولى  میکرد  ملغى  را  اھمیت  بى  و  جزئى  رسوم  و  قیود  امر  حقیقت  در 
معینّى  مبلغ  پرداخت  بھ  منوط  را  آن  الغاء  یا  و  میگذاشت  باقى  را  مھمتر  رسوم 
کابلوکف ھا،  آقایان   - گیرکھ  آقاى  روسى  نمونھ  مینمود.  بازخرید  بعنوان 
کھ  ھستند  موژیک  لیبرال  بورژوا  دوستان  سایر  و  ھرزنشتین ھا  و  مانوئیلف ھا 

نشوند. خاطر  آزرده  ھم  ملاکان  ولى  یابد"  وسعت  دھقانان  "زمینھاى  مایلند 

قسمت  این  ترجمھ  اول ضمن  در چاپ  من   -  (Buttermilch) ترش  [۲۱] شیر 
اینکھ  Buttermilch را بعنوان یک اسم خاص بگیرم  از گفتھ ھاى انگلس بجاى 
شیر  یعنى  آلمانى  زبان  در   Buttermilch) گرفتم  عام  اسم  یک  بعنوان  اشتباھا 
ترش یا ماست. مترجم). البتھ این اشتباه موجب مسرّت فوق العاده منشویکھا گردید. 
کلتسف نوشت کھ "گفتھ انگلس را عمیق ساختھ ام" (اقتبال از مجموعھ موسوم بھ 
"در مدت دو سال")، پلخانف ھنوز ھم این اشتباه را در مجلھ "تاواریش" یادآورى 
مینماید. مختصر اینکھ بھانھ خوبى پیدا شد براى اینکھ موضوع وجود دو گرایش 
در جبش کارگرى آلمان در سال ۱۸٤۸ ماستمالى شود: یکى گرایش بورن (کھ با 
اکونومیست ھاى ما خویشاوندى دارد) و دیگر گرایش مارکسیستى استفاده از اشتباه 
حریف، ولو در مورد نام خانوادگى بورن ھم باشد، امرى است کاملا طبیعى ولى 
ماستمالى اصل قضیھ دو تاکتیک از راه تصحیح در ترجمھ، معنایش نشان دادن زبونى 

خود در مورد اصل مطلب است. (توضیح لنین در چاپ سال ۱۹۰۷. ھـ.ت)

بین المللى  سازمان  نخستین   -  Communist League کمونیستھا  اتحادیھ   [z-a]
پرولتاریاى انقلابى است کھ در تابستان سال ۱۸٤۷ در لندن در کنگره نمایندگان 
سازمانھاى پرولتارى انقلابى تأسیس گردید. سازمانده و رھبر "اتحادیھ کمونیستھا" 
مارکس و انگلس بودند کھ بنا بھ توصیھ این سازمان "مانیفست حزب کمونیست" را 
نوشتند. "اتحادیھ کمونیستھا" تا سال ۱۸٥۲ وجود داشت. فعالین برجستھ "اتحادیھ 

کمونیستھا" بعدھا در انترناسیونال اول نقش رھبرى کننده اى بازى میکردند.

[z-b] خلستاکف Khlestakov قھرمان کمدى بازرس اثر گوگول است کھ 
نمونھ اى از لافزنان لجام گسیختھ و دروغ پردازى باشد.

* * * * *                               

برگرفتھ از:

سوی  از  تغییرات  اندکى  با  بازنویسى   :۲۰۰۷ آوریل   ۲۲ لنین  عمومى  آرشیو 
مسئول آن سایت، از روى منتخب یکجلدى آثار لنین (انتشارات سازمان انقلابى 

۲۸۸  -  ۲٤۲ صفحات   ،(۱۳٥۳ چاپ  کشور،  خارج  در  ایران  توده  حزب 

توضیح برای باز انتشار  این اثر درخشانِ لنین:  

ھدف از بازتکثیر نوشتھ لنین، توجھ دادن بھ "متُد" او در برخورد بھ رویدادھا 
یا  و  اجتماعی  تحول  ھر  با  مواجھھ  در  کھ  مسالھ  این  است.  تاریخی  تحولات  و 
باید  کمونیستھا  ھا، روش  نقطھ عطف  در  بویژه  جامعھ،  یک  تکامل  "مراحل" 
تاریخ"، یک معضل اساسی  یا نظاره گر "حرکت طبیعی  باشد و  "دخالتگری" 
بوده  در سرتا سر جھان  کارگری  کمونیسم  تاریخ جنبش  در طول  "منشویسم" 
"ایرانی"  انواع  میان  در  را  منشویکی  موضع  پای  رد  میتوان  بروشنی  است. 
مبارزه  از  ایران،  کارگری  کمونیست  حزب  درون  از  کسانی  کرد.  پیدا  نیز،  آن 
انقلابی کناره گرفتند و استعفا دادند، چون "دو خرداد" را نیروی "انتقال" جامعھ 
دادند.  تشخیص  داری"متعارف"  سرمایھ  یک  بھ   نامتعارف،  اوضاع  از  ایران 
جنبشھای  ھمھ  بر  دوخرداد  "گفتمان"  ھژمونی  کھ  نوشتند،  پرده  بی  و  روشن 
جاری مسلط شده است و "جنبش کارگری" ھم چاره ای جز تمکین بھ آن ندارد!  
در  شدند.  خردادی  دو  منشویسم  ھمان  پرچمدار  وارونھ،  بطور  دیگر،  ای  عده 
جریان خیزش ۱۳۸۸ گفتند کھ "اصلا" نباید دخالت کرد، چون آن بار "رھبری" 

بود.  افتاده  سبز"  "جنبش  بورژوائی  تماما  و  نالایق  جریان  دست  بھ 

تمام  دیگر  کارگری،  کمونیست  حزب  از  بقایائی  متاسفانھ  فعلی،  اوضاع  در 
منشویک بھ صحنھ آمده اند. "نباید اپوزیسیونِ اپوزیسیون شد"، اگر نھ "چھره 
ھای" اپوزیسیون سر بھ وزارت خارجھ آمریکا، از "رھبری" جانشین سازی 
جمھوری اسلامی، "رَمً" میکنند و ممکن است از جنبش "آزادی یواشکی" ھم 
دست بردارند!  و این بسیار قابل تامل است. چھ، نمونھ ھای اخیر، از صفوف 

اند.   برآورده  سر  فروپاشی،  و  انشقاقات  از  پس  کارگری،  کمونیست  حزب 

براستی آن منشویسم با یک قرن سابقھ، چھ ضربات سھمگین بھ جنبش کمونیستی و 
جنبش طبقھ کارگر زده ؛ و "از صف ما" و "طبقھ ما"، چھ نیروھائی کَنده است؟

ایرج فرزاد

نیمھ دوم مھ ۲۰۱۹
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ترجمه ى پریسا شکورزاده
۲۰۱۹

 
بهاى   1392 تا   1372 دوره ى  طى  ایران  آمار  مرکز  داده هاى  براساس   »
 61 تهران)  (در  مسکن  اجاره بهاى  و  برابر   76 مسکن  بهاى  برابر،   107 زمین 
عمومى  سطح  رشد  از  بالاتر  به شدت  نرخ ها  این  همه ى  و  داشته  افزایش  برابر 
دیوید  چیست؟  حاصل  ایران  اقتصاد  در  سوداگرى  جنون  این  قیمت هاست. 
از  حرکت  با  چه گونه  که  مى دهد  توضیح  شهر  سه  داستان  مقاله ى  در  هاروى 
مسکن به عنوان ارزش مصرفى، به مسکن به عنوان ارزش مبادله و مسکن به عنوان 

سیاسى» اقتصاد  نقد  ـ  مى دهد.  رخ  روند  این  سوداگرانه  سرمایه گذارى 

مارکس  قول  بھ  کھ  ھست  ھم  کالا  اما  است.  ساده ای  خیلی  چیز  خانھ 
در  خانھ ای  در  من  است.  الھیاتی»  دقایق  و  متافیزیکی  از «ظرایف  مملو 
محلھ ی کارگرنشین امن، مصون و آبرومندی در بریتانیا در سال ھای پس 
و  معمولی   – بود  استفاده  ارزش  دارای  شدم.[۱] خانھ  بزرگ   ۱۹۴۵ از 
بدون جذابیتی خاص. فضایی امن ولو نسبتاً تنگ برای خوردن، خوابیدن، 
ایجاد  گوش کردن  رادیو  یا  مشق نوشتن  قصھ خواندن،  معاشرت کردن، 
تنش ھای  و  مشکلات  تمام  وجود  با  خانواده  افراد  کھ  مکانی  می کرد. 
با  ھمسایھ ھا  فضولی  بدون  و  کنند  زندگی  آن  در  می توانستند  درونی 
حمایتگرانھ  و  دوستانھ  ھمسایھ ھا  با  رابطھ  کنند.  گفت وگو  یکدیگر 

بود. استفاده  ارزش  شھر  این جا  نبود.  صمیمانھ  ھم  خیلی  ولی  بود 

اما روزی را بھ یاد می آورم کھ وام مسکن را تسویھ کردیم. جشن کوچکی 
گرفتیم. تازه فھمیدم کھ خانھ ارزش مبادلھ ای ھم دارد کھ می تواند بھ نسل 
بعد (مثلاً بھ من) برسد. اما ھیچ وقت درباره ی آن صحبتی نمی شد. نزدیک 
اما  بودند.  خوب  من  نظر  بھ  اجتماعی[۲] بود.  مسکن  ساختمان ھای  ما 
کرد.  مخالفت  شدت  بھ  مادرم  گذاشتم،  قرار  محل  آن  از  دختری  با  وقتی 
می رسید  نظر  بھ  اما  کرد.  اعتماد  آنھا  بھ  نمی توان  و  لاابالی اند  گفت  او 
تاحدی  ھرچند   – بدی  چندان  نھ  زندگی  محیط  در  ایمن  مسکنی  ھم  آن ھا 
و  می دادیم  گوش  رادیویی  برنامھ ی  یک  بھ  آن ھا  و  ما  دارند.   – بی روح 
آن ھا  انتخابات،  زمان  در  اما  می کردند.  یکسانی  بازی  کوچھ  در  بچھ ھا 
حزب  تبلیغاتی  پوستر  چند  ما  محلھ ی  در  بودند.  کارگر  حزب  طرفدار 
کارگر و چند پوستر حزب توری[۳] بود. رشد صاحب خانھ شدن طبقھ ی 
برای  ابزاری  ھمواره  بریتانیا  در  سو  این  بھ   ۱۸۹۰ دھھ ی  از  کارگر 
می گویند:  آمریکا  در  بود.  بلشویسم  برابر  در  دفاعی  و  اجتماعی  کنترل 

نمی کنند». شرکت  اعتصاب  در  قرض،  زیربار  خانھ ھای  «صاحب 

در دھھ ی ۱۹۸۰ دیگر تھیھ ی مسکن برای ھمھ در مرکز توجھ دولت نبود. 
مارگارت تاچر مسکن اجتماعی را حراج کرد و مردم اشتیاق بیشتری بھ 
ارزش مبادلھ ی خانھ ھایشان پیدا کردند. بانک ھای مسکن کھ بھ صاحب خانھ 
بیش تر  و  نبودند  کارگر  نھادھای محلی طبقھ  دیگر  شدن کمک می کردند، 
بریتانیا  در  خانھ ھا  سوم  یک  تقریباً   ۱۹۸۱ سال  در  شدند.  بانک ھا  شبیھ 
جزء مسکن عمومی بودند، اما تا سال ۲۰۱۶ این رقم بھ کم تر از ۷ درصد 
نباید  اجتماعی ای  مسکن  ھیچ  آرمانی  نولیبرال  دنیای  در  کرد.  پیدا  کاھش 
«مستأجران  کروچ[٤] می گوید،  کالین  کھ  ھمان طور  باشد.  داشتھ  وجود 
ھستند».  پیشا-نولیبرالی  گذشتھ ی  ناخواستھ ی  تھ مانده ھای  اجتماعی  مسکن 
برای  خانھ ھا  داشتیم.  را  مالکانھ  دموکراسی  بھ  رسیدن  شانس  ما  ھمھ ی 
بھ  بتوانند  آن ھا  صاحبان  شاید  تا  می شدند  مبادلھ  اجاره  یا  بازسازی 
مبادلھ ای،  ارزشی  عنوان  بھ  خانھ  دادن  ترقی  بروند.  بالاتری  محلھ ھای 
مرکز  در  ثروت شخصی  افزودن  برای  مکانی  و  پس انداز  برای  شیوه ای 
بود.  بحث ھا  ھمھ ی  موضوع  صاحب  خانگی  فردی  ثروت  بود.  توجھ 

یا  پاپتی ھا (مثلاً رنگین پوستان  برای حفاظت از ارزش ھای املاک محلھ، 
مھاجران) را راه نمی دادند. جداسازی جدی  تر شد و شھرک ھای بستھ بھ 

وجود آمدند. فضاھا حصارکشی و فضاھای مشاع شھری خالی شدند.

در پایان قرن کانون توجھ بازھم تغییر کرد. خانھ ابزار انباشت سرمایھ و سود 
حاصل از سرمایھ گذاری سوداگرانھ درنظر گرفتھ می شد. خانھ تبدیل شد بھ 
دستگاه خودپردازی کھ با گرفتن وام ھای جدید برای پرداخت وام ھای قبلی 
می توانستند از آن ھا پول دربیاورند. ریختن اعتبار و نقدینگی بی ملاحظھ در 
بازارھای مسکن موجب نوسان در قیمت مسکن شد. اما در پس این تغییر 
قدرت ترسناک تری بھ وجود آمد. توجھ نھ بھ خانھ، بلکھ بھ زمینی کھ خانھ 
بر رویش ساختھ می شد معطوف شد. اختلاف ارزش زمین کنونی و ارزش 
برای  کرد.  را وسوسھ  زمین سرمایھ  گذاران  کاربری  بھترین  و  بیشترین 
موجود  کاربری  باید  یا  سوداگرانھ  سرمایھ گذاری  سود  این  بھ دست آوردن 
زمین ھا تغییر می کرد و ساکنان کنونی آن ھا را بیرون می کردند و یا بھ خاطر 

امتیاز ماندن در آن جا آن ھا را مجبور بھ پرداخت اجاره ی بالاتر می کردند.

نمونھ ھای برجستھ ای در ھمھ ی کلان شھرھای بزرگ دنیا می توان پیدا کرد. 
در  تا ۲۰۱۵  سال ۲۰۰۴  از  زمین  قیمت  بگیرید.  نظر  در  را  چین  مثال 
چین پنج برابر شد. تا قبل از سال ۲۰۰۸ ارزش زمین بھ طور میانگین ۳۷ 
درصد قیمت مسکن در پکن بود. پس از سال ۲۰۱۰ است کھ تا ۶۰ درصد 
بالا می رود. در ھمھ جا افراد کم درآمد یا از خانھ ھا بیرون انداختھ شدند و یا 
اجاره ھای نجومی بھ آن ھا تحمیل شد. دینی مک  من[٥] در کتاب «دیوار  
در  پسِ ھزینھ ی مسکن  از  نفر  بزرگ بدھی چین»[٦] نوشت: «میلیون ھا 

شھرھایی کھ زندگی می کنند،  برنمی آیند و  وضعیت ھر روز بدتر می شود».

راه  از  کردن  سود  «برای  می گفت  او  نمی کرد.  تعجب  بود  مارکس  اگر 
پاتوسی[۷] برای  معدن ھای  تا  بود  سودآورتری  منبع  فقر  خانھ،  اجاره  ی 
مالک  کھ  می شد  عاید  ملاکی  از  فوق العاده ای»  «قدرت  صاحبانش». 
شرکت  دستمزدھا  بھ  اعتراضات  در  کھ  «کارگرانی  می ساخت  قادر  را 

کند». بیرون  می کردند  زندگی  آن  در  کھ  زمینی  خود  از  را  داشتند 

افراد کم درآمد از ھمھ ی محلھ ھا بیرون انداختھ شدند تا راه برای فرصت ھای 
سرمایھ گذاری پولدارھا، آپارتمان ھای گران و تبدیل بھ کاربری ھای جدید، 
کھ  نبود  مبادلھ  ارزش  صرفاً  دیگر  شود.  ایربی ان بی[۸] باز  شرکت  مثل 
دست کاری  بھ مدد  سرمایھ  انباشت  بلکھ  می برد،  پیش  را  مسکن  بازار 
املاک  قیمت  شدید  افزایش  شد.  بازار  این  محرک  مسکن  بازار  در 
بانک ھا،  اصلی  منتفعان  واقع  در  اما  بود  خانھ ھا  صاحبان  نفع  بھ  ظاھراً 
صندوق ھای  و  چندرشتھ ای  بزرگ  شرکت ھای  و  اعتباری  مؤسسات 

پیوستند. سوداگرانھ  عواید  بازی  بھ  کھ  بودند  سرمایھ گذاری  بزرگ 

وقتی ورشکستگی اتفاق افتاد این واقعیت برملا شد. بانک ھا نجات یافتند و 
صاحب  خانھ ھا طعمھ ی کوسھ ھای بورس اوراق بھادار شدند. از سال ۲۰۰۷ 
تا ۲۰۱۰ در امریکا خانھ ھای میلیون ھا نفر ضبط شد و بیرون کردن افراد 
کم درآمد از خانھ ھای اجاره ای در ھمھ جا سرعت گرفت. این اتفاق عواقب 
و  سرمایھ گذاری  بزرگ  صندوق ھای  داشت.  ھم  مخربی  بسیار  اجتماعی 
بنگاه ھای مدیریت سرمایھ گذاری تمام خانھ ھای ضبط  شده را بھ قیمت ھای 
بسیار ارزان خریدند و حالا سود بالایی در معاملاتشان می کنند. ریاضت 
اقتصادی موجب شد بازسازی تھ  مانده ی مسکن عمومی ھم بھ تعویق بیافتد 
و مسکن ھای باقی مانده در این بخش بھ چنان وضعی برسد کھ بھ ما گفتھ 
کند. خصوصی سازان  بھتر  را  اوضاع  می تواند  تنھا خصوصی سازی  شد 
دولتی  مسکن  تبدیل  و  درآمدند  آب  از  ماھر  خانھ ھا  از  کردن  بیرون  در 

آزاد شتاب گرفت. بازار  در  بھ مسکن سودآور  کم  درآمد  افراد  برای 

این است شھر سود حاصل از عواید سوداگرانھ: سکونت موقت و متغیر 
می شود، ھمکاری اجتماعی و اشتراکات محلی از ھم می پاشد و املاکی ھا 
زندگی  موھوم  صفات  با  حصارکشیده،  اغلب  مرفھ  محلھ ھای  تبلیغ  بھ 
«مھندسی  آن  بھ  است:  شده  تمام وقت  شغلی  حتی  این  می پردازند.  بھتر 
نتایجی  با  است  اجتماعی  روابط  تخریب  حقیقت  می گویند.  شھری»  خیال 

داستان سه شهر
  دیوید هاروى



لندن را فراگرفتھ  وحشتناک. گلن رابینز[۹] درمورد موج جنایت ھایی کھ 
می گوید: «سیاست ھای شھری نولیبرالی و سود محور، شھرھایی را تولید 
کرده اند کھ کثیری از جوانان در آن ھا بھ معنای واقعی احساس می کنند ھیچ 
جایی ندارند. برای آن ھا پیداکردن خانھ ای کھ استطاعت آن را داشتھ باشند، 
در محلھ ھایی کھ در آن بھ دنیا آمده اند، تقریباً غیرممکن است و مانع شروع 
زندگی مستقل شان می شود. شبکھ ھای اجتماعیشان، احساس تعلق داشتنشان 
بھ جایی و احترام بزرگسالان بھ آن ھا بھ بن بست رسیده است. ھیچ چیز بھ 
نھ  برای جوانان  آن  در  کھ  کند  ایجاد  را  نمی توانست وضعیتی  این خوبی 
دنیایی  با  این  زندگی خودشان».  نھ  و  باشد  داشتھ  اھمیتی  دیگران  زندگی 

است. خانھ  ھنوز  خانھ  اما  است.  متفاوت  شدم  بزرگ  آن  در  من  کھ 

اشکال متفاوت ارزش ھمیشھ بھ صورتی بی ثبات در شکل کالا ھمزیستی 
دارند. ھم- تکاملی آن ھا در دوره ی اخیر بازار مسکن در بن بست امروزی 
عواید  ارزش گذاری  حاکمیت  کھ  وضعیتی  در  است،  رسیده  خود  اوج  بھ 
سوداگرانھ بھ گونھ ای است کھ بیش از نیمی از جمعیت کره ی زمین، بھ خاطر 
غلبھ ی سرمایھ بر بازارھای زمین و املاک، نمی توانند جای مناسبی برای 
زندگی در محیطی مناسب پیدا کنند. لزوماً نباید این طور باشد. اخیراً ھنگام 
در سال ۱۹۷۸ شورای  کھ  برخوردم  کتابچھ ای  بھ  کارم  اتاق  تمیز کردن 
این  کتاب  است. عنوان  کرده  منتشر  درباره ی مسکن  نیویورک  کلان شھر 
و  مسکن  دپارتمان   ۱۹۷۸ سال  در  است: «مسکن عمومی: تنھا راه حل». 
توسعھ ی شھری آمریکا، بودجھ ای بھ مبلغ ۸۳ میلیارد دلار برای مساعدت 
با سھام محدود[۱۰] و  این راه  حل در اختیار داشتھ است. تعاونی ھای  بھ 
حتی بنگاه  ھای غیرانتفاعی متصدی ساخت مسکن اجتماعی[۱۱] بھ منظور 
ارائھ ی راه  حل ھای بیرون از نظام بازار در شھرھای مھم متولد شدند. در سال 
۱۹۸۳ بودجھ ی دپارتمان مسکن و توسعھ ی شھری بھ ۱۸ میلیارد دلار کاھش 
یافت تا این کھ در دھھ ی ۱۹۹۰ در دوره ی ریاست جمھوری کلینتون حذف 
شد. چھل سال بعد من بھ نتایج فجیع جھانیِ پیگیری نکردن جدی آن راه  حل 

واضح یعنی مسکن عمومی فکر می کنم. ارزش استفاده باید اولویت یابد.

پیوند بھ متن انگلیسی:

David Harvey, A Tale of Three Cities

پی  نوشت ھا

[۱] در سال  ۱۹٤٥جنگ جھانی دوم با پیروزی متفقین بھ پایان می رسد. پس از جنگ 
در بریتانیا حزب کارگر بھ قدرت می رسد و دولت رفاه مستقر می شود. اما بھ دلیل 

مشکلات اقتصادی حاصل از جنگ دوران ریاضت اقتصادی ھم آغاز می شود.م

طولانی  دولت  کھ  دارد  خانھ ھایی  بھ  اشاره  اجتماعی  [۲] مسکن 
می دھد.م قرار  کم درآمد  اقشار  اختیار  در  ارزان  اجاره  با  و  مدت 

Tory [۳] منظور حزب محافظھ کار است

Colin Crouch [٤]

Dinny McMahon [٥]

China’s Great Wall of Debt [٦]

Potosi [۷]

دوران  در  کھ  کنونی  بولیوی  در  و  لاتین  امریکای  در  معادنی 
معادن  انبوه  سبب  بھ  ھفدھم  و  شانزدھم  قرن ھای  در  اسپانیا  امپراتوری 

داشت. امپراتوری  این  انبوه  ثروت  در  بزرگی  نقش  نقره اش 

Airbnb [۸]

یک شرکت خصوصی بزرگ فراملیتی کھ در زمینھ ی خدمات مسکن فعالیت 

می کند.

Glyn Robbins [۹]

Limited equity co-ops [۱۰]

تعاونی ھای مسکن برای گروه ھای کم درآمد جامعھ

Community Land Trust [۱۱]

را             آن  سیاسى»  اقتصاد  «نقد  سایت:  از  من  که  «هاروى»  نوشته  این 
حالا  که  پدیده،  هر  شدن  کالائى  فکچوال،  و  جذاب  اى  شیوه  به  ام،  برگرفته 
«بى  و  است،  داده  قرار  دارى  سرمایه  سلطه  زیر  نیز  را  مکان»  و  «فضا  دیگر 
اختیار شدن» انسان را نشان داده است. اینکه انسان میتواند در جامعه اى که 
محصولات آن نه براى «مبادله» که بخاطر «ارزش مصرفى» آن، زندگى کند، 
اثبات  علمى،  ریزبینى  و  دقت  با  کاپیتال  کتاب  در  مارکس  که  است  حُکمى 
مصرفى»  «ارزش  بردن  بکار  در  هاروى،  که  است  این  من  تصور  است.  کرده 
انسانها  کار  محصول  که  اى  جامعه  در  چه،  است،  داده  بخرج  تسامُح  قدرى 
دیگر حامل «ارزش» نیست که باید «مبادله» شوند و یا از ارزش نیروى کار، 
پدیده  خود  برود،  داران  سرمایه  جیب  به  و  مُنَضم  سرمایه  به  اضافه»  «ارزش 

تولید «ارزش»، با «ارزش مصرفى» تنیده در آن، دیگر یک تناقض است. 

تا جائى که من با آثار هاروى آشنائى دارم، او به امکان تولید فقط ارزش مصرف، 
دارى،  سرمایه  تولید  شرایط  در  حتى  شهروندان،  مبرم  نیازهاى  براى  دستکم 
باور دارد. شاید یکى از مهمترین ایراد به بینش او این است که بین «مالکیت» 
بر تولید و ابزار تولید و ثروت از سوى «دولت»؛ و یا «فرد سرمایه دار» تفاوت 
جدى قائل است. به برداشت من، او، تفاوتى ماهوى بین «مالکیت اجتماعى» 
یا «مالکیت جامعه» بر ابزار و وسائل تولید و «ثروت»؛ و «مالکیت دولت»، هر 
دولت با هر ماهیت طبقاتى، قائل نیست. شاید یک وجه موضع غیر انتقادى او به 
جمهورى اسلامى، از اینجا مایه میگیرد. اما، با اینحال، کسانى مثل هاروى، براى 
ساکت کردن مدافعان «ایدئولوژیک» سرمایه دارى و ضد کمونیستهاى مکتبى 

و مارکس نخوانده، اما ضد مارکس و متنفر از لنین، در دوران ما، لازم اند. 

رادیو           فارسى  بخش  دیگر»،  عبارت  برنامه «به  دریک  هاروى  حضور  شاهد  من 
بى بى سى، بودم. آقاى «عنایت فانى»، که مخاطب خود را دستِ کم گرفته بود، 
قصد داشت از زبان او «اقرار» بگیرد که «اقتصاد سوسیالیستى» در «نظامهاى 
کمونیستى»، فقط «دیکتاتورى»، «توتالیتاریسم»، «استالینیسم» و «گولاش»، 
اردوگاه مرگبارکار اجبارى، تولید و بازتولید میکند که آنهم «همانطور که دیدیم»، 
سرانجامى جز «فروپاشى» ندارد. هاروى، با تسلطى که بر کاپیتال داشت، با فکت 
«اقتصاد  از  فانى  آقاى  شما  که  «مواردى»  خیر!  داد  پاسخ  استدلال  و  آمار  و 
کمونیستى چین» و یا «کوبا» به عنوان «سوسیالیسم هاى فعلا موجود»، نقل 
میکنید، اتفاقا مصداق تمام قد سلطه سرمایه دارى است. آقاى فانى، که هاروى را 
با منشویکهاى ایرانى و ناسیونالیستهاى «چپ» و «دگر اندیشان» و «کمونیست 
سابقى ها» و مدافعان «اصلاح طلبى» اسلامى و غیر اسلامى و شبه سکولار، اشتباه 

گرفته بود، دستپاچه شد و نمیدانست چگونه خود را از مخمصه رها کند. 

«مارکس  پس  از  میتوانند،  بخوبى  که  را  هاروى  امثال  وجود  من، 
بویژه  سوسیالیسم،  خورده  قسم  دشمنان  و  کمونیست  ضد  شناسان» 
مفید  و  لازم  برآیند،  «شرق»  در  آنها،  آماتور  شاگردان  و  غرب  در 

است. محفوظ  من  نزد  آنها  منزلت  و  قرب  نظر  این  از  و  میدانم 

ایرج فرزاد

نیمھ دوم مھ ۲۰۱۹


